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  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

 به رنگ پاییز نام رمان: 

 نگین عظیمی فشی نویسنده: 
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  مقــدمه:

و به ســرعت از روز هــاي داغــت    تابســتان به این گرمـاي دلچسـبت دل ندادممن را ببخش 

   من را ببخــش زمــستان گذر کـردم

   پرنـدگان از آغوش برفی ات رفــتم  به سرمـا عاشـقانه ات دل نبســتم و با کوچ

 زي اتببخــش که نو شـدنت را ندیـدم و از سب  من را ببخــش بهـار عاشق تریـن فصل ظهـور

   گذر کـردم.... 

یـک عذرخـواهی براي سـقوط   امـا ایـن پاییــز لعنـتی به مـن یک عذرخواهی بدهـکار اسـت

   یـک عذرخواهی براي بیـد هاي همیشـه مجنونــش برگـهایـش

   براي باران هاي بی امــانش براي زوزه ي سرد باد کـه برگ هاي خسـته را به پنجـره میکوبــد

هنوز هـم چیــزي در وجـودم   هنوز هـم دلـتنگ تمـام عطرهـاي سرد پاییــزي هسـتممــن 

ایــن پاییــز از خدا بیخــبر به مـن عاشقـانه هایـم را   سوسو میــزد که ایـن پاییــز تو می آیی

  ایــن پاییــز یــک تو را به مــن بدهـکار اســت.... بدهـکار اســت

  

  

   بابا این مقنعه من کو؟؟؟!! _ 

   صداش از توي آشپزخونه می اومد

   یه چیزي می گیـــا من چه میدونم بابا _ 

در اتاقم باز شد  "یه روز میخوام سروقت برمـــا"کلافه سري تکون دادم و به گشتن ادامه دادم 

و شلوغم   و بابا توي چارچوب در دست به سینه نمایان شد خیره شده بود به اتاق بهم ریخته

  پامو روي زمین کوبیدم: 

  



 

 

 

3 
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   بابا تو رو خدا  _ 

 رغتم سمتش و توي چشماي مشکی و خوش حالتش خیره شدم " نه"سري تکون داد به معنی 

   جون من بابایی جونم _ 

  بچه پرو یه بار شد اینجا مرتب باشـــه؟! _  با انگشت اشاره اش ضربه اي به بینیم زد 

  اب منفــی بود و اتاقم همیشه نامرتب بودنیشم تا بناگوش باز شد چون جو 

   برو صبحانه اتو بخور منم مقنعه اتو پیدا میکنم میارم برات _ 

   دمـــت گرم _  رو نوك پا ایستادم و چون قدم به گونه اش نمیرسید چونه اشو بوسیدم

ردم  دویدم از اتاق بیرون و رفتم تو آشپزخونه به به کره و عسل با بربري داغ دولپی شروع ک

به خوردن وحین خوردن هم شعري رو زمزمه میکردم که می دونستم نصف بیشترشو اشتباه  

  باز که داري به ساز خودت آهنگ میخونی بچه _  میخونم اما برام مهم نبود

با خوشحالی برگشتم سمت بابا که دیدم مقنعه ام چروك تو دستشـه و داره میزارتش رو یکی  

ناهارخوري انگار از دهنـــه یه چارپاي مهربون در اومده بود که اسمشو  از صندلی هاي میز  

   نمیارم!

لقمه توي دهنم مونده بود یعنی با این برم دانشگاه؟!!بابا نشست رو به روم و شروع کرد  

   بااشتهــا صبحانه خوردن لقمه امو فرو دادم توي دهنم و گفتم:

  بابا من با این برم دانشگـــاه؟!! _ 

   اي بالا انداخت و بیخیال سري تکون داد شونه  

   خب اتوش کن بابا جون _ 

   لبامو جمع کردم و یه ابرومو بالا دادم

   تا من اتوش کنم که سه ساعت طول میکشه _ 

  لبام آویزون شد میخواستی اتاقتو مرتب کنی _ 
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   خیلی بدجنس شدي جدیدا _ 

   لبخند خوشگلی زد که لپش فرو رفــت

 خودتو لوس نکـــن بچه....فقط همین یه بار برات اتوش میکنم اومدي باید اتاقتو مرتب کنی _ 

عاشقـــتم بابایی   _  بازم نیشم باز شد از این یه بارهایی که بابا میگفت زیاد اومده و رفته بود

   جونـــم

شیدن شد  کمی از چاییش خورد و رفت سمت کابینت و اتو رو از اونجا درآورد و مشغول اتو ک

   منم مشغول خوردن و خوندن شدم انگـار تو این دنیا نبودم

   با صداي خنده ي بابا خیره شدم بهش:

دختــرم صدبار گفتم جایی رو یادت نمیاد نخونی بهتره تا هرچی دوست داري جاش بزاري   _ 

   چقدر خنده هاي از ته دل بابا قشنگ بود! از دست تو 

برگشت سمتم و با تمام   ابا اون خوانندهه اشتباه میخونهاینجوري که من میخونم درسته ب _ 

   جوجــــه  _  محبتش بهم خیره شد ابرویی براش بالا انداختم

   بینیشو خاروند و اتو رو گذاشت سـرجاش

  بدبخت میشه اون مردي که با تو ازدواج کنــه _ 

   نگاهی به ساعتــم انداختم و بلند شدم مقنعه امو سرم کنم

دلشم  _   ابرویی بالا انداختم و دستمو تو هوا تکون دادم شبخت میشه آقا باباهــهخیلی هم خو  _ 

   بخواد

   یه کمی نم داشت امــا خوب بود

   درستش کن _ 

  خوبه دیگــه _ 

   میگفتی موهاتو میبافتم اینجوري همه اش بیرون زده _ 
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  گیـــر نده دیگــه بریم دیر شـــد _ 

افتاد من جلو جلو رفتم سمت پارکینگ و ایستادم جلوي پرشیا سري تکون داد و پشت من راه 

بزار برسی بعـــد بیوفت  _   مشکی بابا تا دزدگیــرو زد پریدم تو ماشین و ضبطو روشن کردم

   به جونه این بدبخت 

آهنگا رو بالا و پایین میکردم تا برسم به موزیک دلخواهم پیداش کردم لبخندي از روي  

صندلیم تکیه دادم...بابا هم داشت با خواننده میخوند منتـــها نه مثل من بلند  پیروزي زدم و به 

  بلند و قاطی پاتی.... به نمیرخش خیره شدم چقدر نیمرخ بابا جذاب بود

   میگم بابا مسعود اینجوري میري شرکت ندزدنت؟ _ 

  زبون نریز جوجـــه _ 

   جدي میگم طفلی خانـــماي توي شرکت  _ 

   ــگاه ندزدن منو نمیدزدن تورو تو دانش _ 

   نخیرشم هر کسی بخواد منو بدزده میکشمش_ 

   من گفتم تو خسته نشی _  دماغمو بالا کشیدم: اینو من باید بگــم _ 

   جلوي در دانشگــاه ایستاد خم شدم و گونه اشو بوسیدم:

   اوداپس _ 

حتما ناهار بخور,میام   _   "اوداپس " یادم نمی اومد به بابا گفته باشم خداحافظ همیشه گفته بودم 

   دنبالت مواظب باش

   آروا آروا _   و پیاده شدم  چـــشششششم_ 

  دهنمو کج کردم پول داري  _   برگشتم سمتش که خم شده بود سمت من

   بازم خندید و چال گونه اش معلوم شد دیشب یه آقــا خوشگله رو تلکــه کردم _ 

   مواظب باش _ 
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  نفس عمیقی کشیدم زیر لب زمزمه کـــردم:با خوشحالی وارد دانشگــاه شدم و  

   " خدایــــا شکرت"

  

   سرمو روي پاي بابا جابه جا کردم:

   دستشو تو موهام فرو برد فـــردا پونزدهــم مهره _ 

   میدونم  _ 

  روز مهمیـــه _ 

   میدونم  _ 

  میریم دیگــه _  چشمامو از تلوزیون گرفتمو به بابا نگــاه کردم 

آره   _  سمتم که چشمام تو چشماش گره خورد... غم توي چشماش موج میزدسرشو خم کرد 

  عزیزم مثـــل هر سال

هیچوقت دوست نداشتــم غمگین باشه...و میدونستم حرف زدن از مادر ناراحتش میکنه ولی  

   بابا چی شد که رفت؟؟ _  کنجکــاویم در موردش همیشــه کار دستم میداد

آروا عزیزم هزار بار این سوالــو   _  و با صدا بیرون داد دستشو توي موهام کشید و نفسش

   پرسیدي

   میدونم  _ 

   پس چــرا باز میپرسی؟؟!! _ 

   نمیدونم _ 

صداي زنگ نزاشت جوابی از بابا دریافت کنم نشستم و بابا رفت درو باز کرد حتما عمو بود  

کــه هیچوقت ندیده  چون ما جز عمو کسی رو نداشتیم...البتــه خانواده ي مادرم بودن  

صداي احوالپرسی بابا و عمــو باعــث شد برم    بودمشون و از روي عکســا میشناختمشــون
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تولــه سگ چرا هی دلم واست   _   سمت در و با خوشحالی خودمو پرت کردم توي بغل عمو

   تنــگ میشــه؟!!

  چون خیلی عشـــقم _ 

   حترام نظامی گذاشت و گفت: عمو ا بیاید تو بعدا بیوفتید به جون هم دیــگه _ 

   چشــم قربان _ 

  بابا رفت توي آشپزخونه و منم نشستم کنار عمو

پشت چشــمی براش نازکــ   کی درست تموم میشه شوهــرت بدیم بابا آروا ترشـــیدي _ 

   کردم و اخمامو کشیــدم تو هم

وي بغلـــش و  کشیدم ت خودت که بوي ترشیده گیت هفت تا محلو برداشته عمو منصور خان _ 

   فشارم داد:

  این فضولیا به تو نیومده _ 

   به شما میاد؟؟؟ _ 

   بچــه پرو _ 

  نیــومده شــروع شـــد؟!!!  _   بابا با سینی چــاي و شیرینی وارد هــال شد

   بابا لـــــه شـــدم _ 

  نکشی بچه امو منصور  _ 

  نه داداش من خودم عــاشق این فضــول خانـــمـــم _ 

بابا سري تکون داد و باز رفــت توي آشپزخونه که فکــر کنم میوه بیاره میدونست من و عمو 

نشستم عقب تا عمو جلوبشینه بابا داشت یه سري وسایلو میزاشت توي  عــادت داریـــم....

به گوشم رسید امــا حوصله چیزي رو  صندق در سمت مقابل منو باز کرد و صداي مشما 

نداشتـــم حتی حوصلــه ي اینو نداشتم که با ضبط ور برم...چشمامو بستم و سرمو به سردي  
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کاش بودي تا زندگیــم بهتر بود مامانم این روزا بیشتر از هر لحظه اي  "شیشه چسبونـــدم

   "ارمــت پی میبرم میخوام که باشی....با دیــدن آدماي اطرافـم بیشتر به اینکه ند 

به ذهنــم فشار می آوردم تا برم توي خاطرات گذشتــه امــا چیز زیادي یادم نمی اومد از  

خاطرات که پشت هاله ي زمان  "مادرم خاطرات گنگی رو داشتم که همونا هم شیرین بودن.. 

چشمامو باز  ...ماشین دیگــه تکون نمیخورد " محـو شده بودن و نمیتونستم به یاد بیارم

میخواي بمونی توي   _   کردم..بابا و عمو برگشته بودن سمت من بهم خیره شده بودن

  لبخندي زدم: ماشین؟؟؟ 

   نــه بابایی میــام _ 

عمو و بابا وسیلــه ها رو برداشتن و منم دنبالشون راه افتادم باد خنکی بهم خورد که باعث شد 

ردم هربار که میایم اینجا چیزي از جود بابا جا  کمی بلرزم...پاهاي بابا میلرزیدن...حس میک 

میمونه....آروم شــدن قدم هاي بابا خبر از نزدیک شـدن به آرامگـاه مادرو میداد....جلوي  

سنگ سفیدي ایستادیم که اسم مادرم روش خودنمایی میکرد...بابا زانو زد و آروم نشست  

روع کرد به ضربه زدن به سنـــگ  روي زمین عمو هم روي زانو هاش نشست و با تکه سنگی ش

سردي که مادرمو تو آغوشش گرفتــه بود...تازه دیدم که ظرف حلوا و خرما کنار عمو روي  

زمینه...گــلا...گلاب...آب ...هرسال همینطور بودم اولش گیج و گنگ بودم...عمو ایستاد و  

   امان صحبت کردن:سینی ها رو برداشت و رفت نشستم کنار بابا و شروع کردم زیر لب با م

مــادري جــونم این روزا بیشتر از هروقــت دیگــه اي باید باشی کاش می موندي تا ببینی  "

بابا مسعودم چه مرد خوبیـــه...از بابا هیچ گلــه اي ندارم البته یه وقتایی بهم گیر میده که  

  بگـــو شالتو درست کن...رژ لب نزن...اون مانتو رو نپوش....مامان یه چیزي بهش
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....بغض  "راستی رفــتم ترم ســه همونطوري که تو بچگیـــم قول داده بودم دکتــر میشـــم

گلومو گرفتــه بود و نمیزاشــت ادامه بدم...سرمو بلنــد کردم و با صورت خیس بابا رو به رو  

   آقــا قرآن بخـــونم؟؟ _  شدم

   آره بخــون _  دبابا دستی به صورتش کشید و از توي جیبش پولی درآور

همزمانی که اون مرد قرآن میخوند بابا سنــگو شســت و منم روش گلاب ریخـتم...صداي  

خــدایا جاي مامانــم خوب باشه میدونم تو خیلی بزرگــ و  " قرآن خوندنش توي سرم میپیچید 

   ...."مهـربـونی پس نـزار روح مـادرم در عــذاب باشه

  کی به تو اجـــازه داد بیاي اینجــا؟  _  ردم که با صدایی پریدمگــلا رو روي سنگــ پر پر میک

   ســـلام آقا جون  _ 

ایستادم کنــار بابا و به مردي که گفته بود آقا جون خیره شدم...یه پیرمرد عصا به دسـت با  

  پوست خیلی سفید و چشمایی که خیلی آشــنا بود مثل چشماي مادر و من

   ا؟؟ به چــه حقــی اومدي اینج _ 

چند نفر دیگــه اومد و ایستادن پشت پیرمرد یه خــانم که میدونم خالــه ام بود با یه پسر و  

   دختر که نمیشناختمشون!!

  ن میریــم  ببخشید آقا الا _ 

دستمو دور بازوي بابا جمع کردم که پیرمرد تازه نگاهی به من انداخــت و منم با جسارت تمام 

   به چشماش خیره شدم

   ـرمدخـتـ _ 

   نمیــدونم اي جســارت از کجـا اومد که جواب دادم

من دختــر شما نیستــم من دختـــر بابامم در ضمن اینجـــا مزار مادرمه و ما هروقت که   _ 

   بخوایم میتونیم بیایم
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   خــانمــی که مثلا خالـــه ام بود گفت:

   عزیــزم منظور آقا جون تو نبودي و... _ 

   پریدم وسط حرفــش

من عزیز شــما نیستــم و لطفــا اگــه براي عزاداري اومدید پس بقرماییـــد در غیر این   _ 

خـــاله با صداي  باورم نمی شد که این منم که دارم اینطوري صحبت میکنــم صورت بریـــــد

   نسبتا بلندي رو به من گفت:

   نجـــا فقط...ای _ 

   پیرمرد پرید وسط حرفش:

   کافــــیه ساغر ادامــه نـده _ 

   آقــا جون!! _ 

   گفتـــم کافـــیه _ 

نشستن روبه روي ما و من به بابا نگاه کردم که چه مودب ایستاده و سر به زیره باباي طفلک  

   من داشت اذیت میشد...روي مــزار بوسه اي زدم و زیر لب گفتم:

   رو به بابام گفتم: "دارمدوســـت "

   بریم بابا _ 

   رفت سمت پدر مادرم و گفت: 

   با اجازه اتون آقا جون _ 

روشو از بابام گرفت که منم تلافی کردم و دست بابا رو کشیدم سمت عمو که کنار ماشین  

ود ایستاده بود....بابا فقط بابام نبود تموم عمـــرشو براي من گذاشـــته بود اون تموم زندگیم ب

   ....جاي تـمام مادرها و پدرهاي دنیــا بـود کســی حق نداشــت بهش چیــزي بگـه....
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  قبول کن دیـــگه _ 

   قبول ندارم بابا اون آقا خیلی با شما بد صحبت کرد و حقش بود _ 

نشستم    آروا عزیزم اینجوري فکــر میکنن مشکل از تربیت من بوده و منو مقصــر میدونن _ 

   بیخیال شونه بالا انداخـــتم بابا نشست کنارم روي مبل و

   دســـت شما درد نکنـــه دیگه این همه حرف زدم که اخــرش شونه بالا بندازي؟!  _ 

  بابا ول کن دیگه _   لبــامو حمع کردم

  دخترم اگـــه یه روزي واســه من اتفاقی بیوفتــه اونا مواظبتــن _ 

   عــمو منصورم هست _ 

عــموت که نمیتونه مواظب تو باشه یکی باید مواظب خوده اون باشه اومدیم و من افتادم   _ 

   با تمام قدرتم فریاد زدم: مردم

   بــــابــــا _ 

  ب خب فقط داشتــم مثال میزدمخ  _  دستاشو گذاشت روي گوشش و چشمـاشو حمع کرد

   مثالشم خیلی زشته _  اخمامو کشیدم تو هم

از سکــوت اینجوري بین خودم و بابا خوشم نمیومــــد...اصـلا هیچوقـت بین من و بابا سکوت 

   آروا بابا _  نمیشـد

  بــله _ 

ـدي  تو که تازه اومــ _   یه جوري برگشتم سمتش که گردنم درد گرفت باید برم ماموریت _ 

   بابا بگــو نمیري

   نمیشه که بابا جون _ 

نفسمو با صدا بیرون دادم راست میگفت نمیشد که نره مگه شرکت مال خودش بود که  

   نره...من توقع زیادیداشـتم...دستامو توي دستاي مردونه و مهربونش گرفت
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بیرون   میخوام خیلی مواظب باشی این سه روز که نیستم دانشگاه نداري پس نیازي نیست  _ 

   بري

  من که کلا جایی نمیرم نهایتا میخوام یــه سوپر مارکت برم دیــگه _ 

   اونم نــرو _ 

   بابا چـش شــده بود؟!!

درو روي کسی باز نکن عزیزم شبــا منصور میاد اینــجا میخوابــه طی روزم که خانم امیري  _ 

  بهت سر میزنـــه عزیزم

پایینی بود و دو سالی می شد که همسرش فوت شده بود و تنهــا خانــم امیري همسایــه طبقه 

زندگی میکرد البته یه پســر داشت که گاهی میرفت پیشش و اونم بهش سر میزد زنه  

  همینجـــا _   لبخندي زدم حواست کجاست؟؟  _  مهربونی بود و من خیلی دوسش داشتم 

میخواي   _  توي گونه اش فرو بردم لبخندي زد که لپاش چال افتاد و منم انگشتاي اشاره امو 

  _   نیشم یه جوري باز شد که بابا با صداي بلند خندید  بدونی چطور با مادرت آشنا شدم؟؟

   وروجـــک

   سرمو گذاشتــم روي پاش و اونم آروم شروع به صحبت کــرد:

هیجده سالم بود داشتــم درس میخونم تا براي خودم کسی بشــم...باباي خدا بیامرزم   _ 

باغبون بود و توي چندتا باغ کار میکرد یه روزایی میــرفتــم کمکش تا کمتــر خستــه  

بشه...پدربزرگت یعنی پدره مادرت چند دهنه مغازه داشت توي بازار و واسه ي خودش اسم و  

رم و سرشناسی بود از بابا شنیده بودم یه پسر داره و دو تا دختر....یکی  رسمی داشت آدم محت

از روزاي سرد پاییز بود و بابام اصلا حالش خوب نبود من به جاش رفتم باغ پدربزرگت..مثل  

همه ي روزاي دیگــه مشغول کار خودم بودم که صداي خش خش برگـها رو از پشت سرم  
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 _  که دیدم داشتــم شاخ در می آوردم....یه دخـــتر بود  شنیدم سریع برگشتم امــا از چیزي

   مامانم بود؟؟؟

   سرشو به نشونه ي مثبت تکون داد و لبخـندي کج لبش نشســت

  انقدر خوشگل بود که لال شده بودم با صداي دوست داشتنیش گفت: _ 

   هوا خیلی سرده _ 

   زبونم نمیچرخید و سر تکون دادم

   ر گــرم بیارهگفتــم بی بی براتون شی _ 

   با لکنت بهش گفتم: 

   ن...نه _ 

   من ترســـناکم؟  _ 

از اون ترس چند دقیقه قبـل خبري نبود ولی بازم حضوره این دختـر شکــه ام کرده بود براي  

   نــه! _  همین تلگرافی جواب دادم

   تازه فهمـــیدم چه گندي زدم: گفتم شاید ترسناکم که شما نمیتونید صحبت کنید _ 

   ه چیزه...راستش انتظار نداشتم شما رو اینجا ببینم خانمن  _ 

من داشتم اینجــا کتاب میخوندم که شما اومدید و مشغول مرتب کردن گــلا شدید بعدم که  _ 

   دیدم هوا سرد شده رفتم بالا و به بی بی گفتم براتون شیر بیاره

   ـاست؟؟!سرمو تکون دادم....چطور متوجـه نشده بودم که این دخــتر اینج

   بفرمایید خــانم کوچیــک _   خانم میانسالی با یه سینی توي دستاش داشت به سمت ما می اومد

   مرسی بی بی و لیوانو برداشت _ 

امري  _   زیرلب به خانمـــه که با تعجب بهم خیره شده بود سلام دادم که اونم سري تکون داد

   نداري خــانم جان؟؟
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   نه بی بی راحت باش _ 

بی بی خانم همونطوري که به من و مادرت نگــاه میکرد ازمون دور شد....تو چشمـاش چیزي 

   سرمو زیر انداختم بفرمایید _   بود کـه نمیدونسـتم چیـه؟!....لیوانو گرفــت سمتم

  ممنون خانـــم نمیخورم _ 

   ت:با تعجب یه جوري که چشماي پاییزي رنگش بیرون زده بود گف

   وا چرا؟!!! _ 

   درست نیست  _ 

   بیخیال شونه اي بالا انداخت و گفت:

   باشه _ 

لیوانو گذاشت روي نیمکتی که خودش قبلا روش نشسته بود و رفت منم خیره به رفتنش شدم 

رو دوشی سفید بافتنیشو دور خودش پیچید و از دیدم خارج شد اون لحظه انگار یه تیکه از  

بودم....اونروز نفهمیدم عاشق شدم امـــا روزاي بعدي که میرفتم باغ و  وجودم رفت گنـــگ 

چشمم دنبال مادرت میگشت فهمیدم که دلموباختـــم...وقتـایی که به هر بهـونه اي با بابا می  

   رفتـم باونجــا فهمیـدم...مادرت شـده بود تمام فکر و احســاسـم....

   دیدم بابا ساکت شد گفتم:

   اش؟؟؟خوب بقیــه  _ 

   باشه اگــه برگشتم _ 

   بابا این حرفا چیه که میزنی _ 

   بدون توجه به من ادامه داد: ....آخر سر اشــکمو در میاري

   خــانم امیري زنگ زد از چشمی نگاه کن بعد درو باز کن _ 
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ـا تو صداي بابا چیز خاصی بود که درکش نمیکردم...بابام اون باباي سابـق نبود....نگران بود...ام 

   بابایی زودتر برگرد من حوصله ام سر میره _  نگران چـی؟؟؟

   سرمـو رو شونـه اش گذاشــتم من دلقکم دیگــه جوجه _ 

   دوست دارم بابا _ 

   من بیشتر جوجه _ 

  

  

  

روي مبل نشستم و مدادامو مرتب کـــردم به عکس بابا و مامان نگاهی انداختم و شروع کردم 

کشیدن...مامان سرشو گذاشتــه بود رو شونه ي بابا و لبخند قشنـــگ بابا که باعث چال  به 

  قربونت برم که دلم واسه چاله هات تنگ شده بابا جونم  _  شدن گونه اش شده بود معلوم بود

شروع کردم زیرلب شعر خوندن به روش خودم...مامـان و بابام خیلی بهم می اومـدن  

ته بود که با صداي زنگ گوشیم به خودم اومدم گوشی رو برداشتم و با  ...نمیدونم چقدر گذش

   دیدن اسم بابا دکمه سبزو فشار دادم: 

  سلام بابایی _ 

آروا خیلی سریع تمام درا رو قفل کن و پرده ها رو بکش اگه میتونی چیزاي سنگین بزار   _ 

دهنم باز مونده بود و نمیتونستــم حرف بزنم بابا داشت چی    پشت در من دارم میام

   میگفت؟؟؟!!!!!!!

   بابا چـی میگی _ 

شی رو با تعجب  گو  کاري که میگــمو انجـام بـده  _  صداي فریــادش تمام وجودمو لرزونــد

  بابا خوبی؟؟  _  گـــرفتم جلوي صورتــم حالش خوب نیست شاید؟؟؟

   جوري فریاد زد که حس کردم گلـــوش پاره شد:
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  کــاري که گفتمو بـــکن _ 

با سردرگمی ایستادم و دستی توي موهـــام کشیدم....الان باید چیکار کنم این حرفـــایی که 

 داري شوخی میکنی؟؟؟   _  دیگه گوشیمو گذاشتــم پشت گوشـــمبابا میزنه چیــه؟؟؟...یه بار 

   کمی آرومتــر از قبل گفت:

   عزیزم فقط کاري که میگـــمو انجـــام بده سریــــع من گـــوشی دستـــمــه _ 

گوشی رو پرت کردم روي مبل و رفتم سمت پنجره ها همه رو سفت بستـــم و پرده ها رو  

درو قفل کــردم پرده ها رو   _   ومدم و باز گوشی رو برداشـــتمکشیدم درو هم قفل کــردم ا

   دستام داشتن میلرزیدم و حسابی عرق کرده بودم  هم کشیدم

   یه چیزي بزار پشت در و برو تو اتاقت اونم قفل کن _ 

نگرانی تو صداي بابا موج میـزد و این به استرسـم اضافـه میکرد.... بغض بدجوري داشت خفه 

   بابا چی شده؟؟ _   میکردام 

آروا دختــرم بابت همه چیز متاسفـــم من نمیخواستــم اینجوري شــه باور کن الان نمیتونم   _ 

  چیزي بگــم فقط کاري که میگـــمو انجام بده..من دارم میـام عزیزم فقط مواظب خودت بـاش 

ادم پشت در و وارد  بدنم سست شده بود با تمام قدرتی که از خودم سراغ داشتم مبلو هل د 

اتاقم شدم درو بسـتم و بهش تکیـه دادم...گوشی هنوز دستم بود و صداي داد و هوار بابا که  

   داشت به ماشینــا بد و بیراه میگفت به گوشــم میرسید گــاهی هم صداي بـــوق می اومد

   بابا آرومــ با... _ 

   چی شد آروا ؟؟چی شد ؟؟ _   با صداي زنگ حرف تو دهـــنم ماســـید و بدنـم یخ زد

   بازم صداي زنگ  زنگ زدن _ 

   آروم باش و صدات در نیاد پشت در اتاقتــو سفت کردي؟؟ _ 
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سریــع بلند شدم کمـــدمو با زوري که نمیدونم تو اون لحظه از کجــا اومده بود هل دادم  

  الان محکـــمه بابا  _  پشت در

  دارم میام دارم میام دخـــترم _ 

اشـــکم بی صدا میریختن روي گونه ام و صدام توي گلوم خفه شده بود صداي  قطره هاي  

زنــگ در خونه برامناقوس مرگ بود نفســام به شماره افتاده بود گوشی رو گذاشـــتم روي  

زمین دستامو توي سینه ام گره زدم و به در اتاقــم خیره شدم...بابا فقط بیـا خونه....صداي  

   از شهرداي مزاحم میشم  _  رسیدضعیف مــردي به گوشم 

باز گوشی رو برداشتم تا به بابا بــگم امـــا خشک شدم...کسی نبود که درو باز کنــه خانم  

امیري پیش پسرش بود و همسایه بالایی ســفر.....چطوري اومدن تو؟؟!!دهنم خشــک شده 

تر کرده بود با صداي بود و بدنم یخ زده بود...مرد هنوز صداش می اومد و این ترســـمو بیش

ضربه اي که به گوشـــم رسید جیغ خفیفی کشیدم که فورا دستمو گذاشتـــم روي دهنـــم  

صداي بابا توي گوشــم میپیچید امــا قدرت برداشتن گوشی رو نداشـــتم...صداي پا و حرف  

و  زدن چندتا مرد رو میشنیــدم حس کردم خون توي رگـــام خشــک شده و معنی حرفاشون 

نمیفهمیـدم...انگار مرده بودم... اشک توي چشمام جمع شده بود و نمیزاشت خوب ببینـــم با  

   "آروا مــردي"خودم گفتم 

با ضربه ي محکمی که به در خورد نشستم رو زمین انگشتمو گاز گرفتم...صداي فریاد بابا از  

دا کرده باشه با تـــمام پشت گوشی می اومد.... کمد پرت شد جــلوي پام انگار صدام راهشو پی

  وجودم فریاد کشیدم ك کســی دستمـالی جلوي دهنم گذاشــت و صدامو تو گلوم خفـه کرد

  

  

با صداي نـــاله خودم بیدار شدم همه جاي بدنـــم درد میـــکرد خواستم دستمو بیارم بالا تا  

موهامو از جلـــوي چشمام کنار بزنم که دیدم دستام و پـــاهام بسته است...کمرم و پاهام  
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بخاطر حالت بدي که داشتم درد میکرد و احساس سرمـا این دردو بیشـتر کرده بود...خودمو  

ردم و کشیدم گوشه ي دیوارتازه چشمام به تاریکی عادت کـــرده بود و میتونستــم  جمع ک

کمی ببینم هیچی نبود جز چند تا کیســه بزرگ که ازم دور بودن....میلرزیدم امـــا انگار بیشتر  

این لرزیدن مال ترس بود تا سرمـــا...ترس از اتفـاقی که برام افـتاده بود....ترس از چیزي که 

   بیخبر بودم...سرمو گذاشتـــم روي پامــو خدا رو صدا زدم ازش

من اینجــا چیکار میکنم؟؟؟خدایا اینجــا کجاست؟؟!!چرا بابام ازم عذر خواهی کرد؟!!خدایا "

  " نزار اتفاقی برام بیوفته

توي سرم سوالاي زیادي مانور میدادن که جواب هیچـــکدومو نمیدونستم...اون لحظه هیچ  

نم نبود...صداي پا که به گوشــم رسید ترس بازم توي وجودم رخنـــه چیزي تو ذه

  کرد....چشمام شده بود اندازه نعلبکی و خیره به در رو به روم

   حواســـت باشه اذیتش نکنی آقــا رو که میشناسی_ 

  شاید یه اختلاط کوچولو ولی اذیت که نه _ 

   خفه شو و بیارش بالا _ 

توي بدنم یخ زد اختلاط یعنی چی؟؟!!! کاش همین الان بمیرم در باز از چیزي که نشیدم خون 

شد و کمی نور دویدداخل اتاق چشمامو جمع کردم و به مردي که بهم نزدیـــک میشد خیــره 

   شدم

وقتی نشست رو به روم تازه خوب دیدمش لاغــر اندام و بد شکـــل...سرمو برگردوندم تا  

   امو سرمو برگردوند...بوي تند سیگار میداد نبینمش دستشو گذاشتزیر چونــه

  خــانم کوچولو منو نگـــاه کن قول میـــدم اینجــا بهت بــد نگــذره عزیزم _ 
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با نفرت بهش نگاه کردم و بی اراده تو صورتش تـــف کردم منتظر بودم تا کتــک جانانــه اي  

د و بهم نزدیکتر شدخودمو به  بخــورم امــا در کمــال تعجب با استینــش صورتشو پاك کر

   دیوار فشار دادم....ضربان قلبـم بالـا رفته بود

   عزیزم حـــالا که زوده بعدا جوابتو میدم _ 

بازومو گرفت تو دستاشو بلندم کرد ...پاهامــو باز کرد و کشیدم سمت در خودمو سنگین  

اد جلوم و بوي بد دهنــش  ایست من با توي عوضی هیچ جایی نمیــام _   کردم تا نتونه منو ببره

   پیچید توي بینیم

   دوست داري خودم ببرمت آره؟؟ _ 

سیلی محکمی به گوشـــم زد کــه از بینیم خون راه افتاد...بازم بغض گلومو گرفـت...بازومو  

گرفت و کشید دنبال خودش اشکام راه افتــاده بود و نمیتــونستـــم جــلوشونو  

پیچی بالا رفتیم و وارد یه باغ شدیم نور چشمامو اذیت میکرد و  بگـــیرم...ازپـــله هاي مار

نمیتونستم اطرافـــو ببینم,چشمامو جمع کردم تا نور کمتـر اذیتم کنه.....جوري دستامو فشار  

میداد که حتــما کبود شده بــود...همه جـــا سبز بود و چند نفــر با هیکـــلاي بزرگ و ورزشی 

شمم به ساختمون سفــید رنـــگ و دو طبقـــه رو به روم افتــاد پــر  توي باغ ایستاده بودن چ

از پنجــره بود با یه تــراس بزرگــ که طبقـــه بالا بود...از پـــله هاي جلوي عمارت کشیدم بالا  

و درو باز کــرد وارد یه سالــن گـــرد شدیم دور تا دور ســـالن مبــل چیده شده بود و پــر  

ي نقاشی قدیــمی بود...رنگ قهوه اي مبلا با پــرده تیره سالن هارمونی خوبــی از تابلوها 

   داشت به پــلــه هاي گــوشه سالن نگاه کردم تا شاید چیزي پیدا کنــم براي دفــاع 

  عوضی زده کبودم کرده دستــورم میده بمــون تا اقا بیان بهــتره کــار احمقانه اي نکنـــی _ 

م...میترسیدم راه بیوفتــم کسی از جایی ظاهــر شه بلایی سرم بیاره اینجــا بازم چشم چرخوند
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هیچی نیست....با دیدن قاب عکسی کــه رو به روم بود خشــک شدم و یه لحظه نفس کشیدن  

   ...."عــــکس مادر"یادم رفت....

ـتري سرغ  ببخشـــید که یه کـــم بهـــت بد گذشــــت تا به اینجــا برسی امـا راه بهـ_ 

   نداشــتم

برگشتــــم سمت صدا و چشــم مــرد جوون و بـــلند قدي رو دید که با یه ابروي بالـــا 

انداخـــته بهم خیره شده و تکون نمیخوره.....نمیشناختـــمش.... شمـــاي وحشی و مشکی با  

نزدیک   قد بلند و چارشونه...دستی توي موهـــاي شلخــته و مشکیش کشید و یه قدم بهم

شد....ایستاد و دستشو کشید روي چــونه خوشفرمش...انگــار با خودش درگیر بود...خودمــو 

  چـــرا از بینیت خون میـــاد؟!! _  کشیدم عقــب تا بهم نزدیـــک نشـــه

اومدم بگــم عوضی توي نمیدونی؟؟ ولی منصرف شدم و ساکـــت نشستم سرجـــام..یه بلــایی 

طــور کــه بهــم خیره شده بود و موشکــافانه نگــاهم میکرد رفت روي مبل سرم میاورد همون 

نشست و پاهاشو انداخـــت روي هم..حتــی از پدرم هم قد بلنـدتر بود....خدایــا میشــه الان  

  خیـــلی شبیـــه مادرتـــی  _   بابا درو باز کنــه و بیاد منوببره؟

افتـــادم...این که نمیتونست دوست مامان باشه به سنش  بازم یاد قاب عکس مادرم 

  نمیخورد!!شـاید از اقـوام مادر بود...ولی چرا منو اینجـوري آورده اینجـا؟!!

   نگفتی چــرا از بینیت خون میــاد _ 

  تو نمیدونی چرا خون میــاد عو  _  اگــه قراره بمیــرم بزار حـــرفمو بزنم لااقل بعد بمیرم

   ضی؟؟

   درست حرف بزن _  اخمـــاشو کشید توي هم و رگـهاي پیشــونیش بیرون زد 

اون   _  آب گلومو قورت دادم....خیلی ترسنـــاك شده بود....ترجیح دادم باهـاش کنـار بیام

  مـــرده زد
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رفت سمت در و ازش خارج شد.....خدایا دیگـــه شیطونی نمیکنم منو از اینجا نجــات بده....در 

   اومد نشست سر جاي قبلیش باز شد و 

   نمیخواي بپرسی اینجـــا چیکار میکنی؟؟ _ 

انگــار تازه یــــادم اومـــده بود کـــه این مهمتـــرین سوال توي ذهنــمه...سرمو به نشونه  

   مثبت تکـــون دادم

  

گلوم خشـــک شده بود و همچنان منتظر نگــاهش میکردم...لباشــو جمع کــرد و اومد جلوم 

روي یکی از زانوهاش نشست بوي عطر خوبی میداد که بی اختیار چشــمامو بستــم و نفس  

   عمیقی کشیدم صداي بلندش باعث شــد چشمــامو باز کنــم: 

  جلیل جلــیــل _ 

ضربه اي به در سالــن زده شد و یه مــرد میانســال با قد کوتاه و موهاي سفید اومد داخــل  

   من و پســره که رو به روم بود موند سریــع گفت:  نگاهش چند ثانیــه روي

  بــله آقــا؟؟ _ 

  یه چــاقو واســم بیــار _ 

  واااا مرتیــکه دیــوونه اس؟!!خــودت میرفتی میاوردي دیگـــه!!

مــرده خیلی سریــع رفت و به دقیقه نکشیــد که برگشــت یه چــاقو رو با احتــرام گرفت  

   .در حالیــکه به من نگــاه میکرد گفت:سمتش و اونمگرفتش .. 

   میتونی بري _ 

   بــله آقا _ 

صداي بسته شدن در باعث شد کمی عقب برم و به خــودم بیــام...دستــاشو آورد و دســت 

منو گرفت چــاقو رو گذاشت بین طناب روي دستم و همونطور که هنوز داشت نگــاهم میکرد 
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ــود...حس کردم دستــام آزاد شد نگاهــمو از چشماش  و منم بی اراده بهش خیــره شده ب

گرفتم و به دستام خیره شدم قرمز شده بود آروم ماساژ دادمش تا آروم شــه...ازم دور شد و  

چاقــو رو گذاشت روي میز دوباره نشست و مثل قبل پاهاشو انداخــت روي هم با دست بهم  

   اشاره کرد: 

   بیــا بشین اینجــا _ 

مبل اشــاره کرد....بلند شدم و رفتم روي مبلی نشستم سیگاري از توي جیبش درآورد و  و به 

   گذاشت گوشه ي لبش

  مـــادرت زنه بابام بود _ 

دوباره  قیافــه ات خیلی دیدنــیه  _  حس کردم یه سطل آب یخ ریختن روي سرم....بلند خندید

  اخمــاشو کشیـــد توي هم

آره مــادرت زن بابام بــود....میدونی پدرت این وس اضافی بود یه بچه باغبــون از سطح   _ 

  پایین که حتی یه نمیتونست یه انگشتــر براي مــادرت بخره

سرمــو انداختــم پایین نمیتونستم این حــرفا رو هضم کنم واسم سخت بود باور این  

  ادرم؟!حــرفا....توهین به پدرم یا ازدواج قبلی م

مــادر و پدرت با هم فرار کردن و رفتن درست وقتی که پدرم دیوونه وار عاشق مادرت   _ 

شده بود میدونی بعدش چی شد؟.....نه نمیدونی....اونوقت براي اینکــه آتیش عشق بابام  

خاموش شه دختر عمه اشو که خیلی عاشق بابام بوده رو به عقدش در میارن و ثمــره ي این  

  املا عاشقونــه من بــودمازدواج ک

با تعجب بهش نگــاه کردم خب دیگــه چیکار داري به باباي من؟؟چـرا این حرفا رو بهم  

   میزد؟؟چرا اینقـدر سریع یه داسـتان طولانی رو برام تعریف کرد؟؟ 

   آره میدونم چه سوالی توي ذهنتــه....پدرم از عشــق مادر لعنتی تو مــرد...خودشو کشت  _ 
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داشت اوج میگرفت و اشکاي منم راه افتاده بودن دستمو گذاشتم روي دهنم تا صداي  صداش 

   فقط ده سالم بود که پدرم مــرد میفهمی؟؟...به خاطر باباي احمقه تو _   گریه ام در نیاد

بی صدا اشــک میریختــم نه براي خودم اینبــار براي کسی که دردش با درد من مشترك بود 

تو چــرا   _   تم چقدر بده....اومد سمتــم و موهامو کشید توي دستاشبراي حسی کهمیدونس 

   گریه می کنی هان؟؟ 

موهام درد گرفتــه بود و پوســت سرم میسـوخت...دستمو دراز کردم و دستشو گرفتم انگار  

تازه به خودش اومده بود موهامو رها کرد و نشست جلوي پام روي زمین..دستامو میکشیدم  

کمتــر بشه ولی انگار بدتر میشد با ترس بهش نگاه کرده که دیدم فکش   روي سرم تا دردش

   منقبض شده و منو نگاه میکنه

   تقاصشو تو پس میدي کاري میکنــم که پدرت خودشو بکشــه کاري که بابام کــرد _ 

با دهن باز داشتم نگاهــش میکردم....یه دفعـه درد سرم از یادم رفت و با صدایی که از ته چاه 

   در می اومد گفتم:

   با بابام کاري نداشته باش...ببخشش به خاطر خدا ببخشش _ 

خــدا ...خدا   _  از پشت هاله ي اشکام نمیتونستم ببینمش...حتــی صداش برام ضعیف شـده بود

   مادرمو گرفت من...منم این دردو کشیدم میدونم....بابام ...من...

   ثــریا....ثریا _  بود نمیتونستم حرف بزنم بغض راه گلمو بســته

انگار این نمیتونست خودش تکــون بخوره که مدام اینو اونو صدا میکــرد...صداي باز شدن در 

   خانمو ببر توي اتاقش _  اومد اما من دیگــه توان اینو نداشتم که ببینم اطرافم چه خبره

   چشــم آقا_ 
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یت کرد..بوي عطر گل محمدي که دستی دور شونه هام پیچیده شد و منو به سمت پلــه ها هدا

زده بود باعث شـد ریه هامو از هواي عطرش پر کنم..اما این عطر نابم نتونسـت حالمو بهـتر  

   کنه چون پاهام سست بودن و حال خوشی نداشتم

   خانم جون قربونت برم بیا _ 

ور کنم  دستی روي صورتم کشیدم و با کمک زن از پلــه ها بالا رفتم...باید خودمو جمع و ج

سرمو انداختـم پایین و خودمو سپــردم به دستاي زن....در اتاقی رو باز کرد و منو روي تخت  

  خوابوند دستی روي موهام کشید و پیشونیمو بوسید

   آخــه دختر تو چرا اومدي اینجا؟؟ _ 

با تعجب نگاهش کردم...خانمی با مزه با موهاي کاملا سفید که از ریر روسریش بیرون زده  

منوبه زور   _   بود گونه هاي تپل و سفیدش حس خوبی رو بهت میداد که بلند شی و ببوسیش

  آوردن اینجــا

   آقــا که کسی رو به زور اینجا نمیاره _ 

   دستشو آورد سمت پلیور بابا که از توي خونه تنم مونده بود نشستم توي ت

  

   خت و اونم همینطور که پلیورو در می آورد ادامه داد:

االله اینجا همه به خواست خودشون میان پیش آقــا من ندیدم خانومی بیاد اینجـا و بگه منو و _ 

   به زور آوردناینجــا

  مگــه همه اش خانمــا میان اینجــا؟!!! _  یعنی چی؟؟؟معنـی حرفاشو نمیفهــمیدم

   لبخندي زد و پتو رو کشید رو من

  از اونــا جدا نیست کــه بچــه هاي امروزي ان دیگــه خانم جان...آقا هم _ 

   نمیفهــمم یعنی دوست دختراشن؟؟ _ 
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   با تعجب بهش نگاه کردم بــله دیگــه خانم مثــل خودتون _ 

   نگاه معنی داري بهم انداخت و گفت:  من که دوست دختر این دیووونه نیستم _ 

   خودمم شــک کرده بود ولی چه کنم که اینروزا _ 

در خارج شد....نگاهی به اتاق انداختــم کاغذ دیواري ها گلدار   نفسشوبا صدا بیرون داد و از 

مشکی و سفید با یه میز کوتاه کنار پنجره و یه صندلی ننو قهوه اي تیره....میز توالت سفید و  

خوش طرح روبه روي تخت و یه تخت دو نفره که روتختی سفید و قهوه اي داشت که ثریا  

   ت و زانوهامو جمع کــردم توي بغلــمخانم کشیده بود روم...نشستم روي تخ

مامانی میدونم صدامــو میشنوي...من میدونم تو و بابام عاشق همدیگــه بودین میدونم تو  "

   " وبابا گناهی ندارید و نداشتید....مامانی تو به خدا نزدیکتــري نجاتم بده...کمکم کن

  _  ي چارچوب در ایستاده بود در اتاق باز شد و من متعجب به در خیره شدم دست به سینه تو

   پــاشو بیا پایین میخوام زنگ بزنم بابات

می بنم   _   کلمــه بابا رو با تمسخر ادا کرد ....ایستادم کنار تخت تا راه بیوفته و منم دنبالش برم

   که خیلی مشتاقی براي شنیدن صداي بابات

پــله ها رو اومدم پایین از فکر اینکه سرمو به نشونه مثبت تکون دادم...راه افتاد و منم دنبالش  

قراره صداي بابا رو بشنوم لبخندي اومد کنج لبام وارد همون سالن شدیم و نشست جاي قبلی  

   شماره اي رو وارد کرد و گوشی رو گرفت سمت من با دستاي لرزونم گوشی رو گرفتم... 

  

   بابا جونم _  زدبا شنیدن صداش بغض گلومو چنگ  عوضی اون یه دختــر بچه اس_ 

  آروا بابایی خوبی؟؟جات خوبه؟؟ _  صداي نفساش به گوشــم میرسید

   خوبــم...نگران من نباش  _  بغض توي صداش معلــوم بود نشستم همونجــا روي زمین

  آروا من نمیخواستــم اینجوري شــه دختــرم _ 
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   میدونم بابا میدونم  _ 

   فقط....پیدات میکنــم اون کاري باهــات نداره   _ 

سکــوت کرد....سرمو بلند کردم و دیدم پسره دستشو زده زیر چونه اش و داره منو نگاه  

   بابا _  میکنــه

   حواست باشــه آروا اتفاقی برات نیوفتــه_ 

   میفهمیدم چی میگــه اینجا چیزي دست من نبود ولی براي اینکــه بابا آروم شــه گفتم:

   حواســم هست _ 

اسم یاشــار اونجا بود میخوام که ازش دور باشی آروا میخوام که قوي باشی  اگــه کسی به  _ 

   دخترم

سرمو بلند کــردم و بازم به پسره نگاه کــردم یعنی اسمش یاشار بود؟!!چرا گذاشتــه بود  

   آروا؟؟ _  اینقدر راحت با بابا حرف بزنم؟؟

   باشــه بابا من... _ 

  تموم شــه گوشی رو از دستم کشید و نزاشت حرفــم

میدونی من مثل تو نیستـــم ولی لذت این بازي به اینکــه دختــرت خودش کم بیاره   _ 

   میدونی مثل اتفاقی که براي پدرم افتــاد

صداي بابا رو نمیشنیدم و نمیدونستم داره چی میگــه تو یه لحظــه نگرانش شدم....قلبش  

   ناراحت بود فورا رو به روي پسره ایستادم

   با چشماي نافذش زل زد به من و گفت: تو رو خدا اذیتش نکـــن قلبش مریضــه _ 

  بهتــره زیاد امیدوار نباشی خواستــم بدونی که بازي شروع شــده و حالا حالا هم ادامه داري _ 

   خوشـــت میاد رو زمین بشینی آره؟؟  _  گوشی رو قطع کرد و نشست سرجاش
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نشسته بودم و دستام توي بغلم بود...تازه یادم افتاد که تاپ به خودم نگاه کردم که روي زمین 

تنمه و ثریا خانم پلیور بابا رو از تنم درآورده بود....دستامو بیشتر کشیدم توي بغلم و خودمو 

   همونجا جمع کــردم

   با تعجب بهش نگــاه کردم من دلــــه نیستــم پس نگــران نباش _ 

  کنی معلومه چته دیگـــهوقتی خودتو اونجــوري جمع می _ 

اگــه کسی به اسم یاشــار اونجا بود میخوام که  " سرمو انداختم پایین و یاد حــرف بابا افتادم 

   بی مقدمه پرسیدم: "ازش دور باشی آروا 

  ابرویی بالا انداخت و گفت: اسمت چیـــه؟؟؟ _ 

   پس بالاخــره توام کنجکاو شدي!! _ 

   لبخند کجی زد:گلوشو صــاف کرد و  

   من بارمانم....بارمان ستــوده پســر پسر خــاله مامانت _ 

از اینکــه یاشار نبود خوشحـــال بودم امــا از چیزي که شنیدم شل شدم پسر پسر خالــه  

   مامانم؟!!یعنی مامانم با پسرخالــه اش نامزد کرده بوده؟؟ 

  اشی خانم کوچولــوبهتــره کمتر تعجب کنی و بیشتر به فکــر خودت ب _ 

  پوزخندي زد چــرا این نفرتو کنار نمیزاري؟؟؟  _ 

چــون یه عمر پدر نداشتــم چون مادرم جلوي چشمام از بین رفت و حالا با انواع بیماري ها  _ 

   درگیــره

   فکــر نمیکنی بعد از این همه سال خیلی دیره؟؟_ 

 دم نیست اینجــوري سرم گرم میمونــهچون تازه فهمیــدم پس براي من دیر نیست....تازه ب _ 

  نمیشد متقاعدش کــرد....با تمام شهامتم پرسیدم:

   میخواي باهام چیکار کنی؟؟ _ 
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لعنتی همش داشت در  سوال خوبیــه....قراره بازي کنیم خانم کوچولو یه بازي خیلی خـــوب _ 

  یاشـــار کیــه؟ _  لفافــه حرف میــزد

   تو از کجــا یاشارو میشناسی؟؟؟ _ 

  پرسیدم یاشــار کیــه؟؟ _ 

 از اینکــه سعی میکنی قوي باشی خوشحـــالم اینجــوري بازي بیشتر کیف میده و یاشــار _ 

   یاشــار عموي منـــه اون بود که تمــام داستانو برام تعــریف کــرد

ار اینا رو واسه پسري مثل بارمان گفته  یه سوال دیگــه به سوال ذهنــم اضافه شد....چرا یاش 

   و چرا باید از یاشار دوري میکــردم؟؟؟ بود؟

از اون اتاق بیرون نمیــاي و حواست باشه اگــه خلاف گفتــه ام عمل کنی خیلی برات بد   _ 

  تموم میشــه

   سرمو به نشونه مثبت تکــون دادم

   سرمو تکــون دادم ـون نديبهتره از این به بعدم جوابـــمو بدي و هی سر تکـ _ 

حالیت نیست دیگــه....امشب از اتاقت بیرون نمیــاي یه مهمونی کوچولو دارم دوست ندارم  _ 

   کسی تو رو اینجــا ببینــه فهمیدي؟؟ 

  بـــله _ 

بازي من و تو از فــردا شروع میشــه امشب کلی کار دارم که انجامش بدم و راستی اینجا   _ 

  میبینیفقط من و ثریا رو 

چشــم غره اي بهش رفتم نکبت فکــر کرده چه خبره؟؟؟از پلــه ها بالا رفتم و یه راست رفتم 

توي اتاقـــم احمق داره منو بازي میده.....بابا چــرا از پلیس کمک نمیگرفت؟؟؟یعنی کمک  

ه  گرفته بود؟؟؟....خستــه بودم خیلی خستــه بودم....دراز کشیدم و رفتم زیر پتو باید ی
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نقشـــه فرار بکشم و از اینجــا فرار کنم امــا الان میخــوام بخوابم خیلی خستــه ام باید 

   بخوابم....چشماي خسته امو بستــم و غــرق خواب شــدم

  

  

با صداي موزیــک ریتمیکی که به گوشم رسید چشمامو باز کــردم چند ثانیــه به اطراف نگاه 

که کجــا هستم....دستی توي موهاي نامرتــبم فرو بردم و نشستم  کــردم و تازه یادم اومد 

توي تخت....حتما الان پایین شلــوغــه و میشه راحت برم بیرون آروم لاي درو باز کردم و  

نگاهی به راهرو انداختــم قدمامــو خیلی آروم گذاشتم بیرون و رفتم سمت راه پــله صداي  

ونفــر افتاد روي پــله که دویدم توي اولین اتاق و درو  خنده و موزیـک بیشتر شد...سایه د

بستم برگشتــم و به اتاق نگاه کردم یه اتاق خیلی بزرگ و سفید....تمام وسایل اتاق سفید  

بودن و تراسی که از پایین دیده بودمش اینجا بود....یه تراس خیلی بزرگ....شاید میشد از  

  دنبال چیزي میگردي؟؟ _   ز کــردماینجـــا بپرم پایین رفتمو در تراسو با

جیغ خفیفی کشیدم و برگشتم سمت صدا....بارمان با تیپ کاملا مشکی و یه لیوان توي دستش  

   ایستاده بود پشت سرم

   نفسم توي سینه ام حبس شده بود  نگفتــم فکر فرار به سرت نزنه؟ _ 

دستشو   نکنه میخواستی خونــه رو بازدید کنی؟؟...خوب اتاقـــمو دوس داشتی عزیزم؟؟ _ 

   میدونی چیــه؟؟ فردا قراره عروس شی _  کشید روي گونه ام که چشمامو بستم

   چشمام داشت از جاش می پرید بیرون و نمیتونستم حرف بزنم...دستشو کشید روي موهام

م کن....وقتی یاشار این پیشنــهادو بهم داد زیاد خوشم  اوووم آره همینجوري متعجب نگــا _ 

تا تمام قدرتم  نیومد ولی الان کهاینجوري میبینمت میگـــم خیلی هم خوبه و چی از این بهتـــر

   کوبیدم توي سینه اش

   لعنتی لعنت بهـــت بزار برم مگــه تو آدم نیستی روانی؟!!! _ 
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   با یه دستش دوتا دستمو گرفت:

حس کنی وقتی کسی رو دوست نداري و باهاش ازدواج میکنی چه حالی داره باید    میخوام _ 

   بابات این دردو بکشـــه باید خودت این دردو بکشی

خدایا چرا داره اینجوري میشـــه؟؟!!!این چه وضعیه؟؟/جاي اینکــه همه چی بهتــرشه داره  

   سرشو فرو برد توي موهــام....بوي الکل میداد بدتر میشه

   برو استــراحت کن عروس خــانم فردا خبري از استــراحت نیست _ 

با ترس بهش خیــره شدم....با چشمــاي قرمز شده داشت نگـــام میکرد یه دفعــه اخمــاشو  

   کشید توي هم و سرم داد کشید:

   برو توي اتاقــت ایندفعــه بیاي بیرون جور دیگــه اي باهات برخورد میکنم _ 

ارش رد شدم و رفتم توي اتاقــم درو قفل کردم و رفتم سمت پنجره تا شاید  با ترس از کن

بتونم بازش کنم هرچی زور زدم نتونســـتم پنجره ها رو باز کنم....نفس نفس زنون نشستم  

کنار پنجره و به حیاط بزرگ و پر از درخت خیره شدم....چراغــاي پایه بلند توي حیاط روشن 

به وجود آورده بودن...کاش اونقدر حالم خوب بود که بتونم از   بودن و منطره ي قشنگی رو

خـــدایا خودمــو سپــردم به  "  این منظره لذت ببرم...سرمو به سردي شیشه چسبوندم

   " دستــات کــه از همــه قوي تري....خدایا

  

  

م جون بیدار خانــ _  چشمامو باز کــردم و به ثریا خانــم که بالاي سرم نسشته بود نگاه کــردم

  شو دیگــه!

  _  با دستم شونه ام ماساژ دادم بدنم خشـــک شده بود....توي چشماش نگــرانی موج میزد

   خوبی خانم؟؟

   لبخند سردي بهش زدم این بیچــاره چه گناهی داشت؟!



 

 

 

31 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

   خوبم ثریــا خانم _ 

   آوردمخدا رو شکــر...شما که از دیشب چیزي نخوردید براتون یه صبحانه ي خوب _ 

نگاهم به سینی روي پاتختی افتــاد چه صبحانه ي مفصلی آورده بود سینی رو گذاشت روي پام 

   و گفت:

   بخور خانم که جون بگیري _ 

لبخندي بهش زدم و توي دلم خدا رو شکــر کردم که لااقل ثریــا خانم اینجا هست تا با  

  دیدنش دلم به چیزیخوش باشـــه

   دین موهاتونو ببافم؟؟میگم خــانم اجازه می  _ 

سرمو به نشونه مثبت   "بابا همیشه دوست داشت موهامو ببافــه "بغض به گلوم چنــگ انداخت 

تکون دادم که دیدم از توي جیب لباسش یه شونه کوچیک با یه کش مشکی درآورد...نشست  

  پشت سرم و آروم شروع کرد به شونه کــردن موهــام:

   نفسشو با صدا بیرون داد:  ن مهرتون به دلــم نشستدیروز همین کــه دیدمتــو _ 

من و آقا رضا خیلی تلاش کردیم که بچــه دار شیم ولی انگاري قسمت نبود خدا   _ 

  نخواســت...آقا رو مثل بچه خودم بزرگ کردم 

  سکــوت کرد و منم نمیخواستــم این سکــوتو بشکنــم

   ماشالا خانم موهــاتون خیلی بلند و پرپشته _ 

لبخند تلخی زدم و برگشتم به چشماش نگاه کردم خیلی مهربون بود...گوشه ي لبمو به دندونم  

   گرفتــم تا اشکــم سرازیر نشه

   دستون درد نکنــه ثریا خــانم هم براي صبحــانه هم براي موهام_ 

  شمــا که چیزي نخوردین _ 
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نم سریع ایستاد و سرشو زیر  دهنمو باز کردم تا جوابی بدم که در اتاق باز شد و ثریا خا

انداخت...یه مرد با قد بلند و چشماي روشن وارد اتاق شد حدودا چهل ساله با موهاي  

   جوگندمی نگاهش روم ثابت بود که باعث شد خودمو جمع کنم

  ثریا مثل اینکــه وقتی بارمان نیست یادت میره نباید کاري رو انجام بدي که خوشش نمیاد _ 

   نم سفید شد و با ترس به مرد خیره شدرنگ صورت ثریا خا 

  میتونی بري پایین من به بارمان چیزي نمیگم  _ 

و از اتاق خارج شد...نشست روي   "ببخشید آقا "ثریا خانم نگاهی به من انداخت و زیر لب گفت 

   صندلی کنار پنجره و دستاشو توي سینه اش جمع کرد

   با تعجب بهش خیره شدم پس آروا تویی _ 

   از مادرت زیباتري....خیلی زیباتر _ 

   اخمامو توي هم کشیدم و سرموبرگردوندم سمت در

  عزیــزم زیاد نگران نباش نمیزارم زیاد اینجــا بمونی و بهت بد بگــذره_ 

بدنم یخ کرد و کف دستام عرق کرده بود چشمامو روي هم فشار دادم تا اشکام سرازیر نشه 

  اتاقپیچیدصداي پاش توي  

   مادرتــم مثل تو بود میدونی دوست نداشت که بهش نزدیـــک شم _ 

   چشمامو باز کردم و با دهن باز بهش خیره شدم....صورتشو آورد رو به روي صورتم

وقتی با داداشــم نامزد شد تازه فهمیــدم که چقدر دوسش داشتـــم....البتــه اوایل اونم   _ 

تو سرم   ـر ازدواج نبودم و میخواستم باهاش خوش بگذرونــمدوسم داشت امــا من تو فکـ

  غوغــا شده بود و به گوشــام اعتماد نداشتـــم

بخــاطر لجبازي با من به داداشــم جواب مثبت داد اما کار اشتباهی کرد چون هیچ حسی به  _ 

   داداش خدابیامرزم نداشت
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   دستشو گذاشت روي تخت و بهش تکیه داد:

م این نامزدي مسخــره رو بهم بزنه و با من بیاد تا بریم استرالیا ولی وقتی فهمید بهش گفتــ _ 

   که تو کار قاچاق مواد مخدرم گفت که ازم متنفــره و دیگــه حسی بهم نداره

چقدر راحت داشت این چیزا رو برام تعریف میکـــرد...چقدر بیخیال بود انگــار که داشت از  

   دروي یه کتاب روخونی میکر

بابات خیلی احمــق بود کــه وارد زندگــی ساره شد....من عاشقــش بودم و بابات اینو   _ 

نمیفهمیـــد نمیدونست به خاطر به دست آوردن ساره هر کاري میکنــم حتی برادرمو کشــتم 

دستامو روي دهنم گذاشتم تا صداي هق هق گریه ام  تا هیچوقــت به عشق من فکــر نکـــنه

کاش دنیا توي همون لحظه تموم میشد تا من دیگــه نشنوم خدایا این دیگــه کی  در نیاد  

   بود؟؟؟اینم آدم بود؟؟؟...دستامو روي گوشم فشار دادم تا صداشو نشنوم

نــه خانمـــی نترس من با تو کاري ندارم و نمیزارم کسی اذیتت کنــه فقط به شرطی کــه  _ 

کنی خیلی تلاش کردم تا ساره مال من باشــه ولی اون  مثل مادرت سعی نکنی از دستــم فرار 

دست از لجبازي برنمیداشت و عاشق اون مسعود عوضی شده بود....دوست نداشتــم آتیشش  

   بزنم امــا مجبور شدم

نفسام بالا نمیومــد و چشمام سیاهــی میرفت اشکام بدون نوبت از گونه هام لیز میخوردن و  

اشتــم...نمیتونستم چیزي که میشنومو باور کنـــم وبه گوشــام  من توان کنترل اونا رو ند

اعتماد نداشتــم...صداش توي گوشــم بود که داشت ثریا رو صدا میکــرد تا آب قند بیاره ولی  

توان تکون خوردن نداشتــم....مــادر بیچـــاره من چی کشیدي؟؟چــرا اینجوري  

.شیرینی قندو زیر زبونم حس کردم و صداي  شد؟؟؟میدونم که عاشق بابا بودي میدونم...

  نگران ثریا خانم رو شنیدم:

   قربونت برم خــانم چت شد یهو؟؟ _ 
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   هنوز گونه هام خیس بود و بدنم میلرزید با صداي آرومی گفتم:

   خوبم ثریا خانم_ 

   با چشماي به خون نشسته ام بهش

  

عوضی بلایی سرت  "بهم نگاه میکردخیره شدم که با تمام وقاحت ایستاده بود جلوي تخت و 

   "میارم کــه هر روز آرزوي مرگ کنی 

   ثریا برو پایین _ 

   اما آقا خـــ.... _ 

   بلند فریاد زد:

   گفتم برو پایین _ 

ثریا خانم نگاه نگرانی بهم انداخت و رفت بیرون ....نشست کنار تختم و دستشو کشید روي  

   خندید و گفت:صورتم محکــم کوبیدم زیر دستش که 

   سرکشی هاتم مثل مــادرته و من اصلا بدم نمیاد _ 

   سرشو به صورتم نزدیک کرد که بوي ادکلنش به مشامم رسید

عروســک من مجبور میشی باهام بسازي چون من همه چیزو براي بارمــان تعریف کردم   _ 

   و بلند خندید  البتــه اونجوري که خودم دلــم میخواست

ی نیســت این عقــد فقط واســه نابود کــردن مسعوده و بارمان با توکاري نداره  جاي نگــران  _ 

   و وقتی مسعود حسابی داغــون بشه ولت میکنه و اونوقــت میاي تو بغل خودم

برگشتم سمتش و با تمــام وجودم سیلی محکمی بهش زدم دستشو گذاشت جاي سیلی و با  

   یدچشماي متعجب بهم خیره شد...صدام میلرز

  حتی نمیزارم دستت بهم بخــوره لجــن _ 
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موهامو پیچید دور دستاش و بلندم کرد که صداي فریادم بلند شد دست آزادشو گذاشت روي  

  دهنــم:

عزیزم خودت با پاهاي خودت میاي پیشم چون بارمان محل سگــم به تو نمیزاره و تمام این  _ 

جیغ و داد کن ولی تو مال منی نمیزارم که   نقشـــه ها رو خودم کشیــدم هرچقدر دوست داري

  بــري

موهامو رهــا کرد که پرت شدم روي زمین و اونم دستی رو لبام کشید و از در خارج شد با  

صداي بلند زدم زیر گریــه و بهش لعنت فرستــادم دستامو مشت کردم و کوبیــدم به دیوار 

کر بودم تا این حرفا رو نمیشنیدم  لعنت بهت که تمــام زندگیــمو نابود کــردي کاش 

مرتیکــه هرزه عوضی...به نفس نفس افتادم نشستم کنار تخت و به دستاي پر از خونم خیره  

   شدم

مامــان انتقــامتو میگیرم نمیزارم کسی که تو رو کشته زنده باشه و نفس بکــشه نمیزارم  

ي تخت اگــه قراره بمیرم پس  اینقدر راحت زندگی کنــه....اشکامو پاك کــردم و نشستم رو 

   میمیرم ولی انتقــام مادرمــو ازت میگیرم

   در اتاق باز شــد و بارمــان وي چارچوب در ظاهر شد

   اگــه میخواي خودتــو بکشی میتونم کمکــت کنم امــا بهتره تو خونــه ي من نباشه _ 

فکر میکرد یاشار  چقدر بدبخت بود که عموي خودش قاتل پدرش بود...دلم براش سوخت  

گنگ نگاهــش   اگــه دید انداختنت تموم شد راه بیوفت پایین _  داره بهش حقیقتو میگــه

   کردم

   قراره عروس شی دیگــه _ 

کلمه عروسو با تمسخر گفت و از در خارج شد....ایستادم و دستامو مشت کردم نمیزارم یاشار  

برنده شــه نمیزارم اینقدر راحت خون مادرم پایمال شــه...از پلــه ها پایین رفتم و نشستم  
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روي اولین مبل هنوز سرم درد میکــرد....یاشار با یه مرد که دفتر بزرگی دستش بود وارد  

اشتن خیلی آروم صحبت میکردن نشستن رو به روم و مرده نگاهی بهم انداخت و باز  شدن د 

مشغول صحبت با یاشار شد...بارمان کجــا بود؟؟ سرمو بلند کــردم تا ببینم اون کجاست که از 

در وارد شد و نشست کنارم روي مبل با سر به یاشار اشاره کــرد و اونم چیزي به مــرد گفت  

ریع شروع کــرد به خوندن...سرمو زیر انداخــتم صداي ضربان قلبم داشت  و اونم خیلی س

   عروس خــانم باید بگــی بـــله _  گوشــامو کــر میکرد

سرمو بلند کــردم و بهش خیره شدم رنگ نگاهش عوض شد دیگه خبري از اون تمسخر نبود 

   "بــله"نیدم گفتم لباي لرزونمو روي هم تکــون دادم و با صدایی که خودم به سختی ش

هنوز غرق چشماش بودم تا شاید چیزي دستگیرم شه و معنی نگاه گنگشو بفهمم که صداي بله 

گفتنش به گوشم رسید و تمــوم....یه قطره اش که بدجوري سمج بود از گوشه ي چشمم روي  

امو گونه ام لیز خورد و ریخت روي دستم بدون اینکــه بفهمم چی گفتن و چی شد دفتر روي پ

امضا کردم و رفتــم بالا توي اتاق سرمو توي بالشـــت فرو بردم و گریه کردم اونقدر گریه 

   کردم تا چشمــام سنگین شــد و به خواب رفتم..... 

  

  

خانم کوچولــو اونجوري نگاهــم نکن پس با خودت چی فکر کردي فکر کردي دیوونه ام   _ 

   که تو رو عقد کنم؟!

   سرمو تکون دادم و گوشه لب پایینمو گزیدم

   گفتــه بودم بازي شروع شده _ 

  میخواي ببریم اونجــا که چی بشــه؟؟ _ 

تو چشماي مثل  دوریت خرد میشــهاونجــا دیگــه دست کسی بهت نمیرســه و بابات از غم  _ 

   یخش نگاه کردم و سرمو زیر انداختــم
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یاشار همیشــه بهترین فکــرا رو داره و راست میگه وقتی مامان بیاد نمیتونم تو رو اینجا   _ 

نگهدارم تازه اینجا باید حواســم باشه تا جایی نري و کاري نکنی ولی اونجــا هیچکاري از  

   دستت بر نمیاد 

م سمت اتاقی که به نظر خودم زندون بود و توي این یه هفتــه ازش خارج نشده بودم  رفتــ

وارد اتاق شدم و نشستم لب تخـــت....بابا براي اینکــه منو نکشن رضایت نامه رو براي  

ازدواجم با بارمان امضا کرده بود و حالا اون میخواست منو ببره فرانســه تا بابا هیچوقت منو  

.تهدیدم میکــرد که اگــه توي فرودگاه حرفی بزنمیا کاري کنم بابا رو میکشــه این نبینـــه...

وسط فقط خوشحــال بودم که یاشار هم چند روز دیگــه میاد اونجــا و من میتونم ازش انتقام  

بگیرم...لباسی که روي پاتختی بود رو برداشتمو پوشیدم باید راه می افتادیم یه ساعت دیگه  

و من تازه فهمیده بودم...دوباره رفتم پایین که دیدم بارمان هم آماده ایستاده راه  پرواز بود

افتاد سمت در و منم دنبالش راه افتادم وقتی ماشین راه افتاد یادم اومد که ثریا خانمو ندیدم و  

ازش خداحافظ نکردم اما خیلی دیر بود و نمیشد چیزي گفت با دقت به خیابونا خیره شدم  

   برگشتم سمتش فرانســه کشور قشنگیــه _   تمام شهرمو توي ذهنم ثبت کنم میخواستم

   دلمــو به دریا زدم و حرفمو بهش زدم: پاییز توي فرانســه خیلی زیباتر از تهرانــه _ 

  من تهــرانو دوست دارم _ 

ته دلم خالی شد و اشـــک توي چشمام   پس خوب بهش نگاه کن چون دیگــه نمیبینیش_ 

   بس کن دیـــگه فقط بلــدي گریه کنی؟؟! _   حلقه زد

   فکش منقبض شد و باز داشت عصبی میشد  تو جاي من نیستی پس لطفا حرف نزن _ 

   حیف که نمیخوام فعلا بلایی سرت بیارم وگرنه زبونتو میپیچیدم دور گردنت _ 
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ضربه اي به  نگاهم ازش گرفتم که ماشین ایستاد جلوي در فرودگاه بودیم بارمان پیاده شد و 

شیشه سمت من زد خشک شده بود و نمیتونستم تکون بخورم خودش درو باز کرد و دستمو  

  ســردته؟؟  _  توي دستش گرفت....چقدر دستاش داغ بود 

   با سر تایید کردم 

   داخل هواپیما گــرمه _ 

و  با کمک بارمان و البتــه تهدیداش وارد هواپیما شدیم و نشستیم روي صندلی چشمامو بستم

   توي دلم با همه چیز خداحافظی کــردم با تمــام خاطراتم و مهمترین موجود زندگیم بابام ...

  بخورش_ 

به قرصی که جلوم گرفته بود نگاه کــردم قرصو از دستش گرفتم و بدون آب قورتش دادم و  

   بعد از چند دقیقه غرق خواب شدم

کــردم سریع اطرافــو نگــاه کردم همه جـــا تاریک با صداي نالــه اي که شنیدم چشمامو باز  

بود و چشمام چیزي رو نمی دید....کورمال کورمال بلند شدم و دنبال کلید برق گشتم و وقتی  

دستم کلیدو لمس کــرد سریع فشارش دادم....یه اتاق جمع و جور با یه تخت یه نفره و رو  

   ازیه پرنده که نمیدونستــم چه پرنده ایه تختی مشکی....دیواراي سفید و یه تابلوي کوچیک

بازم صداي نالـــه درو باز کردم و با قدماي سست وارد سالن پذیرایی شدم بارمان روي مبل  

دراز کشیده بود و یه چراغ پایه کوتاه بالاي سرش روشن بود نزدیکش شدم و بهش خیره  

...دستم گذاشتم روي  شدم صورتش قرمز بود و زیر لب حرف میزد که هیچی نمیفهمیدم.

پیشونیش داغ بود خیلی داغ بود دستمو کشیدم و چرخیدم و با دیدن منظره رو به روم خشک 

   "خداي من پاریس" شدم دستمو روي دهنم گذاشتـــم 

فوق العاده بود همه جا چراغــاي رنگی روشن بود و برج ایفل بین تموم چراغــا خودنمایی  

زدیک شدم تا بهتر ببینـــم دستمو روي شیشــه گذاشتــم  میکرد لبخندي زدم و به پنجره ن 
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انگار که داشتم اونجا رو حس میکــردم....صداي نــالــه بارمان منو به خودم آورد سریع  

دویدم سمتی که فکر میکردم آشپزخونه است در کابینتا رو دونه دونه باز کردم تا یه لگن پیدا 

ش بعد از کلی گشتن با دستمال و ظرف آب سرد وارد  کنم تبش بالا بود باید پایین می آوردم 

   هال شدم نشستم روي زمین و دستمــال خیسو روي پیشونیش گذاشتــم:

  بابا نــه بابا نکـــن _ 

داشت هذیون میگفـــت دوباره دستمالــو برداشتم و گذاشتــم خیس کردم و روي پیشونیش  

   بابا تو رو خدا _   گذاشتم

  منم ببر...نه نه نه نرو...اینکارو نـــکن _  ش بلندتر شده بوددستاش میلرزید و صدا 

دستــمو گذشتم دور بدنش و سعی کردم بنشونمش کج گذاشتمش روي مبل و پاهاشو  

گذاشتم توي لگن...دیگــه صداش نمی اومد و آروم شده بود هنوز دو دقیقه نشده بود که  

دم و پتو رو آوردم و گذاشتمــش روي  شروع کرد لرزیدن و منم دویدم توي اتاقی که توش بو

   بارمان نشستم روي زمین و بهش خیــره شدم

توام مثل منی...من مادر نداشتم و تو پدر نداشتی....دلــم برات میسوزه میدونم چه دردي رو "

    تحمل کردي بارمــان....نمیدونم تو گذشته چه اتفاقایی افتاده اما 

   " تمومش کن و منو برگردون پیش بابام

نفسمو با صدا بیرون دادم و رفتم توي آشپزخونه تا آبو عوض کنم....کابینت هاي چوبی و تیره  

   نماي قشنگی به آشپزخونه داده بودن رفتم و در یخچال بزرگو باز کردم همه چی توش بود!!

کی پرش کرده بود؟!! یه بسته مرغ برداشتم و گذاشتم روي ظرفشــویی بازم شروع کردم  

ابینتا و اینبار براي پیدا کردن قابلمه و سیب زمینی مرغ شستم و سیب زمین ها رو گشت توي ک

خرد کردم توي قابلمه چون خوب آشپزي بلد نبودم همه رو با یه کم آب گذاشتم روي گاز و 

درشو بستم...دوباره ظرف آبو برداشتم و رفتم سمت بارمان دستمو روي پیشونیش گذاشتم و  
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مــده لبخندي زدم و چندبار دستمــالو گذاشتم روي پیشونیش تا  حس کردم تبش پایین او

دیگه تبش بالا نره...خمیازه اي کشیدم و رفتم توي آشپزخونه نشستم روي میز ناهار خوري  

  چهارنفره شروع کردم شعر خوندن به روش خودم و باهاش سرمو تکون میدادم تا خوابم نبره

   همه رو اشتباه میخونی میري جــلو _ 

ترس برگشتم و بارمانو دیدم که با موهاي شلخته و چشماي قرمز شده سرشو زده به ستون  با

  ترسیدم_  جلوي در آشپزخونه

   دستی روي صورتش کشید

  نگاهمو ازش گرفتم و به گاز خیره شدم  چیزي واسه ترس وجود نداره _ 

  این عادتته آره؟؟؟   _  گوشه ي لبمو گاز گرفتم  خوانندهه اگــه اینو میشنید خودشو میکشت _ 

   چی؟!!  _ 

   هی گوشه لبتو گاز میگیري دیگه _ 

بلند شدم و رفتم سمت گاز و نگاهی به غذایی که درست کرده بودم انداختم....بارمان روي میز  

   نشست و سرشو گذاشت روي صندلی و چشماشو بست 

ول کن نبود   بهت گفتــه صدات قشنگــه که میخونی آخه همه اش که قاطی پاتی و اشتباهکی  _ 

  کــه

خنده    آخه به تو چه فضولی مگه من بهت کارت دعوت ندادم بیاي صداي منو گوش بدي که _ 

   ي بلندي کرد که سرجام خشک شدم...

  

  _  رومو ازش گرفتم تا با خــاك کوچه یکسانش نکنم اونجوري بهم نگــاه نکن خانم کوچولو _ 

   زیر لب گفتم: چی درست کردي حالــا؟

   کوفت_ 
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و رفتم و دوتا بشقاب برداشتم تا غذامو که مثلا سوپ بود   "خرگوش"تو دلم گفتم   شنیــدم _ 

  _  ستمال بلند کردم و گذاشتم روي میزبزارم جلوش بشقابو گذاشتم روي میز و قابلمه رو با د

  باز داغ کــردم آخه کی قابلمه رو میزاره رو میز 

   تا دو دقیقــه پیش که داشتی میمردي الان زبونت باز شد _ 

  دور از جونم من بمیرم دختراي مردم چه بلاها که سر خودشون نمیارن _ 

گوشه چشمی براش نازك کردم و یه تیکه مرغ با سیب زمینی گذاشــتم توي بشقابش براي  

خودمم گذاشتم با خیال راحت نشستم روي میز و مشغول خوردن شدم بد نشده بود سنگینی  

لند کردم و دیدم دست به سینه داره منو نگاه  نگاه بارمانو رو خودم احساس کردم سرمو ب

  چرا نمیخوري؟   _  میکنه

   پفی کردم و گفتم:   اسم این غذا چیه؟؟ _ 

خم شد   ببین من آشپز نیستم اگــه اینم درست کردم چون مریض بودي دلم برات سوخت _ 

   روي میز 

   انگار اومدیم اینجــا زبونت باز شده!!  _ 

ه آزاري نداري ولی ساکــت شدم تا بیشتر ادامــه نده و نره  میخواستــم بگم چون فهمیدم کــ

   من اینو نمیخورم بریزش دور  _  تو اعصابم

شونه اي بالا انداختــم....سري تکون داد و از آشپزخونه رفت بیرون منم با آرامش کامل غذامو 

لبخندي   خوردم و میزو جمع کردم آروم وارد هال شدم و دیدم بارمان روي همون مبل خوابیده

زدم و تلوزیونو روشن کردم تا یه کم سرم گرم شه اي خدا من که هیچی نمیفهمم از حرف  

  خاموشش کن   _   "لعنت بهت بارمان" زدن اینا پامو روي زمین کوبیدم 

   دستمو گذاشتــم روي قلبم

   توام عادتت اینه که آدمو غافلگیر کنی _ 
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   یکــم شونه هامو بگیر _  بهم خیره شدسرشو از روي مبل بلند کرد و با چشماي نیمه باز 

   نمنه؟؟!!!_ 

   ابرویی بالا انداختــم  بدنم کوفــته شده یه کم شونه ام ماساژ بده _ 

   بلد نیستم _ 

   بلد بودن نمیخواد که _ 

   ببین بچــ... _  " فکر کرده اومده سالن ماساژ"گوشه ي لبمو گاز گرفتم تا چیزي نگــم بهش  

   حرفشو قطع کرد و اونو جواب داد:با صداي گوشیش 

   جانم عزیزم _ 

 ....._ 

   نه عشق من اینجوري نیست _ 

 ....._ 

   باشه عشقــم میبوسمت _ 

 ...._ 

   ایش حالم بهم خورد مرتیکــه چندش

   بیا بشین اینجا _   ترسیدم و ایستادم پاشو دیگـــه _ 

پیرهنشو درآورد و پشت بهم  و به کنار خودش روي مبل اشاره کــرد رفتم نشست کنارش که  

زود باش   _   نشست چشمام بیرون زده بود و مثل آدم ندیده ها زل زده بودم به عضلاتش

   دیگـــه

آروم و با دقت شروع کــردم به ماساژ   "واي خدا سوختم"دستامو گذاشتــم روي شونه هاش  

ردم که بابا از خنده  دادن یاد وقتایی افتادم که بابا رو ماساژ میدادم اینقدر ادا در می آو

   نمیتونست تحمل کنه و منصــرف میشد...بغض بازم اومد توي گلوم
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   مگــه تو جون نداري یه کم محکم تر  _ 

  به من چه شونه هاي تو زیادي سفتـــه _ 

   محکم حلش دادم و ایستادم  انگار که یه بچــه داره ماساژ میده _ 

   ین حد بلـــدم آقابگــو همون عشقت بیاد ماساژت بده من در هم _ 

   و با قدماي سریع رفتم توي اتاقم و درو کوبیدم از شدت عصبانیت نفس نفس میزدم 

  

  

نشستم روي تخت و طاق باز  " پســره ي پرو فکــر کرده من ماساژور شخصیشم عوضـــی"

دراز کشیدم شــدم ندیمــه شخصی این گودزیــلا...با صداي زنگ در سریع پریدم و رفتم  

قلبم داشت از سینــه ام میپرید بیرون به  "نکنـــه یاشــار باشه"سمت در فالگوش ایستادم 

اشتم روي در  گوشام اعتمــاد نداشتــم یعنی صداي زن بود؟!!! سرمو عقب ردم و دوباره گذ

ولی صداي یه زن بود و من به خوبی می شنیدم....برگشتم روي تخت و باز دراز کشیدم اما  

   آروم و قرار نداشتم هی بلند میشدم چند قدم راه می رفتم و باز دراز می کشیدم

....رفتم سمت در و آروم بازش کــردم و سرمو بیرون  "آرواي احمق یه کم آروم باش فضول"

رویهمون مبل قبلی نشسته باشن پس الان پشتشون به منــه و منو نمیبینن دستمو بردم اگـه 

  روي دهنم گذاشتم و بیشتر سرك کشیــدم با چیزي که دیدم دستم شل شد و دهنم باز موند

بارمان و یه دختره داشتن همدیگــه رو میبوسیدن.....دستمو به در تکیــه دادم و خودمو توي  

به در تکیه دادم و نشستم روي زمین چرا   "پسره ي بیشــعور من مثلا زنتم " اتاقم پرت کردم 

   ناراحتی آروا؟!!!!

 *** 

ی تفاوت تر از این از روزي که بارمان مریض شده بود دیگه باهاش حرف نزده بودم و اونم ب

حرفا بود که بخواد باهام هم کلام شه و دلیل سکوتمو بپرسه به این زندگی بی مزه و بدون  
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هیجان عادت کرده بودم و فقط نگران بابا بـــود....نشستم رو تخت و دستمو توي موهام  

دست   کشیدم از روزي که منو دزدیده بودن تا امروز فقط دوبار رفته بودم حموم اونم با یه

لباسی که ثریا خانم بهم داده بود و تن خودم بود...سریع بلند شدم و رفتم سمت اتاق بارمان  

بدون در زدن وارد اتاق شدم با بالا تنه برهنه توي تخت دراز کشیده بود با دیدن بدن برهنه  

چتــه همینجوري میپري تو   _   اش سریع پشتمو کردم بهش و دستمو گذاشتم روي صورتم

   اتاق؟!!

  این چه وضعشه آخــه؟؟!! _ 

   چی چه وضعشه؟!!! _ 

   همین چیز....لباس چرا تنت نیست؟؟ _ 

   یادم رفت از تو اجازه بگیرم _ 

   باید حواست باشه جز تو کس دیگــه اي هم اینجا زندگی میکنه _ 

   اه اینجوري پریدي توي اتاق تا این چرت و پرتا رو بگی؟؟!!  _ 

   واسه چی اومد تو اتاق بارمانتازه یادم اومـــده بود که 

تو که منو آوردي اینجــا به بابامم که نمیزاري رنگ بزنم هیچ سرگرمی هم که ندارم از در  _ 

   چی؟؟ _  هم که نمیتونم برم بیرون پس لطف کن برام لباس بخـــر

   پامو کوبیدم روي زمین

   مگــه کري آخــه میگم واسم لباس بخر هیچی ندارم بپوشم _ 

   ن چه؟به م _ 

   بـــله؟؟؟!!!برگشتم سمتش و یه جوري داد کشیدم که گلوم درد گرفت:

مرتیکه احمقــه بیشعور منو دزدي تازه طلبکارم هستی؟!! عوضی احمق خــر خیلی بی   _ 

بدون اینکــه جواب بده رفتم توي اتاقم و درو کوبیدم...این در بدبخت   انصافی امیدوارم بمیري
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یه...عصبی پامو تکون میدادم که حس کردم دلم درد میکنــه...پتو از دست من خرد نشده خیل

رو پیچیدم دور شکمم و دراز کشیدم رو تخت چشمــام داشت گرم میشد که چیزي یادم اومد 

و با شتاب دویدم سمت دستشویی وااي خدایا این دیگــه نه فعلا دستمال کارمو راهمی انداخت  

چـاره اي نداري آروا باید ازش  " در کمی مکث کردم با ناراحتی رفـتم سمت اتاقـش پشـت  

   بیا تو  _   در زدم "کمک بخواي وگرنه آبـروت میـره 

  باید منو ببري خرید خیلی فوري _  سرمو پایین انداختــه بودم تا نبینمش 

  _   زیر چشمی حواسم بهش بود نشست توي تخت و دستشو کشید توي موهاي شلختــه اش

  ؟!چرا باید اینکــارو بکنم 

   باید چی میگفتم الان...بغض گلومو گرفت

   چــون...چونکـــه من الان.... _ 

   نمیدونستم چی بگــم پامو کوبیدم روي زمین که یه قطره اشک از گوشه ي چشمم افتاد

  بارمـــان_ 

اومد جلوم ایستاد و بازوهامو توي دستاش گرفت با چشماي خیسم توي چشماش خیره شدم  

اخلاق و مغرور نبود....نگاهش گنگ و پر از ابهام بود بازوي راستمو ول کــرد و  کاش اینقدر بد 

   دستشو آورد سمت صورتم با انگشت شستش قطره اشک گوشه چشممو پاك کرد

  گفــته بودم اینجــایی تا زجر بکشی نگفتــه بودم؟؟ _ 

کرد و لبمو که به  گوشه ي لبمو به دندونم گرفتم و سرمو پایین انداختم با دستش سرمو بلند

   دندونم بود و کشید از بین دندونام بیـرون

   گاز نگــیر _ 

  آخ _  دردي زیر دلــم پیچید که بی اراده صـدام دراومـد

   برو بیرون تا من حاضر شم _  متعجب نگاهم کرد و بعد انگاري که فهمیده باشه گفت
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   لبخندي بهش زدم و راه افتادم تا بیام بیرون

نشستم روي   فقط همین یه باره که بهت لطف میکنــم من همیشه اینقدر خــوب نیستـــم _ 

   راه بیوفت _  مبل و دستمو گذاشتــم روي شکمــم تا دردش کمتر بشــه

سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم پیرهن مردونه جذب با شلوار مردونه خوش دوختی تنش  

   دید زدنت تموم شد راه بیوفت_  بود

و زیر انداختــم و چیزي نگفتــم...واقــعا راه رفتن من کنار بارمــان خیلی مضحــک بود  سرم

اون با این تیپ ومن مثل گداهــا لعنت بهت بارمــان....وارد پارکینگ شدیم که باد سردي بهم  

   وایســا تا ماشیــنو بیارم _  خورد و خودمــو جمع کردم

ا بیاد با بی ام دبلیو مشکیش جلوم ترمز زد و سوار شدم سرمو تکــون دادم و منتظر ایستادم ت

  تو سکـ

  

ـوت به خیابونــا خیره شده بودم اینجا واســم خیلی جدید بود آدمــا.لباساشون.خیابونــا. ینجا 

  حتی هوا هم واسم یه جور دیگــه بود....جلوي فروشگــاه بزرگی ایستاد

   م نمیارمت واسه خریدهرچی میخواستی بردار چون بعدا بمیري ه  _ 

و پیاده شد واقعــا که خیلی بی انصاف بود...مثل جوجه اردك دنبالش راه افتادم جلوي هر  

مغازه اي که می ایستاد با چشــم دنبال اون چیز مورد نظرم میگشتم که پیداش  

فقط   نمیکردم...لباسا رو از بین بقیه جدا میکردم تا پوشیده تر باشن و بارمــان مثل مجسمــه

حســاب میکرد و از این مغازه به مغازه بعدي میرفت کلافه شده بــودم و از استرس پامو  

تکون میدادم با غرغر راه میرفتم با دیدن مورد نظرم نزدیک بود از خوشحالی بال در بیارم رو  

   به بارمان گفتم:

   میشه اینا رو نگــهداري من الان میام _ 
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نارم رد شد....رفتم با خوشحالی برش داشتم اما این خوشحالی خریدا رو از دستم گرفت و از ک 

   به دقیقه نکشید چون من پول نداشتم

   خوب از اول میگفتی _ 

  

   خوب از اول میگفتی _ 

   هر چقدر نیاز داري بردار _  برگشتم سمت بارمان و با شرم سرمو پایین انداختم

آبروم رفـت نفسمو با صدا بیرون دادم و  از کنارم رد شد دیگــه نمیتونست از این بدتر شه 

   چند بسته اي برداشتم و رفتم سمت بارمــان همونطور که داشت حساب میکرد گفت:

   واســه اینه اینجوري قرمز شدي؟ _ 

  بیشــعور بهش یاد ندادن اینجور مواقع نباید چیزي بگــه

ید زودتر میرسیدم  دستــمو کشید سمت در خروجی فروشگــاه و منم بیخیال شدم چون با

خونــه سوار ماشین شدیم که دل درد باز اومــد سراغــم چشمامو بستــم و سرمو به صندلی  

  جــانم عزیزم  _  تکیــه دادم با صداي گوشی بارمان لاي چشمامو باز کــردم

البتــه یه اووف بازم این دختره بود تو این سه روزي که اینجــا بودم صدبار زنگ زده بود و  

  دفعــه اومــده بودخونــه

   با تعجب بهش خیره شدم میزارمت خونه و میرم _  و گوشی رو قطع کــرد باشــه عشقــم _ 

   من امشب خونه نیستم صبحــم دیر میام _ 

   بازم بغض گلومو گرفت ولی اینبار بی دلیل یا لااقل واسه یه دلیل که نمیدونستم چیه

چون درها رو قفل میکنــم تلفنم که توي خونــه نیست پس تلاش   فکر فرار به سرت نزنه _ 

سرمو برگردوندم سمت پنجره و به آسمون خیره شدم خیلی گرفتــه بود و امشب   اضافی نکن

   حتما میباره بازم صداي زنگ گوشیش بلند شد
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   الو یاشار _ 

   خیلــه خب....باشه _  با شنیدن اسم یاشار ضربان قلبم رفت روي هــزار

 ....._ 

   کــه چی؟؟ _ 

 ......_ 

   لازم نکــرده تو برنامه اتو میزون کن_ 

 ...._ 

   خیلــه خب فعلا_ 

دوست داشتــم بپرسم چی میگــه اما جرئتشو نداشتــم جلوي خونه ایستاد و به سرعت خریدا  

   رو گذاشت توي خونه و برگشت سمتم 

   حواست باشه _ 

نشستم گوشــه ي مبل روي زمین گذاشتم تا اشکام  از در بیرون رفت زانوهام سست شد و  

گونه هامو بشوره و پایین بریزه با صداي رعد وبرق زانوهامو بغل کــردم و صورتم گذاشتم  

روي دستام همیشــه از رعد وبرق میترسیدم از بچـــگی دستامو گذاشتــم روي گوشم و  

   چشمامو روي هم فشار دادم کاش زندگیــم تمو شـــه....

  

  

   آروا آروا_ 

   با تکونایی که بهم میداد چشمامــو باز کــردم

   چرا اینجا خوابیدي؟! _ 

   چتــه؟  _  "آي بابا "خودمو کشیدم بالا کــه از دل درد صدام در اومد 
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دارم با تو حــرف _  با اخم نگاهمو ازش گرفتــم دستمو گذاشتــم لبه ي مبل و ایستادم

   میزنمــا

   و به سمت اتاقــم راه افتادم چشم غره اي بهش رفتم

   گوسفــند_ 

   برگشتم سمتش و با خشم از بین دندونام گفتم:

   باشــه من گوشفندم ولی جنابعالی یابو تشریف داري _ 

   بازم فکش منقبض شد و ابروهاش بالا رفت یه قدم اومد سمتم و ایستاد رو به روم

   برو خدا رو شکر کن که حــالت بده وگرنه گردنتو میشکوندم _ 

  بیا بشکن تعارف نکن زندگیمو که به گند کشیدي یه دفعــه بکشم و خلاص دیگــه_ 

خفــه شو این باباي تو بود کــه زندگی منو به گند کشید پدرمو ازم گرفت و باعث شد مادرم _ 

اونی که زندگی تو رو   _  رمز شده بودصداي نفساش مقطع بود و صورتش ق افســرده شه

   و راه افتادم سمت اتاقــم خراب کرد باباي من نبود

خیلی تحمل کرده بودم تا    آره بابات نبود مادرت بود که الان نیست تا بدبختی دخترشو ببینه _ 

   عصبی نشم ولی انگار نمی شد

بدبخت تري که تو این مدت حتی لعنتی راست میگی من بدبختم آره بدبختم ولی تو از من _ 

یه بار به مادرت زنگ نزدي...تو که مادرت زنده است داره نفس میکشــه ....آره من بدبختم 

چون به خاطر بابام با تو اومدم توي این جهنم ولی تو بدبخت تري چون شدي سگــه عموت و  

نجــا که آواره باشم  هرچی میگه قبول میکنی...من بدبختــم ولی تو بیچاره اي منو آوردي ای

   ولی خودت از من آواره تري تو اونقدر....

سیلی محکمی به صورتم زد که یه قدم به عقب رفتم و به دیوار خوردم گرمی خونی که از بینیم  

   بیرون زد رو احساس کردم.....با تعجب بهش نگاه کردم
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  گمشو برو تو اتاقـــت _ 

ي اتاقم و نشستم روي زمین جلوي پنجــره حتی  همینطور که دستم روي گونه ام بود رفتم تو

حوصله ي گریه ام نداشتــم دستمو کشیدم روي شیشــه و لبخندي زدم خدایــا آروا رو یادت 

   رفته؟!!

   میخواي از نزدیــک ببینیش؟ _ 

اصلا متوجه حضور بارمان نشده بودم برگشتم و باتعجب بهش نگاه کردم توي دستش بتادین 

ومو ازش گرفتم و بازم به رو به رو خیره شدم نشست کنارم روي زمین و پنبه رو  و پنبه بود....ر

   کشید به بینیم

  نکـــن

   بزار تمیزش کنــم _ 

بازم دستشو آورد جــلو که با پسش زدم خیلی ناگهــانی منو کشید توي بغلش و با پاهاش  

  حرف گوش بده تا حالتــو نگیرم   _  قفلــم کرد

یز کرد و بعد از پاهاشو آزاد کرد تا از بغلش بیام بیرون نشستم رو به  آروم خون بینیمو تم

   روش و زیر لب تشکــر کردم

   با ترس بهش خیره شدم یاشــار داره میــاد احتمــالا فردا میاد _ 

   فورا دستاشو گرفتم توي دستام  میفرستمت اونجــا تا راحت باشی _ 

با چشماي گرد شده    نه بارمان تو روخدا...تو رو روح پدرت قســـم میدم نزاري منو ببره _ 

   نگــاهم میکرد

خونــه ي یاشار بزرگتره...تازه آدمــاي یاشار زیادن و اگــه بخواي میتونی گاهی باهاشون   _ 

  بیرون بري ولی من اینجــا..

   پریدم وسط حرفش
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اخماشو کشید تو  ن هرکاري میخواي بکن فقط نفرستم اونجــابارمان منو بزن.نزار برم بیرو _ 

  هم

   چرا اینجوري حرف میزنی تو؟؟ _ 

   با توام _  "چی باید میگفتم؟؟؟ اون که حرفاي منو باور نمیکنـــه" سرمو زیر انداختــم 

   اشــک توي چشمام جمع شد

   سرشو تکون داد و گفت:  هر کاري بگی انجام میدم فقط نزارم اونجــا _ 

  خیــله خب گریه نکن _ 

  صبحانه اتو بخور و لباس گرم بپوش  _  دستاشو از بین دستام بیرون کشید و رفت سمت در

   لبخندي اومد روي لبام میبرمت یه دوري بزنی   _  خیره شده بودم بهش تا ادامــه بده

  ید دوش بگیـــرمالبتــه اول با_ 

  

   و از اتاق خارج شد

  

  

و از اتاق خارج شد با خوشحالی رفتم سمت آشپزخونه و تند تند صبحونه خوردم و اومدم توي  

اتاق و به نایلونهاي خریدم نگاه کردم که هنوز بازشون کــرده بودم تا دقت وارسیشون کردم  

پوشیدم و ایستادم جلوي آیینه تا موهامو   و در نهایت یه بلوز بافتنی صورتی با شلوار مشکی رو

ببندم به خودم نگاه کــردم...چشماي عسلی رنــگ و موهاي طلایی گونه هاي برجسته که وقت  

لبخند چال می شد ولباي قلوه اي همیشه صورتمو دوست داشتــم و از خدا ممنون بودم که  

بستم و از اتاق اومدم   بهــم زیبایی هدیــه کرده با صداي بارمان سریع موهامو بالا

   من حاضرم  _  بیرون...پشتش به من بود

   برگشت سمتم و ابرویی بالا انداخــت
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   خوشــگل شدي_ 

  بیا بچــه _   حس کــردم بدنــم سوخــت و آتیش گرفتم 

دنبالش رفتم و سوار ماشین شدیم زیر چشمی وارسیش کــردم پیرهــن آبی روشن و شلوار  

هل  چند سالتــه؟_  بود...آستیناشــو تا کرده بود و یه دستی فرمونــو گرفتــه بودمشکی تنش 

   چی ؟ها؟  _  شدم

   لبخند قشنگی زد و نگاهی گذرا بهم انداخــت

   گوشه ي لبمو گاز گرفتم  حواست کجــاست؟ _ 

   همینجــائه....شناسنامه امو ندیدي مگــه تا حالا؟ _ 

   دقت نکردم _ 

   هیژده_ 

   زد روي ترمز و با تعجب گفت:

   چــی؟!!!_ 

  آره دیگــه هیژده سالمــه_ 

   اخمامو کشیدم تو هم واســه اینه بچــه اي دیگــه _ 

   راه افتاد و گفت: بچــه نیستم 

   هستی فقط خبر نداري _ 

ا بحث با بارمان خراب کنم پس بیخیال شدم و به خیابونــا خیره شدم  نمیخواستم روزمو ب

...پاریس زیباتر از اون چیزي بود کــه توي عکســا دیده بودم ...وقتی وارد به برج رسیدیم  

طاقت نداشتــم تا توي صف بایستــم و بارمانو مجبور کــردم تا از پلــه ها بالا بریم....از بالا  

کاش    _  بود و البتــه جذابتر چشمامو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم همه چیز کوچیکتر 

  نریم خونــه
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  خونه ي من یا یاشار؟  _ 

من تو خونه ي تو   _   چشمــامو باز کــردم و نگاهمو از منظره رو به روم به بارمان دوختــم

   راحتترم تا خونه اون

   واا مگــه چی گفتــم بهش؟!!! من دوست دختر دارم _ 

  نمیفهمیدم چی میگــه ظورم اونی نیست که تو فکــر میکنی من_ 

   چی میگــی؟!!! _ 

   دستشو توي موهــاش کشید

   ببین دوست دختر من توي اون خونــه رفت و امد داره  _ 

  خب بگــو فامیلتونــم  _ 

   منظورم اون نیست _ 

   خب من متوجــه نمیشم چی میگی دیگــه_ 

   میگــم که بچــه اي _ 

   ممکنــه خودت اذیت شی چون....  _  شونه اي بالا انداختم و بازم به منظره خیره شدم

   چونکــه من با ... _   بازم بهش نگــاه کردم 

   فهمیدم  _  یه دفعــه چیزي توي ذهنــم جرقــه زد سرمو تکون دادم

   خوبــه فهمیدي بالاخره  _  نفسشو با صدا بیرون داد

   یخوام برم پیش یاشارفقط نم

   چــرا؟!!_ 

   تو کــه حرف منو قبول نمیکنی

   نمیدونم _ 

  سري تکــون داد و سکــوت کرد
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چهــار روزي می شد کــه یاشار اومــده بود فرانســه ولی حتی یه بارم نیومده بود اینجــا و من 

  از این بابت خیلی خوشحــال بودم

   خفــه شــو دختره ي هرزه _ 

غلتی توي تختم زدم....از دیروز بارمــان با دوست دخترش دعوا داره دختره هم هی زنــگ  

میزنه و میاد جلــوي در ولی بارمــان هربار یه جوري حالشــو میگیره اونم ادامــه میده و انگار 

  نه انگــار کــه بارمان بهش توهین میکنــه

  تو راست میگــی اون عکســا الکی بودن آره  _ 

 ......_ 

در اتاقو بستم و مشغــول مرتب کردن کمدم شــدم به من چــه هم دیگــه رو بکشــن شروع  

کردم آواز خوندن و قر دادن کمدم کــه مرتب شد درشو بستم که همزمــان با بستــه شدن  

در کمدم در اتاق باز شد و بارمــان با یه تیشرت سفید و شلوار مشکی توي در ظاهر شد  

   چشماش قرمز بود و موهاش ژولیده بی اراده حرفی که توي ذهنــم اومدو به زبون آوردم

   اخــی شکست عشقــی خوردي  _ 

...صداي خنده بارمــان که بلند  "واي آروا مــردي "دستــمو گذاشتم روي دهنم و فشار دادم  

  شد نفس راحتی کشیدم 

  م بــود شر این دختره کـــم شــهدیــوونه شکست عشقــی چیــه دیگــه؟!!من از خدا _ 

   وااااا _ 

   چی وا؟!!  _ 

   باز خندید تا دو روز پیش که عشقـــت بود_ 

   سرمو تکــون دادم  میگـــم که بچـــه اي  _ 
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   کجکی خندید باشـــه تو آدم بزرگـــ _ 

   میـخواستـــم بخــوابم داشتــی میخونــدي اومــدم بگم ساکت شی

   شدي!!تو کــه تازه بیدار   _ 

   واي چقــدر گیــر میدي دیشب کــه عسل نزاشت بخــوابــم هی اومد و رفت  _ 

ســرمو تکــون دادم اونــم برگشت بیرون روي تخت دراز کشیدم که بارمــان با شتاب پرید 

   حــالت خوبــه؟  _   توي اتاق متعجب بهش خیره شدم

   دخــتر پیدا کردم دیگــه_ 

   خبیث خندید چی رو پیدا کــردي؟  _ 

  سري تکون دادم گفتی هر کاري میکنــی کــه نري پیش یاشـار آره؟ _ 

  چشـــمام شد اندازه ي نعلبـــکی بیا یه مــدت نقش دوست دختر منو ایفـــا کن _ 

   چـــی؟ _ 

   دستشو گذاشت روي گوشش 

من ببینــه بیخیــال میشــه و میره پی   آروم بابا مگــه چی گفتــم....چند روزي کــه تو رو با _ 

   گوشــه ي لبمو گاز گــرفتم کارش

   گــاز نگیــر چند بار بگــم بهت _ 

  لب خــودمــه به تو چــه؟!! _ 

  خیـــله خــب قبولــه دیگــه؟؟؟_ 

صلا  اي خدا چیکــار کنم؟!!از اونور یاشــار از اینــورم بارمــان....به اینم کــه اعتباري نیست ا 

  آدم نیست یه روز خــوبه صد روز بــده

   حــالا مگــه قــراره قرارداد ترکمنچاي امضــا کنی؟!!  _ 

   از اونم بدتر تو کــه اخــلاق نداري _ 
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اخــمی بهش   از اون لحــاظ...دوست دخترم باشی کــه مجبورم باهــات کنار بیام دیگــه _ 

اذیتــم کنی یا اگــه   _  گرفتــم سمتــش کــردم و انگشت اشاره امو به نشونه تهدید 

   بخــواي.... 

   پوزخندي زد و گفت:

   سرمــو تکون دادم دلـــه نیستم قبلا هم بهت گفـــته بودم _ 

   حــله دیگــه

   با نگــاهم بدرقــه اش کردم تا از اتاق بیرون بره که جلور در برگشت

عســلم اونجــاست میریم غروب خرید راستــی پس فردا یکی از دوســتام یه جشــن داره  _ 

   تو با من میــاي 

   من کــه اونجــا کسی رو نمیشنــاسم _ 

  زود برمیگــردیم خودمم بخاطر دوستــم میرم _ 

و از در اتاق خارج شــد دستمو گذاشتــم روي پیشونیــم و کلافــه نفســمو بیرون دادم دستمو 

بــه بارمـان بگم اما نمیدونم حرف منو باور میکنه یا  مشت کردم و کوبیدم روي تخــت باید 

نه؟!!اگه بگم همه ي اینا زیر سر یاشـاره چیکار میکنه؟؟شاید حرفمو قبول کنه و بلایی سر 

یاشار بیاره اینجوري انتقــام مامانـم گرفتـه ام ولی اگه قبول نکـنه رسما مـرده ام...اونقدر  

روب شده و بارمان داره صدام میکنه...سر سري آماده  فکراي مختلف کردم که متوجـه نشدم غ 

   تم مهمونیش قرمـزه _  شدم و با هم از در خارج شدیم

   خـب_ 

   خب نداره کـه باید قرمز بپوشی _ 

  اه من خوشم نمیاد خیلی رنگ جلفیــه_ 

  باید بپوشی دست تو نیست کــه_ 
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  بلـه فعلا دست شمـائه_ 

جلوي مغازه اي که    "زیلا اسم جدیدته خبر نداري گود" لبخندي زد و منم توي دلم گفتم 

ویترین چوبی و خوشگلی داشت ایستاد و منم پیاده شــدم وارد مغازه شد و شروع کـرد  

   صحبت کردن با فروشنده و گاهی هم با دست به من اشاره میکــرد

   دنبال این خانم برو _ 

ته بود راه افتادم....لباس قرمز  سرمو تکون دادم و دنبال فروشنده ي قد بلند و سفیدي که گف

بلندي رو سمتم گرفت و با لبخند بهم اشاره کرد که بگیرمش لباس خیلی بلند بود و مدل  

   بپوشش   _  مــاهی بود و دکلــته

   نــه من اینو دوست ندارم...تازه من خیلی قــدم کوتاه این خیلی بلنده _ 

اه افتاد و ما هم دنبالش رفتیم اینبار سري تکون داد و رو به فروشنده چیزي گفت که اونم ر

لباس قرمزي که فکر میکنم تا زانوم بودو به سمتــم گرفت دوتا بند داشــت و خیلی  

   خوشرنــگ بود

  

  

را راهنمایی فروشنده رفتم توي پرو و لباسو پوشیدم...خیلی خوشگل بود و با رنــگ موهام  

   اومدم بیرون بهتر به چشــم می اومد با لبخند درش آوردم و 

   چرا نگفتی بیام ببینم 

  وااا من باید بپوشــم نه تو _ 

کفشا رو  این اندازه اته؟؟ _  سري تکون داد و کفشاي مشکی پاشــنه بلندي رو گرفت سمتم

   پام کــرد

   آره ولی نمیتونم با اینا راه بیام  _ 

  درش بیار_ 
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کفشا رو گرفت و با لباس رفت سمت صندوق و حساب کرد انگار نه انگــار که گفتم نمیتونم با 

   سوار ماشین شدیم و به سمت زندونم راه افتادیم "گودزیــلا"اینا راه بیــام 

  واي به حالت اگــه خوب نباشـه _ 

   خوبه دیگــه چرا گیر الکی میدي؟!! _ 

  نگــفت سکوتــش واســم ترسنــاك بودرفت سمت خونه و هیچی 

  

  

کیف لوازم آرایشی رو که بارمان با خریدا بهــم داده بودو باز کردم و با دقت خط چشم نازکی 

کشیدم و رژلب قرمــزي زدم....موهامو با دقت شونه زدم و شل بافتم پشت ســرم لبخندي به 

خرید قبلی داشتمــو برداشتــم و   خــودم زدم کفشامو پام کــردم و بافت مشکی کــه از

پوشیدم روش زیاد روي این لباس خوب نبود ولی بهتــر از این بود کــه سـرما بخورم...با 

   قدماي آروم وارد هــال شدم و بارمــانو دیدم که نشسته روي مبل رو به روي تلوزیون

   من آمــاده ام  _ 

بــت شده بود و پلــک نمیزد آب دهنمو  برگــشت سمتــم و ابرویی بالا انداخــت چشماش ثا

   "نکــشه مــنو"قورت دادم  

   خــوشگل شـدي  _ 

لحنــش با دفـعه قبل خیلی فرق داشت اوندفعه کـه گفت خوشگل شدي یه جور دیگــه 

بود...چشمام روي کراوات قرمزش مــوند دقیقا همین الان باید از خجــالت آب شـم برم تو  

   زمین؟!!!

  

   سرمو تکون دادم شــه اونجــا از من دور نشیحواست با  _ 
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نمیتونستم به صورتش نگــاه کنــم و از شدت خجالت سرم چسبیده بود به سینــه دیدم شلوار 

مشکی خوش دوختی تنش بود با کفش براق مشکــی با قدمــاي آروم اومد و جــلوم ایستاد  

   بوي عطرش توي بینیم پیچید و باعث شد نفس عمیقی بکشم

   از من میترسی؟؟  _ 

با تعجب سرمو بلند کــردم و توي چشماش غرق شدم با گیجی سرمو به نشونه منفی تکون  

   یه رژلب زدن بلد نیستی؟!!! _   دستشو آورد جــلو و گوشــه لبم کشید دادم

  گوشــه ي لبمو گاز گرفتــم

   انداختــم پایینبازم سرمو  اینــو نمیفهمی کـه میگم گاز نگیر نه؟_ 

  خـوبه امشب حاضر جوابی رو کنـار گذاشتـی! _ 

کت کتون مشکیشـو گذاشت روي دستش و درو باز کـرد منم دنبالش راه افتادم هوا سـرد بود 

دستامو روي هم کشیـدم و شونـه هامو جمع کــردم تا جـلوي پام ترمز زد پریدم توي ماشین 

شـه سکـوت ماشینو از بین برده بود سرمو به صندلی صداي برخـورد قطره هاي بارون روي شی

تکیه دادم و چشمامو بستـم تمام تمرکـزم روي صداي قطره ها بود که واقعـا لذت بخش بودن 

   هربار با شنیدن صداي بارون لبخند می اومـد رو لبام...ضبطو روشن کـرد:

چشمامو باز کردم و به   المهواي تــو داره دنیــامو میگیره من از این اتفاق تازه خوشحــ_ 

  نیمرخ بارمـان خیره شــدم

   نفس هاي منو عطر تو پر کـرده از این احساس بی اندازه خوشحـالم _ 

الــان بارمـان تنهــا کسی بود کـه من توي ایـن کشــور غریب داشتــم شاید اگـه حرفـاي  

   یاشـار نبود اینقدر باهـام بد نبود
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شروعـم کن تموم واژه هــا   کنارت عشــق رنـگ زندگی میشـه  میگیرمکنارت راه میرم اوج _ 

یه چیــزي تـه دلم میلرزیـد برگردوندم و   شروعم کن تو هر جوري بگـــی میشــه اینجــاست

   به خیابون خیره شــدم....دیگــه اون حس منفی اولـا رو بهش ندارم....ازش بدم نمیــاد

   برگشتـم سمتش حالت خوبـه؟ _ 

   ـوبمخ_ 

   لبخندي زد

   نتـرس نمیزارم کسی اذیتت کنـه _ 

از شنیدن این جمـله لبخنـدي نشست روي لبـام یه لبخند از ته دلـم...انگشتشو آورد جـلو و زد 

   حس کـردم آتیش گرفتـم اینم خوشگـله _  به چال گونـه ام

   پیـاده شـو_ 

دستام توي دستش خیس  از ماشین پیاده شدم که اومد سمتم و دستمو گرفت توي دستش 

شده بود وارد یه ساختمون بزرگ شـدیم که چهار طبقـه بود سوار آسانسور شدیم و بارمان  

  بافتتو در بیار _   عدد چهارو زد

   چی؟؟!!!-

  رسیدیم بافتتو در بیار با لباسات هم خونی نداره_ 

بیشتر خجالت کشیدم و رومو بافتمو درآوردم و گرفتم توي دستم از اینکـه شونه هام باز بود 

برگردوندم و به دیوار آسانسور خیره شدم با صداي باز شـدن در آسانسور صاف ایستادم که  

بارمان دستشو دور کمرم حلقـه کرد جوش اوردم قدمامو با قدمـاش هماهنـگ کردم جلوي در 

مت من  سفید رنـگی ایستاد که صداي موزیـک ازش می اومد زنگو زد و سرشو برگردوند س

   نگران نباش  _   نفساش میخورد به پیشــونیم
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هی رفیق دلـم   _  در باز شد و پسري با قد بلند و موهاي خرمایی بارمانو کشید توي بغلش

   برات لک زده بود کـه

   بی معرفتی دیگـه _ 

   از هم جدا شدن و پسره به من خیره شد

   ایشونـم عشق من آروا_ 

   لبخندي زدم بهش  " عشقم"از شنیدن 

   من کامی هستم _ 

   منم آروا هستم _  و دستشو دراز کـرد سمتـم نمیتونستم بهش دست بدم

   خــانمم با کسی دست نمیده_ 

دستمو کشید و باهاش وارد شــدیم نور کم بود و صداي موزیـک گوشامو اذیت میکرد دستامو 

   نترس آروا_  دور بازوي بارمـان حلقـه کردم و خودمو بهش چسبوندم

  

نشستیم روي مبل و دختري با لباس کوتاه سینی رو گرفت سمتمون که کامی و بارمان  

   برداشتن کامی لبخندي زد و گفت:

   نه من خـوبم _  لبخندي زدم آروا خانم چرا اینقدر مضطرب نگاه میکنی؟  _ 

اون   _  به نظرم پســر مودبی بود...بارمـان سرشو گذاشت روي شونه ام که خشک شــدم

  ه داره میاد اینـور عســلهدختري کـ

نگـاهمو به رو به روم انداختــم دختري با قد بلند و لباس چسبون و بلند قرمز داشت به سمتون  

   بارمــان الان چیکــار کنم  _  می اومـد

  هیچــی فقط آروم باش_ 

   نزدیکـتر که شد تازه صورتشو می دیدم
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  _   بارمان سرشو روي شونه ام جا به جـا کـرد اینجا اوه اوه بارمــان مادر فولاد زره داره میاد _ 

   به جهنــم

چشماي سبزي که شلـوغ آرایش کـرده بود با بینی کشیده و لباي پروتز شده کـه جمع کرده  

بود نگاهش روم ثابت بود از نگاهش خوشم نمی اومد واســه همین رومو ازش گرفتـم که  

   به به آقـا بارمان - دیدم کامی با لبخند داره نگـاهم میکنــه

   به به عســل خــانم  _  سرشو که از روي شونه ام برداشــت نفسمو بیرون دادم

   دستاشو توي سینـه اش جمع کـرد

   توقع داشتـم سلیـقه ات بهتر از این حـرفا باشـه نه مثل این _ 

  _  و با دست بهم اشاره کـرد...بارمان ایستاد جـلوش و دستشو گذاشت توي جیب شلوارش

برگشــت   بهتــره در مورد عشق من درست حرف بزنی ....حالا هم بهتره شب منو خراب نکنی 

  _   سمت من دستمو گرفت توي دستش و کشیدم سمت خودش کـه پرت شدم تو بغلش

   دستشـو کشید توي موهام بارمـان من به این راحتیــا ولت نمیکنــم

  گمشــو _ 

   بري  _  اشتــم توي سینــه ي بارمــاندستــمو گذاشتم روي گوشــم وسرمــو گذ

   ــم برقصیم

کشیــدم وسط کــه توي چشماش زل زدم....عسل با چشماي به خون نشستــه رفت سمت  

   دیگــه ي سالن و از دیدم خارج شد

  خنده اي کــرد  آخـه من بلدم با این برقصم؟؟_ 

  فقط خودتو تکـون بـده _ 

   گفت:دســتاشو دور کمرم حلقــه کرد و 

   عسل ول کــن این داستان نیست_ 
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  بگـو ول کن تو نیست دیـگه_ 

   آروا داري حسودي میکنــی؟؟؟!! _ 

  هل شــدم

   نــه....من چیـزه....من.._ 

   خــب باشــه شوخــی کردم _ 

سعی کـردم بهش نگاه نکــنم تا دوباره توهــم نزنه...عسـل فکـرمو مشغول کـرده بود و اینکه 

بارمان دوسش داره یا نه؟اگـه دوسش نداره پس چرا میخواد با حضور من اذیتش کنـه؟! با  

   به چی فکر میکنی؟ _  فوتی که بارمان توي صورتـم کرد سرمو بلند کـردم سمتـش

اخماش  میزاري به بابام زنـگ بزنم _  چشماش مهربـون بود و منم از فرصــت استفاده کــردم

   کشید تو هم

  نــه_ 

   امو روي سینــه اش جا به جا کردم دست

   تو رو خدا بزار بهش زنگ بزنم دلم براش تنگ شده و نگرانشم _ 

   سیب گلوش تکون خــورد خیلی دوسش داري؟؟ _ 

  بابامــه _ 

   باشــه فردا بهش زنگ بزن_ 

لبخندي زدم به چشماش خیره شــدم...آروا قبول کن که مثل اوایل از بارمــان بدت نمیاد و  

   لا یه جورایی درکـش میکنی کـه بخواد انتقـام بگیره....توي دلـم بهش حق میدادم...حـا

  

  

   صداي گرفــته اش به گوشـم رسید بابا من خــوبم با خودت اینجوري نکـن _ 
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   بلایی که سـرت نیاوردن؟ _ 

   بابا یاشـار اینجـا نیست نگران نباش_  بینیمو بالـا کشیدم و نفسـمو بیرون دادم

  فریـاد کشید کـه گوشی رو از گوشـم دور کـردم

دستمو روي گونه ام کشیدم و   اخه چطوري آروم باشـم...حتی نمیتونم به پلیس خبر بدم _ 

   اشکمو پاك کردم

   آروم باش بابا واسه قلبت خوب نیست _ 

   بغض توي صداش قلبمو به درد اورد الان فقط مرگ آرومم میکنه آروا آشوبم آشوب _ 

   سم بلایی که سر مادرت آورد سرت بیارهمیتر _ 

  دستمو جلوي دهنم گذاشتم تا صداي هق هق ام به گوشش نرســه

در  فقط میخوام که سالم باشی و بهت اسیبی نرسه دخترم هر جایی که هستی تو هر شرایطی _ 

  خوبم بابا به خدا خوبم  _  اتاق بارمان باز شد و از پشت هاله ي اشکام دیدم که اومد سمتم 

   منو ببخش آروا ببخشــم _  نشست روي مبل کناریم

   اینجوري نـگو بابایی _ 

   صداي سرفـه اش به گوشم رسید و با نگرانی ایستادم

   بابا...بابا...بابا خوبی؟ الو بابا _ 

   نفس عمیقی کشید که شنیدم

   خوبم عزیزم خوبـم_ 

   قامت بارمان جلوي دیدمو گـرفت نگاهی به صورتش انداختـم

  با من باید قطع کنـم تو رو خاك مامان قسمت میدم مواظب خودت باشبا _ 

   مواظبم عزیزم_ 

   دوست دارم بابا _ 
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و گوشی رو قطع کــردم دادمش دست بارمـان...نشستم روي زمین و لبامو جمع کردم توي  

دهنم تا جلوي اشکامو بگیرم ولی انگار اشکام قصد بند اومدن نداشتن وسط گریه نفس کم  

  بیا بخورش _  بودم و هی نفس عمیق می کشیدم آورده

 به لیوان آبی که جـلوم گرفته بود نگاه کـردم با دستاي لرزون گرفتمش و لاجرعه سر کشیدم

  میخواي خودتو بکشی؟ _ 

   نگاهی بهش انداختم ....اخماش تو هم بود

  و سرمو گذاشتم رو زانوم نمیدونی حالم چطوره  _ 

   چشــامو رو هم فشار دادم  اتفاقا خوب میدونم حالت چطوره _ 

   سرمو بلند کردم و با دهن باز بهش خیره شدم بلند شو صورتتو بشور الان یاشار میاد اینجا_ 

  چرا این شکلی شدي؟!! _ 

   دستمو کشیـدم روي بینیم

   سرشو تکون داد  واسه چی؟ _ 

   موهامو دادم پشت گوشم آروا گیج بازي در نیار داره میاد دیدن من دیگـه _ 

   اخماشو کشید تو هم   خب چرا؟؟ _ 

  داره میاد دیدن برادرزاده اش...چند روزه که اومده و هنوز منو ندیده دلش برام تنگ شده  _ 

   پوزخندي زدم

   چقـدرم اون آدمــه _ 

   ن زد اخماشو بیشتر کشید تو هم و رگ گردنش بیرو

   حواست به حرف زدنــت باشـه اون مثل پدرم بزرگم کرده و برام زحمـت کشیده _ 

قیافه اش واقعـا ترسناك شده بود...سریع بلند شدم و رفتم توي دستشویی و صورتمو  

اومدم بیرون  "با حساسیتی که بارمان روي یاشار داره نمیشــه حرفی مخالف یاشار زد "شستم
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بارمان کلیدو از جیب شلوارش در آورد و رفت سمت در منم رفتم   که صداي زنگ در بلند شد

گوشه ي مبل نشستم....صداي احوالپرسیشون میشنیدم دستمو گذاشتـم روي قلبـم و نفس  

  ســلام _   عمیقی کشیدم

برگشتم و یاشارو دیدم که لباس ورزشـی مشکی تنشه و موهاشو پشت سرش بستـه با صداي  

  _  شنیدم بهش سلام دادم...نشستن روي مبل و کنار همدیگـهخفه اي که خودم به سختی 

   پســر لاغر شدي

   خــوبم یاشار_ 

   آره معلومه خوبی _ 

   بارمان دستشو روي شونه ي یاشار کوبید

   باور کن خوبــم _ 

یاشار سري تکون داد و زیر چشمی نگاهی به من انداخـت...یه دفعـه ایستادم و رو به بارمان  

   گفتم:

  میشـه برم تو اتاقــم؟! _ 

نگاه گنگی بهم انداخت و سر تکون داد....به سرعت رفتم توي اتاقم و گوشمو چسبوندم به در 

  گفتم بفرستش پیش من کـه راحت باشی گوش ندادي کــه _   تا صداشون بشنوم

   کاري به کار من نداره همش تو اتاقشـه _ 

آره عوضی چقدرم تو   یوفتی بسپرش به من بالاخـره که چی؟؟ من نمیخوام تو تو دردسرب _ 

  آدمــی

با عسل  _   صداشون خیلی ضعیف بود  هروقت مزاحمم باشـه میفرسمتش اونجــا بدون درنگ _ 

   چرا تموم کـردي؟؟ 

   چه زود هم اومده آمار داده _ 
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  جواب منو بده بچــه _ 

   بـه امیــر نخ میداده کامی دیدتش _ 

   مطمئنی؟ _ 

تو کـه میدونی واسته من مهم نیست اینم یکی مثل بقیه فقط چون دختـر آقاي سولوکیـه   _ 

   بیشتر از بقیه بهش بهـا دادم تا شراکتش با شـرکت بهم نخــوره

گوشمو بیشتر به در فشـار دادم ولی صداشون از قبل اهســته تر شده بود..پامو کوبیدم روي  

دراز کشیدم و پتو رو کشیدم روم فعـلا بودن تو خونه  زمین لعنتیــا هیچی نمیشنوم روي تخت

ي بارمان برام امن تر از هر جاي دیگــه است...پس بارمان عسلو دوست نداشت؟!صداي قار و  

قور شکمم بلند شده بود دستمو گذاشتــم روي شکمم از گشنگی بمیرم از اینجـا بیرون نمیرم 

   تا یاشار بره....

  

  

با صداي رعد و برق از خواب پریدم اتاقــم تاریک تاریک بود و چشمام جایی رو نمی دید  

دستمو توي موهام کشیدم کـه یه بار دیگــه صداي رعد و برق اومد بالشتــو توي بغلم گرفتم 

و دستمو گذاشتــم روي گوشـم ولی بازم صداي رعد و برق به گوشم میرسید و تاریکـی اتاق  

 کرده بود...چرا اتاق تاریکــه؟؟؟برقا رفتــه؟!!   ترسمو بیشتر

با صداي گوش خراش رعد و برق جیغ خفیفی کشیدم و بالشتو پرت کردم و دویدم بیرون از  

   اتاق

   چتــه آروا؟  _ 

   جلوم ایســتاد می رعد وبرقــه _  به سرعت رفتــم سمت صداي بارمــان

   چـرا برقــا رفته؟!  _   تونستم ببینمــش

  برقه دیگــه قطع میشــهخوب _ 
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با شنیدن صداي برق دستامو گذاشتــم روي گوشــام کــه بارمـان دستاشو آرود جلو و کشیدم 

  نترس خانم کوچـولو من اینجــام  _  توي بغـلش 

   نفس بکش آروا  _  دستاشو دورم حـلقه کـرد و سرشو آورد پایین تر

 هوا کردم که عطر خوب بارمـان بینیمو پر کردنفســمو آروم بیرون دادم و باز ریـه هامو پر از 

رعـد و برق  _  صداي قطره هاي بارون روي پنجره به گوشــم رسید و بلندي روي لبام آورد

   ترس نداره کوچولـو

سرمو بلند کــردم و به صورتشو دیدم که چه مهربون لبخند زده توي تاریکـی چشماش تیره  

   کنم که برقــا اومد و دهنم باز موند.....تر از همیشـه بود خواستـم ازش تشکــر 

  

  

   کامی لبخند گشادي بهم زد

   راضیش کن دیگــه آروا جـان _ 

صداي قدمـاي بارمان به گوشــم   باور کن کامی بارمان چون خودش نمیخواد قبول نمیکنـه _ 

  رسید

   چی میگید شمــا دوتا ؟؟ _ 

بوسید سرمو زیر انداختــمو دستمو روي صورتم  دستاشو دور گردنم حلقــه کرد و گونه امو 

دستاي بارمان   داداش من کـه زورم بهت نمیرســه گفتم آروا زحمتشو بکشــه دیگـه _   کشیدم

   هنوز دور شونه ام بـود

  کامی ما تازه اومــدیم  _ 

ته دلم میخواستــم بارمان قبول کنـه  خب قرار نیست همین فردا بریـم که یه هفتـه ي دیگـه _ 

   نه نمیشــه کامی  _  تا از این زندون آزاد شــم
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عوضی بازي در نیار   _   کامی دستاشو کوبید بهم و خودشو کشید جلوي مبلی که نشستـه بود

   سرشو برگردونـد به سمت تلوزیونو با دلخوري  دیگـه بارمان لااقل دلیل منطقی بیار

داداش من تو بگو بارمان بمیر من  _   بارمان رفـت سمتش و دستشو گذاشــت رو شونه ي کامی

   کامی اخماشو کشید تو هم میمیرم ولی نمیشه

   چــرا؟ _ 

   بارمـان نفسشو با صدا بیرون داد و گفت:

   چون آروا بارداره _ 

فت و با دهن باز به بارمـان خیره شدم..کامی کامل  چشــام شیش متر از صورتم فاصلــه گر

   شوخی میکنی؟!! _  برگشت سمت بارمان

   بارمان دستاشو توي سیــنه اش جمع کرد و لبخندي زد 

  قیافه ام شبیه کسیه کـه شوخی میکنــه؟؟ _ 

  _   کامی چند ثانیــه اي به بارمان خیره شدو بعد یه دفعـه خودشو پرت کرد تو بغل بارمـان

  ي قربونت برم خـب داداش من از اول میگفتیوا

سرمو زیر انداختــم و گوشـه ي لبمو گاز گرفتم براي اینکـه نریـم ایران چه دروغ بزرگی  

   کامی برگشت سمت من  گفت

خـب از اول میگفتی دیگه آروا...ببین باید خیلی حواست به خودت باشــه اونی که تو شکمتـه  _ 

   شقشمبرادرزاده ي منـه و من عا

   خیــله خب کامی بزار به دنیا بیاد_  هنوز به دنیا نیومده آقـا عاشقشـه

   سریع جواب دادم: نه باید از الان مراقبش باشی میخواي یه پرسار بگیریم براش؟؟_ 

   نـه نـه _ 

   و چشـم غره اي به بارمـان رفتم
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   واي خداکنــه دختر باشــه من دختــر دوست دارم_ 

پیش مـا بود اینقدر سفارش کـرد و قربون صدقه ي بچـه اي که نبود رفت که تا شب که کامی  

خوده بارمان به غلط کردن افتاده بود تا رفت برگشتم سمت بارمان و با مشــت کوبیدم توي  

  واســه چی دروغ گفتی به این بیچاره؟!  _  بازوش

   جاي ضربه امو با دست دیگــه اش گرفت 

   ونم بپیچونمش فقط اینجوري میشد نرفت ایرانهیچ راه حلی نبود کـه بت _ 

   دستاشو گذاشت تو جیب شلوارش می گفتی کار داري خــب _ 

دلــم میخواست با دستاي   شــرکت مال خودمونه اگه می گفتم کار دارم یه چیزي میگفت _ 

   خودم خـفه اش کنــم

  چند وقت دیگه که میفهمه _ 

   نشست روي مبل و پاهاشو گذاشت روي هم

   میگــم بچه افتاد کاري نداره کـه _ 

زیر لب بهش فحش دادم رفتم توي اتاقــم نشستــم روي تخت و خودکار و کاغذمو گرفتم  

دستم و شروع کــردم کشیدن صورت بابا روي کاغذ مثل همیشــه چشماشـو خندون کشیدم و  

  "_   نگاه کـردمچال گونه هاشـو با دقت کشیدم دستــمو کشیدم روي صورتش و با لبخند بهش  

   میگم بابا مسعود اینجوري میري شرکت ندزدنت؟

  زبون نریز جوجـــه _ 

   جدي میگم طفلی خانـــماي توي شرکت  _ 

  تورو ندزدن تو دانشگـــاه منو نمی دزدن بابایی _ 

   نخیرشم هر کسی بخواد منو بدزده میکشمش_ 

   "اینو من باید بگــم _ 
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  عکسشــو آوردم بالا و بوسیــدمش

نگاهی بهش کردم که  شاید واسـه همینه که کامی دختر دوست داره...دخترا عاشق باباشونن _ 

   متوجــه نشدم اومدي _   دست به سینـه به دیوار تکیــه داده بود

  نگاهی به عکسش انداختــم و بازم لبخند زدم داشتی باباتو بوس میکـردي نفهمیدي اومـدم _ 

   ده ســالم بود که بابا فـوت شد _ 

   نگاهمو بهش دوخـــتم آروم نشست روي زمین و به دیوار جلوش خیره شد

همیشــه دوسش داشتــم چون دوسم داشــت....خیلی بهش وابســته بودم همیشه یه حرف  _ 

تازه واسه گفتن داشت...وقتی فوت شد یاشار شد بابام....آخه مامانــم از اول دنبال مد و لباس  

   پوزخندي زد:  بود بعد از فوت بابا هم گفتن افســرده شـده

ز من مراقبت کنـه...درست زمانی که باید بابا کنارم  افسرده شــده بود دیگــه نمیتونست ا _ 

می موند رفــت....یاشار بخــاطر من ازدواج نکـرد تا محبتش به من کم نشـه....خیلی سخته  

مادرت باشـه ولی نبـاشــه....اونوقتــا یاشارم جوون بود اما بخــاطر من از خیــلی چیزا  

رم کی بود ولی من شنیــدم....تمام داستانی  گذشت...نمیخواست من بفهمم کـه باعث مرگ پد

   که براي ماردم گفتـو شنیدم

قطره اشکی از گوشــه ي چشمم سر خورد پایین بیچاره بارمان فـکر میکرد یاشار بخاطر اون  

خواســتم انتقام بگیرم....به یاشار گفتم آدمـاشو بفرستـه تا تو رو    _   همه کاري کرده

از روي گونه ام سر میخوردن و روي تخت می افتادن دلــم  اشکام آروم   بدوزدن...راستش

   براش میسـوخت

راستــش تورو کــه دیدم...دلم برات سـوخت امــا...اما میدونستم بابات فقط اینجوري نابود _ 

   میشه میدونستــم تو براش همـه چیزي پس تو رو ازش گرفتــم
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با تهدید یاشـار   _  وي گونه اشچشماشــو بســت و چند قطره اشــک از چشماش ریختن ر

  رضایتنامـه ازدواجو امضاء کرد و اینجوري همه چ

  

یز قانونی بود و تو زنـم شـدي.....اونروز گفتی چـرا حال مادرمو نمیپرســم....مادري کـه 

حالـمو نمیپرسـه رو چرا باید حالشو بپرسـم اون به فکـر سفر و گردششه نه به فکـر  

   ست دارهمن...بابات خیلی دو

داشــت گریـه میکرد بی صدا گریه میکـرد چشماشو بسته بود و سرشو به دیوار تکیه داده بود 

رفتم سمتش و نشستم رو به روش با دستاي لرزونم گونه اشو پاك کردم که چشماشو باز کـرد 

  متـاسفـم  _  و به من نگاه کرد

   دستــمو گرفت تو دستاي داغش :

   تحمل کنی معذرت میخوام کـه باید _ 

   دستمو رهــا کرد و با قدماي بلند از اتاق رفــت بیرون... 

  

  

بینیمو بالا کشیدم و رفتم توي آشپزخونه صورتمو شستم و از داخل یخچال بطري آبو در  

   آوردم و با شیشه سر کشیدم

  این چـه حرکتیـه آخـه _ 

باید یه بطري جدا برات   _  بطري رو گذاشتــم روي میزو با لبخند گشادي بهش خیره شدم

   بیشتـر خندیدم که لبخندي زد و گفت: بخرم هربار با شیشه آب میخوري

   الان دهنت پاره میشــه کاریت ندارم کـه _ 

   بطري رو گذاشتــم توي یخچال و یه بستـه همبرگر آمـاده در اوردم تا آماده اش کنم 

  دمــت گرم واقعـا گشنــمه _ 
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زیاد سرخشون نکـنا من دوست  _   سرخ کـردن همبرگرا شدم لبخندي بهش زدم و مشغول

   ندارم

   من آشپز نیستــما  _ 

   فعلا کـه مـ.... _ 

   کیـه؟_   با صداي زنـگ در حرفش نصـفه موند

شونه اي بالا انداخت و رفت سمت در صداي یاشـار که به گوشـم رسید دوست داشتم خودمو 

شونه ي بارمان وارد آشپزخونه شد و منم زیرلب  بکشم از بس کـه ازش بدم می اومـد شونه به  

   زود باش دیگـه آروا _  سلام دادم کـه سر تکون داد 

   غر نزن _ 

   پوفـی کرد و بی صدا نشست سر جاش

   حالت چطوره؟  _ 

  از احوالپرسی هاي تو  _ 

   یاشار باور کن درگیـر بودم _ 

   میـدونم شوخی کردم _ 

 ضربه اي به گونه اش زِد  ااا ي وأي به کامی زنِگ نزدم  _  بارمان بلند شد و در یخچالو باز کـرد

   لبمو با زبونم تر کـردم

   بعدا زنگ بزن _ 

و با قدماي تند رفت سمت اتاقش و درو بست....همینم مونده   یادم میره آزم للخور میشه  _ 

خوبــه که بارمان به حرفات توجـه میکنــه ولی زیاد    _   بود کـه با این لعنتی تنهـا باشم

فعلا تحمل میکنــم تا    _   بشقابا رو برداشتــم و همبرگرا رو گذاشتـم توش خوشحـال نباش

  آتیش بارمان بخوابــه
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   گوشــه ي لبمو گاز گرفتـم تا جلـوي دهنمو بگیرم و حرفی نزنم

ه؟....من که مشکلی ندارم اگه بخواد با تو  بزار یه کم باهات خوش باشــه چه اشکالـی دار _ 

   بارمــان مثل تو نیســت _  بشقابو کوبیدم روي میـز خوش بگذرونه

   پوزخندي زد و به جلو خم شد

در   بارمـان از هر کسی خوشش بیاد باهاش خوش میگذرونـه پس لابد از تو خوشش نمیاد _ 

لبخند سردي   م اومــدم آماده نباشننگــران بود  _  که باز شد همبرگرا رو گذاشتــم رو میز

   بهش زدم

   نه آمـاده است _ 

نگــاه خاصی بهم انداخــت و نشست روي صندلی منم نشستم و سرمو زیر انداختــم تا  

یاشــارو نبینم و کمتر حرص بخورم....از غذا هیچی نفهمیدم فقط چند لقمه خوردم و رفتم توي 

رده بود منظورش از خوش گذرونی چیه؟؟یعنی  اتاقــم حرف یاشــار ذهنــمو مشغـول ک

بارمـان میخواد از سوءاستفـاده کنه ؟؟من الان زنشــم...لااقل توي شناسنامه زنشم و نباید منو 

بده به یاشــار....بارمان اینجـوري نیست اون مثل یاشـار نیست...در اتاق باز شد که با ترس  

   چرا ترسیدي؟!! _   پریدم و با دیدن بارمـان نفس راحتی کشیدم

   یه دفعه اي اومدي آخه _ 

   من همیشـه یه دفعـه اي میام _ 

چــرا وقتی    _   سرمو تکون دادم.....نشست لبه ي تخت و دستاشو توي هم دیگــه گره کرد

   یاشـارو میبینی یه جور دیگـه میشی؟؟!!

آروا سوال من یه جوابی داره کـه   _  نمیدونستــم باید چی بگــم و چه جوابی بهــش بدم

   منتظرشــم

   نمیدونم _ 
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   چی رو نمیدونی؟!! _ 

   نمیدونم چرا...من اصلا....میدونی من اصلا با یاشار _ 

نمیتونستم یه جملــه درست و حسابی بچینم و تحویل بارمــان بدم....دستامو گرفت توي  

   دستاش و سرشو خم کرد سمت من

سرمو کلافـه   ــه چیه؟؟این ترس توي چهـره ات چه دلیلی داره؟؟آروا این نگــرانی واس _ 

   تکون دادم

   من یاشــارو.... _ 

  چشمامو بستــم و دلمـو به دریا زدم

   من از یاشار خوشــم نمیاد یه حس بدي بهش دارم _ 

   چــرا؟؟!_   نفسمو با صدا بیرون دادم انگار یه بار سنگین از روي شونه ام برداشتــه شده بود

   اشــک توي چشمام حلقـه زده بود

   نمیــدونم بارمـان نمیدونم  _ 

   روي موهــامو بوسید و صورتمو توي دستاش قـاب گرفت 

نمیخــوام بهــت فشار بیاد و اذیت شی امـا دوستم ندارم درمورد یاشــار چیزي بگی یا کاري   _ 

ثابت بــود....سرمو به نشونه   حرفاش جدي و محکــم بود و نگاهش روي چشمام  انجام بدي

   لبخندي زد و گفت: مثبت تکون دادم

   سرمو زیر انداخــتم و خندیدم بخــواب واســه بچه خوب نیست تا دیر وقت بیدار بمونی _ 

  _  توي تخت دراز کشیدم و که پتو رو کشید روم کامی منو کشتــه از بس پیام میفرستــه _ 

   خوب بخــوابی خانم کوچولو

   م همینطورتوا _ 
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سري تکون داد و از اتاق خارج شــد....چقدر خوبه کـه بارمـان بهم فشار نیاورد تا حرف بزنم  

   "شب بخیر گودزیـلاي مهربون" لبخندي زدم و پتو رو بالاتر کشیدم 

  

  

شروع کـردم بلند بلند شعـر خوندن و سرمو تکون دادن...بارمــان رفتــه بود شـرکت و منم  

خونه حبس بـودم...پنجره رو باز کـردم و نفس عمیقی کشیدم بوي پاییـز به مشامم  توي  

میخورد پنجره رو باز گذاشتــم و همونطور که میخوندم رفتم توي آشپزخونه تا یه چیزي براي  

ناهارم درسـت کنم چون خیلی آشپزي بلد نبودم سیب زمینی ها رو خلالی کردم و ماهیتابه رو  

زمینی ها رو ریختـــم توش در قابلمـه رو گرفتم جلوي صورتـم تا روغن  در آوردم و سیب 

   نپاشـه روم

   زن مـا رو نگاه کـن تو رو خدا _ 

کی اومـدي    _  برگشتـم و بارمانو دیدم با لباس رسمی که نشسته روي صندلی میز ناهارخوري

  ؟!!

   اخم مصنوعی کـرد  خب سلام  _  سري تکون دادم  علیـک سلام _ 

   حرف زدنت منو متعجـب کرده _ 

   چشم غره اي بهش رفتم و سیب زمینی ها رو هم زدم

  جاي اینکـه من قیافه بگیرم تو قیافه میگیري؟!! _ 

   بارمان اذیت نکنــا _ 

   نی نی هوس سیب زمینی کرده؟؟_  سکـوت کردم تا بحثمون نشـه من که کاریت ندارم_ 

  هنـش و چشماش خندونـهبرگشتم سمتش که دیدم دستشو گذاشته جلوي د

   خیلی پرویی...من آشپزي بلد نیستـم دارم اینو درست میکنـم _ 
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این هفته  _  اومـد جلوم ایستاد و دستاشو گذاشـت توي جیبش....حس کردم قـدم خیلی کوتاه

   نگاهمو به دکــمه نقره اي رنگش دوختم  میـریم خونه ي کامی

   تازه اونجــا بودیم  _ 

   سکوت کردم هفتــه ي پیش بود _ 

   برگشتم و بازم سیب زمینی ها رو هم زدم  همه جمع میشن اونجـا من و تو هم میریم _ 

دستمو کشید و منو برگردوند سمت   مگـه اینکه عسل جایی باشـه تا منو از اینجا بیرون ببري  _ 

   آي دیوونه _  خودش

  دندوناشو روي هم فشار داد و صداي عصبیش به گوشم رسید

گوشه ي لبمو گاز گرفتــم   ن دوســت منه و اگـه ازم چیزي بخواد من رد نمیکنـمکامی بهتری _ 

عسل براي من هیچ ارزشی نداره پس ذهن خودتو  _  و سرمو زیر انداختـم...فشاري بهم داد

تقریبا از بغلش پرتــم کرد بیرون و رفت توي اتاقش...نشستـم روي صندلی و    درگیرش نکن

   "انگار قرار نیست من آرامش داشته باشــم"دستامو گذاشتــم روي سرم 

  

  

   یعنی ما اونروز لباس گرم نخریدیم؟!!_ 

  این گرمه خوبـه_ 

   کلافـه دستی توي موهاش کشید

   سردت شه کشتمت گفته بـودم همین یه بار میریم خرید _ 

از حرفش حس بدي بهم دست داد که با ناراحتـی سرمو زیر انداختم نشست کنارم روي مبل و  

   دستشو دور شونه ام حلقـه کرد

  لبامو جمع کردم خانم کوچولو من واســه خودت میگم سرما بخوري من پستاري بلد نیستم  _ 

   سرما نمیخــورم _ 
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پیشونیمو بوسید و لباشو جاي بوسـه اش نگهداشت انگار برق بهم وصل کرده باشن لرزیدم و 

   بی اختیار بازوشـو چنگی زدم

  بریم دیر میشــه _ 

و راه افتاد مثل آدماي گیج پشت سرش راه افتادم و سوار ماشین شــدم بازم همون اهنگ  

نفس هاي منو عطر تو پر  ق تازه خوشحــالممن از این اتفا هواي تو داره دنیامو میگیره_  قبلـی

   از این احساس بی اندازه خوشحالم کـرده

   یه قـدمی بزنیـم بعد بریم _  ماشیــنو نگهداشت کنار یه پارك و برگشت سمتــم چشمکی زد 

قبل از اینـکه جوابی بدم رفت پایین و منم پشت سرش پیاده شدم...شونه به شونه اش وارد  

ــ درختا با هر وزش باد میریختن توي مسیر پارك و تمـام راه پر شده بود  پارك شدیم....برگ

از برگاي نارنجی و قرمـز پاییزي صداي خش خش برگــا زیر پام حس قشنگی داشت با  

صداي بارمـان که به گوشــم رسید چشمامو بستـم و غرق لذتی شدم که خودمم نمیدونستم از  

   کجا نشات گرفته

  نفس هاي منو عطر تو پر کـرده  من از این اتفاق تازه خوشحــالم  امو میگیرههواي تو داره دنی_ 

   از این احساس بی اندازه خوشحالم

چشــمامو باز کردم و به صورت جذابش خیره شـدم ...دستـامو دور بازوش حلقه کردم و باز  

   کنارت عشـق رنگ زندگی میشـه  کنارت راه میرم اوج میگیرم_  چشمامو بستم

  میکــردم حـال الانــم کنار بارمـان حال زیادي خوشیــه...انگار داشــتم بال در میآوردمحس  

  شروعم کن تو هر جوري بگــی میشـه  شروعم کـن تموم واژه ها اینجان_ 

   سپــردم قلبمو دست تو میدونم که یادت بهترین تسکین دردامـه

و توي دستــم فشار دادم...ایستاد و  با صداي رعد و برق چشمـامو باز کردم وبازوي بارمــان 

   توي چشمام خیــره شد رنــگ نگاهش برام ناشناخـته بود
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   نترس _ 

اون لحظه آهنگ صداش زیباترین چیزي بود که به گوشـم رسید ....لبخندي دستمو گرفت  

توي دستاش و با قدماشـو تند کـرد...بارون بیشتــر شده بود و از موهـام و پلکـام آب  

د بارمان سریـع زیر یه درخــت بلند ایستـاد و منم کنارش ایسـتادم...سردم شـده بود میچکـی

به بخـار نفسام توي هوا نگاه کـردم....موهامو آوردم جـلو و تکونش دادم تا از خیسیش کم  

بشــه دستمو روي صورتم کشیدم...سنگینی نگاه بارمانو روي خودم حس کـردم برگشتــم  

انداختــم گونه هاش قرمز شده بود و موهــاي مشکی و خوش حالتش  سمتش و نگاهی بهش  

خیس شده بود و روي پیشونیش ریخته بود دستمو بردم جلو و موهاشو از روي پیشونیش  

کنـار زدم و لبخندي بهش زدم فقط نگاهم میکرد دستمو گرفت توي دستـش دستاش داغ داغ  

ده بود...تکیه امو به درخت دادم و نگاهمــو برعکس من کـه یخ زده بودم نفسام به شماره افتا

از بارمان گرفتم پاییـز تو بارون خیلی قشنگتر از هر منظره اي بود برگشتم تا به بارمـان بگم 

هوا چقدر قشنگــه که با لباش مهر سکوت روي لبام زد...نفسم توي سینه ام حبس شد و لبام 

   سوخـت...

  

  

  

چندتا نفس عمیق حـالم جا اومد و تازه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده  سرشـو کـه عقب بـرد با 

دستمو روي لبام کشیدم و نگاهی به بارمان انداختم که به درخت تکیه داده بود...یه دفعه  

   بیشعـوره احمق این چه کاري بود کـه کردي؟!! _  جوش آوردم

   برگشت سمتم و اخماشـو کشید توهم

   بریـم دیر میشه_ 
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احمق یه " ه انگار که اتفاقی افتاده خیلی راحت راه افتاد و منم به ناچار دنبالش راه افتادمانگار ن 

دوباره دستامو کشیدم روي لبم و چند دقیقه ي قبلو توي ذهنم مرور "کلمـه حرف درست نزد 

کردم از اینکـه بهش فکر میکردم خجالــت کشیدم و لبمو گاز گرفتم چرا بارمان اینکارو  

فکر اینکه ازم سوءاستفاده شده حس بدي بهم دست داد بغض گلومو گرفت سوار  کرد؟!! از 

ماشین شــدیم که درو محکـم بستم و نشستم دستمو گذاشتـم روي دهنـم تا گریه ام درنیاد  

بارمان هنوز اخمـاش تو هم بـود و داشـت رانندگی میکرد این بیشتر عصبیم کرد و نگاهمو به 

هت بارمـان به اندازه ي کافی ذهنم درگیر حضورت بود که با این  لعنــت ب" بیرون دوختــم 

با ایستادن ماشین متوجه شـدم که رسیدیم درو باز کردم و پیاده شدم منتظر "حرکت بدتر شد

بارمان نشدم و دکمه ي آسانسورو زدم اومد کنارم ایستاد و دسمو کرفت توي دستش که  

   دستمو کشیدم:

   به من دست نزن _ 

بهتره حد خودتـو بدونی آروا   _   ي آسانسور و انگشت اشاره اشو گرفت سمتــمکشیدم تو 

   بغض به گلوم چنگ انداخت حوصـله ي ادا اصولاتو ندارم

من ادا درمیارم؟!من حد خودمو بدونم یا تو؟؟عوضی منو آوردي اینجـا که هر غلطی دلت   _ 

  قفسـه سینـه امچسبوندم به دیوار آسانسور و دستشو گذاشت روي  میخواد بکنـی

به اندازه ي کافی بهم ریخـته هستم تو دیگه بدترش نکن درضمن یادت باشه من شوهـرتم   _ 

   پس هر کاري که بخوام میکنم 

در باز شد که ازم فاصلـه گرفت و جلوي در خونه ي کامی ایستاد از حرفی که زده بود لرزي به 

   جونـم افتاد با قدماي سست کنارش ایستادم

   حواســت باشـه اینجا دوست دخترمی و حاملـه اي _ 
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سرمو تکون دادم که دستمو گرفت و منو نزدیـک خودش کرد و زنگـو زد کامی با لباي خندون  

   ســلام حالتون چطوره؟؟_  درو باز کرد 

   لبخند اجباري زدم   آروا جوجـه چطوره؟؟ _  بارمان و کامی همدیگــه رو بغل کردن

   خوبه _ 

   بهم انداخت و نگران گفت: کامی نگاهی 

   آروا خوبی؟؟؟ _ 

   رو کرد به بارمان و اخماشو کشید تو هم

   بارمان لبخند کجی زد بیشعـور مگه بهت نگفتم حواست بهش باشه اینکـه موهاش خیسـه _ 

   میخواي جلوي در نگهمون داري؟ _ 

ایشــون هم آروا جون  _  کامی ما رو به داخل دعوت کرد و شروع کرد معرفی کردن من 

   لبخندي بهشون زدم دوست دختر بارمـان 

   خوشبختـم_ 

دستام یخ کـرده بود و حس میکردم سرم سنگینـه دوتا پسري که ایستاده بودن جلوم اومدن  

   رو به روم و با لبخند از م استقبال کردن

   من امیرم _ 

   منم امینم  _ 

   مـا داداشیم_  هشون زدماز شباهتشون معلوم بود که برادر هستن لبخندي ب

   فهمیدم_ 

   دستاي بارمـان دور کمرم حلقـه شد

   پسـرا بزارید از راه برسیم بعد شروع کنید_ 
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نشستیم روي مبلی و بارمـان کاپشنشو درآورد ولی من چون سردم بود بافتنیمو در نیاورد  

   الان عسـل و آرزو میان ...آرزو دوست دختر امیـنه  _  سرشو آورد سمت گوشم

بخورید گرم  _   سرمو تکون دادم که یعنی متوجه شدم کامی با لیواناي شیرکاکایو اومد سمتون

   شید

  امیر و امین مثل پسر بچه هاي تخس نشسته بودن رو به رومون لیوانو به لبم نزدیک کردم 

  نسوزي داغـه_ 

لبخندي به امین   شمــا چند سالتونه؟؟؟ _  کمی لیوان نوشیدمچشـم غره اي بهش رفتم و یه  

  زدم

   هیژده _ 

   سنتون کمـه _  امین و امیر هم زمــان دهناشونو اندازه غار باز کردن 

   نمیفهمم چی میگید  _   ابروهامو کشیدم تو هم هنوز جا دارید_ 

برگشتم سمت  کامی سرفه اي کرد که دوتاشون دستاشونو به حالت زبپ کشیدن رو لباشون..

بارمان و با تعجب بهش نگاه کردم که شونه اي بالا انداخت و منم بیخیال شدم کمی از لیوانم  

  نوشیدم که عطسه اي کردم بینیمو بالا کشیدم و بازم عطسه

بارمان   بارمان آروا رو ببر تو اتاق من بهش از لباساي من بده تا بپوشــه الان سرما میخوره _ 

   ایستاد  نگاهی بهم انداخت و

   بلند شو دیگه آروا  _ 

به ناچار ایستادم و با بارمـان هم قدم شدم..از سالن کوتاهی رد شد و وارد اتاقی شد تموم اتاق  

آبی تیره بود روي تخت تک نفره گوشه اتاق که روش روتختی سرمه اي انداخته بود با دوتا 

زده بود...اتاق جمع و جور و   کمد بزرگ که اونم آبی بود یه آیینه به خورشید هم روي دیوار

   خوشگلی داشت
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   خــب_ 

   چی خب؟!!_ 

   دستشو کوبید روي پیشونیش

   واقعــا که گیجی آروا...بشین رو تخت  _ 

انگار که نه انگار چند دقیقه پیش داشت باهام دعوا میکرد ...گشوي پایین کمدو باز کرد و یه  

   تیشرت و شلوار گرمکنو گرفت سمتم

   اینا رو بپوش _ 

   پوفی کرد راحــتم با همینـا _ 

   لباسا رو گرفتم  کامی ول کن نیست پس اینا رو بپوش _ 

   تو برو بیرون تا من بپوشــم _ 

   اخمی بهش کردم مثلا دوست دخترمی برم بیرون ضایع است_ 

   پشتشو کرد بهم  من جلوي تو لباس عوض نمیکنم _ 

   خوبه؟!!بپوش آروا عصبیم نکن _ 

   ب فحشی بهش دادم و به سرغت لباسامو عوض کردمزیر ل

   برگردم؟؟_ 

   لبخندي زد  اوهوم_ 

   شبیه بچه هایی شدي که لباس باباهاشـونو میپوشن_ 

اخمی بهش کــردم و رفتم از در بیرون اونم دنبالم راه افتاد...باصداي زنگ نگاهمو به در 

لحظه خودمو باهـاشون مقایسه  دوختــم که عسل و آرزو با لباساي خیلی شیـک وارد شدن یه

..عسل نگاه تیزي بهم انداخــت و باهام دست داد  "فاجعه اي بودم"کردم و لبخند کجی زدم
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آرزو امـا با لبخند بهم دست داد تو یه لحظه تجزیه اش کردم...قد متوسط.چشماي میشی و  

   ست کنارشبینی سر بالا با لباي نازك در کل چهره ي خوبی داشت...رفت پیش امین و نش

عسل رفت و لباسشو با یه شلوارك لی و تیشرت لیمویی رنگ عوض کرد...تو این هوا اینا دیگه 

چیه پوشیدي دختره ي جــلف برگشتم بارمانو نگاه کردم کـه دیدم سرشو زده به مبل و داره  

   چرا دیر کردید؟؟ _  با لذت منو نگاه میکنه اخمامو کشیدم توهم لبخنـدش بزرگتـر شد

ایش دختره ي   دي خـوبه نبود مجبور شدم وایسـم تا بیاد آرزو هم به خاطر من موندد _ 

   نچسـب...بارمان سرشو آورد جلو و پشت گوشــم گفت:

   با تعجب نگاهی بهش انداختــم آخـه جوجه به چی این داري حسودي میکنی؟ _ 

   حسود کوچولو  _ 

   فهمید؟!!!دهنم نیم متر باز شــد این از کجا 

   بچــه ها من یه خبري دارم_ 

بنده   _   همه به کامی خیره شدن...کامی گلویی صاف کـرد و ابروهاشو با شیطنت بالا انداخـت

  " نه کـامی خفه شــو" وا رفتم  دارم عمو میشــم

   چشــام چهار تا شد راستش من و امین در جریانیم پس خبــر واســه عسل و آرزو _ 

   چی میگــی کامی؟؟ درست حرف بزن _ 

   امین مگــه کامی داداش داره؟! _ 

   امین دستی به موهاي آرزو کشید

   نه عشقــم یه کم صبر کن خود کامی زبون باز میکـنه _ 

لکس دستاشو گذاشتـه بود زیر سرش و به بچـه ها نگاه  نگاهی به بارمان انداختــم که خیلی ری

   میکرد...عسل دستی توي موهاش کشید و با ناز گفت: 

  کامی خودتو لوس نکــن بگو ببینیم چی میگــی؟ _ 
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   کامی ایستاد و دستاشو گذاشــت روي سینه اش به حالت تعظیم خم شد

یعنی آقــا بارمان و آروا جووون دارن  افتخار اینو دارم که بگــم داداشــم داره بابا میشه  _ 

بچــه شروع کـردن دست زدن و سوت زدن سرمو زیر انداختــم داشتم از   مامان و بابا میشن

خجالت آب میشدم زیر چشمی نگاهی به عسل انداختـم که قرمـز شده بود و با خشونت منو  

   نگاه میکرد حتی یه لبخندم نزد چه برسه به دست زدن و سوت

   ه واستون زوده اینکه باید مواظب باشیدالبتـ_ 

  نکــن بچه  _  حالا فهمیدم چرا امین و امیر گفتن هنوز جا دارید گوشــه لبمو گاز گرفتم 

   جوري که فقط خودش بفهمه جواب دادم: 

  لب خودمــه به تو چـه؟ _ 

  لبخند قشنگی زد کـه دندوناي ردیفش معلوم شد

  نخیــر لب مامان بچــه امه _ 

آخی خوشبحالت   _  اونقدر زور داشتـم کـه خفه اش کنم یا زیر مشت و لگد لهش کنمکاش 

   لبخند کجکی رو به آرزو زدم آروا

عزیزم اگه  _  امین دستشو انداخت دور شونه آرزو  مامان شدن خیلی خوبه بهت تبریک میگم _ 

   آرزو ضربه اي به شونه امین زد بخواي من حاضر بابا بشم

   پــرووو _ 

امین لبخند قشنگی بهش زد و فشــاري به شونه هاش داد حس کردم خیلی هم دیگـه رو  

دوست دارن دستاي بارمـان دور شونه هام حلقه شد و منو کشید سمت خودش از تعجب  

داشتم شاخ در می آوردم سرشو خم کرد سمت صورتم که نفســاي داغش گونه هامو نوازش  

   کرد
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بارمـان خوب بلده نقش بازي کنه  یه وقــت به بغل کردناشــون حسودي نکنــی حسود خانم  _ 

   آروا تب داري!! _  داره نقش بازي میکنـه

   دستشو روي پیشونیم نگه داشت نه تازه سردمم هســت_ 

   تــب داري _ 

   منو از خودش جدا کرد و رو کرد به امین

  امین ببین آروا تب داره _ 

   آره...چشــاشم بهم ریخــته _  بهم انداخت و اومد سمتم دستشـو روي پیشونیم امین نگاهی

  تب داري کـه _  دستشو آورد سمت یقـه ام و دستشو گذاشــت رورقفسـه سینه ام

واقعا با محبت  "لبخندي به کامی زدم  صد بار گفتم زن حاملــه رو اینور اونور نبر بارمـان _ 

   "بود

   جایی نبردمش آخـه _ 

باور   _   مین رفت سمت اتاق دیگه اي که توي همون راهرو قبلی بود و بارمان نزدیکـم نشستا

   سرشو خم کرد پشت گوشـم کن نمیخواستـم سرما بخوري

   الان کامی منو آتیش میزنه واسه برادرزاده ي نداشتـه اش_ 

اینا رو   _   سرمو تکون دادم و لبخندمو خوردم امین دوتا قرص بهم داد و آرزو برام آب آورد

  بخور برو استراحــت کن

   واسه بچـه اش که ضرر نداره؟ _ 

   نه بابا چیزي نیست _ 

  کامی جون ضرر داشت که نمیدادش به آروا _ 

  تو ساکت شو پسـره ي بی فکر آروا رو ببر تو اتاق من استراحت کنه_ 
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نگاهم به عسل  بارمان فورا ایستاد و دستو گرفت تو دستاش کشیدم سمت اتاق لحظه ي آخر 

   افتاد که داشت از چشماش خون میبارید...نشستم روي تخت

   من خوبم الکی شلوغش نکنید _ 

بخـواب من حوصلــه ي کلنجار با کامی   _  بارمـان هلم داد تا دراز بکشــم و پتو رو کشید روم

   لبامو روي هم فشار دادم رو ندارم

   صداشو کمی بالا برد من خوابم نمیـاد _ 

   اب آروابخـو _ 

  بارمان بلند شد و رفت سمت در که همه جـا تاریـک شد منم به سرعت از تخت پریدم بیرون

   منم میام بیرون _ 

  خنده توي صداش معلوم بود

   اینجـا چیزي واسـه ي ترس نیست نمیدونم چرا میترسی _ 

   میترســم دیگـه_ 

   تو بخــواب من اینجا میشینم  _  دستمو گرفت توي دستشو نشستیم روي تخــت

  

   دوتا عطسـه چشت سر هم نزاشت حرفو بزنم 

دراز کشیدم و رفتـم زیر پتو حس میکردم سرم سنگینـه و بدنـم کوفتـه  سرما خوردي بچــه _ 

   امــروز...راستش اتفـاقی که امروز توي پارك افتاد...._  است

آروا این وسط یه چیزایی   _  سرمحس کردم گونه هام آتیش گرفت پتو رو کشیدم روي 

دستامو روي گوشم گذاشتــم واقعا خجالت میکشیدم و این دست   هست....من نمیخوام کـه..

   خودم نبود....

  



 

 

 

88 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

پتو رو پرت کردم و نشستم توي تخت انگار که قصد جنگ داشتـه باشــم....با ابروهــاي در  

   هم بهش خیره شــدم

   سرشو تکون داد و نفسـشو با صدا بیرون داد بشنومبس کن بارمــان نمیخوام چیزي  _ 

میــدونم چرا چون میدونی قبل از تو با صد نفر دوست بودم...چون دزدیدمت و حالا   _ 

   تو....چــون خیلی اذیــتت کردم چونکــه....

نه نه    _  پریدم وسط حرفش نمیخواستـم یه جور دیگه فکر کنه گذشتـه بارمان برام مهم نبود 

   ین نیستموضوع ا

برگشت سمتم و توي تاریــکی چشماش برق قشنگی داشت...مگه میشــه این همه چراغونی  

   تو چشماي یک نفر!!

   پس چی آروا؟موضوع چیه؟؟ _ 

دستمو کشیدم روي صورتم کلافه شده بودم از دستش....از خودم...از اینــکه خودمم  

  نمیدونســتم چمــه؟؟!

ا یه ماه بشـه که تو منو بشناسی چطوري میخواي بگی دوستم  بارمان هنوز چند روز مونده ت _ 

   داري؟!!

   خنده ي تو صداشـو حس کردم

عشـق که این حرفا رو نمیشناسه یه دفعـه به خودت میاي میبینی عاشق شدي...همه چیــز تو  _ 

  یه لحظـه اتفاق میوفــته 

....کاش می شد برگردم به رومو به سمت پنجره برگردوندم و به تاریکی آسمــون خیره شــدم

   عقب اونوقت نمیزاشتم بابا بره ماموریت اینجـوري همه چی عوض میشد...

   ایستاد جلوي تخت میشـه تنهام بزاري؟؟  _ 

   هرجور تو بخــواي...ولی مطمئن باش اونقدر صبر میکنم تا توام عاشقــم شی_ 
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بسته شدن در نفسمو بیرون دادم و نفسـمو توي سینه ام نگهداشتـم و چشمامو بستـم با صداي 

چشمامو باز کردم توي تخت دراز کشیدم و به سقف تاریـک اتاق خیره شــدم نمیخواستم به  

چیزي فکر کنم فقط میخواسـتم بخوابم دستی به موهام کشیدم و چشمامو بستم...نمیخوام به  

   اتفاقات این مدت فکر کنم...

  

  

غلتی توي تخت زدم به اطراف نگاهی انداختم و یادم اومد که توي  با صداي خنده بیدار شدم و 

دلم داشت ضعف  "لعنتی سرما خوردم"اتاق کامی ام نشستم توي تخت و بینیمو بالا کشیدم

میرفت بلند شدم....دستی روي شکــمم کشیــدم و رفتم بیرون با دیدن عسل که نشسته بود  

خشک شدم چون هنوز توي راهرو بودم دیده  رو دسته ي مبلی که بارمـان روش نشسته بود  

آره جون خودت "نمیشدم....گوشه ي لبمو گاز گرفتم...دختره ي آشغال یاد حرف بارمانافتادم  

  سلام عزیزم صبح بخیــر _  ...با قدماي بلند اومدم به سمت هـال"تو عاشقمی پسره ي لجــن

   سلام _  اخمامو کشیدم تو هم و خشــک جوابــشو دادم 

   سلام مامان نی نی _   ـم غره اي به عسل رفتـم...بارمـان ابرویی بالا انداختو چش

  سلام کامی صبح بخیر  _   برگشتم سمت کامی که پشت سرم ایستــاده بود لبخندي بهش زدم

  خوبی؟؟؟بچـه خوبه؟؟_ 

   بمیري بارمان که منو گرفتار کردي با این بچه...آخه بچــه کجا بود؟!

   هم مــن خوبم هم اون_ 

   بیا صبحونه بخور بچه ها توي آشپزخونه ان  _ 

سري تکون دادم و رفتم سمت دستشویی تا اول صورتمو بشـورم کاش می شد باز بخوابــم در 

اخ    _  دستشویی رو باز کردم که دستم کشیده شد و محکم با سینه ي بارمان برخورد کردم

   دیوونه این چکاریه؟!!
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   چرا اینجوري میکنی آروا؟!! _ 

  چجوري؟!  _  م هنوز روي پیشونیم بود و داشــتم ماساژش میدادمدست

   اون چه وضع سلام دادن بود؟ _ 

  دستم از روي پیشونیم زدم به کمرم و به قول بابا قلــدر بازیــم گل کرد

و    اشکال نداره من اونجوري سلام دادم در عوض عسل جوون حسابی بهت رسیدگی کرده _ 

   که مچ دستمو گرفتبرگشتم تا برم تو دستشویی 

   پوزخندي زدم بین من و اون دیگــه چیزي نیست پس حسودي نکن خانم کوچــولو  _ 

لبخندي زد و دستاشو توي   حسودي؟؟!!! نیازي به حسودي نیست اونم به همچین دختري  _ 

   سرشو خم کرد سمت گوشم اصلا حسودي نمیکنی تو خانمی....معــلومه  _  سینه اش جمع کرد

   چیزي واســه حسادت وجود نداره بارو کــن_ 

و رفت منم رفتم توي دستشویی و چند بار آب سرد پاشیدم توي صورتم خدایا کمکم کن گیج 

   همه سلام دادم:شدم... نمیدونم دارهچه اتفاقی میوفته؟!!...اومدم سمت آشپزخونه و بلند به 

   بترکـی امین به ســلام مامان کوچولو _ 

   صبحت بخیر عزیزم _ 

لبخندي به آرزو زدم و نشستم کنار بارمــان چون تنها صندلی خالی اونجا بود سرمو  

   برگردوندم سمت گوش بارمان و اونم سرشو خم کرد سمتم

  چه عجب عسل جون اینجا نشستــن!! _ 

  میــزد بازم خــنده تو صداش موج

   کامی نزاشت بشینه _ 

و سرمو عقب کشیدم و یه لقمه کوچولو   همون اگرنه که تو بدت نمیاد اون بشینه کنارت_ 

   امین لبخندي زد راستـی امیر کجاست؟  _   گذاشتم توي دهنم
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   یه کاري پیش اومد مجبور شد بره _ 

چه روز  "ل نشستیم سرمو تکون دادم...صبحانه امونو تو سکوت خوردم و همه رفتیـم توي ها

   خب خانمـا آقایون توجه کنید_   "مزخرفی

این بطري رو میارم  _  برگشتیم سمت امین که با یه بطري خالی جلوي آشپزخونه ایستاده بود

   بطري بازي میکنیــم

   آخ جوون_ 

  ارزو نگفتــم قراره بریم خرید کــه _ 

   امین گفت:آرزو اخم بامزه اي به امین کرد...نشستیم روي زمین که 

   من اول میچرخونم  _ 

  نخیــر من میچرخونم _ 

   آقا کا _ 

   می زرنگ من بطري رو آوردم

   خب پس من مجازاا رو تعیین میکنم_ 

   بارمان پوفی کرد و گفت: نمیشــه من میگم_ 

   دوتایی با هم مجازاتا رو تعیین کنید اگـه هم شما باختید ما براتون مجازات تعیین میکنیم  _ 

بازي شروع شد اصلا نمیخواستم بطري سمت من بچرخـه....به اندازه ي کافی بی  بالاخره 

حوصلـه بودمنمیخواستم با باخــتن عصبی هم بشــم...وقتی بطري بین کامی و امین ایستاد  

  صداي فریاد بچـه ها بلند شد...آرزو فورا گفت: 

   امیـن خان برو از دستشویی آب بخور _ 

   !!تو با منی یا با اینــا _ 

   آرزو لبخند گشادي زد و سکوت کرد...عسل لبخندي زد و رو به بچــه ها گفت: 
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   همدیــگه رو ببوسید _ 

صداي اعتراض کامی و امین بلند شد ولی عسل و آرزو کوتاه نمی اومدن و بارمـان به جر و  

من میدونــم چه   _  بحــث بچه ها میخندید....در نهـایت اونا مجبور شدن همدیگه رو ببوسن

بطري که سمت من ایستاد یخ کردم براي فرار از   بلایی سر شمــا ها بیارم بچرخون کامی

   مجازات سریع گفتم:

   واي نه من باردارم _ 

   لبخندي به کامی زدم  یه لحظه یادم رفتــه بودااا خوب شد گفتی _ 

   خب یه مجازات خوب واستون تعیین کردم _ 

   بلند خندید و گفت: گفتو به من نگیــاامین همون که آرزو بهت _ 

  _  دستاشو تو هوا تکون داد و صداشــو نازك کرد  نه بابا باید بارمانو ببوسی اونــم دودقیقه _ 

   دهنــم باز موند در نهــایت عشــق

  محــال بود اینکارو انجــام بدم آره منم با این موافقــم _ 

   عمــرا_ 

   خب پس یکی از دخترا_ 

دستمو گذاشتــم روي دهنــم و برگشتم به بارمــان نگاه کردم که خیلی ریلکس نشسته بود و 

   به بحث ما نگاه میکرد

   زود باش آروا _ 

  یه چیــز دیگه _   دستمو از روي دهنم برداشتــم و با التمـاس بهشـو خیره شـدم

   نوچ راه نداره_ 

رکید و باز به بچـه ها نگاه کردم بارمان  نگاهی به عسل انداختــم که داشت از عصبانیت میت

دستمو گرفت و قبل از اینکــه بتونم حرفی بزنم لبام سوخــت صداي جیغ و داد بچه ها گنگ  
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به گوشـــم میرسید و انگار توي یه دنیاي دیگــه بودم ...انگار از زیر آب داشـتم صداشـونو  

ق میزنه....قطره اشکی از گوشه  داره بر میشنیدم...سرشو که عقب برد حس کــردم چشماش

   ي چشمم لیز خورد و افتاد.... 

  

  

سه روزي بود کــه کامی رفتـه بود ایران و من سعی میکردم با بارمــان هم صحبت نشــم و  

ازش فرار میکــردم یه حس ناشناختـه توي وجودم جوونه زده بود و من داشتم ازش فرار  

ــو هل دادم سمت پنجــره و بازش کردم دراز  میکردم و روش سرپوش میزاشتــم...مبل

   کشیدم روي مبل و به چشمامو بســتم و زیر لب زمرمه کــردم:

هجوم   ببین منو فقط به یک عذاب از تو راضــیم  عذابــم بده بگــو بدون تو من کی ام؟ _ 

ست  قــلبم کنار ح   عذابــم بده توکــه خلاصــم نمیکنی  عشقــتو که رو به من کم نمیکنی 

   منو میکــشه..... خوشــه این حس یه شب

  گذاشــتم تا اشکام صورتمو نوازش کنه و بباره...

   اسمــت ادامه ي من شده هر روز من همینــه بغض شبــام از اینــه_ 

اشکام بدون نوبت و بی    این بــغض هر شب من مثل نفس کشیدن شده این حس از تو گفتن

میشــم صداي در خونــه  مانعشون نشدم....اینجوري حس میکــردم سبکوقفه میباریدن و من 

   آروا کجایــی؟؟ _   باعث شد بشینــم و دستمو روي صورتم کشیدم و اشکامو پاکــ کردم

   بینیمو بالا کشیدم و با صداي تو دمــاغی گفتم:

  من اینجــام _ 

   چرا اینجــا نشستی سـ...._ 

چرا گــریه  _  و بهش نگاه کــردم...اخماشو کشید تو هــمساکت شد که سرمو بلنــد کردم 

   کردي؟!! 
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   دستمو کشیدم به بینیم و جوابی ندادم بارمان اومد سمتــم و نشست روي زمین پایین مبل

میدونــم دوست نداري باهام صحبت کنی آروا حس میکنــم ازم فرار میکنی و نمیخواي   _ 

باهام دوسـت  _   ام و اونـا رو از روي صورتم کنار زددستشــو کشید تو موهـ باهام حرف بزنی

نگاهی به  باش اگه نمیخواي دوســم داشته باشه دوستم باش نزار این تنهایی نابودم کنـه

نفس عمیقــی  بارمــان دیگه بهم دست نزن _  چشمــاي غمگینش انداختــم و بغضمو فرو دادم

   کشیدم

   ارم اذیت شیاگه تو بخواي هیچ کاري نمیکنــم نمیز  _ 

  لبخند قشنگی زد میزاري به بابام زنــگ بزنم؟؟ _ 

  لبخنــدي بهش زدم سوءاستفاده میکنی دیگــه _ 

   میزاري؟ _ 

   دوستــیم؟؟ _   چشماشو به معنی تایید باز و بستــه کرد و دستشو به سمتـم دراز کرد 

از بارمان بدم نمیــاد  چشمامو به دستش که به سمتم دراز شده بود دوخـتم...باید قبول کنم که

و مثل قبل حس بدي بهش ندارم خودم خوب میدونم که بارمــان اینروزا تو دلم یه جاي دیگه  

  _  اي داره دوستی با بارمان نمیتونست خیلی بد باشه ...دستمو گذاشتــم توي دستاي داغــش

   دوستیــم

  ي این شد یه چیز   _  لبخند قشنگی زد که دندوناي ردیفــش معلوم شد

  گوشیشو از توي جیبش درآورد وگرفــت سمتــم

  معاملــه امون شد دیگه _ 

گوشی رو گرفتم و شماره ي خونه رو وارد کردم..بوق اول..بوق دوم...بوق ســوم....صداي بابا  

   که توي گوشــم پیچید آرامش به وجودم تزریق شد

   بابا جــونم _ 
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   آروا دخـترم _ 

   درو بست....بارمان رفت توي اتاقش و 

  

  

  دوست داري بري یا نـه؟؟_ 

   الان چشمـات پرت میشـه بیرون_   چشمام داشت از جاش می افتاد بیرون

  داري شوخــی میکنی؟؟_ 

   دست به سینـه شد و لبخند خوشگــلی زد

   تو چشماش نگاه کرد جدي بود قیـافه ام شبیه کسیه که داره شوخی میکنــه؟؟ _ 

  بارمــان جدي میگی؟؟_ 

   فورا جواب دادم  دارم جدي میگــم اما اگه خـودت دوست نداري یه حرف دیگه اس _ 

   نه نه معلومــه که دوست دارم برم _ 

  ممنونــم بارمــان _  لبخندي بهش زدم پــس فردا میریم تا ثبت نامــت کنم_ 

   نگاه خاصی به چشمام انداخــت

   وظیفــه امه _ 

میخواسـت منو کلاس زبان ثبت نام کنه تا بتونم فرانســوي حرف بزنـم باورم نمیشــد بارمان 

و قرار بود فردا ثبت نامم کنــه...رفتم سمتش و جلوش ایستادم مثل بچـه ها که میخوان از یه 

   چیزي مطمئن بشن جلوش ایستادم: 

  لبخندي زد و موهامو پشت گوشم برد  واقعــا فردا ثبت نامم میکنی؟؟ _ 

  چولو فردا ثبت نامت میکنم باور کنخانــم کو _ 
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  از خانم کوچولویی که گفت دلـــم قنج رفت با همیشــه فرق داشـت یه لحن دلنشینی داشت

لبخند بزرگی زدم و دستامو توي هم   چــرا داري با چشمات اینجوري کنکاشم میکنی؟؟_ 

   حلقـه کردم

  واااي بارمــان جوونی مـرسـی_ 

ــم از خوشحـالی روي پام بند نبودم پریدم روي تخت و جیغ خفیفی و برگشتــم رفتم توي اتاق

کشیدم از فکر اینکــه قراره از خونه برم بیرون و هفته اي سه روز میرم کلاس خیلی خوشحال 

یکی  "باید فردا یه لباس خوب تنم باشـه "بودم در کمدمو باز کردم و چندتا لباسو نگاه کردم 

  _  رداشتـم و رفتم بیرون تا از بارمان بپرســم خوبه یا نه؟؟که به نظرم خیلی خوب بودو ب

  بارمــان بارمــان

سر جام ایستادم روي مبل جلوي تلوزیون خوابش برده بود و اونم روشن بود رفتم کنترلو  

برداشتم و خاموشش کردم خواستــم بیدارش کنم اما منصرف شدم و از توي اتاقش پتوشو  

روش...چقدر معصوم خوابیده بود...لبخندي زدم و دستی توي موهاي رنگ  آوردم و گذاشتــم 

شبش کشیدم غرق خواب بود برگشتم توي اتاقــم دراز کشیدم توي تخت تا بخوابــم امـا  

   ذوقی که داشتم نمیزاشت بخوابــم

  

  

   غــش نکنی ؟! _  برگــه ي ثبت نامو توي دستم تکون دادم و دور خودم چرخیــدم

  ز خندیدمریز ری

  آخه تو که نمیدونی داشتــم توي خونه میپوسیدم _ 

   میدونم که ثبت نامت کردم _ 

   لبخندي بهش زدم و بازم به برگه نگاه کردم 

   گشنــه ات نیست؟؟_ 



 

 

 

97 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

دستی به شونه  چرا خیــلی_  دستمو روي شکمم گذاشتم از هیجان زیادي صبحانه نخورده بودم

   پس بزن بریم_  ام زد

رستـوران بزرگ دو طبقه اي شدیم که میزاي گردي داشت با رومیزي هاي بلند دست  وارد 

   خیلی به پنجره علاقه داریــااا_   بارمانو کشیدم و بردم سمت میزي که کنار پنجره بود

   نخیــر از بس بیرونو ندیدم این چند وقــته هی میام سمت پنجره _ 

به رستوران نگاه کردم...خلوت بود و این   ابرویی بالا انداخت منم نگاهمو ازش گرفتــم و 

بهترین حالت ممکن بود چون من اصلا از شلوغی خوشم نمیومد گارسـونی با شلوار و جلیقه  

مشکی اومد سمت ما که بارمــان شروع کرد سفارش دادن منم با دقت زل زدم به مرده و  

   : بارمان تا ببینم چی میگن گارسون که رفت لبامو روي هم فشار دادم

   خیلی ســخته _ 

   چی؟؟_ 

زبانو ولش کن بگو کی غذا _  خودم کشیدم جــلو  یاد میگیري_  لبخند کجی زد زبان فرانسـه_ 

  رو میــاره

الان صبحانه   _  بارمــان گوشه ي لبشو گاز گرفت و لباشو غنچه کرد تو صداش خنده موج میزد

  میــاره

   چرا اینجوري حرف میزنی؟؟؟_ 

   وديخیلی بامــزه شده ب_ 

  میبینم که به توام سرایت کــرده  _  به صندلیم تکــیه دادم و دستامو تو هم جمع کــردم

   ابروهاشو کشید تو هم 

   چــی؟!!!_ 

   نخیــر اینجوري نیست _  سینـه اي صاف کرد و گفت گوشــه لبمو گاز بگیري_ 
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   کامــلا مشهــوده_ 

   قار و قور شکمم در اومده بود صحبت میکنینمیــدونم چرا وقتی میخواي حالگیري کنی ادبی _ 

با دستش به سمتی اشــاره کـرد منم سرمو برگردوندم کـه دیدم  بابا جان من گشنــمه_ 

  واي خــدایا شکــرت_  گارسون داره میــاد

آرومتــر آروا  _  اونقــدري تحمل کردم تا گارسـون میزو چید تا رفت شروع کـردم خوردن

   نکنی؟!!! خودتو خفــه 

همونطور که دهنم پر بود ابرومو بالا انداختــم که یعنی نــه اونــم پوفی کرد و شروع کرد به  

  سرمو تکون دادم چون دهنــم پر بود نمیتونستــم حرف بزنم نقــاشی میکنی آره؟؟_   خوردن

قعــا  دهنم باز موند این وا میخــواي یه سري وسیلــه واسه نقاشی بخریم و ببریم خونه؟؟ _ 

   بارمان بود؟!!

   اخمــاشو کشید تو هم چیزي تو ســـرت خورده؟؟_ 

  یعنی چــی؟؟ _ 

   گفتــم شاید چیزي تو سرت خورده که اخلاقــت عوض شده_ 

  این عوض شدن خوبه یا بد؟؟_ 

   دستاشو زد به میز و بهم خیره شد

   نگفتی؟؟_ 

   نگاهی بهش انداختــم چهــره اش آروم بود

  قشنگی زدلبخند   خــوبه_ 

همیشـه _  از خوشحآآلی نمیتونستـم خنده امو جمع کنم پس زود صبحانه اتو بخور که بریــم_ 

   بخندي خوبه چالت معلوم میشـه
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  گوشــه ي لبمو گاز گرفتم بهتـر بود ساکت شــم تا احساسات و هیجانم با هم کار دستم نده

   بریــم دیگه بسه بارمان_ 

   نخوردي کـه_ 

   ردم تو نخوردي من تند تند خو_ 

دستاشو با دستمـال پاك کرد و رفت سمت صندوق تا حساب کنه دستــمو زدم زیر چونه ام و  

چیه زل _   به هیکلش نگاه کردم چارشـونه و قد بلند کاش میتونستم یه نقاشی از بارمان بکشم

   زدي بهــم؟؟

   آروا خانم گند زدي لبخند بزرگی زدم

با صدا خندید و دستمو گرفت  وسایل نقاشی بخري برام فکر میکردمداشتــم به اینکه قراره _ 

   و کشید

  من بهت میگم بچـه اي میگی نه بچه اي دیگه_ 

  بیخیال حرفش داشتـم مغازه ها رو نگاه میکردم تا ببینم کجا وسیله هاي مورد نظرمو داره

   بزن بریم اونور_  زدم به بازوش اونوره خانم عجول_ 

این چه وضع رد _   ی بزنه دستشو کشیدم سمت خیابون و به سرعت رد شدیمقبل از اینکـه حرف

   شدن از خیابونه؟!!

   غر نزن دیگه بارمان_ 

   فعلا که افسارم دسته شمائه خانم بفرمایید _ 

و به در مغازه اشاره کرد با لبخند وارد شدم و با صداي بلند به انگلیسی سلام دادم بارمان با  

یکرد و هر چی میگفتم به فروشنده میگفت تا برام بیاره با دستاي پر نگاه قشنگش منو دنبال م

   همین الان بریم خونه_  از خرید از مغازه اومدیم بیرون

   چی شد دلت واسه خونه تنگ شد_ 
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   میخوام نقاشی کنم_ 

آروا تو یه دستت آزاده از تو   _  سرشو تکون داد و نایلوناي خریدو توي دستش جا به جا کرد 

   نیست_  سرمو تکون دادم و دستمو تو جیب کتش بردم ئیچ ماشینو در بیارجیب کتم سو

   تو این یکیه_ 

  رانندگی بلدي خانم نقاش؟_  سوئیچــو برداشتـم و توي دستم تکون دادم 

   نه متاسفانه_ 

   اشکال نداره زبان که یاد گرفتی میفرستمت تا دوره ببینی_ 

   جدي میگی؟؟!!_ 

ذوق زده پریدم بالا و گونه اشو محکم   معلومه که جدي میگــمهر بار همین سوالو نپرس _ 

   دمت گرم_  بوسیدم

   "میخوام نقاشی کنــم" بعدم با قدماي بلند جلوتر از بارمــا راه افتادم به سمت ماشین 

  

با دقــت قلمــو روي کاغذ میکشیــدم تا اشتباهی نکــنم انگار که اولین باره دارم نقاشی  

   آروا آروا_  تـم مشکلی تو نقاشی باشـهنمیخـواس  میکنـم

   سـریع وسایلـو گذاشتـم زیر پتو و دویدم بیرون اتاق 

  بــله_ 

   یه چایی میاري_  جلـوي بارمان پر از دفــتر و کاغذ بود یه ماشین حساب بزرگ هم جلوش بود

رو  سرمو بلند کردم نگاهی بهش انداختـم موهاي ژولیده و نامرتب با عینــک مشکی که 

   بامــزه شدي _  چشمش بود خیلی جذابترش کرده بود

   لبخندي زد و دستی به صورتش کشید

   اینکــه زیادي خسته ام بامزه ام کرده آره_ 



 

 

 

101 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

   لبخندي بهش زدم و رفتم توي آشپزخونه تا چاي بیارم

   حالا فکـر نکنی هر وقت کار داري من باید برات پاي بیارمــاااا _ 

   تا دفعه ي بعد ببینــم چی میشـه این یه بارو چاي بیار_ 

چاي رو توي لیوانــا ریخــتم و سینی به دست اومـدم پیش بارمـان یه لیوانو گذاشتـم کنار  

   نریزیش بعد بگی من مقصــرم_  میزش

   همونطور که تند تند عددهایی رو وارد ماشین حساب میکرد گفت:

   نه حواســم هست  _ 

ت بیسکویت آوردم نشستم رو به روي بارمان روي زمین لیوان دوباره بلند شدم و از توي کابین

   چاي توي یه دستـم بود و دست دیگه امو به عقب دراز کـردم تو بهش تکـیه دادم

یه لحظه دلــم غنج رفــت با استیل مـردونه و خاصی نشسته بود روي مبل و داشت کار  

میکرد...گوشه ي لبمو گاز گرفــتم که اخمی کرد انگار که با من باشــه سریع دندونامو از لبم  

جدا کردم...بازم اخم کرد و پیشونیشو خاروند دستاشــو گذاشت پشت سرش و نگاه صامتشو 

خودکارشو برداشت و چیزي روي کاغذ نوشـت از اینــکه سنگینی نگاهمو   به سقف دوخــت

از وقتی بارمان مهربون شده بـود منم یه جور دیگه  " احساس نمیکـرد خیلی خوشحـال بودم 

بازم اخماشو کشید توهم...دستشو بین موهاش فرو برد و یه دفعــه سرشو بلند   "شده بودم 

   آي سوختـم  _   ز دستم در رفت و ریخت رومکرد سمتم که هل شدم و لیوان چاي ا

   سریع اومد سمتم و بلندم کرد

   آخه بچه چرا حواســتو جمع نمیکنی _ 

   همونطور که دستمو فوت میکردم و بغض کرده بودم گفتم: 
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  _   دستمو گرفت توي دستش و فوت کرد تقصیــر توئه دیگـه یه دفعه اي نگاه میکنی آدمو _ 

لبخند قشنگی   نخیــرم توهــم زدي _   اخمـامو کشیدم تو هم زدي خوبه تو داشتی منو دید می

  زد

  بــاشه_ 

ماهیچه چامم   "خاك تو سر بیشعورت که واسه تو سوختم" بلند شد و رفت توي آشپزخونه 

سوخته بود ولی دستم بدتر بود بارمان اومــد سمتم که سرمو بلند نکـردم نشست و دستمو تو 

   یزنم خوب میشی جوجــهاز این پمــاد م  _  دستش گرفت

با برخورد پمــاد روي دستم سوزش بدي رو حس کردم که باعث شد قطره اشکی از گوشه  

   گریه نکن دیگـه آروا_  چشمم سرازیر شه

   جــوجه خـانم _  سرمو کشید تو بغلش و روي موهامو بوسیــد

   آروا پاتـم سوختـه؟! شلوارت خیســه _ 

   یه کم_ 

   از بغلش بیرون اومـدم و بینیمو بالا کشیدم

   بزار برات پمــاد بزنـم _ 

   سوختگی از یادم رفت سریع بلند شـدم

   نخیــر خودم میزنم_ 

پمـادو از دستش کشیدم و دویدم تو اتاق...صداي خنده اش تو کل خونــه پخش شده بود در  

....رفتم سمت پتو ونقاشی رو از  "آروم باش دیگه"دستمو روي قلبــم گذاشتـم  بســتم و 

زیرش در آوردم چیزي که دیده بودم قشنــگ تر از این حالت بــود دوباره شروع کردم به  

   کشیدن ولی اینبــار میخواســتم یه جور دیگـه بکشمــش
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شده بــودم موهامو عقب دادم و لبخندي  صاف نشستم و دستــمو به کمرم زدم حسابی خســته 

به نقاشــی رو به روم زدم هنوز کار داشــت ولی تا همینجــاش عالی بـود تقه اي به در خورد و  

   بارما سـرشو آورد تو جدیدا در میـزد!

   تو که منتظر جواب نمیمونی چرا در میزنی_ 

کــم کم عادت میکنی    _  یکی از اون لبخند هاي خوشگــلش که دندوناش معلوم میشد زد 

   خودمو کشیدم بالا دیگــه

   آره از در نزدنت خیلی بهتره _ 

  اون چی بـود؟_   خنده ي بلندي کرد و منم نقـاشی رو هل دادم زیر تخت

   ابرویی بالا انداخــتم

  فضولی نـکن_ 

   توام کـه از من یاد گرفتـی ابرو بالا بندازي _ 

 _   دست به سینه به در تکـیه داد و سرشـو تکون دادچشمامو درشت کردم و ریز خندیدم کـه 

   اینـو ول کن یه فیــلم توپ گرفتـم میاي ببینیم؟

   چی هســت؟؟_ 

   فیــلمه دیگه _ 

   کف دستـمو زد به پیشونیم 

  سرشــو خاروند موندم با این مخت چطوري مهندس شدي منظورم اینه که موضوعش چیه؟؟_ 

   کوبیدمدستامو به هم  آهـا ترسناکــه _ 

  ایــول_ 

اگـه میدونستم اینقدر  _   بالشت و پتــومو برداشــتم و زودتر از بارمــان دویدم جلوي تلوزیون

   ذوق زده میشــی زودتر میگفتم
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   زود باش دیگـه_ 

  _   ابرویی بالا انداخــت و رفت دي وي دي رو گذاشــت تو دستـگاه و برگشت تو اتاقــش

  الان میام_  بازم خندید نتــرس بارمان بیا بشـین

 با بالشــت و پتوي سفیدش اومد کنارم نشست و از زیر پتو یه مشمــا پر از خوراکی درآورد

   واااي خوردنی_ 

   دراز کشید و دستاشو زیر سرش گذاشــت

   شکمــو_ 

   ســاکت شـو_  با دســتم زدم به شکــمش

   چشــم_ 

خیره شــده بودم حتی پلکــم نمیزدم تا صحــنه اي رو از دســت ندم  با دقــت به تلوزیون 

بدون اینکــه به جلوم نگاه کنم پفــک و چیپس برمیداشــتم و میخوردم داشــتم پفــک  

میخوردم که بارمــان از پشت پخی کرد و منم جیغ بلندي کشیدم قلبم داشــت می اومد تو  

  خیلی بدجنسی قلبــم ترکیـد_   ندیددهــنم بیخیال دراز کشیده بود و میخ

   خدا نکــنه جوجو_ 

گوشـه چشمی براش نازك کردم و به تلوزیون خیره شــدم بارمان بلند شد و چراغــا رو  

   آره _   سرمو تکون دادم اینجوري بیشــتر کیف میده_  خاموش کرد

م قبلا فیلم  هر چقدر فیــلم جلوتر میرفت من بیشتر میترسیدم ولی به روي خودم نمی آورد

ترسناك دیده بودم اوناهمه اشون چندش بودن ولی این واقعا ترسنـاك بود..بالشــتمو توي  

بغلم گرفتم و پتومو کشیدم رو سرم ضربانقلبم رفته بود رو هزار و به غلط کردن افتاده بودم  

  شیدمدستمو جلوي دهنم گذاشــتم تا صدام در نیاد هر لحظه بدتر میشد یه دفعه جیغ بلندي ک 

  واي بارمـان غلط کـردم_ 
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  پفک توي دهنش موند برگشــت و نگاهی بهم انداخــت سریع بلند شد و فیلمو قطع کرد

   لبامو روي هم فشـار دادم نمی ترسیدي کـه_ 

   پاشــو برو بخواب_ 

بالشــت و پتومو تو بغلم گرفتم و رفتم تو اتاقم از ترس پتو رو دور خودم پیچیدم وپشمامو رو 

فشار دادم با هر صدایی که میشنیدم بدنم یخ میزد بالشت و پتومو برداشــتم و رفتم تو  هم 

هال روي مبل دراز کشیدم خوابــم نمیبرد رفتم زیر پتو و چشمامو رو هم فشار دادم که پتو از 

بیخیال همه چی   چرا اینجـا خوابیدي؟؟ _  روم کشیده شد کنار با ترس نشستم که بارمانو دیدم

   دستی توي موهاش کشید بارمــان میترســم_  شدم

   پتومو گرفت توي یه دستش و دستـمو کشید خب جوجه میگفتی فیلمو میزاشــتم _ 

   بیا بریم تو اتاق من بخواب _ 

وارد اتاقش شدیم سریع رفتم یه گوشـه تختش دراز کشیدم که پتومو انداخــت روم و  

   از دســت تو آروا  _   خودشــم دراز کشید

پتو رو کشیدم رو سرم وو ساکت دراز کشیدم تا لااقل اون راحت بخوابه تخت تکونی خورد و  

   نترس جوجو من اینجام_  بارمــان پتو رو کشید کنار دستشو دورم حلقــه کرد

سرمو توي سینـه اش قایـم کردم قـلب اونم خیلی تند میزد...دستشو توي موهام کشید با  

   بش و نوازش موهام آروم چشمام گرم شــد و خواب چشمامو بـرد...صداي قل

  

  

نـوري که به صورتم خورد باعــث شد لاي چشمامو باز کنم خواســتم غلتی بزنــم که نتونسـتم  

و چشمامــو کامل باز کــردم بین دستــاي بارمان قفــل شده بودم و نمیتونستم تکون بخورم  

ن سرشو خـم کرده بود به سمت پایین و با صورتـم فاصـله اي نداشــت  سرمو بالا بــردم بارمـا

دستمو آوردم بالا و توي موهاش کشیــدم با حسلمس دستام تو موهــاش حال عجبی بهم  
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مثلپســربچه ها بود   "تو خواب  " دســت داد لبخندي زدم و بازم موهاشـو نوازش کردم 

فکــر اینکه دیشــب پیش بارمــان بودم  دســتمو روي چونه ي خوش فـرمش کشیــدم با 

   گوشه ي لبمو گاز گرفــتم و چشمامو بســتم

   صبح بخیــر جوجو_ 

   چی شــده؟؟!!_  سریع چشمــامو باز کردم و با تعجب به بارمان خیره شــدم...لبخندي زد

   زبونتو موش خورده _  و ابرویی بالا انداخـــت...صداش خمــار و خوابالــود بود

م به نشونه منفی تکون دادم که موهام ریخت تو صورتـم دستشــو کشید تو موهام و  ســر

   گذاشــتشون پشــت گوشــم

   میخــواي زبونتو باز کنم _ 

بخنــد ولی تا چند  _  نیشــم باز شــد که یه دستشــو گذاشــت روي بالشت و بهش تکیه داد

   دقیقه دیگــه قهقهه میزنی

  م و تا خواســتم بشینم گرفــتم و شروع کــرد به قلقلک دادنم ابروهــامو کشیدم تو ه 

   بارمــان ولم کن_ 

  بلند میخندیدم و جیغ میکشیــدم

   نمیخــوام _ 

   فرار بی فرار  _  خواســتم فرار که کشیدم و هلــم داد رو تخــت

مـــردم _  از شــدت خنده اشــک از چشمــام راه افتاده بــود و دلــم درد گرفـــته بود

  بارمــان

  ولــم کرد دستاشــو گذاشت دو طرف سرم و خــم شــد سمــتم...هنــوز نفس نفس میزدم

   خــوبی جوجو؟؟_ 

   فعــلا زنده ام_ 
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   تو چشمــام خیره شد...خنده از روي لبام محــو شد...چشــماش مثل همیشــه پر از ابهـام بود

رفــت بیرون ...نشســتم روي تخت و دستمو تو موهام خیلی سریع پیشــونیمو بوسیــد از اتاق 

   "بهش فکــر نکن آروا فکر نکــن " کشــیدم

نفس عمیقی کشیدم و اومــد بیرون سمت دستشــویی چند مشت آب خنــک به صورتــم  

پاشیدم تا از حرارتچند دقیــقه قبلــم کم بشــه سرمــو بلند کردم و به آرواي تو آئینــه نگاه  

یــاد کتـاب شازده   "خودتــو گول نــزن آروا داریبهش دل میدي...داري کـم میاري "  کردم

بالاخـره یه روزي دلــت اهلــیه یه نفــر  " کوچولو افتادم دستــمو جلوي دهــنم گذاشــتم 

   "میشه

قلب یاغـی و سرکشــم عاشــق شده بود عاشق مــردي که به زور شوهـرم شده بـود اومــدم 

  و راه افتــادم سمت اتاقــم در حالیکــه با خودم زمزمه میکردم : بیرون  

  "بالاخـره یه روزي دلــت اهلــیه یه نفــر میشه "

روي تخــت دراز کشیــدم و چشــمامو بسـتم چند تا نفس عمیق کشیدم و ریه هامو پر از هوا 

  نمیــاي صبحانه بخــوري؟_  کردم

  _   ن نگاه کردم که تو چارچــوب در ایســتاده بود لبخندي زدمچشمــامو باز کردم و به بارمــا

  چشمــکی زد الان میــام

چشــم غره اي بهش رفتم و اونم    پاشــو ترســو خانم اگرنه هر شــب فیلم ترسناك میزارم _ 

   البــته من که بدم نمیــاد_   راه افتاد به سمت آشپزخونه

  

  

نقــاشی رو تو کمــدم قایم کردم رفتـم توي پذیرایی نشســتم  لبخند رضــایت بخشــی زدم و  

روي مبل تلوزیون روشـن بود ولی بارمان توي اتاقـش بود و صداش بیرون می اومد خوب  

   میگی چیکار کنـم؟؟ _   نمیشنیــدم تلوزیونو خـاموش کردم و با دقــت بهش گوش دادم
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 ..._ 

   ي میگمبس کن این حــرفا رو من دارم چیز دیگه ا _ 

 ...._ 

   اگـه جاي من بودي شاید درك میکردي ولی نیستی_ 

من بعدا زنگ   _  در اتاقــش باز شـد و گوشی به دست اومـد بیرون نگاه متعجبی به من انداخت 

   مگه تو اتاقــت خواب نبودي؟_   گوشی رو تو جیبش گذاشــت میزنم

  نه داشــتم نقاشی میکردم_ 

  چیزي شــده؟؟_  آشپزخونهسرشو تکون داد و رفت توي 

   نـه_ 

   سردرد داري؟؟ _   با لیوان چاي تو دستش نشست روي مبلی و سرشـو به مبل تکیـه داد

   خـوبم آروا_   چشماشـو باز کرد و سرشو برگردونــد سمتم

   اون بیسکویتــم بیار _  بلند شدم رفتم تو آشپزخونه و براي خودم چاي ریخــتم

و اومــدم تو هـال کوبیدمش رو میز جلوي بارمــان و نشستــم  جعبـه بیسکویتو برداشــتم 

   جاي قبلیم بهش نگاه نمیکردم و مثلا داشــتم تلوزیون میدیدم

   چــته جوجو خانم؟_ 

   واااي سوختم سوخــتم_   جوابشــو ندادم و یه قلوپ از چاي خوردم که دهنــم سوخت

  خب مواظب باش دیگــه_ 

  دهنــمو باز کردم و پشــت سر هم نفس کشیــدم بلند شد اومــد سمتـمبازم جوابشــو ندادم 

   ببینـم چکار کردي؟_ 

   دستشــو آورد سمت چونه ام که پسش زدم

   چرا اینجـوري میکنی آروا؟_ 
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   اخمامو کشیدم تو هم و به چهره ي متعجبش خیره شدم

دستش گرفت و تکون   لبخندي زد و چونه امو تو اون کی بود که تا منو دیدي قطع کردي؟_ 

   داد

   جوجـه خانـمی از شـرکت بـود یه سري مشکل پیش اومــده درگیـر اونـم_ 

  _  چشماشــو درشــت کرد و بهم خیره شـد مشکــل پیش اومـده باید سر من خـالی کنی؟؟_ 

   همین الــان_   لب برچیدم آروا من کی ناراحتیمو سر تو خالی کردم؟؟

   گفت: دستشـو کشید رو گونه اشــو

  باشـه تسلیــم ببخشید _ 

   چـه نازي ام داره!!  _  رومـو برگردونـدم

لحــن حرف زدن بارمــان خیلی عوض شده بود و این باعث میشـد بیشتر ذوق کنم صداي  

   گوشیش بلـند شد و منم سرمو برگردونــدم سمـتش

   آره حتمــا آره _  اي لعنت بهت یاشــار  جــانم یاشـار؟؟_ 

 ....._ 

   باشــه منتظـرم_ 

 ....._ 

   فعـلا_ 

  چی میگــه؟؟_ 

   داره میــاد اینجـا_ 

   واســه چی؟؟_ 

   سرمو تکون دادم میاد که بهــم سر بزنه دیگه من که این مـدت نرفـتم پیشش _ 

   نمیــدونم چه مشکلی با یاشــار داري تو _ 
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  " وقتی اینقدر به یاشــار اعتماد داري هر چی بگــم فایده نداره"لبامو رو هم فشــار دادم 

   ناهار چی سفارش بدیم؟؟_ 

هر چی خودت دوست  _  رفتم دنبالش تو آشپزخونه داشـت چاقو به دست داشت سیب میخورد 

   داري

   داشتم لیوانمو میشستم من که تو رو_ 

   چی منو؟_ 

   هل شدم لیوان از دســتم افتاد و شکست  تم تو رو دوست دارمگفتی چی دوست دارم گف_ 

   خم شدم تا جمعش کنم   چیکار میکنی آروا_ 

   ببخشــید_ 

   بزار من جمـع میکنــم _ 

و خـم شد کنارم نگاهی بهش انداخــتم که با دقت داشــت خورده شیشـه ها رو جمـع میکرد 

پایین میپریـدم و بارمان سععی میکر نگهم یه دفعـه دستـم سوخــت سریع کشیـدمش بالا و  

   داره

  مــردم_ 

   آروا از دســت تو ببین چه خونی میاد_  نشـوندم روي صندلی میزناهارخوري 

سریع رفت بیرون از آشپزخونه لبمـو گاز گرفــتم تا صداي گریه ام بلند نشه بتادین و باند به 

  دست نشست جلوي پام 

   یه کم میسـوزه_ 

الان تموم میشــه _  ادم و رومو برگردونـدم اشــک از چشمام راه افتاده بـودسـرمو تکون د

  عزیزم

  بارمــان جان کجایی؟- صداي زنگ در بلند شد و بارمـان سریع دوید سمت در و باز برگشــت
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   من تو آشپزخونه ام_ 

  خوبی؟؟_  یاشار وارد شد و با حیرت به ما خیره شد

  من خوبــم آروا دستشـو بریده_ 

تمــوم  _   سري تکون داد و به صورت خیس از اشــکم خیره شد که من به بارمان نگاه کردم

   شد

  نگاهش تو نگاهم گره خورد و لبخند قشنگی زد

   بارمـان_ 

   خوبی دیگـه؟؟_  با صداي یاشار نگاهشو ازم گرفت و ایســتاد

نیمو بوسید که  سرمو تکون دادم دستشو کشید رو صورتـم و اشکامو پاك کرد خم شد پیشو 

چشمامو بسـتم و عطرشو تو بینیم کشیـدم و رفت...هنوز چشمامـو بسـته بودم اینکه جلوي  

یاشار پیشم بود حس خوبی داشت لبخندي زدم و رفتم تو اتاقــم و نشستـم رو تخت هنوز  

انگشــتم میسوخت ولی دیگه مهم نبود...بازم صداي صحبتاي یاشار و بارمــان به گوشم رسید 

   حواسـم هست نگران نباش_   لی صداي یاشار خیلی ضعیف بود و نمیشنیدمو

 ...._ 

  بچه که نیســتم وا بدم _ 

 ....._ 

   آره میدونم _ 

 ...._ 

   برگشتم رو تخت نشستم چیزي از حرفاشون نمیفهمیدم و فقط صداي بارمان واضح بود

  

  

   لباســشو کشیدم و نزاشــتم بلـند شه
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لباشـو غنچه  اذیــت نکن دیـگه بارمان فقط پنج تا سوال دیگه مونده اینا روهم برام حل کن _ 

   کرد

   نوچ _ 

   دست به سینـه نشست جون مــن_ 

   شـرط داره_ 

  هر چی باشـه قبولـه_ 

  هر چی دیگـه؟؟؟_  انگشتـشو به نشونه تهدید گرفت سمتم

   هرچی_ 

   بعدش میگـم شـرطمو  باشـه من کمکـت میکنـم تمریناتـو حل کنی_ 

سـرمو تکون دادم سه هفته بود که کلاس زبان میرفـتم و داشـتم تمرینا رو حل میکردم که  

   ببین منو جرزنی نکنـی هااا آروا _   واقعا واســم سخت بودن و نمیتونسـتم حلشـون کنم

   نخیرم من مثل تو نیسـتم_ 

   من کی جرزنی کردم؟؟ _  سرش توي کتابـم بود و داشـت تمرینا رو حل میکرد

   از قیافه ات معلومه جرزنی _ 

   شونه اي بالا اندخـتم  باشـه من جرزنـم ولی حواسـت باشه تو جرزن نباشـی_ 

   نیســتم آقا_ 

   بعدا با دقــت بخونشون که یاد بگیري آروا خـانم_ 

   چشـم آقا بارمــان_ 

   نشستم کنارشلبخندي زد رفتم تو اتاقــم و پتـو به دســت اومدم 

  سـردته؟؟_ 

   خونه سـرد شـده بارمـان_ 
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  نــه_ 

   شـاید من سردمه_ 

   شاید_ 

   کتابـو گذاشــت رو میز و برگشــت سمتم 

   خــب_ 

سرشو تکون داد و خبیث   خیـله خوب شرطتو بگو چند روز باید ظرفـا رو جات بشورم؟؟_ 

   نگاهـم کرد

  _   اخمــامو کشیدم تو هم اید بوس بدينخیــرم خانمــی خبري از ظرف شســتن نیسـت ب_ 

   ابرویی بالا انداخــت  خیلی عوضی بارمـان

  زود باش _  با انگشـتش ضربه اي به گونه اش زد من اون بوســی که تو فکر میکنی رو نمیگم_ 

  نخیــرم_ 

   صداي معترضـم بلند شد خانــمم من شوهرتـم پس زود باش_ 

   آشپزخونهرفــت سمت   بارمــان_ 

بدنــم یخ کرد با یه  نکنــه فکر کردي قراره تا آخر عمر مثل خواهــر و برادر زندگی کنیم؟ _ 

   بسـته کاکائو تو دستش نشست کنارم

نگاه بهش انداخــتم که ناگهــانی کشیدم توي   جوجو شوخی کردم نترس رنگ و روت پریده _ 

  کوچولوي من آروم باش_  بغلش و فشاري بهـم داد

   چرا اینقدر سردي آروا   _   سه تا بوسه پشت سر هم رو موهـام زد دو

   اگه بدونی وقتی اینجوري نگاه میکنـی چجوري میشم  _   و بهش نگاه کردم گفتـم که سردمه_ 

حس کردم آتیش گرفــتم نگاهمو ازش دزدم و به کاکائوها خیره شــدم بستــه رو باز کرد و 

   دهنـمیه تیکه ازش جدا کرد آوردش جلوي 
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   بخور_ 

نگاهی به دستش انداخــتم و دهنمو باز کردم مزه اش عالی بود قبلـا هم از این شکلاتا خورده  

  بودم ولی این یه جور دیگـه بود

   بزار بـرم شوفاژا رو چک کنم_ 

خودمو از رو پاش کشـوندم رو زمیــن دوســت داشــتم تو بغـلش بمونـم و کنارش باشم وقتی  

  شـوفاژا خاموشــن!!_  ودم یه حس فوق العـاده داشــتمپیش بارمـان ب

   چرا؟؟_ 

  بارمــان من سردمــه_  و رفــت تو اتاقـش نمیــدونم _ 

   الــان میرکم دنبال یکی تا بیاد سرویسش کنــه اول پاییز باید سرویس میشد-

   این وقــت شب!!!_ 

  اومــد بیرون و ایستـاد رو به روم

  میگی چیکار کنــم؟؟  _ 

خنده ي قشنگی کرد و دستی به صورتش   اخه الان که کسی پیدا نمیشـه منم تنهــا میمونـم _ 

   باز رفــت سمت اتاقـش بگـو میترسی تنهــا باشی_   کشید

  یخ کـردي نگی من مقصرمــا_ 

ولی سردم  پاهـامو توشکــمم جمع کردم و پتو رو بیشـتر به خودم پیچیدم خوابــم می اومـد 

بود و نمیخواسـتم برم تو اتاقـم حتما اونجا سردتـره کاش میزاشــتم بارمان بـره چشمامو  

بســتم و به صداي بارون گوش دادم ممکنه رعد و برق بزنــه پس همون بهتر که نرفت یه  

   دفعـه به عقب کشیده شدم و تو حصار دستاي بارمـان حبس شدم

  و پتوي خودشو کشید روي خودش و من تو بغـل من بخوابیواسـه اینکـه یخ نزنی بهتره  _ 

   بارمـان میرم تو اتاقـم میخوابم_ 



 

 

 

115 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

   یخ میزنی دخــتر _  سرشو گذاشــت رو سرم

   ببخشــید _  خودمــو بیشــتر بهش نزدیک کردم و سرمو تو سینـه اش گذاشـتم

   دستش داشــت با موهام بازي میکرد

   واسـه چی؟؟؟ _ 

  به دستش تکیــه داد و بهم خیره شد احت بخوابینزاشـتم سرجات ر_ 

   خیلی کوچولویی خیــلی شاید واسه همینه..._ 

سکوت کرد و ادامــه نداد مشتاق بهش خیره شدم تا شاید ادامـه بده رنـگ نگاهـش مثل  

هربار گنگ بود خم شد سمــتم که چشمامو بسـتم نفســاش با صورتـم برخورد میکرد گوشـه 

   سوختي لبم 

   دوســت دارم آروا_ 

و محکم تو بغـلش فشارم داد همونجوري چشمامو بســته نگهداشــتم نمیخواســتم اون لحظه 

   تموم شـه میخواسـتم تا ابد بارمــان باشه و من...

  

  

   بیــدار شـو جوجو _  با نوازش دستاي بارمــان رو گونه ام چشمامو باز کـردم

   تکونی بهـم داد  بخـوابـمبارمـان بزار _ 

   خـوب بـرو_  غلتی زدم میخـوام برم یکی رو پیدا کنـم شوفاژها رو سرویس کنـه بلند شو _ 

  دستـاشو دورم حلقــه کرد و کشیدم تو بغلــش 

   پاشــو ببینـم من زن تنبل نمیخوام_ 

تو    _  باز کـردم واقعــا خوابـم میومــد دستامو دور گردن بارمان حلقــه کردم و لاي چشـمامو

   ابرویی بالا انداخــت  شـوهر خوبی باش بزار امروزو بخوابــم

   پس بلـدي خودتـم لوس کنی!!_ 
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   سـرمو رو شونه اش گذاشــتم

   جوجومی دیگــه باشـه بخواب _ 

   روي دستاش بلندم کرد که جیغ خفیفی کشیدم

   خانمم این وسط باشـه نترس میزارمــت تو اتاقـم نمیشــه که یه مردو بیارم تو خونه_ 

از حرفــش تو دلـم قند آب شــد گذاشــتم روي تخت بالشــتشو زیر سرم گذاشـت بوي  

   خوب عطرش رو بالشتشـم بود

   گشنه ات نیست؟ _ 

   نـه_ 

   من رفتـم عزیزم _   دستی تو موهام کشید

بینـیم کردم و  موهامو بوسید و بعد صداي در به گوشــم رسید گوشــه ي بالشــتو نزدیک 

بوییدم لبخندي زدم و بالشـتو بوسیدم دیگــه خوابـم نمیـومـد نشســتم تو تخـت و نگاهی به  

اتاق انداخــتم همه چیز سفیــد بود بلند شـدم و رفتم سمت کمـد بارمـان درشـو باز کردم و  

آشپزخونه  پلیور بلند مشکی رنگشو پوشیـدم میخــواست برام بیشــتر لباس بخـره رفتم تو 

صبحانه روي میز آماده بـود شروع کردم خوردن با اشتــهاي تمام داشتـم صبحانه میخوردم که 

صداي در اومـد با سریع ترین سرعتی که از خودم میـشناختم رفتم تو اتاق بارمــان صداي  

صحبت کردن بارمان با مردي می اومد ولی من چیزي نمیفهمیدم صداي آروم بارمان از پشـت  

   خوبه گشنه ات نبود_  اومد در

بارمـان برام عوض  "لبخندي زدم و گوشـه ي لبمو گاز گرفتـم باز پتو رو دور خـودم پیچیدم 

  "شده بود و اینو خوب میـدونستم دیگه واســم مهم نبود که چجوري باهاش آشنا شـدم 

میکنه  جوجوي من به چی فکر_   دستاش دور بدنم حلقـه شـد و گوشـم از بوسـه اش سوخـت

  بـه تو_  سرمو برگـردوندم و بهش خیره شــدم  که نفهمید من اومـدم تو اتاق
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  دستمو کوبیـدم به شـونه اش  به چیـه من دقیقا؟؟ _  یه ابروشـو بالا انداخـت 

  لبخند قشنگــی زد به اینکه چقـدر خسیسی که برام بستنـی نمیخري _ 

ااا نکــن اصلا منو بوس  _  ا لباش فشـار دادلالـه ي گوشـمو ب بستنی هم برات میخرم عزیزم _ 

چون یه  _  صادقـانه بهش جواب دادم اونوقــت چرا؟؟؟   _  چشماشـو درشـت کرد  نکن دیگـه

   جوري میشـم

لبخند قشــنگی زد خم شــد و لباشـو نرم رو لبام گذاشــت نفس تو سینـه ام حبس شــد  

   اینو میگن بوس جوجو_   سرشـو عقب کشید

  جواب داد یاشــاره_   مسخ شـده نگاش میکردم که صداي گوشــیش بلند شـد مثل آدمـاي

   جانم یاشـار_ 

 ....._ 

 از روي تخــت بلند شـد و ایستاد کم کم ابروهــاشو کشید تو هم یه دستـش اومد رو کمرش

الان کجــاست؟؟بگو   _   از صداي بلندش ترسید و صاف نشستم تو اونجــا چه غلطی میکردي_ 

   بیام کجـا؟؟

 ...._ 

   دارم میام  _   در کمــدشو باز کرد و بارونیشــو برداشــت

   گوشی رو قطع کرد و برگشــت سمتم صورتش قرمز بود

بغض   آروا من میـرم پیش یاشار یه مشکلی پیش اومـده سعی میکنم شب خونه باشــم _ 

   گلـومو چنگ انداخــت

   بارمــان _ 

   نترس آروا_ 

  رفت بیرون و باز برگشــت یه تلفن دســتش بود
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نگاهمو به چشمـاش  اینو وصل میکنــم تا بتونی باهام تماس بگیري یکو که بزنی شماره منـه _ 

  و از در خارج شــد درو قفل میکنــم خداحافط _   دوختم

  

م صداش که تو  دستام عرق کرده بـود پس چرا جواب نمیدي؟؟ بازم عدد یکو فشــار داد

   گوشی پیچید انگار آرامش بهم تزریق کردن

   جــانم_ 

   بارمــان چی شــده؟؟چرا نمیاي خونه؟؟؟_   یغضی که از صبح تو گلوم بود شکــست

  تو بخـواب من میام عزیزم_ 

  خنده تو صداش معلوم بود نمیتونـم خوابـم نمیبره _ 

   بینیمو بالا کشیدم تو برو بخواب من میام پیشــت بارونــم نمیاد پس نترس  _ 

  آروا داري گریه میکنی؟؟ _ 

   نه_ 

   صداي گریه ام بلند شـد  معلـومه داري گریه میکنی اخه عزیز من چرا گریه میکنی؟_ 

   بیا خــونه _ 

   باشــه عزیزم باشه خانمی آروم باش_ 

آروم باش من یا یه ساعــت   _   ده بــودم و هق هق میکردماز شــدت گریه به نفس نفس افتا

   دیگه خونه ام

  باشــه_ 

   فعــلا عزیزم _ 

   خداحافظ_ 
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بارمــان بیا خونه فقط "و قطع کــردم نشســتم رو مبل و دستاي لرزونمــو رو صورتـم کشیـدم 

نمیکـنن؟؟انگار که ساعت زل زده  نگاهی به ســاعت انداخــتم چرا این عقربه ها حرکت  "بیا

بود به من دستامو جلوي دهــنم گذاشــتم تا صداي گریـه ام بلند نشـه صداي چرخیـدن کلید 

توي قفل بهترین صدایی بود کـه شنیــدم ایســتادم و به بارمــان خیره شــدم موهاش نامرتـب  

  _  پرت کردم تو بغلــش  بود و خستگی از چهــره اش میباریــد دویــدم سمتـش و خودمـو

   عشــق من چرا گریه میکنی؟؟

از رو زمیــن بلندم کرد و آوردم سمــت مبل نشســت و منم نشــوند کنار خودش دســتشو  

   روي گونه هاي خیســم کشید

   اصلا دوست ندارم گریه کنی _ 

لیور منم  پ   _  بینیــمو بالا کشیدم و صورتــمو پاك کردم دستشو دور شونــه ام حلقـه کرد

   لبخنــدي زدم بهــت میاداااا

   نگاه غمگینـشو بهم دوخـت چی شــد رفتی؟؟  _ 

  یاشـار تیر خورده...تیر نزدیــک قلبش بود عملــش طول کشیــد واسه همین دیر کردم _ 

   دستــمو روي قلبم گذاشــتم

   الــان خوبه؟؟؟ _ 

  سرشــو تکون داد و دستی روي صورتش کشید 

   خــوبه که اومــدم خونه _ 

بـرو بخواب آروا   _  بارمــان خیلی یاشارو دوســت داره این از کلــافگی و حرفاش معلوم بود

  منم میرم یه دوش بگیرم

   باشه _ 
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رفــت سمت اتاقــش حسابـی خسته بـود با قدمــاي سست حرکـت میکرد رفتم سمت  

میداد کـه بارمان رفـته حموم دوتا لیوان   آشپزخونه و زیر گازو روشــن کردم صداي آب نشون

تو سینی گذاشتم و جعبه بیسکویــتو کنارش قرار دادم دستی به صورتـم کشیدم پوســتم هنوز 

تر بود رفتم تو دســتشویی و صورتمو شستم برگشــتم تو آشپزخونه و منتظر بارمان نشستم  

قبول کنــه با این همــه علاقـه به  یعنی بارمـان حاضره حرفـاي منو" تا از حموم بیاد بیرون  

چــرا یاشـار تیر خورده؟؟اي کاش میتونســتم از بارمـان  "دستمو زیر چونه ام زد "یاشـار؟؟

   "بپرســم

   چــرا نخوابیدي؟؟  _ 

عــافیت  _   برگشــتم سمت بارمـان داشــت با یه حوله کوچیـک سفید موهـاشو خشک میکرد

   صندلی رو کشید بیرون باشه

   سی جوجومـر_ 

   لبخندي بهــش زدم خیلی به موقـع اســت مرسی _  پاي ریخـتم و گذاشـتمش جلوي بارمان

   لپــت که چال میشــه خوشــم میاد _ 

لبخــند بزرگـی زدم که حتمــا بیشتر چال شــد اونــم لبخندي زد و به بخــاري که از لیوان  

   بلند میشـد خیره شـد بدجوري تو فکــر بود

   ســرد شد چاییت_ 

آروا یه کم   _  نگاهی بهم انداخــت و لبخند زورکی زد که دلــم گرفت و لبام آویزون شــد

   ماســاژ میدي؟؟ 

  لبخندي زدم و سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

  پس زود بخــور بریم تو هــال _ 
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ایسـتادم بارمان نگاهی به من  سریعتر از اونطوري که میتونســتم پاي و بیسکویتــمو خوردم و 

   که ایستاده بودم انداخــت و بلند شد رفــت سمت هال نشست رو مبل همیشگیش

   مثل اون دفــعه ماساژ ندیاااا_ 

نشسـتم پشتش و دستمو رو شونه هاش گذاشــتم یه قطره آب از روي موهاش چکید رو  

   دســتم حوله رو از رو پاش برداشــتم 

   میکنماول موهاتو خشــک _ 

   اخمــی کردم نه ولش کن ماساژ_ 

   سرما میخوري حرف نباشـه_ 

   چشــم_ 

حوله رو گذاشــتم رو موهاش و آروم شروع کردم به حرکت دادن دستام به طرفیــن یه دفعـه 

   سرشو گذاشت رو پام

   حــالا خشــک کن_ 

م به خشک کردن  ضــربان قــلبم بالا رفــت موهامو کنار زدم و با دستاي لرزون شروع کرد

   موهـاش به رو به رو خیره شــده بود

  امــروز وقتی گوشیــتو جواب ندادي خیلی نگران شــدم_ 

و نفســمو با صدا بیرون دادم....چشماشو میبســت و باز میکرد انگا خوابش گرفــته بود دستمو 

رو موهـاش  تو موهاش کشیدم تا ببینم خشــک شده یا نه....چشمـاشو بســت....باز حوله

کشیدم چشماش بســته بود و منظم نفـس میکشید دستــمو تو موهاش بردم و بهم  

   تموم شــد_   ریخــتمشون شلخـته خیلی جذابتر بــود...حوله رو رو دســته مبل گذاشـتم
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صداش در نیومد خوابش برده بــود آروم پامو از زیر سرش بیرون کشیدم و رفــتم پتوشو  

شــب  " روش نگاهی به چهره مردونه اش انداخــتم و پیشونیشو بوسیــدم آوردم و گذاشــتم

   "بخــیر گودزیلاي مهربون مــن

  

  

کش و قوســی به بدنــم دادم و تو تخــتم نشســتم موهـامو بسـتم و خیلی سریع مسواك  

ل  زدم... اومدم سمت آشپزخونه بارمــان هنوز رو مبل خوابید بود...دلم یه جوري شـد مث

پسـربچـه ها بود....موهـاش ریخـته بود رو پیشـونیش... نزدیکـش شـدم و دستمو تو موهاش 

کشیدم حس خوبی داشــت...ته دلـم یه حسی قلقلکــم میداد...تکونی خورد کـه فورا بلند  

صبحـانه _  شـدم ورفـتم داخـل آشپزخونه با دقت میزو چیدم و شیــر تو لیوان ریخــتم

   ــت؟؟بخوریم یا خجال

برگشــتم سمت بارمان با موهاي ژولیـده و چشمــاي خمار از خوابــش جلوي آشپزخونه  

  صبح بخیــر_  ایستاده بود

   سرشو تکون داد و پشــت میز نشســت

  صورتتو نشستی هنوز  _ 

  تکه اي از نون تســتو برداشــت...چقــدر صداش بامــزه بود

  گشنمــه_ 

   دوســت ندارم_  جلوشلیوان شیرو گذاشـتم 

   یعنی چی؟؟_ 

   ابرویی بالا انداخـت 

   ابروهـامو کشیدم تو هم  یعنی شیــر دوست ندارم دیگـه _ 

   باید بخـوري_ 
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   جدیدا خطرناك شدي آروا_  نشـستم رو صندلی رو به روش

   با دســت به لیوان شیــر اشاره کـردم

   بخــورش ببینــم _ 

باید تا آخر   _  ــش جمع شد لیوانو گذاشــت رو میــزیه قــلوپ از شیرو خورد که صورت

   مثل بچــه ها سرشو تند تند تکون داد  صبحونه ات تمومش کنی آقا بارمــان

   چشــم مامانی _ 

بلنــد خندیدم بیــن خنده هام نگاهـم به بارمان افتاد کـه داشـت با حال عجیبی نگاهم میکرد 

گاز   _  از بین رفــت گوشـه ي لبمو گاز گرفـتمکم کم خنده جاي خودشو به لبخند داد و  

   نگیــر این هزار بـار....گاز نگیــر لامصــب

سـرمو زیر انداخــتم میترسیدم راز دلــمو از چشمام بخونه...میترسیــدم دسـتم رو بشه و پسم  

و  بزنـه... صبحانه تو سکـوت سنگینی بینمون صرف شـد نشسـتم جلوي تلوزیون و الکی کانالا ر

بالا و پایین میکردم....دکمــه هاي کنتــرل محکم فشار میدادم.... با صداي گوشی بارمان  

   ضربان قلبم بالا رفت

   الـو_ 

 ....._ 

   آره دارم راه می افــتم _ 

 ...._ 

   باشـه فعلــا _ 

   گوشی رو گذاشــت تو جیبــش و رفــت سمت اتاقش که صداش زدم

   بارمـان_ 

   ابــروهاي درهــمبرگشــت سمتم با 
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  بــله؟_ 

  پیشـونیشـو خاروند من امروز کلـاس زبان دارم_ 

   امروز نمیري من زنگ میزنم به آموزشگـاهتون_ 

دلــم گرفــت سرمو تکون دادم و نگاهمو به تلوزیون دوخــتم حس میکردم اشک تو چشمام 

ز منه یاشار براي بارمان  جمع شده اینو فهمیده بودم که یاشار براي بارمان خیلی با ارزشتر ا

   آروا چیزي نیاز نداري؟؟ _   حکم پدر داره و این منو عذاب میده

   نه فقط شب زود بیا _  نفس عمیقی کشیدم تـا جـلوي بغضمـو بگیــرم 

   داشــت دکمه هاي پیرهـن مردونه اشو میبســت

   حتما_ 

  زود بیــا _  رفتــم سمتش و دستشو گرفـتم دکمه هاي آستشنشو بســتم

نگاهی قشنگی بهم انداخــت و پیشونیمو بوسیــد بوي عطر خوبش تا مغز استخونم نفوذ  

   کرد...کاش تا ابــد تو همین حـالت میمـونـدم

   شب زود میــام _ 

رفــت سمت در خروجی و کلیدو به قفل انداخــت فقط یه بار دیگــه برگرد....یه نگاه بهــم  

بدوز... صداي قلبمو میشنیدم چرا میخواي برگرده آروا؟؟؟به دیوار بنداز....چشماتو تو چشمـام 

تکیه دادم که درو باز کرد و هواي خنک اومد تو خونه...نفســم تو سینـه ام حبس شـد...  

   چشمامو بستم

   خواســتی به بابات زنـگ بزن_ 

   مــرسی_  لبخندي زدمچشمامو باز کردم برگشــته بود سمـتم....نگـاهش تو چشمـام بود... 
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چشماش و باز وبســته کرد و از در رفــت بیرون و قفلــش کرد... نفس عمیقی کشیـدم و  

عطرشو که تو هوا باقی مونـده بود تو ریـه هام کشیـدم....با قدماي بلند رفتم و گوشی رو  

   برداشــتم شماره خونه ي قدیمی رو گرفـتم:

   صداي عمو بود  بله؟_ 

   م آرواالو عمــو من_ 

   آروا عزیزم کجایی حالت خوبه؟؟؟ _ 

  بغض گلومو گرفت چقــدر دلـم براي لجبــازي باهـاش تنــگ شـده بود

  خوبم عمو بابا خوبه؟؟میشه گوشی رو بهش بدي _ 

چیزه...میدونی  _   اون لحظه دلم فقط بابا رو میخواسـت با اینـکه دلتنـگ عمو هـم بودم

   عمو....بابات سرکاره

   ؟!!!این هفــته باید اون یکی شیفــت بره عموالــان_ 

کلــافه سرمو تکون دادم و گوشـه لبـمو  نه اشتباه میکنی عمو.....اونجــا که اذیتت نمیکینن؟؟_ 

  نه عمو تو رو خدا گوشی رو بده بابا  _  گاز گرفـتم

  خونه نیست عـزیزم _ 

جون آروا عمو   _  م میرسیــدحس میکردم براش اتفاقی افتاده...صداي ضربان قلبــم به گوش

   چیزیش شـده؟؟ 

  صداي نفســاش می اومــد اشـک از چشمام راه افتاد....دستـام یخ بسـت...روحــم خرد شــد

   فریاد زدم آروا تو خودتو ناراحت نکن الــان حالش خوبه_ 

  بابام چشــه؟؟ _ 
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کم خرت و پرت ببرم  دو روز پیش قلبش گرفت بردمش بیمارســتان الــانم اومده بودم یه _ 

نفســام بالــا نمی اومــد...حس کردم اگه تمـام اکسیـژن تو اتاق هـم وارد ریــه هام  براش

   آروا آروا _  کنـم کمــه

   مواظبش باش عمو...تنهــاش نزار _ 

و گوشی رو گذاشــتم همونجـا کنار تلفــن نشســتم توان تکون خوردن نداشــتم صدام تو  

بود و فقط اشــک میریخــتم خدایــا هر بلایی که میخواي سر من بیار ولی  گلوم حبس شده 

  بابام نه اون تمام زندگیــمه....خـدایا بابام خیلی سخـتی کشیـده این حقـ

  

ـش نیســت....دستامو رو صورتـم گذاشـتم و با تمام وجــودم زجه زدم...براي تنهــایی  

  یی که باید کنــار بابا میبودم ولی نبودمبابا....براي دلــم....براي لحظـه ها

  

  

سـرم سنگین بـود و حسابی درد میکـرد با قـدماي سست رفتم تو حموم و دوش آبو باز کـردم 

بابا من چیکار کـردم باهات؟؟اینروزا به فکرت نبودم منو ببخش  " سرمو زیرش گرفــتم 

...لبمـو گاز گرفتم تا صداي فریـادم بلـند نشـه...مشتمو به دیوار سرد حموم کوبیدم..نمیتونـم  "

فریـاد نزنم...نمیتونم آروم باشــک.... از ته دلم فریاد زدم نشستم زیر آب و زانوهامو تو  

لــایی سر بابام بیاد؟؟بابا خوب شــو...بینــم کیپ شـده بود و  بغــلم کشیدم قراره چه ب

   آروا آروا _  نمیتونسـتم نفس بکشم ولی برام مهم نبود...صداي ضعیف بارمــان به گوشم رسید

  آروا عزیزم  _  جوابی ندادم اون باعثـش بود...باید ازش بدم میومــدولی.....ضربه اي به در زد

.کاش میشــد تو بغل حبس شـم تا آروم شـم...کاش تمام زندگیــت  صداي گریه ام بلند شد...

یاشار نبود...کاش نمی دزدیدیم تا مجبور نباشـم جلوي تمام احساساتمو بگیـرم... ضربه هاي  

  سرش داد کشیدم آروا چت شــده؟؟خــوبی؟؟؟؟  _  محکمی به در میــزد
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  ولــم کن تنهام بزار...بزار به درد خـودم بمیــرم_ 

ند لحظه اي سکوت کرد و یه دفعه ضربه هاي محکمی به در زد که در باز شد و بارمان وارد چ

  شــد جلوم زانو زد...رنــگ نگاهش می گفــت نگرانه امـا بارو نمیکـردم

   چرا اینجــوري نشستی؟؟!!چی شــده؟!!! _ 

   ــرمولم کن میخوام بمی _  دستاشو آورد جلو و کشیدم تو بغلش....تنش داغ بــود

   حسابی خیس شده بود سفـت بغلم کرد و دسـتامو نگه داشــت

آبو بســت و آوردم بیرون....دســت و پا میزدم و فریاد  تو بیخــود میکنی دخـتره ي دیوونه _ 

   میکشــیدم...دیوونه شــده بودم

   میــرمولــم کن دیگه چیزي براي از دســت دادن ندارم ولم کن....بزار بمیــرم حقمه که ب  _ 

   حرف مفــت نزن_  گذاشــتم رو تخت خودش و در کمدشو باز کــرد

معـلومه چت شـده _  همونطور که حوله و پلیورش دستش بود اومـد سمتـم و دستامـو گرفت

   دختر؟؟ 

   گلوم از بس زجـه زده بودم درد میکرد....چشمــام میسـوخت

   تـو نمیفهمی اگـه چیزیش بشـه من میمیرم....من طاقــتشو ندارم _ 

دکمــه هاي لباسمو باز کرد و درش آورد...نگاه گذرایی به بـدن عریانم انداخــت و سریع  

   نگاهم ازم گرفت....پلیورو به زور تنم کرد 

   چی میگی درسـت حرف بزن ببینم  _ 

   .چشماش کمی قرمــز بودفکش منقبض شــد و دست به کمر ایستاد جلوم..

   نکنه تو این سه جلســه کلاســت دوست پسر پیدا کردي_ 

بابام  _  دستامو رو پام کوبید....رگ گردنش بیرون زده بود و رگـهاي پیشـونیش نبض میزد

  بارمــان بابام
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نشست جلوم و حوله رو گذاشــت رو سرم....تمام حالــت هاي عصبی تو یک ثانیـه ازش درو  

   عزیزم چی شــده ؟؟ _  شـد

دستاشو کشید رو حوله تا موهامو خشــک کنه....حرارتی که از دستاش به موهـام میرسیـد 

   حالــش بد شده....قلبــش _  کمی آرومم کرد

   درو روز تو بیمــارستانه _  نفسی گرفــتم و به نقطه ي دوري خیــره شـدم

   و بــاز گریه سرمو تو سیــنه اش کشید 

   نگاهمو بهش دوخــتم و لباســتو عوض کن و غصه نخـور تا بگم چیکار کنیــمپاشــ _ 

  بــدو عزیزم _ 

  _   شــلواري از کشــوش درآورد و رفــت بیرون سریع پوشــیدمش و دنبالش رفــتم بیرون

   بارمــان چیکار کنیم؟

ش بینیمو  با دست ضربه اي به مبل زد یعنی برم کنارش بشینم نشستــم کنارش....بوي عطر

   چشــماتو از بین بردي آروا_  قلقلک داد 

  لبخندي زد  بگــو بارمــان _  بی تاب و نگـران بودم...دل تو دلــم نبود تا حرفاي بارمـانو بشنوم 

بهــتر از   زنــگ میزنم به یکــی از بچـه ها تو ایران تا اطلاعات دقیق بیاره از بابات خوبه؟_ 

  نمیشــداین تو شرایــط من 

   راســت میگی؟_ 

   مگه تا حالا دورغ گفـتم؟؟_ 

پس بـگو عکس ازش  _  بارمــان تا به حـال بهم دورغ نگفـته بود....بهــش اعتماد داشــتم

   دستشو رو خط گونه ام کشید بفرســته...اینجوري بهــتره

   چشــم خانمـی_ 

   بخــور اینو _   دستــشو تو جیبش برد و شکلاتی رو در اورد
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کلاتو تو دهــنم گذاشــتم هنوز باور نداشــتم که اینکارو میکنه ولی چاره اي جز این  ش

نگاهمو بهش دوخــتم و لبخند  مــرد که از بیرون میـاد زن باید ازش استقبال کنـه  _  نداشــتم

   کجی زدم

   ناراحــت نباش آروا دوســت ندارم غمگیــن باشی _ 

مرسی  _  ر از این بود که تمام حرفـاش حلـاجی کنـمایستادم جلوش....حـالم پریشــون ت

   نگاه ناراحــتشو بهم دوخــت بارمـان من میرم بخوابــم

   خوب بخوابی_ 

   همینطور تو_  خم شــدم گونه اشو بوسیدم...بازم عطــر لعنتیــش

مو  لبخند قشنگی بهم تحویل داد....یعنی بارمان اینکارو میکنه؟؟فردا از بابا خبر دارم؟؟..خود

بابا بایــد خوب باشی...بهم قول دادي تا ابــد کنارم  "خوبــی مگه نـه؟" پرت کردم رو تخــت  

میمونی....گفتـه بودي همیشـه قسمـت توت فرنگی بستنیـتو بهم میدي....گفته بودي جمعـه ها  

تو فقط  میریـم کوه....بابا خــوب باش....بزار نفس بکشم...بزار بمونم...بزار تمـام دنیا بدونن 

   پدرم نیستی تو قلبــمی....

   چی شــد خبر گرفتی؟  _  با یادآوري بابا سریع نشستم  تنبل خانم بیدار شــو _ 

   گوشه ي لبمو گاز گرفـتم  صبح توام بخیر_  لبخندي زد و دستشو تو موهاي ژولــیده ام کشیــد

   ببخشـید صبح بخیر_ 

  صبحــا _ 

  هاییکه از خواب بیدار میشی شبیـه بچه 

حــال بابات خوبه یه    _   نفســمو با صدا بیرون دادم....مردمــک چشمم داشــت دو دو میزد

   قــلبم تیر کشید...قــلب مهــربون بابام... سکــته قلبی رو رد کـرده
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همه چی به خیر گذشــته و الان حالش کامـلا خوبه عزیزم فردا هم از بیمارستان مرخص   _ 

یشو گرفـت سمتم از دسـتش گرفتمش و به عکس خیره شــدم خیلی گوشـ میشه و میره خونه

لاغـر شده بود با لباساي آبی بیمـارستان تو تنــش خیلی خســته به نظر میرسیـد دســتمو  

   کشید رو عکس یه قطره اشکم افتاد رو گوشی...یه تیکـه از قلبــم آتیش گرفــت

از پشــت پرده اشک نگاهمو بهش   عزیزمنآروا الان خوبه میبینی که خودتو اذیــت نکن   _ 

   دوختم

  مــرسی بارمـان_ 

   با انگشــت شصتش اشکامو پاك کرد

بس کن این حال خرابــتو من اینکارو کردم که تو خوب بشــی اینجوري انگار یه چیزي تو   _ 

  وجودم کمــه آروا نکـن

ــاي بارمـان برام تازگی دســتش رو گونه ام بود که گرفــتمش تو دستم و بوسیدمــش...حرف

   بارمان  _  داشــت....با هر کلمـه اي که میگفــت جاش تو قلبــم بازتر میشـد

تو حصار دستاش حبســم کرد....نفســام تو سینـه ام حبس شـد ولی مهـم نبود الـان اون تمام  

   آروم باش بابات خوبه فردا هم زنــگ میزنی باهاش حرف میزنی _   آرامشم بود

   تو سینه اش گذاشــتم تا آروم شـم اینروزا بارمان شـده بود آرامبخش منسرمو 

  

  

  سـرمو تکون دادم  شــاید فردا مرخص بشــه_ 

  نباید زودتر مرخـص میشــد؟؟_ 

دوازده _  به یاشـــار حسودیـم شـد اونجـا ازش بهتر مراقبـت میشه ترجیح دادم اونجـا باشه_ 

   روز زیـاد بود ولی 

   سرشــو به طرفیــن تکون داد 
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  فقط میخــوام خوب شــه همین برام کافــیه_ 

من باید هر  _   "بارمــان واقعا یاشـارو مثل پدرش دوسـت داشـت "نفسمــو با صدا بیرون دادم 

   روز بهش سر بزنـم آروا

   نگاهـمو به دهــانش دوخـتم...کاش قدرتی داشــتم تا یاشــارو میکشــتم

پرســتار گرفـتم اما خیالـم راحـت نیست یه هفـته اي اینجوري بگذره تا یاشـار کاملـا براش _ 

   خوب شـه....ذهـنم همه اش پیش یاشـاره

نمیتونسـتم مخالفـت کنم فقط با سرم حرفـاشو تایید کردم....اگـه واقعـیتو می فهمـید بازم  

   1اینجوري عاشــق یاشار میمــوند؟

  ي؟!چی شـده کم حرف شــد_ 

   چونه اشــو خاروند  هنـوز نگران بابامم_ 

  جاي نگرانی نیســت عزیزم_ 

چرا هسـت وقتی این همه ازش دورم باید نگرانـش باشـم باید به فکرش باشم اون نمیتونه از _ 

   خودش مواظبـت کنه...الـان نگران منـه من میشـناسمش

   بچـه که نیست آروا_ 

   ودش جواب دادملحـن صداش تند شـده بود منم مثل خ

  مگـه عموي تو بچـه است؟! هر آدمی که مریض میشـه نیاز به یکی داره تا مواظبش باشه _ 

  عموت پیشــشه دیگه _   صداشــو کمی بلنـد کرد و از بیــن دوندونــاي بسـته جوابـمو داد

   پیش عموي توام پرستار هسـت _ 

   اون فرق داره_ 

  به روشعصبی شـدم و دست به کمر ایستادم رو 
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هیچ فرقـی نداره تو فکر میکنی خون عموت رنگیـن تر از خون باباي منـه همین...نخــیر  _ 

   هیچ تفاوتی ندارن تو داري بزرگــش میکنی 

پامو رو زمیـن کوبیدم و رفتم تو اتاقــم درو محکـم کوبیدم و نشسـت جلوي پنجره ي بزرگـ  

اتاقم شهر پر از چراغـاي رنگارنگ بود نفس عمیقی کشیدم نمیخواسـتم به بحـث بین خودم  

پشـت هر کدوم از این چراغـا یه نفر زندگی  " وبارمان فکر کنـم دستـمو رو شیشـه کشیدم 

براي خودش مشکلی داره به قول بابا هیچ آدمی نیسـت که سختـی نکشیـده  میکنه هر کسی 

باشه و مشکل نداشته باشه فقط برخورد آدمــا با مشکـلـات متفاوتـه بعضـی ها از  

مشکـلاتشونم لـذت میبرن و باهاش کنار میان امـا بعضی ها هم فقط از مشکـلات رنج میبرن  

پیچ و خم راهـو میبینن و بعضی ها هم از زیبایی هاي    مثل آدمایی که به یه سفر میرن بعضیا

لبخندي زدم و دستمو به گونه ام کشیـدم انگشـتمو تو چال گونه ام   "مسیر لذت میبرن

زانوهـامو تو   "کاش بارمـان منو میبرد دیدن بابا اینجوري خیالم راحت میشــد"گذاشـتم  

نگتر بود از اینجـا قایقـاي تو آب  شکمم جمع کردم و به برج خیره شــدم تو شـب خیلی قش

خیلی کوچیـک دیده می شدن امـا منظره ي زیبایی رو خلق کرده بودن کاش حوصـله داشـتم  

تا این منظره رو نقـاشی میکردم تقـه اي به در خورد که بارمـان سینی به دست وارد اتاق شـد 

نشست جـلوم و   قهر نکنحـالا با من قهري با شکـمت که   _  اخم کردم و رومو ازش گرفـتم

  سینی رو گذاشـت رو زمین

   من معذرت تو درسـت گفتی _ 

   جوابشـو ندادم تا کمی حرص بخـوره...حق نداشــت اذیـتم کنـه

  آروا خــانم عذرخواهی کردم ازت آشتی کن  _ 

   گوشـه لبمو گاز گرفـتم انگار همین عذرخواهـی کافی بود تا تمـام رنجشـم ازش از بین بره....
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لبخند کجکی بهش زدم دستمــو  خیلی کم پیش میاد آقا بارمان معذرت خواهی کنــه ااا _ 

سیب زمینی رو   بیا غذاتو بخـور این مدت درسـت حسابی غذا نخوردي  _   گرفـت تو دســتش

   تو ماسـت زدم و گذاشـتم تو دهنم

لبخندي بهم   این مدت فقط سیب زمینی و مرغ خوردیم بارمــان یه فکري بکن _ 

   دســتی به چشماش کشــید خدا رو شکــر صداتو شنیدم_  زد...مهــربون شــده بود

لبخند پهنـی زدم و لبــمو با زبونـم تر   از این به بعــد میگم هفـته اي چند بار غذا بیـارن _ 

   آخ جـوون _  کردم

  جـوجه _   و موهــام آورد و بهم ریخـتشوندستـشو ت

  موهــامو مرتــب کردم 

   ابرویی بالــا انداخــت  خیلی یـاشارو دوست داري؟؟ _ 

   چطور؟؟ _ 

   شونه بالــا انداخــتم

   همینطوري_ 

  سرشو تکون داد و با دســتمال دهنشو تمیز کـرد

تلـاششو کرد تا من نبود بابا رو احساس یاشـار مثل پدرم میمونـه از وقتی بابا فوت شــد تمام _ 

نکنم منو براي تحصـیلات فرســتاد اینجا و خودشــوم اومـد تا تنهــا نباشـم برام خیلی زحمـت  

   کشیده تمـام زندگیمو مدیونشــم

با ناراحتی سرمو تکون دادم اینجوري معلــومه که بارمان حرف منو قبول نمیکـنه خدا لعنتت  

   ندگی خیلی ها رو نابود کـرديکنه یاشــار که ز 

   صــاف نشست و ابرویی بالـا انداخــت  منو بیشــتر دوست داري یا یاشــارو؟_ 
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  شنیده بودم عروســا به مادرشوهرشون حسودي میکنـن ولی به عموي شوهرشون نه _ 

  دستـمو کوبیدم رو پاش 

   نپیچون _ 

   سوال خـوبی نیسـت هرکسی جاي خودشــو داره_ 

تر میگذره از اهمیـت یاشار تو زندگی بارمــان بیشتر با خبـر میشم دمــاغمو بین  هر چی بیشـ

   دوتا انگشـتش گرفت

   باز که تو فکري _ 

   خوابــم میاد-

   سریع بلند شــد و سینی رو تو دستــش گرفت

   خوب بخواب خانمی_ 

شو  ایستادم جلــوش و رو نوك انگشــتام بلند شــدم قدم تا گردنش رسیــد گردن 

  بوسیدم....این بوسـه ها روح

  

  پر از تلــاطممو آروم میکرد

   شب بخــیر_ 

   نگاه گنگــی بهم انداخــت....چونه اش تکــون خورد

   بخواب تا کار دســتت ندادم_ 

و به سرعــت از اتاق خارج شــد همینطور که به جمـله آخرش فکر میکردم غرق خواب شـدم 

...   

  

  

   آروا خانم بیدار شـو چشــمامو باز کردم و بهش لبخـند زدم _ 
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   چی شـده؟؟ _ 

   باید اتفـاقی بیوفته تا از خواب بیدارشـی؟! _ 

  نــه_ 

   پریـدم تو تخت  بلندشـو صبحانه اتو بخـور بریـم خرید_ 

  واااي خیلی خـوبی بارمــان_ 

   وفتی؟!نیـ_  قبـل از اینـکه بارمان بلند شـه دویدم سمت دستشـویی

صورتمو با  " آروا چقدر صـورتت پر شـده"صورتــمو شسـتم و به خودم تو آیینـه لبخندي زدم 

شیــر  _  "حتـی خونه بابا اینجـوري نبودم " حوله خشــک کردمو وارد آشپزخونه شـدم 

   نداریـم؟

  نخیــر_ 

   باشـه امروز میریـم خرید میخریم_ 

   میخــرم _   کـردمبراش زبون درازي  واســه خودت بخر _ 

   لـوس_ 

   من میرم اماده شم توام زود آماده شـو _  با اشتـها صبحـانه امو تا آخر خوردم و بلند شـدم

  دیر کنی نمیبرمــت_   اخم مصنوعی کردم امــر دیگه_ 

  لبخندي زد و چشماشـو باز و بسته کرد با خوشحال وارد اتاق شدم و تند تند لباس پوشیدم

   باشبارمـان زود _ 

   اومدم یه کم تحمل داشتـه باش _ 

در   زود باش_  نشستـم رو مبل دستامو گذاشتـم پشت سرم و پامو پشت سر هم تکون می دادم

   یعنی اینقدر ذوق زده اي؟؟ _  اتاقش باز شد داشت ساعتشو می بست

   چشمـکی بهم زد یه کم بیشــتر از اینقدر _ 
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  پس زود باش راه بیوفـت_ 

ودتر از خودم حرکـت میکردن و من نمیتونسـتم کنترلشون کنم این ذوقی که انگار که پاهام ز

داشـتم از دفعـه ي قبل بیشـتر بود هربار که به بارمـان نزدیک میشـدم یه حسی تو دلم رشد  

میکرد مثـل یه دونه که تازه کاشـته شده دونه اي که نیاز به مراقـبت داره نزدیکی به بارمان و  

ت این دونه رو به یه نهال تبدیل میکرد نهالی که به سرعـت رشد میکرد و  محبـتاي اون داش ـ

پـالتو بردار که یخ نکنی   _   بزرگتر میشـد بارمـان داشـت با محبتش قلب منو نرم میکرد

   زمسـتون نزدیکه

انگار داشـتم تو خواب راه میرفـتم و خرید میکردم تمام حواسـم به بارمان بود هر چی میگفت 

   شیــر زیاد بر میدارم_  دم گوش میدا

   نخیـر_ 

  با آرنجم ضربه اي به پهلـوش زدم

سرشو تکون   باید بخـوري بارمـان من به حرف تو گوش میدم تو هم به حرفم گوش بـده _ 

   باشـه بخر که تو کمر بستی به قتل مـن_  داد و لباشو تو هم جمع کرد

اخمـاتو باز کن  _  حل داد و راه افـتادچندتا شیر برداشـتم و گذاشـتم تو سبد بارمان سبـدو 

  آقاهـه

  لبخندي زد دسـتمو دور بازوش حلقـه کردم رسیـدیم جلوي یخچـال بستنی ها که ایستادم

   وااي بستنی میخوام_ 

   در یخچالـو باز کردم از هر مدل بستنی چند تا برداشـت

ی از بسـتنی ها رو باز  یک  باید خیلی وقـت پیش برات میخریـدم این اتفاقـات اخیـر نزاشـت_ 

   کردم

  اشکـال نداره الـان میخـري جبران میشـه_ 
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   رسیدیم به صنـدوق داشـتم با تمام اشتـیاق بستنی میخوردم

   اونجـوري نخور دارن نگات میکنن _ 

زبونـمو رو لبم کشیـدم و کنارش ایســتادم بارمان خریدا رو حسـاب کرد و نایـلون به دسـت  

  ماشـین راه افتاد سمـت 

  لیـسی به بسـتنی زدم بســتنی دوسـت داري ؟؟ _ 

   خیـلی_ 

درو باز کردم و سـوار ماشیـن شـدم بارمان راه افتاد بستنیم که تموم شــدم دستامو با دستمال  

   خیلی خـوشمزه بود مرسی_  تمیز کردم

   نوش جـونت _ 

وایــسا  _  تمو کوبیدم رو داشـبورتسرمو برگردونـدم سمت خیابـون که با دیدن آرایشـگاه دس

   وایســا

   چی شــده؟_ 

   وایــسا_ 

   ماشیـنو کشیــد کنار خیابون

   چی شـده؟_ 

   برگشــتم سمتش_ 

   خــب....آره_  سرشو تکون دداد  تو به من اعتمــاد داري؟؟_ 

   لوس_  لبخندي زد پس بهم پول بده_  دسـتمو دراز کردم سمتــش

مـرسی برو خونه یه سـاعت دیگه _   و مقدار زیادي پول بهم دادکیف پولشـو از جیبش در آورد 

   درو باز کردم که دســتمو کشید اخماش تو هم بود بیا همینجا دنبالـم 

   کجــا میري؟؟چی میگی؟؟ _ 
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خودمو کشیدم سمتش و گونه اشو   بارمان بزار برم دیگـه یه ساعت دیگه بیا همینجا دنبالم_ 

   محکم بوسیــدم

   لطفــا_ 

   نگاه گنگی بهم انداخــت و سرشو تکون داد

  تو که زبان بلد نیســتی؟!_ 

   ملتمس بهش خیره شدم دست و پا شکسـته یاد گرفـتم تو این چند هفته بزار دیگه_ 

   خیله خـب یه ساعت دیگه همینجام آروا_ 

داي  انگشتشو به نشونه تهدید سمتم گرفت که از ماشین پریدم پایین و نزاشــتم حرف بزنه ص

  فریادش به گوشـم رسید

   مواظب باش _ 

وارد آرایشــگاه شدم خانمی به سمـتم اومـد دسـت و پا شکسـته بهش فهموندم که چی میخوام  

خوشبختانه زن مهربونی بود و با صبـر باهام برخود میکرد ساکت نشسـتم زیر دستش تا  

زودتر کارم راه بیوفـته و بارمــان عصبی نشـه کارش که تـموم شـد خودمو تو آیینه نگاه کردم 

رو به آرایشگر "از چهره ي خودم تو آیینه خیلی خوشم اومده بود"صورتـم کشیـدم  و دستی به

کردم و ازش تشکر کردم پولو حساب کردم و نگاهی به ساعتـم کردم سه ساعت و نیم  

گذشـته بود جاي یک ساعـت دویدم بیرون و رفـتم جایی که پیاده شده بودم بارمان بیرون از 

  ســلام _  اف نگاه میکرد رفـتم سمتشماشین ایستاده بود و به اطر

  معلــومه کجایی تو؟؟_  برگشــت سمتم عصبی بود

   یعنی متوجه هیچ تغییري نشــده؟!

  فکـش منقبض شـد ببخشــید دیر شــد دیگه_ 

   سـوار شو_ 
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   لبام آویزون شـد سوار شدم و راه

   افتاد 

   دا بیرون دادنفسشـو با ص نمیخوام بهــت سخت بگیرم ولی خودت نمیخواي  _ 

نمیفهمی نگران میشــم که اینجا رو نمیشناسی زبانم که بلد نیسـتی معلومم نبود کجا رفــتی  _ 

   سرمو برگردوندم سمـتش و با ناراحتی جواب دادم  واسه چیکار؟

   بارمـان چرا اینجوري میکنی رفـته بودم آرایشـگاه اصلا نفهمیـدي چون برات مهم نیسـتم _ 

ناخنو گذاشـتم تو دهنم و جویدمش....ماشین از حرکـت ایستاد و بارمان برگشـت سمتم  

  متعجب بهم خیره شــد

  

  

   چیزه....._   یه دستشو به پشتی صندلی زد و دست دیگه اشو رو فرمون گذاشت

   خـب آخه.... _  ه ي لبشو خاروند و با دقت بیشتري بهم خیره شـدگوش

   میشـه راه بیوفتی؟؟_   رومو ازش گرفتم و به خیابونا خیره شدم

   ضربه ي آرومی به فرمون زد

   ببخشــید_ 

   برگشتم سمتش و ابروهامو کشیدم تو هم

   خیلی بدي بی احسـاس_ 

خـب دیر که   _  گرفـتم از دسـتش دلخور بودمدسـت به سینه نشسـتم و بازم نگاهمو ازش 

   کردي نگـران شـدم

گوشه   خیـلی خوشگــل شـدي جوجـه _   سرشـو نزدیکم آورد که نفسـاش گونه امـو سوزوند

   ي لبمو گاز گــرفتم

  آشــتی کن دیگـه _ 
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میــدونی خیلی زبـون  _  برگشــتم سمتش فاصلــه صورتم با صورتـش دو تا انگشــت بود

   ؟بازي؟

لبخـند  آخه هر کسی که جوجـه خانم نیسـت _   لبخندي زد که دندونـاي مرتبـش معلوم شـد

   پهنــی زدم

   بریــم خـونه تا بعدا از خجـالتت در بیام_ 

سریع ماشـینو روشـن کرد خودمو تو آیینـه نگاه کردم دسـتمو تو چتري هاي کوتاهم کشیدم  

   بیشتـر بهم می اومـدو لبخندي زدم ابروهـاي نازکـ 

   نخـورش تموم میشـه_ 

  چــی؟؟!!_  برگشـتم سمتـش و با تعجب پرسیـدم

   میگــم اونی که تو آیینه استو نخـور_ 

لبـامو جمع کردم و باز به خودم خیره شــدم موهامو کمی کوتاه کرده بـودم و مدل خرد زده  

   بودم که برام سشـوار کشیده بود

   این فکـر رسیدي؟؟چـی شـد یه دفعـه به _ 

   فضـولی نکـن_ 

   چشــم_ 

   عصبانی میشـی وحشتناك میشـی_ 

   ببخشـید دیگه _ 

لبخندي زدم و ساکـت نشسـتم رو صندلی بارمـان ماشیـنو گذاشـت تو پارکینـگ و من به  

   عجـله که نداري آروم_  سرعت پیاده شــدم

  اخ _   ادمبرگشـتم عقـب لبخندي بهـش زدم که زیر پام خالی شـد و افت
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زانومـو گرفـتم تو دسـتم و فشــار دادم بارمـان نشسـت جلـوم و دسـتشو آورد جـلو تا پامو  

لبمـو گاز گرفـتم تا گریـه ام  میگــم آروم برو گوش نمیـدي که مثل بچـه ها می دویی _  ببینـه

   سرازیر نشـه شلوارمو کمی کشید بالـاتر

  نکــن_ 

بـود نگاه نگرانشـو به چشمام دوخـت و دستاشو آورد سمتم دستمو  اشک تو چشمام حلقـه زده 

   تو دستش گذاشـتم و پامو رو زمیـن گذاشـتم

  آخ _ 

  یه کــم بد بگذره _   اشکم راه افتاد که بارمــان دستاشو دورم حلقـه کرد و بلنــدم کرد

   میتونـم راه بیام_ 

  معلومه اشـک در اومـد_ 

چرا  _  میکشـیدم به قفســه سینـه اش خیره شـدم که دکمه بالـاش باز بودازش خجـالت 

   همیشـه این دکمـه ات بازه؟؟

  دستـاتو دور گردنم حلقــه کن_ 

   چرا؟؟_ 

   میخوام درو باز کنـم _ 

چه _  دستامو دور گردنـش حلقـه کردم و بارمـان از تو جیبـش کلیـدو در آورد و درو باز کرد 

   بوي خوبی میــدي؟؟

  بزارم زمیــن_  سریع دستامو از گـردنش جدا کردم که دستاشو دورم حلقـه کرد

   تو اتاقــم میبینم_  گذاشــتم رو مبل و نشسـت جلوم 

   من شــوهرتم_ 

  چرا اینقدر سفیــدي؟!_  شلــوارمو بالــا کشیـد و به کبودي رو زانو خیره شـد
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  دستشـو رو کبودي زد که صدام دراومــد

  نکــن_ 

با دقت پامو بررسی کرد و رفـت از تو آشپزخونه با پمــادي   زرا ببینــم نشکسـته باشهب_ 

   آروم پمـادو رو پام ماساژ داد چیــزي نیست کبـود شده  _  برگشـت

   گوشـه ي لبمو گاز گرفـتم  خط چشمــت خیلی بهــت میادااا _ 

   خواسـتی سوپرایزم کنـی واقعــا هم سوپرایز شـدم _ 

  وض شـم... خـواستم ع_ 

   نگاه نافـذشـو بهم دوخـت

   آروا انقدر خودتــو تو دلـم جا نکن _ 

این مثل    _  با دهن باز بهش خیره شــدم ایستاد جلـوم و کلــافه دسـت تو موهـاش کشیـد

   داشـتم شاخ در می آوردم دوسـت دارم اوندفعــه نبود

  

  

نبود شده بود مثل روزاي اول باهام کم حرف یه هفــته اي بود کـه بارمان همون بارمـان سابق 

میزد و بیشـتر تو اتاقـش بود سعی میکرد از دور باشه حتی منـو با راننده ي یاشـار میفرسـت  

آموزشـگاه منـم ساکــت بودم و منتظر تا خودش به حـرف بیاد....با صداي باز شـدن در اتاقم  

   برگشـتم

  سـلام_ 

آروا خـانم میشـه امشب اینا رو  _   بود و یه لبخند کج گوشه لبشچـند تا نایلون بزرگـ دســتش 

   و نایلـونا رو گذاشـت رو تخـت بپوشـی؟؟

  واسـه چی بارمــان؟؟!!_ 

   دستاشو تو سینـه اش گره زد
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از سـاعت سه تا شیش نمیتونی از اتاقت بیاي بیـرون و براي اینکــه جرزنی نکنـی درو قفل _ 

   میکنم

  سعی کن بیاد سرجاش_  دستگیره درو پایین کشــید من حوصـله ندارم_ 

نایلــونا رو  "حتــما به سرش ضربه خورده"رفـت بیرون و من هنوز به در خیره بـودم 

یه لباش مشکی کوتاه و تک بندي که روش  "برداشـتم و وسیـل هاي توش رو بیرون آوردم

بزرگ لوازم آرایش هم   منجوق دوزي شــده بود با کفشاي پاشـنه بلند مشکی چرم یه جعبه

ساعــت دو بـود ترجیح دادم  "امشـب تولـد بارمان؟!!" متعجب به خریدا خیره شــدم "بود

دوش بگیرم و بعد تو اتاق حبس بمونـم حوله به دســت رفــتم تو حموم و یه ربعی اونجا  

تنم رو   موندم باز برگشــتم تو اتاقــم هیچ صدایی نمیومد و خونه تو سکــوت بود با حولـه

   تخت دراز کشیدم صداي بارمــان از پشـت در به گوشــم رسیـد

   خــانم محترم ساعت شیش آماده باش و دیر نکن_ 

و صداي چرخیــدن کلید تو قفل در غلتی زدم و نگاهم به لباس که پشـت در آویزن بود افـتاد 

ممکن آماده میشـم   اگه قراره بارمـان امشـب منو سوپرایز کنــه پس منم به بهترین شکـل

نگاهـمو به اسمـون دوخــتم و از ته دلم آرزو کردم بارمــان تا ابد پیشم باشـه و فقط مـال من  

باشه آرزو کردم تا روزي زنده ام اونم پیشم باشه چون آرزوي عمر جاودان یه آرزوي محال  

رنگی رو برداشــتم  بود لباس گرمی پوشیــدم و در جعبه لوازم آرایشــو باز کردم لــاك قرمز 

و شروع کردم لـاك زدن هم دســتام و هم پاهــام تو این مـدت اولیــن باري بود که لـاك 

میزدم و ذوق زده شــده بودم جـلوي آیینه ایســتادم و دقیق به خودم خیره شــدم دستی تو  

زدم فرق   موهام کشیدم باید چطـور درسـتشون کنم؟؟!!شونــه امو برداشــتم و موهامو شونه

باز کردم و از جلوي چتري هاي کوتام موهام کشیــدم عقب و پیچیـدم با دوتا گیـره کوچیک  

پشــت سرم مرتبشون کردم و پشت موهامـو باز گذاشـتم نشســتم رو صندلی میز آرایشــم و  
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اگــه بارمـان بخواد امشـب باهام خداحافظی کنــه و براي همیشـه ازم  "به خودم خیره شدم  

دا شه چی؟؟اگه امشــب شب آخـري باشــه که میبینمــش چی؟؟شـاید میخواد یه  ج

از فکراي مختــلف تو   " خداحافظی و یه خاطره خوب داشته باشیــم و همه چی تموم شـه!؟!

سرم متنفر بودم از فکر اینکه قراره بابا رو ببینــم لبخندي زدم اما فکر دوري از بارمــان  

   ظـه ام بودبدترین مجازات اون لح 

کلــافه بودم و نمیتونســتم فکرمو تمرکز کنــم تو اتاق راه می رفتــم به خودم امید میدادم  

نگاهی به ساعـت انداخــتم و با دیدن ساعــت چهار و نیم چشمام زد بیرون رفـتم جلو آیینه و  

  لوازم آرایشــو برداشــتم یه خط چشــم کلفــت و بلند زدم مژهامو با ریمــل پر رنگ کردم 

خیلی خوب شــده بود لبخندي زدم که گونه هــام بالــا اومــد و روش رژگونــه زدم دستی رو 

ابروهـام کشیدم کاش انقدر روشـن نبود گوشـه ي لبمو گاز گرفـتم و مداد ابروي قهوه اي رو  

برداشــتم و با دقــت کشیـدم رو ابروهـام خیلی خوشگــل شـدن رژلــب قرمز پررنگی رو  

م و رو لبام زدم اینجوري لبام بیشـتر به چشم می اومــد لبخنــدي به دختر تو آیینه زدم برداشت 

بارمان  "رفــتم لباســو تنم کردم یه کمی کوتاه بود به خودم تشــر زدم  "نگــران نبــاش"

  دستی رو لباس کشیــدم"شوهرته

  آماده بودي بیا بیرون  _ 

لیــدو برداشـتم کاش میشــد کفشا رو نپوشم ولی  و کلیــدو از زیر در فرســتاد داخـل ک 

اینجوري خیلی از بارمـان کوتاه ترم کفشــا رو پوشــیدم و کلیدو تو قفل چرخوندم ضربان  

قلبـم بالـا رفته بود نفس عمیقی کشیــدم اومدم بیرون خونه تاریــک بود و روي زمین پر از  

رفـتم چند قدم اومــدم جلو مثل یه مسیـر  شمـع بود لبخندي زدم و بازم گوشــه لبمو گاز گ

   شمعـا رو چیده بود وارد هــال شدم که صداي بارمــان از پشــت سرم اومـد

   خوشـت اومـد؟ _ 
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برگشــتم سمتش پیرهـن مردونه مشکی خوش دوخـتی با شلوار مشکـی و کفش مشکی تنش  

فقط لبامو تکون داده باشـم چون  بود به در اتاقـتش تکیه داده بود اسمــشو صدا زدم ولی انگار

   خودمم صداي خودمو نشنیـدم اومد سمتـم و دستمو تو دستاش گرفت و رو به روم ایستاد

   خیلی خوشگــل شـدي _ 

لبخندي زدم که خم شــد و چال گونه امو بوســید از برخورد نفسش با گردنــم  

   چشماموبســتم

یه میــز کوچیک و سفید کنار پنجره بزرگ اتاقش  دستمو کشــید سمـت اتاقـش درو باز کردم 

   بود و یه رز قرمز تو گلدون سفید رو میز بود

میخواســتم بزارمش تو هــال ولی میدونســتم از دیدن برج خوشــت میاد واسـه همین اینجا  _ 

   گذاشــت

  

   مش

بود که منظم   سرمو تکون دادم که دستـمو تو دستاش فشـار داد نگاهم رو شمعــاي رو زمیــن

  چیــده بود و بینشــون گلبرگ هاي گل ریخــته بود

   نمیاي بشیـنی؟؟_ 

   آروا چرا حرف نمیزنی؟؟ _  رفــت سمــت صندلی و نشســتم اونم نشســت رو به روم

   سرمو تکون دادم گشــنه ات که هست_  لبخنــد کوچیکی زد نمیدونم چی بگــم_ 

  پس من میرم شـامو بیارم_ 

با خروج بارمــان از اتاق نگاهی به اطراف انداخــتم هیچی تو اتاق نبود جز تختــش که اونم  

گذاشته بود کنـار دیوار کی وسیــله ها رو از اتاق برده بود که من متوجـه نشده بود؟!با ورود  
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  بارمـان و دوتا بشقاب تو دستش ا فکـتر وسیله ها بیرون اومدم بشقابو گذاشــت جلوم ماهی

   خـودم درستـش کردم_  بود

   مگـه آشپزي بلــد بودي؟!_ 

   بدجنـس_  سرشو تکون داد 

   لبخندي بهم زد و منم ادامـه ندادم چنگـالمو به گوشـت نرم ماهی زدم حسابی پخـته بود

اولین بار که دیدمــت خیلی معصوم بودي از خودم بدم اومــد که این بــلا رو سرت آوردم  _ 

مام وجودمو گرفــته بود نمیتونستم بهــت ترحم کنم از فکر اینکــه تمام  ولی فکـر انتقام ت 

  زندگیم به خاطر بابات بهم ریخته ناراحــت بودم و میخواســتم از طریق تو ازش انتقـام بگیرم

  

   نگاهم به لباش بود تا ادامــه بــده

ی خســته میشـه بعدم گفــتم تو رو ازش دور میکنــم و خودش کم میــاره خودش از زنــدگ_ 

   پوزخنــدي زد تو رو میفرســتم ایران و همه چی تموم میشــه

همه چیــز طبق نقشــه بود تا اینکــه یهــو به خودم اومــدم دیدم شدي تمام زندگیــم دیدم _ 

   لبخندي بهـــم زد دوســت دارم دیدم رنــگ زندگیــم عوض شــده

   ات به رنــگ پاییــز آروا دوســت دارمهمــه چیـز شـده بود رنگــ چشــم_ 

بارمــان چیـزي رو گفـته بود که خیلی وقــت بود منتظرش "اشــک از چشمــام سرازیر شــد 

   دستشــو گذاشــت رو دستم که روي میز بود "بودم

   آروا بگــو که این حس دو طرفــه است _ 

این همه خوشبخــتی رو نداشــتم  چشــمامو بســتم و نفس عمیقی کشیــدم توان حمــل 

   آروا _  چشمامو باز کردم و به نگاه منتظرش خیره شــدم

   لبخنــدي زدم 
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  لبخند قشنگــی زد که دندونـاش معلوم شــد دوســـت دارم بارمــان دوســـت دارم_ 

   اینبار اشـکام اشــک شوق بـود  زنــدگی رو برات بهــش میکنم_ 

  چشمــات رنگ پاییــززنــدگیم شــد رنــگ _ 

فکـرشم نمیکردم بارمــان اینقــدر راحــت گفــته باشه دوســتم داره حــالــا بارمــان مــال 

  منــه

  

  

   واااي برهــون نکــن_ 

ایســتادم دیگــه نفســم بالــا نمی امــد صداي خنده هاي شیــرین برهــون تو خــونه  

  ه هاش بودپیچیــده بود و فضاي خونه غرق خند

   دخــترم بیا اینجــا خواهش میکنــم_ 

دستاشو رو لباش گذاشــت و چشــماشو بســت مثلا داشــت ناز میکرد رفــت سمتش که  

   سریع رفــت پشـت یکی از مبــلا

سرشــو از پشــت مبل بیرون آورد و   اذیـــتم نکن الــان بابا جونــت میاد کــه بریــم پارك _ 

   عــاشق حرف زدنش بودم بابا منو پاك؟؟ _  ردلباشــو جمع ک

   بــله دخترم سه تایی میریــم پارك_ 

دســتاشو سمتــم دراز کرد تا بغلش کنم گرفــتمش تو آغوش و چند بار پشـت سر هم  

   میدونی عاشقــتم؟؟_  بوسیدمش

   دوشت دالم مامایی_  سرشو تکون داد و دستشــو رو صورتــم کشید

ذاشــتمش رو مبــل تا لباســاشو عوض کنــم شــلوارك سفیدشو پاش لبخندي بهش زدم و گ 

   دوش دوش _   کردم که دســتشو گذاشــت روي پاپیــون صورتی کنار شلوارکش
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لبخندي زدم داشــت با پاپیـون شلوارش حرف میزد که تی شـرتشو از تنش در آوردم و اونم  

  زد زیر گریــه بغلش کردم

سرشو گذاشــت رو شونه ام ولی هنوز   لباســتو عوض کنم مامانیدختر قشــنگم میخوام  _ 

   دستمو رو موهـاش کشیدم  الــان بابا جون میــاد بستنی هم میخوره برامــون _  گریه میکرد

آروا  _  بینیشو بالــا کشید و بلندتر گریه کرد   دردت گرفــت لباستو در اوردم؟؟ببخشــید _ 

   برگشــتم سمتش  چرا بچــه گریه میکنه؟؟

   ســلام خسته نباشی _ 

  _  برهــونو از بغلم گرفــتش که اونم خودشو پرت کرد تو بغــل باباش رو موهــاشو بوسید

 با چشمــاي گریون به باباش خیـره شــد چی شــده دختر بابا؟؟چی شــده نفســم؟؟؟ 

   مامایی منو لباش گوشـام اووف _ 

   رفــاش دخترشـو فهمیدطبق عادت همیشــه باباش به خوبی ح

   بابا جون ببخشیــد بزار گوشــاتو بوس کنم خوب شی _ 

خــب لباسشــو آروم  _   گوشــاي برهــونو بوسید که گریه اش بند اومــد برگشــت سمت من

   اخم کردم در بیار

پیشونیشو   لباسشــو آروم درآوردم تو لوسش کردي هر چی میشــه صداش در میــاد _ 

   خاروند 

  ده من لباسشو تنش میکنــم تو برو حاضر شــوب _ 

تیشــرت سفیــد صورتی دخترمونو دادم دسـتش و رفــتم اتاق سریع آمــاده شــدم صداي  

خنده هاي پدر و دختــر به گوشــم رسیــد از رابطــه ي خوبشـون خوشحال بودم امـا  

پــاهاي باباش نشســته بود و    میترسیدم زیادي بهم وابســته شــن اومــدم بیرون از اتاق رو

   دستاش تو موهاش بود مثــلا داشــت موهاشــو درســت میکرد
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  خیلی قشــنگ شـدي بابایی _ 

   برهــون جیش نداري؟؟ _ 

   جیــش_  دســتشو تو دهنــش گذاشــت و بینیشو جمع کرد

سرشـو  گرفتمش تو بغلم و بردمــش دستشــویی براي خودش شعراي نامفهوم میخــوند و 

   قربون شعر خوندنــت برم _  تکون میداد

تو بغــلم بود و داشــتم دستاشــو میشســتم تا صداي باباشــو شنیــد شروع کرد دســت و پا  

   زدن و تکون خوردن

  تموم شــد دختــرم بریــم _ 

م گذاشــتمش رو زمیــن و دوید سمــت باباش کشیدش تو بغــلش و منم دنبالشــون راه افتاد

   درو قفل کــردم و نشســتم تو ماشیــن

   توب توب _ 

  توپــت تو صندوقــه بابایی_ 

اخــمتشو   نکــن مامانی کنــده میشــه _  برگشـتم سمتــش داشــت با کفشــش ور میرفــت

   کشیــد توهم

  مــال بــلهون _ 

   صداي خنده ي باباش تو ماشیــن پیچیــد

   تکون دادسرشو  خیــلی لوس شـده_ 

   اشــکال نداره بچــه اس_ 

   خوب نیسـت اینجــوري_ 

   دختر بچــه اس باید لوس باشــه دیگــه_ 

  من میگــم عادت میکنــه بعــدا سخــتمونه_ 
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   نترس دخــتر منه من اینجوري دوســت دارم_ 

  ببخشــید که منم مامانشــم_ 

  خــب توام لوسش کن مگــه چی میشـــه؟!_ 

   دادمسرمو تکون 

  اصلــا حرفاي منو نمیفهمــی _ 

   خیلــه خب باشــه خونه حرف میزنیــم_ 

همیشــه همینطــور بود هربار که این بحــثو داشــتیم میگفــت بعدا صحبت میکنیم ولی دیگه  

بیــا  _  حرفی ازش نمیــزد جــلوي پارك ماشیــنو پارك کرد و برهــونو گرفــت تو بغــلش

  عزیزم

   ــدم دنبالشــونپیــاده ش

   بشدنــی_ 

   الــان میخرم بابایی_ 

   رهــام یه بستــنی کوچیک تر بگیر براش_ 

   چشــم خانمی_ 

  لــوهام لــوهام _   دستاشــو بهم کوبید و اســم باباشــو مثل من صدا زد

  

دوباره شمــاره رهــا رو گرفتــم تا مطمئن شـم که برهـون اذیتش نمیکــنه و گفت که دارند 

میرن پارك گوشی رو گذاشــت تو کیفــم و وارد مطب روانشناسم شــدم منشی با دیدنــم  

اشاره کرد تا کمی بشیــنم نشســتم رو مبــلاي چرم و تیره مطب و به ســاعت رو به روم خیره  

با بیرون اومـدن بیمار قبلی منشی بهم اشاره  "بهتــره زودتر برم تا رهــا اذیـت نشـه "شـدم 

  کرد تا وارد شــم...تقه اي به در زدم و وارد شــدم:
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   ســلــام خانم دکتــر_ 

  سـلام آروا جان بشیــن_ 

   نشســتم سرجاي همیشگیم و دستامو تو هم گــره زدم

   لبخنــدي زدم دخــتر نازت چطوره؟؟_ 

   خیلی خــوبه و شیطون تر شــده_ 

لبخند قشــنگی زد و عینــک گردشو با انگشــت اشاره اش بــالا داد خودم میدونســتم باید  

  شروع کنم سرمو به پشتی صندلــی تکیه دادم و چشــمامو بســتم دســتام یخ کرده بــود:

خنده    بارمــان بیدار شــدم برو_  رفت کنارچشــمامو باز کـردم مگه بارمـان از پشـت در می 

  تو صداش موج میــزد

   برم که باز میخوابی _ 

  خیــلی بدي نمیزاري بخــوابم که _  پوفی کردم و نشســتم تو تخـــت

   بلنــد شو ببینــم_ 

درو باز کردم و  "تا از این اتاق بیرون نرم بارمــان ول کــن نیســت" موهــامو شونه کردم 

   چـرا درو قفل کرده بودي؟!!_  ون رفتم بیر

   شونه اي بــالــا انداختــم

   همینجـوري _ 

   نشســتم رو صندلی میز ناهارخوري و تکــه اي نون برداشــتم

  من امــروز میرم شرکـــت کارامو جمع و جور میکنــم که آخر هفتــه بریم پیش کــامی _ 

   دهــنم باز موند

  جدي میگی؟؟؟؟؟؟!!!!!!_ 

   به قیافه ام میخوره شــوخی کنم؟ _ 
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   نوچ_ 

لبخندي زد و منم با اشتــهاي بیشتر به خوردن صبحــانه ادامـه دادم با صداي زنــگ در  

  یــاشــاره_  دبارمـان بلند شــ

شــل شــدم دیروز به همه چی فکر کردم جــز یاشــار مثل هربار صداي صحبت کردنشون به 

گوشم رسید صداشــون نزدیک و نزدیکتر شــد تا اینکـه وارد آشپزخونه شـدن و یاشار  

نشست روي صندلی رو به روم هنــوز دستش به گردنش بـود زیر لب سـلام گفتم و اون سر  

 تا دکتـرت نگفــته بازش نمیکنی_  اد بارمــان لیوانی آبمیوه جلوش گذاشــت و نشستتکون د

   سرشـو تکون داد

  باشــه_ 

   بارمـان لبخندي زد 

   همیشــه حرف گوش کن باشــی بد نیســتا_ 

  بارمـان بلند شـد برو بچــه_  یاشار با دست آزادش ضربه ي آرومی به گونه بارمــان زد

   حاضــرشم زود بریممن میرم  _ 

   و با قدماي بلند ازمون دور شــد کاش بارمــان میمونـد

همــه اینا یه نقشــه بود یه نقشـه بزرگ براي نابود کردن تو براي نابود کردن اون باباي  _ 

   آب دهنــمو قورت دادم  حرومزاده ات

ه گوشـام اعتماد  ب خــودم به بارمــان گفتـم تا نقش یه عاشق دلخسـته رو بازي کنــه _ 

   نداشــتم داشـت دروغ میگفـت تا منو آزار بــده

نفهمیــدي که چــرا باهــات کنار میــاد؟؟چرا بهــت توجه میکنه؟؟اصــلا چرا باید یه دفعـه _ 

   اي عاشقت میشــد؟؟

  خنــده ي بلندي کرد که رو اعصابــم خط بزرگی کشیـــد
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صداشــو  این بهترین نقشــه اي بود که تو کـل عمرم کشیــدم بهتر از نقشه مرگ مــادرت _ 

   یا حتــی مرگ برادرم_  کمی پایین آورد

با  سرمو تکون دادم و دستــمو رو گوشام گذاشــتم بغض یک بار دیگــه گلــومو گرفــته بود

  جــانم رها_  "رهـا بود" ـتم صداي زنــگ گوشیم چشــمامو باز کردم سریع گوشیمو برداشـ

   آروا بیا خونه _  صداش میلرزیــد

   چی شــده رها؟؟برهون کجاست؟؟؟  _  نگرانی و ترس تو صداش باعث شــد نگران شــم

   نمیــدونم نمیدونم_ 

   ایستادم و دستـمو رو قلبم گذاشــتم

   یعنی چــی؟؟!!!_ 

   دم نیســـتداشـــتن با آرمان تو پارك بازي میکردن یه دفعــه دی_ 

حس کردم مــردم دکــتر دستمو گرفــت و نشوندم رو صندلی گوشی از دســتم افتاد رو  

زمیــن نمیتونســتم فکرمو جمع کنــم حتی نمیتونستم درسـت نفس بکشــم دکــتر داشـت  

آب قندو جرعه جرعه تو گلوم میریخــت کمی حالم بهتر شــد ایستادم و کیف و گوشیمو  

   خیله خب آروم باش_  بغض گلمو گرفــت دکتــر لطفا برام آژانس بگیرید_   برداشــتم

دخترم بگـو که خوبی بگو که پیش عمه  "وسریع به منشی گفت تا برام ماشین بگیره  

  میتونی بري پایین مواظــب باش عزیزم_  دستمو تو موهام کشیدم"اتی

سست و کم جون به ماشین  نگاهی به چهــره ي آرومش انداخــتم و راه افتادم با قدماي 

   رسیدم و سوار شــدم بازم صداي زنـگ گوشـیم

   الــو_ 

   آروا عزیزم کجــایی؟؟هنوز مطبی؟؟ _ 

  صدام میلرزیو و انگار خون تو رگــهام یخ بسـته بود
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   بچه ام کجاســت رهــام؟؟_ 

   فقط بیا خونه کجایی بیام دنبالت_ 

   دارم با آژانس میام_ 

   آروم باش و بیا خونه من منتظرتمباشــه عزیزم _ 

لعنـــت به تمام خیابونــا؛لعنـت به تمام  "گوشی رو قطع کــردم و به خیابونا خیره شــدم 

بدنــم یخ زده بـود دستامو دور خودم پیچیــدم با ایستادن ماشین به "اتفاقایی که تمومی ندارند

   یدیمخانم رس_  خودم اومدم و رهـامو دیدم که اومد سمت ماشین

   ممنون آقا لطف کردید_  در سمت من باز شــد و رهام پولی رو سمت راننده گرفــت

   دستمو گرفــت و کشیدم سمت خودش

   اشکـا آروم باش دخترمون پیدا میشـه نگران نباش _ 

   م راه خودشونو پیدا کردن

   من بچه امو میخــوام رهـام_ 

ل نشسته بود و رنــگش حسابی پریده بود  وارد خونه شــدیم همه ایستاده بودن رهـا رو مب

   آروا خوبی؟؟ _  نشسـتم رو مبل

   دستمو تو دستاش فشــار داد

   امیر پتو بیار_ 

صداي رهـا رو میشنیدم امــا نمیتونسـتم حتی سرش داد بزنم و بگم که آدم بی مسئولیتیه هیچ 

صداي آقا جون   یه دفعهآروا به خدا حواســم بهشون بود نمیدونم چی شـده _   توانی نداشــتم

   بســه رهــا_  تو خونه همزمان با صداي زنگ پیچید

   آروا بابا _   امیر درو باز کـرد و صداي بابا تو گوشم پیچید

  با دیدنش دستامو دراز کردم و تو بغلش زجه زدم
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   بابا دیدي بدبخــت شـدم؟ بابا بچه امو گم شــده معلوم نیست کجاست _ 

   نــیم من به عمــوتم خبر دادمآروم باش پیداش میک _ 

   اگه پیدا نشــه چیکار کنــم؟؟من میمیرم_ 

   اونقدر گریه کردم و تو سرو صورتم کوبیدم که خوابم برد

  

با احساس سوزش تو گلوم بلند شـدم و نشستم تو تخــت خودم بودم موهاي نامرتبمـو کنار 

خوابیده بـود سري تکون دادم و وارد  زدم و راه افتادم سمــت آشپزخونه رهـام رو مبل 

   آشپزخونه شدم بطري آبــو برداشــتم و لاجــرعه سر کشیــدم

   خــوبی؟؟_ 

آب پرید تو گلوم سریع اومــد جلو و چند ضربه یه پشــتم زد با دســت اشاره کردم که 

   بازم اشک تو چشمــام حلقــه زد آروا برهــون پیدا میشــه مطمئن بــاش _  خــوبم

   با یه دسـت کوبیدم رو دسـت دیگــه ام رهــام یعنی الــان کجاســت؟؟شاید گشــنه اشـه_ 

   وااي نزدیــک پاییــزه نکــنه سردشــه؟؟ _ 

   دســتمو کشید و آوردم سمــت هال نشوندم رو اولیــن مبل

دم نگران  ببیــن من با دســتم علیــرضا که سروان بود تماس گرفــتم به آگاهی هم خبر دا _ 

  لبخندي زد قــول میدي؟؟_   نگـاه نگرانمــو به چشــماي قهــوه اي و درشــتش دوخــتم  نباش

  قول میــدم که دختــرمون پیدا میشــه_ 

   باشــه _  حـال خودش از من بدتر بود زیر چشــماش گود شــده بود

   نــرو تو اتاقت همینجــا بشین_  راه افتــادم سمــت اتاق برهــون

   میــرم اتاق برهــون_ 
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چشــماشو باز و بســته کــرد در اتاقــو باز کردم چراغــو روشــن کردم رفـتم سمــت کمـد  

بوي بدنشــو "لباساش پیرهــن صورتی و خوشرنــگشو درآوردم و به بینــیم نزدیک کردم  

ار دادم اشکام  بوسیــدم یه باره و دوباره و صدباره بوسیــدمش لباســو به قلبـم فش"میداد

بازم  "خــدایا بچـه امو بهـم برگردون بزار پیشــم باشـه بچـه امو ازم نگیر "سرازیر شــدن  

لباسشو بو کشیــدم نگاهمــو تو اتاقــش گردوندم همه ي وسیــله هاش صورتی و سفید بود  

عاشــق رنگ صورتی بود هر بار واسـه خرید لباساي صورتی میخرید دستــمو کشیدم رو  

تختش خرس کوچولوشو کشیــدم تو بغلـم شبــا اینو تو بغلش میگرفـت و میخوابید نگاهم به 

عکســاش رو دیوار افــتاد اخمــش بیشتر از خنده هاش قشنـگ بود براي اینکــه ثابت کنه  

حرف حرف خودشـه اخــم میکرد بلند شــدم و جلوي قــابهـاي عکس ایستادم دسـتمو  

ش که تو عکس خرگوشی بســته بودم دلش میخواســت موهاش مثل کشیدم رو موهاي بور 

آروا بیــا یه  _  "عزیــز دلــم"برنامه کودکها بلند شـه قابو بلــند کردو چال گونه اشـو بوسیدم 

   چیزي بخور

   من اشتــها ندارم_  قابو گذاشـــتم سرجاش و یه نگاه دیگــه به اتاقش انداخــت

   باید غذا بخوري_ 

   چراغــو خاموش کردم و اومــدم بیرون

  گفــتم که اشتــها ندارم _ 

  دستــمو گرفــت و کشید سمت آشپزخونــه

کــلافه و عصبی شــده بودم دستــمو کشیدم  باید انرژي داشــته باشی تا دنبال بچـه بگردیم _ 

   و فریاد زدم
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رســتان لعنتی مرخصی بگیر وقتی  ولــم کن بسه نمیخوام.....صدبار بهــت گفتم از اون بیما _ 

من دانشــگاهم یا مطب روانشــناس بیا این بچـه رو نگــهدار هربار گفــتی رهــا هست رها 

   میتونه.....بگــو دوسش نداشـــتی بگو نمیخواســتیش

   به نفس نفس افتاده بودم اشــتک تو چشماي رهــام حلقه زد

تو کــه میدونی من عاشـق برهــون بودم آروا اینجوري نگو...تو که میدونـی من میمردم   _ 

براش اینجوري نگــو آتیشــم نزن...باشـه من اشتباه کردم ولی این حقـم نیست آروا من دارم 

   میمیرم از نبودش از اینکــه هر سمتی که میرم صداي برهــون تو گوشـمه

   و سرمو به دیوار تکیه دادم  نشسـتم جلوي در آشپزخونه

دستامو تو دستــش   رهــام من دارم میمیرم تو جــاي من نیستی نمیدونی چی میکشــم_ 

   گرفــت

   به جون خود برهــون پیداش میکنیــم هر طور که شــده قول میدم _ 

  _   نگاهی به صورت مطمئنــش انداخــتم و سرمو تکون داد گوشــه لبمو گاز گرفــتم

   ناراحــت نشــدم _   لبخند تلخــی زد ســتم اونجوري حرف بزنم ببخشیــدنمیخوا

   باز کـه رفتی تو اتاقــت _   سرمو تکون دادم و رفــتم سمت اتاقــم

   میخوام استراحــت کنم_ 

دختر  "سري تکون داد و من وارد اتاقـم شــدم در بسـتم و یه قرص آرامبخش خوردم 

   مامو بســتمچشــ "نازنیــنم الـان کجایی؟؟ 

   بیا شرط بزاریم بچه دار که شــدیم اگه دختر بود من اسمشو میزارم اگه پسر بود تو _ 

  باشه قبولــه_ 

   دســتمو زیر چونه ام گذاشــتم خــب پسر بود اسمشو چی میزاري؟؟؟_ 

  سرشــو به طرفین تکون داد اووم میزارم آریــا_ 
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   اســم خوبیه _ 

  چی؟؟؟اگــه دختر بود  _ 

   اسمشــو میزارم برهــون_ 

  برهــون؟؟یعنی چی؟؟_ 

   یعنی خــرمن مــاه_ 

   چــه معنی قشنگــی داره_ 

لبخندي بهــم زد و موهامو پشـــت گوشــم گذاشــت....از خواب پریــدم و نشستــم تو تخت  

د شدم و در  بلنــ "چــرا الــان باید خاطراتــم به یادم بیاد؟!!!"بدنم خیس عرق شــده بود 

کمـدو باز کردم صنــدوقمو بیرون کشیدم و عکس قدیمی که کشیــده بودم از بین وسیــله ها 

بیرون کشیدم موهــاش بهم ریخــته و ژولیــده بود عینــک خوشگلش رو چشمش بود و  

اسمش "چــی شد که اینجوري شــد؟"داشــت بهم لبخند میزد دســتمو رو نقاشی کشیــدم 

  آره اسمش برهــونهبرهــونه 

  

   آروا آروا بیدار شــو _ 

 نشســتم توي تخت و با ترس به رهــام که داشــت دکمه هاي پیرهــنشو میبســت خیره شدم

   چی شــده براي برهــون اتفاقی افتاده؟؟_ 

سرمو   نه نه یکی زنــگ زده گفته پیداش کرده گفــتم که دیروز تو روزنامـه اطلاعیـه دادم_ 

  تکون دادم و لبخندي زدم

   مطمئنی؟؟؟_ 

   سریع بلند شــدم تا آماده شــم مطمئن که نه ولی خب دلـم روشــنه_ 

   تو هــال منتظرم_ 
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   بریم_  لباسامو تند تند پوشیــدم و اومــدم تو هال

   چیزي نمیخوري؟؟_ 

   نه فقط بریم_ 

میرونـد و این اولیـن باري بود که  به سرعــت راه افتادیــم و رهــام در نهــایت سرعـت 

   بهــش خرده نمیگرفــتم

   آدرس گرفــتی؟؟  _ 

   سرمو تکون دادم پیچیــد تو کوچه اي آره گفــت زن تنهــام نمیتونم بچــه رو بیارم _ 

  پــلاك هفده رو پیــدا کــن_ 

   یــساوا_   با تمام دقــتم پلــاکــا رو نگاه میکردم تا عـدد مورد نظرو پیدا کــنم

  بــله_  زنگــو زدم بــدو رهــام_  زد رو ترمز و مثــل جت پریـدم پایین

   ســلام خانم من مادر اون بچـه اي هستم که پیدا کردید_ 

پاهام سست شــد و نشســتم    دختــرم بچه ي کس دیگـه اي بود اومــدن بردنــش_ 

   چی شــد آروا؟؟_  همونجـــا

   بچــه ما نبود_ 

   ام امید تو قلبم از بین رفــتچــقدر زود تم

   سرمو تکون دادم اشــکال نداره امروزم اطلاعیــه زدیم حتما پیدا میشـه_ 

   بلــند شـو بزارمــت خونه مامان_ 

   نه منو ببر پیش آقا جون_ 

   اونجــا راحتی؟؟ _ 

سرمو تکون دادم دســتمو گرفــت و بلندم کرد توانی براي راه رفـتن نداشـتم و آویزون  

رهـام شده بودم نشسـتم رو صندلی ماشیــن و چشمــامو بسـتم دلــم میخواست بشینم یه  
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  گوشه و زار بزنم اونقدر گریه کنم تا جون از بدنم خارج شـه و از این زندگی راحـت شم 

   ارستانمیحواي نرم بیمــ_ 

   نه برو من خوبم_ 

  سرشو تکون داد و من پیاده شــدم

   غصــه نخور_ 

  سرمو تکون دادم و زنگــو زدم

  بلــه_ 

   درو باز کرد   نیر خـانم آروا هستم _ 

   بفرمایید خانم جون_ 

وارد شـدم و نشسـتم رو نیمکــت تو باغ دستامو عقب گذاشـتم و چشمامو بســتم دلم  

   همین حـال باشممیخواست تا ابد تو 

   تحــمل کن از ایــن دردي که داري تــو خدایـت هم خبر دارد_ 

اگــر تلخ اســت زمین خوردن زمیــن هم   تحمــل کن که هر کاخــی حریم و آخري دار

تحمل کن که این دنیا امیــد  به جــانت خورده سوگنــدي که جانت ارزشـی دارد عالمی دارد

   آخري دارد

آقا جون که داشــت این شعرو میخوند خیره شــدم اشــک از چشمام سرازیر   برگشــت و به

  شـد عصــا زنان بهم نزدیـک شـد و نشست کنارم

   تحمـل کن بابا جون همه چی درسـت میشه_ 

آقــا جون این همه سختی کشیــدم طاقــت آوردم ولی الــان که بچه ام نیســت حالم   _ 

   پریشـونه نمیتونم تحمل کنـم

   "چی یادم رفــته بود؟"متعجب بــهش نگاه کردم   چرا بابا جون؟؟لــابد یه چیزي یادت رفته_ 
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اونوقــتی که اون مردو از دســت دادي از خدا آرامش و صبر خواستی بابا؟؟وقتی برهونو  _ 

   دزدیدن دستاتو سمت خدا دراز کردي و کمک خواستی؟؟؟ 

دیشـب صداش کردم و همین تو این سالها سراغشو  نه من از خدا کمک نخواسته بودم فقط 

   نگرفته بودم انگار کـه باهاش قهر بودم

   تو از خدا طلب کن اون بهــت کمک میکنه _ 

آبی بود آبی بی لــک حتی یه ابر کوچولو هم توش نبود   "ســرمو سمــت آسمون بلـند کردم  

گلوم خشــک شده بود و  "نــم خداانگار پنجــره هاي آسمونو باز کرده بودن تا من فریاد بز 

   نمیتونستم حرف بزنم آقا جون ایستاد و دستی به شونه ام زد

  دلــتو باهاش صاف کن _ 

ازم دور شــد و من هنوز به آسـمون خیره بـودم خیلی وقــت بود اینجوري بهش خیره نشده  

بودم سه سالی میشــد که با آسمون قهر بودم با خداي خودم قهر بودم دستــامو باز کردم و  

نشستم  " خدایا هنوزم منو قبول میکنی؟؟؟خــدایا صدامو میشــنوي؟؟"گرفــتم سمت آسمون  

   بلــند صدا زدم رو خـاك سرد و 

   چشــمامو بستم  خـــدااا_ 

  یــاشار_ 

برگشـــتم سمتش چشماش قرمز بود و دستاش میلرزیــد یاشار ایستاد پشــت میزو آب  

  بگــو هر چی شنیدم دورغـه یاشــار _  دهنشو قورت داد

آروم   _  به قطره اشــک از گوشـه چشـمش چکید زانوهــاش میلرزید دستشـو به دیوار زد

فریــاد بلنـدي زد لرزیــدم و  باش پســرم چیزي نیســت نیازي نیسـت به این حرفا فکر کنی 

   از ترس مچــاله شدم رو صندلیم
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دیشـــب بهــت گفتم که عاشقش شـدم یاشـار گفتم که دیگه نقشـه نیست من به تو گفتـم   _ 

ا صدا بیرون داد  نفسش ب اولـش نقشـه بود گفتــم اولش خواســتم طبق نقشـه پیش برم 

دستشو کوبید   امــا این الــان مهم نیســت من اینو میبخشــم_   صورتش از اشـکاش خیس بود

  به ســینه اش

   بگــو بــلایی سر بابام نیاوردي_ 

رنــگ از صورت یاشــار پریده بود و بارمــان مثل دیوونه ها به سینه اش ضربه میزد ایستادم  

   جلوش و دستاشو گرفــتم

   بارمــان آروم باش _ 

  این قاتل بابامـه قاتل مادرته برام مثل پدرم بود_ 

فریادي بلــندتر از قبل زد و به در    تو پســر منی من دوســت دارم خودم بزرگــت کردم _ 

  اشاره کرد بدنش میلرزیـد

   گمشــو بیرون گمشـو من دیگه آدمی به اسم یاشـارو نمیشناس_ 

  

  م

   انداخـــت و رفـت سمت در غم و نفــرت تو نگاهـش معلوم بود یاشار نگاهی به من 

   حــالت که بهتر شـد حرف میزنیم من دوست دارم بارمـان بیشتر از هر چیز و هر کســی _ 

   برو بیرون داري اذیــتم میکنی گمشو_ 

بارمـان آروم  _  اشــک از چشماش میریخــت یاشار خارج شــد دســتمو کشیدم رو گونه اش

  شبا

  آروا برو تو اتاقــت _  مشتشــو کوبید به ستون پشــت سرم که جیغی زدم
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  بارمان خودتو اذیــت نکــن _  دستاشو گرفــتم و کشیدم سمت هال نشوندمش رو مبــل

  صداي گریه اش بلــند شـد

موهــاشو سرشو کشیــدم تو بغــلم و رو   یه عمر مردي برام پدري کرد که قاتل پــدرم بـود_ 

   بغض گلومو چنــگ انداخــت تو رو خدا خودتو اذیــت نکن بارمان _  بوسیــدم

  نمیــدونی چقدر سخــته_  چنگــی به بازوم انداخــت نمیتــونم نمیتونم آروا _ 

   چشــمام پر از اشــک شـده بود و نمیتونســتم خودمو کنترل کنـم

کردم از بابات انتقــام بگیرم ولی باید از یاشـار    اشتــباه کــردم وارد این بازي شــدم فکر _ 

باید _  سرشـو بلند کرد و دستاشو به هم نزدیک کـرد صورتشــو کشید تو هم انتقـام میگرفـتم

   با همین دســتام خفه اش میکردم باید میکشـتمش

   دستاشـو گرفـتم

   خیسشـو بهم دوخــتنگاه   جون من تو رو خـدا بارمـان تمومش کن همه چی تموم شـده_ 

   تو میدونســتی؟؟؟ _ 

   سرمو زیر انداخـتم و بینیمو بالــا کشیدم

  چــرا بهم نگفتی آروا؟؟!!_ 

  لبمـو با زبونـم خیس کردم

میترسیــدم باور نکنی و عصبانی شی یا اینکـه فکر کنی واسه اینکـه اذیتت کنم دارم دروغ   _ 

   ام تنهــا باشــم آروا میخو _  وسط گریه لبخندي زد و ایستاد میگـم

با قدم هـاي لرزون راه افتاد سمــت اتاقـش جلو در برگشــت سمتم صورتش هنوز قرمز بود و  

  چشمــاش هنوز خیس بود

آروا اولــش نقشـه بود ولــی بعدش....بعدش دیدم همه چی عوض شـده یه دفعه شـدي   _ 

   تمام زندگیم
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نمیـدونم  " ه اشکی آروم از چشــمم افتاد پایین لبخندي بهــش زدم و چشــمامو بســتم قطر

   با صداي نیــر خـانم از جا پریـدم " چی شد که تو هم یه دفعه شــدي تمام زندگیــم بارمـان

   خانم کوچیــک آقاي دکتر زنگ زدن _ 

   الو رهـام چی شـده؟؟  _  دستــمو رو صورتم کشیدم و سریع گوشی رو از دسـتش گرفـتم

ریــه هامو پر از هوا کردم و   چیــزي نیست چند تا نفس عمیــق بکش تا بگم آروم باش آروا  _ 

   بعد از چند ثانیــه خالی کردم

  بگــو_ 

آروا من یه عمل فوري دارم میدونی که کارم چطوره الــان یه آقایی باهــام تماس گرفـت   _ 

اسـت منـم آدرس  گفت یه دختر بچه پیــدا کرده دقیقـا شبیه عکس برهـون که تو روزنـامه 

  خونه رو بهــش دادم و گفتـم بچه رو بیاره اونجــا

   لبخندي زدم و دستــمو رو قلبم گذاشـتم

از تو کشوي تو اتاقــم پول بردار و هرچقدر که خواســت بهش بـده فقط غروب میاردش  _ 

  باشــه رهــآم باشه _   من میــام ولی اگه دیر کردم پول یادت نــره

   برو خــونه با آژانس برو _ 

   حتــما  _ 

  فعــلا_ 

   خداحافظ_ 

نیــر خانم یه مژدگونی خوب پیشــم    _  گوشی رو دســت نیر خانم داد و گونه اشو بوسیدم

   داري

    دویدم بالــا تا به آقا جون خبر بــدم همه باید بدونن دخــترم داره برمیگرده



 

 

 

165 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

بازم به سـاعتم نگاه کردم چرا این عقربه ها تکون نمیخورن؟!! استــرس به پاهام رسیده بود و  

آروا جون برات غــذا   _   زد مدام تکونـش میدادم داشـتم ناخنمو میجویدم که رهـا صدام

  بیارم؟؟

   نه رهــا نمیخورم_ 

  بایــد انرژي داشــته باشی یک سـاعت دیگه کـه برهــونو میارن باهـاش سر و کله بزنی _ 

  انرژي دارم رهــا _   ایستــادم جـلوش

راه افتادم سمــت اتاقــم و بی توجـه به رهــا که صدام زد وارد اتاق شــدم درو بسـتم و  

   نشستم رو صندلی قدیمیـم کنار پنجــره

ســه روز بود کـه بارمــان خودشــو تو اتاقــش حبس کرده بود گـاهی بیرون می اومـد ولی 

مثل مـرده هـا بود جرف نمیــزد و غذا نمیخورد بخــاطر گریه و ناراحتــی من به زور چند لقمه 

کشیــدم و تقه اي به در زدم منتظر    اي میخـورد و باز میرفــت تو اتاقــش....نفس عمیقی

جواب نشــدم وارد شـد کنار پنجره بزرگ اتاقــش نشســته بود با ورودم برگشـت سمتم  

   نشســتم جلوش و دستـمو گذاشــتم رو دستـش

  سرشـو به دیوار زد و چشـماشو بســت تا کی میخواي تو این اتاق بمونی؟؟ _ 

هضــم چیــزایی که شـنیدي آسون نیست ولی بارمـان به میدونــم برات سخــته میدونم که  _ 

دستــمو زیر   تو این چنـد روز داغون شــدي _   مــوهامو پشـــت گوشـم دادم خودتم فکر کن

   چشمش کشیــدم

  چشــماشو باز کرد و بهم خیره شــد ببین چقدر گــود شــده...یه دفعــه لــاغر شــدي _ 

   لااقل بخــاطر من بارمـان_ 

نگاهــم تو نگاهــش گره خورد چقــدر غم داشــت،کـاش میمردم ولی غم و رنــج بارمـانو  

   نمیدیدم
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   بارمـان _ 

از اینــکه جوابی نمیــداد ناراحــت بودم خواســتم بلند شم که دستــمو تو دستاش فشـار داد  

لباشــو جاي بوسـه اش  لبخــندي بهــش زدم دســتمو بلــند کرد و به لباش نزدیــک کرد 

  نگهداشــت خودمو کشیــدم سمتــش و موهـاشو بوسیــدم

   منو ببخــش آروا اذیــتت کردم  _ 

   خوبم میشــم خانمی_   لبخند تلخی بهم زد خــوب بشی من میبخــشمـت_ 

لبخندشــو با لبخند بزرگی جواب دادم و دسـتشو بوسیدم به ســرفه افتاد چند ضربه پشتش  

  ولی جواب نــداد دویــدم و براش آب آوردم لاجرعــه سر کشید و لیوانو دستم دادزدم 

   خـوبی؟؟_ 

ســرشو تکون داد نگــران بودم تا براش اتفاقی نیوفــته بارمــان خوب نبود ولی میگفــت  

   خوبه تا من آروم باشــم

افســرده بود میگفت از مامانت  اولیــن بار اون باهـام فوتبــال بازي کــرد آخــه مثــلا مامان  _ 

دلخـور نشو اون مریضـه من برات هم بابا میشــم هم مامان راســت میگفت هم برام بابا شـد 

  گریــه میکرد و من مانعــش نشــدم هم مامان 

هر روز میبردم مدرســه میدونســت از بادیگارداش خوشم نمیاد واسه همین فقط من و اون   _ 

ی بستنی میخوردیم هربار از همون مغازه قدیمی بستنی میخریدیــم  میرفــتیم برگشتنــ

دستشو رو صورتــش   میگفـت باید مهــندس شی ولی من میخواســتم فوتبالیســت بشــم

   کشید

پوزخنــدي   هرشــب قبل خــواب باهــم مچ مینداخــتیم معــلومه برنــده کی بود دیگه من _ 

  زد

   طور با من اینکــارو کرد؟!! چطوري تونســته بود؟؟؟!!چ _ 
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   مـرسی که هستی آروا_  نفسشــو با صدا بیرون داد و سرشــو گذاشــت رو پـام

نگاهشو   چرا اینقدر موهــات نرمــه؟؟ _  دستــمو تو موهــاش کشیــدم نرم و مخمــلی بود

   بهم دوخــت

   نمیدونــم _ 

  یعنی چی نمیدونم؟؟؟نمیدونم شــد جواب؟؟؟_ 

   لبخندي زد

   ببخشیــد خانمی ولی نمیدونم _ 

   پیشــونیشـو بوسیــدم که چشماشو بســت

  آروا من سر قولــم هســتم میبرمــت ایران عزیزم _ 

   بازم لبخند خوشگــلش باید خوب باشــی تا باهـات هم سفر شــم _ 

   چشـــم _ 

  "عاشق مهربونیش بودمبارمــان جذاب بود و مهربون من "دســتمو رو خط لبخندش کشیــدم 

  لبامــو جمع کردم دوســت داري بري کجــاي ایرن جز خونه بابات؟؟ _ 

  اول منــو میبري دیدن بابام بعدا میبریــم شمــال دلم واســه بازارهاي شمال تنگ شـده _ 

   کجکی خندید

 _  جوري خنــدیدم که تمام دندونام معلوم شــه  بگــو دلت میخواد جیب منــو خــالی کنــی _ 

  آره دیگه نمیشــه که بریم بازار خرید نکنیــم 

  _  دســتمو تو دستش گرفــت و باز بوسیــد داغ لباي بارمــان رو دســتم باعث شـد بلرزم 

  سردته؟؟

   ابرو بالــا انداخــتم چشماشــو بست 

   خیلی خســته ام _ 
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با صداي زنــگ   موهــاشو با دستام نوازش میدادم تا بخــوابه نیاز به استراحــت داشـــت

  بلــه _  آیفون از اتاق پریــدم بیرون و زودتر از همـه جواب دادم

   منــزل دکتر موحــدیان؟ _ 

  بلــه _ 

   خانم محترم کوچولوتونو آوردم _ 

پشـت سرم ایستاد و من درو باز کردم صداي پــاها نزدیک و   لبخندي زدم و درو زدم رهــا

نزدیکتر میشـد و من مشتاق تر سایه اشونو که دیدم ضربان قلبــم بالــا رفــت چشمامو بستم 

  و نفس عمیقی کشیــدم 

  ســلام_ 

چشمــامو باز کردم و نگاهم رو مرد جوان و نسبتا فربه رو به روم مونــد نگاهمو پایین تر  

ردم و با دیــدن برهــون که تو بغلش بود از خود بی خود شــدم از بغل مرد کشیدمش  آو

بیرون وغرق بوســه اش کردم صداي صحبت کــردن رها و مرد می اومــد ولی من غرق  

   برهــونم بود روي پاش بانـدپیچی شـده بود که برگشــتم سمت مرد

  

   لبخند مردونه اي زد پاش چی شــده؟؟ _ 

   خورده بود زمیــن و یه زخم کوچولو جاي نگرانی نیســت _ 

عزیز جونم ببخشید که مواظبت نبودم دیگه  "سرمو تکون دادم و باز بهــش خیره شــدم 

   بغض گلومو چنگ انداخـــت"تنهات نمیزارم 

  اروا جان شناسنامه برهون و شمــا کجاست ؟  _ 

   تو کشــو اتاق _ 

  نی برهونو بوسیــدرهــا نزدیک اومــد و پیشــو
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   خیلی شـیرینـه ما که تو این چند روز بهـش عادت کردیم  _ 

   بفرمایید _  لبخندي به مــرد زدم و بازم به برهــون خیره شــدم رهــا با شناسنامه هــا اومد

ممنونم خــانم روز خوبی  _  نگاه گذاریی به شناسنامه ها انداخــت و دادشــون دســت رها

   دداشـــته باشی

  ســلام _ 

رهــام رسیده بود با مــرد دست داد و نمیــدونم چی گفــتن به محض بســته شدن در رهـام 

اگـه  " دوید سمـتم و برهونو کشیــد تو بغــلش رهــام واقعــا برهــونو دوست داشــت 

قطره هاي  " بارمــان بود حتمــا عاشق دخترش میشــد همیشــه میخواست دختر داشــته باشه

وقتی نیســتی همه چی بهم ریخته است بارمان کاش " ار چشمام سرازیر شـــدن اشکــم از کن

تنهــامون نمیزاشـتی قرار بود آخر عشقــمون تنهایی بشــه؟؟تو بري پیش خدا و من منتظر  

   "بمونم؟ 

  

   چـی بخرم برات دختــرم_   دستاشــو دور گردنــم حلقه کرد و سرشـو رو شونه ام گذاشــت

  بشــدنی_  رد و به چشمــام خیره شــدسرشو بلــند ک

اخمــاشو کشیـد تو هم و   نـه دیگه اونـو بابا میخــره شب من آبمیـوه میخرم براي دختــرم_ 

  بلهــون بشدنی بخــولــه_   لباشـو جمه کرد

   لبخندي بهــش زدم

   بداخـــلاق نشــو به حرفم گوش بــده_ 

شــد مثــلـا قهـر کرده بود وارد اولیــن فروشگاه شــدم سرشو برگردونــد و به خیابون خیره 

و برهـونو گذاشــتم رو زمیــن شروع کرد راه رفــتن و ذوق کردن پشــت سرش راه میرفتم  

   تا زمیــن نخـوره دســتشو دراز کرد و به بالــا اشاره کـرد
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   اونو اونو_ 

روشــنده خواسـتم تا خرسو بده  به خرس بزرگـی که به سقف آویزون بود اشاره میکرد از ف

بهمــون خرسـو گرفــتم که برهــون میخواسـت بغلـش کنه ولی خرس دو برابر قد خودش  

   بود سریع یه آبمیوه خریـدم و حســاب کردم 

   دخـــترم آروم باش_ 

خرسو می کشیــد و میخـواسـت باهاش بازي کنــه سوار اولیـن تاکسی شـدیم و رفـتیم تا  

   الو  _  ونو گذاشـتم رو زمیـن تا با خرسش بازي کنـه صداي زنــگ تلفن بلند شـدخونه برهـ

  ســلام آروا خوبی؟؟؟  _ 

  سلام رهــام تو خوبی؟؟ _ 

   مــرسی عزیزم برهــونو بردي واسـه آزمایش؟؟_ 

  آره اصلــا صداش در نیومــد خدا رو شکــر _ 

  گفتـم بیارش اینجــا گوش ندادي کــه دختر  _ 

   از محیــط بیمارستان خوشـم نمیــاد _ 

   باشـه عزیزم _ 

   کاري نداري؟؟ _ 

   آهــا راستی زنــگ زدم به اون آقایی که برهونو پیدا کرده بود_ 

   خــب_ 

دعوتــش کردم ولی قبول نکرد گفــت شمـا بیایــد منزل مــا اینجور که بوش میاد مشاوره   _ 

   ـردهتو یه خونــه و برهــونو رئیسش پیدا کـ

  هرطور خودت راحــتی براي من فرق نداره فقط کادو بخــر رهــام_ 

   باشـه عزیزم حتــما فعـلا کاري نداري؟؟_ 
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   نه مواظب باش خدانگــهدار_ 

   خداحافظ_ 

لیــوانی شیـر براي برهون ریختــم اومــدم تو هــال رو خرسش دراز کشــیده بود و خوابیده  

کشیـدم لیــوانو رو میز گذاشـتم و برهــنو کشیـدم تو بغــلم رفتیم تو  بود دستی رو موهــاش 

اگـه بابات بود عاشقت    "اتاق خودم گذاشـتمش رو تخـتم و به صورت مهتــابیش خیره شـدم

میشــد دلــش میخواسـت یه دخــتر داشـته باشه با چشــمایی همرنگ چشماي باباش میدونی  

   "میخواسـت چشمــات همرنگ چشماي پدربزرگـت شـدعزیزم همونطوري شــد که خودش 

با صداي آب چشــمامو باز کردم نشسـتم تو تخــت هنــوز خوابم میــاد با همون لباسـا وارد  

   صبــح بخیــر جوجو_   آشپزخونه شـدم میــز صبحـانه آماده بود

خشک  برگشــتم سمتش حوله ي سفیدي تنش بود و داشـت با حولـه ي کوچیـک موهاشو 

نخــند از خواب   _  لبخــند قشنگــی بهـم زد ســر صبح وقــت حموم رفـــتنه؟؟ _  میکرد

  پرونــدیم

  جیغ کوتاهی کشیــدم" واي خــدایا بارمــان ریش هــاشو زده بود"

   ابرویی بالــا انداخــت واي بارمــان همیشـه اینجوري باش من اینجوري دوسـت دارم _ 

   چجوري؟؟؟ _ 

   دستشــو به کمرش زد دوست دارم دیگه ریش نزارمن ریش _ 

  باشــه قبولـه _ 

  لقمه ي بزرگی گرفـتم و شروع به خوردن کردم

   منــم دوست دارم خانــمم پیش خودم بخوابه نه تو اتاق جــدا _ 

لقمه پرید تو گلــوم صداي خنــده اش گوشـامو پر کـرد اومــد سمتم و چند ضربه اي به پشتم  

  میقی کشیــدمزد نفس ع
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   خیلــی پرویی بارمــان _ 

   واقعــیتو گفـتم زن_ 

برو لبــاس یپوش آقا بارمـان   _  چشــم غره اي بهــش رفـتم و دستمو کوبیدم به بازوش

   عمــرا _   ابروهــاشو تا جایی که جا داشت بالــا برد بعدش بیا غذا درسـت کن

  میکنی حرفــم نباشــهمن آشپزي بلــد نیستم خودت غذا درســت  _ 

   از ته دلــم خندیدم چشــم آقــامون  _   صداشــو ظریف کرد

  لبخــندي بهش زدم  قربون خنــده هات برم _ 

   براي فردا صبح بلیــت گرفــتم _ 

   دهنــم باز موند فکرشــم نمیکردم به این زودي بریم ایران

  میریم پیش باباتکمی برنــامه امون عوض شــده اول میریم شمــال بعد  _ 

   بارمــان _ 

   جانم_ 

  مــرسی_ 

  دستشــو رو گونه ام کشیــد

  کف دســتشو بوسیــدم  ببخش منــو که اذیــتت کردم آروا _ 

   چشــما باز و بســته کردم لباساي منــم جمع کن جوجو  _ 

  چمــدون تو کمــد من هســـت_ 

   دوســـت دارم آروا _  شسرمو تکون دادم و اونــم راه افتاد سمــت اتاقـــ

وقتی میگفــت دوست دارم ضربان قلبم بالــا میرفـت و داغ  "لقمــه ام کنار دهـــنم موند

  _   با جیغ برهــون چشمامو باز کردم  "میکردم...مگــه نه اینکــه منم دوسش دارم؟! 

  مااااامااااایــــی
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   جونــم عزیزم_ 

   خیشی تو؟؟؟ _ 

   خرسی؟؟_ 

  )بلــه(بــیه _ 

گذاشــتمش رو زمیــن تا راه بره در اتاقــو باز کـردم و گذاشــتم تا با خرسش بازي کنــه 

   "میخوام دختــرم بهتریــن زندگی رو داشــته باشـه این خواسـته ي بارمــان بود"

  

 میلیم پــاك؟؟ _   رهــام برهــونو بغل کرد و گذاشــت رو صندلی عقب منم نشســتم سر جام

  هــام استارت زدر

   لباشــو جمع کرد جلــو نه بابا جون میریم پیش اون عمــویی که چنــد روز پیشش بودي  _ 

   همـو امیل _ 

   نه مامانی یه عموي دیگــه_ 

ببین این بزرگــ بشـه چی   _  دستاشـو تو بغلش جمع کرد و متفکر به خیابون ها خیره شــد

  لبخندي زدم میشــه آروا

  گذرونــهخدا بخیــر ب_ 

  هنــوز تو فکــربود واقعــا_ 

   الــان میرسیــم متوجـه میشی کدوم عمــو دخترم_ 

   بابا لوهـآم بلهونو بلــه پاك_ 

   چشــم بعد از مهمونی میریــم پارك_ 

اخمــاشو کشیــد تو هم و نشســت سرجاش مثــلا ناراحـت بود با خودش حرف میزد و  

   شعـراي نامفهــوم میخوند
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   ــام کادو گرفــتی براشـون؟ ره _ 

   آره عزیزم _ 

   زود بلــند شیــم همینجوریشــم اونا باید می اومــدن خونه ي ما_ 

گفــتم که اروا جـان من دعــوتشون کردم ولی گفــت رئیسش مریضـه و نمیتونه جایی بره _ 

  تازه رئیسش برهــونو پیدا کرده بود نه این مــرد

بیا بغــلم   _  رسیــدن به مسیر به داستاي شیرین برهــون گوش دادمسرمو تکون دادم و تا 

  عزیزم

 سردت نیســت؟؟ _  دستاي تپلشــو دراز کرد سمــتم و کشیــدمش تو بغــلم موهاشو بوسیدم

   دســتشو گذاشـت رو لپش

   شــلد نســوده _ 

   جلوي یه ساختــمان بزرگ و سه طبقــه بودیم رهـام زنــگ واحد سه رو زد

  بلــه _ 

   ســلام موحــد هســتم_ 

  خوش آمــدید_ 

   رهــام برهونو میگیري؟؟_  حس میکردم هــوا سنگیــن شـده و نمیتونم راه برم

لبخند زورکـی   خوبی آروا؟؟_  نایلون هاي خریدو تو دستش جا به جا کرد و برهــونو گرفت

  زدم

   خوبم فقط یه لحظـه سرم گیج رفـتم _ 

سرشو تکون داد و من دنبالش راه افتادم هر قدمی که نزدیــک میشـدیم ضربان قلبم بالــاتر 

میرفت و نفسام سنگین تر میشـد پشــت در ایستادیم و رهــام زنــگ زد قلبم داشـت از سینه 

   ام فرار میکرد در باز شـد و همون مـرد درو باز کرد
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  ـلام خوش آمدیدسـ _ 

رهــام با مرد دســت داد و وارد شــدیم،همزمــان با وارد شــدنم حس کردم بوي همون عطر  

آروم باش آروا این فقط یه  "قدیمی و آشــنا بینیمو پــر کرد دســتمو رو قلبم گذاشــتم  

د و این روي اولین مبل نشســتیم و مرد شروع به پذیرایی کــرد دکور خونه از چوب بو"عطره

منو جذب کرده بود روي دیوار قاب هاي چوبی کوچک و بزرگـی زده شـده بود که نماي  

   قشنگی داشــت میــزاي مربعــی شکل که روي همه اشــون گل هاي مریم طبیعی بود

   آروا _ 

  بــله_ 

این آقا میگــه شرایط رئیسش جوري نیســت که بتونه از اتاق بیرون بیاد من میرم ازش   _ 

  یه حس ناشناخــته اي داشــتم تشکر میکنم و میام

  لبخند مطمئنی زد و ایستاد مواظب باش رهــام_ 

   نگران نباش_ 

ه در زد  با اشاره دســت مرد سمت اتاقی که پشــت ردیف مبل هــا بود رفــتن ضربه اي ب

گوشامو تیز کردم تا صداي مردو بشنوم ولی صدایی نیومــد دستمو رو مبل گذاشــتم و چندتا  

نفس عمیق کشیــدم برهــون نشســته بود وسط هـال و به تلوزیون بزرگ خیره شـده بود که  

   ببخشیــد خـانم _   داشــت کارتون میداد

  متعجب برگشــتم سمت مرد کی اومده بود اینجــا؟!

  بلــه_ 

متعجب بهش خیره   بهــتره هر چه سریعتر از اینجــا برید اینجوري براي خوتون بهــتره _ 

  متوجه نشــدم_  شــدم دستام داشــت میلرزید

   شــاید یه روزي با شمـا تماس گرفــتم امـا لطفا از اینجـا برید_ 
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با صدایی که از ته "صحبت میکرد؟!!این مــرد کی بود؟؟؟چرا اینطور  "نفسـم بالــا نمی اومــد  

   چـاه در می اومــد جوابشــو دادم

   من شمــا رو نمیشناسم_ 

  منم شمــا رو نمیشــناسم لطفــا به حرفم توجه کنیــد_ 

   شوهرمو صدا کنیــد_ 

   آروا خوبی؟؟؟ _   حس میکردم گوشــام مشکل پیدا کرده و دارم اشتبــاه میشنوم

   دستمو سمتــش تکون دادم

   سرشو تکون داد و برهــونو بغــل کرد یه کم ســرگیجـه دارم بریم خونه_ 

واقعــا عذر میخوام همســرم حالش خوب نیســت حتمــا تو یه فرصــت دیگه مزاحمتون  _ 

  اختیــار دارید دکتـــر اتفــاقه دیگه _  مرد خیلی محترمــانه سرشو خم کرد میشم

رهـام دستاي سردمــو تو دستش گرفــت و کشیــد هنوز داشــتم دنبال یه نقطه مشترك با  

این مرد میگشــتم دستمو رو قلبم گذاشــتم و از پلـه ها پایین اومـدم رهــام درو برام باز کرد 

ون پنجــره که دیدم پرده اش  سنگینی نگاهی رو حس میکردم سرمو بلند کردم سمت هم

   تکون میخوره

  

   بریم دکتر _ 

این چــه حالیـه آروا؟؟آروم باش  " سرمو به نشونه منفــی تکون دادم و نشــستم رو صندلی 

نمیتونم به خودم دروغ بگــم حس آشنایی که تو اون خونه بود و  "قرار نیســت اتفاقی بیوفــته

رده بود حسی که میدونســتم چه زمــانی تجربه اش  حرفاي اون مــرد ذهــنمو مشغــول ک

   کردم ولی جرئــت فکر کردن بهشو نداشـــتم

  



 

 

 

177 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

باید بخـوابی آروا  "سرمو روي بالشــت جا به جا کــردم انگار قرار نبود خواب سراغ من بیـاد

   آروا دیگــه چیزي نداري؟؟ _  "به خواب فکر کن نه به چیز دیگـه اي فقط خــواب

   نه_ 

  ود باش دیــر نشــهز_ 

  آره بریم  _  تبسمی کردم  آمــاده اي _   سریع از اتاقـم امدم بیرون و نگاهی به خونه انداخــتم

چمدونا رو برداشـــت و راه افتادیــم دلــم براي ایرانــم تنگ شـده بود ولی میدونسـتم دل  

مــان راه افتادم اونم  تنگ این خونـه و خاطراتش هم میشــم درو قفل کــردم و دنبــال بار

حس گنگی داشـتم حس  " آروم قدم بر میداشــت ایستادیــم جلوي ساخــتمان تا تاکســی بیاد  

  به چی فکر میکنی؟! _  "میکردم دیگـه قرار نیست این خونه رو ببینــم  

   لبخند قشنــگی بهم زد به این خونه و خاطراتــش_ 

  تو دلم داشـتن کیلو کیلو قـند آب میکردن  هر وقــت دلـت خواسـت میارمــت خانمی _ 

   سـوار شو_ 

نفهمیـدم کی تاکسی اومــد سوار شـدم و بارمـان هم کنارم نشسـت دستمو گرفـت تو دستش  

سرمو رو  "بودن کنار بارمــان مهمتریـن خواستــه ام بود تو اون لحظـه"و گذاشـت رو پاش 

گذاشـتم و به خیابون هـا خیره شــدم مثـل روز اول که اومــدم حس گنگی داشـتم  شونه اش 

حسی که خودمم نمیدونســتم چیه و چه نتیجه اي داره!!چشمــامو بســتم تا شاید از بند این  

 _  همه فــکر خلــاص شــم باد خنکی به صورتـم خورد و عطر بارمـان فضاي ماشیـنو پر کرد 

   بــدجنس خـان

  من بدجنســم یا تو؟؟ _ 

  تــو_ 

   بــاشه من بدجنسم_ 
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   خیلی حرف گوش کــن شدي بارمـان!_ 

   شمــال تـلافی میکنــم عشقـم _ 

   واقعــا بدجنسی  _  سرمو بلــند کردم و تو چشــماي شیطونش خیره شــدم

   میدونم  _ 

   ماشین ایســتاد و نتونســتم جوابـشو بـدم پیــاده شـدم

  بــرو تو دیگــه!

  بیــا جوجو  _  برگشـــتم و یکبار دیگــه به پاریــس نگاه کـردم قطعـا دلم برات تنگ میشـه

الــان بارمــانو دارم کسی که عاشقـشم و به  " با قـدم هـاي آهسـته کنار بارمـــان راه افتادم  

  "ن زن دنیــا میشــم زودي بابا هم به این زنـدگی اضافـه میشه اونوقـت من خوشبخــت تری 

  چرا دســتات یخـه ؟  _   پاسپورت هامونو چـک کردن

   نمیدونــم _ 

   دسـتمو کشیــد تا وارد هواپیــما بشیــم

   چرا میدونی نمیخــواي بگی _ 

   خوابــم میاد  _  ترجیح دادم جواب نــدم اونم چیزي نگفــت و نشستیم رو صندلی هامــون

   بخواب عزیزم _ 

   بارمــان _  گذاشــتم رو شونه اشسرمو 

   جانم  _ 

   دلشـوره دارم _ 

آروم باش آروا این دلشــوره ها الکیــه داري به خودت تلقیــن میکنی عزیزم وگرنه قرار  _ 

   نیست اتفاقی بیوفــته خانمی
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نگاهی به چشماي مطمئنــش انداختم اطمینـان تو نگاهش به منــم منتقــل شد سرمو رو شونه  

  _  چشمامو باز کــردم عشــق من بیدار شــو _  اش گذاشتم و خودمو به دستاي خواب سپــردم

  رسیــدیم؟

   آره عزیزم _ 

سریع برگشــتم و از پنجره بیرونو نگاه کردم تهران بودیم برج میــلاد به خوبی معلوم بود  

امشب تهران   _  دستامو کنار پنجره گذاشـتم دلم براي هواي گرفــته ي تهران تنگ شــده بود

   تم سمتشبرگشــ میمونیــم صبح راه می افتیم سمــت شمـال

   چقدر شمــال میمونیم _ 

   یه کوچولو زیاد  _ 

   چقدر؟؟ _ 

  دو سـه ماه؟!!! _  دهــنم باز مــوند دو سه مــاه _ 

  براي هردوتامون لــازمـه _ 

براي بارمــان بیشتر از من لــازم بود باید به خودش می اومـد و ذهـنشو جمع میکرد با صداي  

   و خودمو به صندلــی چسبـوندممهماندار هواپیــما کمربندمو بستم 

چی   _  با صداي گریه برهــون دویدم تو اتاقــش و کشــیدمش تو بغلــم رهــام وارد اتاق شـد

   شــده؟؟

   دخــترم خیلی لوس شــده_  خم شــد گونه اشو بوسیــد فکر کنم خواب بــد دیـده _ 

   لوسش کــردي _ 

   آروا من نمیزارم این شوهــر کنه _ 

   ري باید شوهر کنــه حرف نزنهر دخت _ 

   دلــم نمیاد آخـه _ 
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   رهــام عاشق برهــون بود تمام زندگیش شــده بود برهــون من اینـو به خوبی میدونستم

  

  

  تو برو بخــواب من اینجــام _ 

  لبخندي بهــش زدم  تو بـه استراحــت نیــاز داري این چنـد روز خســته شـدي _ 

  مــرسی  _  تبســمی کرد  برو بخـواب رهـام فــردا صبح عمــل داري _ 

سرمــو تکون دادم رهــام از اتاق بیرون رفــت و درو بســت دستمو رو گونه ي سفیــد و  

ش تو تخت و نشسـتم پایین تختش زیر نور  گذاشــتم " زنــدگی منــی تو "تپلش کشیــدم 

 چراغ خواب موهــاش برق میزد  

از آینــده میترسـم  "دستمو رو موهاي خوشرنگش کشیــدم "برهـون مهمترین دارایی مـنه"

   سرمو به تخت تکیــه دادم "دخترم نمیدونــم قراره چه اتفـاقی بیوفته

   بــارمـان آروم برو

   مشتـمو کوبیدم تو بازوش نتــرس جوجو حواسم هســت _ 

   میتــرسم _ 

   نگاهـی به چشــمام انداخــت

   از سرعــتش کم کـرد چشــم خانم  _ 

از اینکــه اعتراف میکرد    اونجــوري تو چشمـاي من نگاه میکنی نمیتونم نه بگــم که _ 

  خوشــم می اومـد

  دو مـاه قراره بریـم هتـل؟! _ 

   بابانه جوجو میریــم ویــلاي _ 

   سرمو تکــون دادم و به جــاده خیره شــدم با دیـدن دره دلـم لرزیــد و بی اراده گفتم:

   مواظب باش بارمـان _ 
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   نمیــدونم چرا از وقتی اومــدیم ایران مدام دلشــوره داري!! _ 

خودمم نمیدونســتم چرا استــرس دارم سرمو به پشــتی صندلی زدم و چشمــامو بسـتم  

  دستمو تو دستــش گرفــت مثـل همیشـه داغ بــود

نفس هاي منــو عطر تو    هــواي تو داره دنــیامو میگیره من از این اتفــاق تازه خوشحالم _ 

   پــر کرده از این احساس بی اندازه خوشحـالم

رق  بـدون کنار بارمـان نهــایت آرزوم بــود آرامشـی که کنار بارمـان داشــتم با هر حسی ف

شــروعم کــن تموم  کنـارت راه میرم اوج میگیــرم کنارت عشق رنگ زندگی میشه_   داشـت

  شروعـم کن تو هرجوري بگــی میشـه  واژه هــا اینجاســت

بارمــان شروع زندگیــم بود شــده بودم مثل پیچکــی که دور تنه اي میپیچـه و بارمان دقیقا  

ــا رفتن از تنــه است اگه بارمـان نبود منم چیزي نبودم  همون تنه بـود زیبایی پیچــک تو بال

   پیچکــی که رو زمیــن افتاده زیبــایی نداره

تو ایــن دنیا همیــن  سپـــردم قلبمــو دست تو میدونم که یادت بهترین تسکیــن دردامـه_ 

گـه صداي  چشمــام رو هم افتــاد و دی که عاشقــت باشــم تصــور میکنــم دنیا تو دستامه

   خانمم بیــدار شـو  _  موسیقی رو نشــنیدم

  بزار بخــوابم بارمــان _ 

   سریع چشمــامو باز کرد رسیــدیمــااا_ 

   چجــوري اومــدي که رسیدیم ؟؟؟_ 

   دیدم خوابی از فرصــت استفاده کردم _ 

خورشید    چشــم غره اي بهش رفــتم و سرمو گردونــدم ویــلایی با نماي سفــید که زیر نور

میدرخشیــد انگار که روش پولــک دوزي کرده بودن از ماشیــن پیاده شـدم پنجره هاي گرد 
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وااي بارمــان خیلی    _  و چوبی با شیشـه هاي جیوه اي نمــاي زیبایی به ویــلا داده بود

   عینک دودیشــو از رو چشمش برداشــت خوشگــله

   برو تو تا مــن بیام _ 

وارد شــدم ســال مربعی که ست مبل هاي سفید و قرمز داشـــت  دویـدم سمت در و  

آشپزخونه اي مرتب با میرناهارخوري چوبی و گرد و سه تا در که به ترتیــب بازشون کردم  

اولی سرویس بهداشـتی بود و دوتاي دیگــه اتاق خوابهایی با تخــت دو نفره برگشــتم و  

دونهاي بزرگ گل چیده شده بود در باز شـد و بارمان  نشسـتم روي مبــل دور تا دور هـال گلــ

   چطور بود؟؟ _  چمدون به دســت وارد شــد

   خیلی خوشگــله_ 

یخچــال پره آروا اگـه چیزي  _  در اتاق اولی رو باز کــرد و چمدونهــا رو گذاشــت اونجــا

   خواســتی بردار

   کی پرش کردي؟؟ _ 

ینجــا زنگ میزنم وبلــا رو مرتب میکنه و خریدا رو  یه خانمی هســت هر وقت میام بیام ا _ 

   سرمو تکون دادم  انجام میـده

   شب کامی و نامزدش هم میـان اینجا _ 

   جدي؟؟کامی مگـه نامزد داشــت؟؟!_ 

   بازم ســرمو تکون دادم آره دیگـه براي همین گیر داده بود بیاد ایران _ 

   میــرم یه دوش میگیــرم میام _ 

سرش داد   نکنــه دارم بابا میشــم آروا_  ابروهــاشو کشیــد تو هم  م میخوابمباشــه من _ 

   کشیــدم

   کوســن مبلو پرت کردم سمتــش  خیلی بی ادبی بارمـان
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   شوخــی کردم بابا _ 

   سرمو تو مبل فــرو بردم از این حــرفا خجــالت میکشیــدم ولی براي بارمـان عادي بود

  

  

میخوایــم بریم دریا    _  خریــدو گذاشـتیم رو مبــل و همونجــا نشســتیمنایــلون هاي 

   پاشیــد ببینم 

   مثل بچـه ها پاشـو کوبید رو زمیـن درســا آب ســرده غروبه _ 

   کامی بیچــاره ایســتاد نخیــر بلند شیــد _ 

   بریــم عزیزم _ 

  درســا دستاشـو به کمرش زد

  اگــه یه درصـد فکر کردید میزارم تنهــا باشیــد سخــت در اشتباهــید پاشیــد ببینم  _ 

   درســا لبخندي زد باشــه الــان میایــم _  بارمــان کش و قوســی به بدنش داد

به حرفاي درسا  دو دقیقـه بعد مـا لب دریـا نبــاشیــد اومـدم دنبالتون با کتــک میبرمــتون _ 

   درســا میایم من قول میدم _  م و شـاهد جر و بحــث درسـا و بارمــان بودمیخــندید

  لبخــند بامزه اي زد و دســـت کامی رو کشیــد

   بریــم حاجی جــون _ 

   نود بار گفــتم نگو حاجی جون _ 

   غر نزن حاجی جون _ 

بخندي حاج  همیشــه  _  صداي خنده کامی به گوشــم رسیــد و لبخندي رو لبــم نقش بســت

   بی مــزه نگو حاج خانم _  ضربـه اي به پاش زدم خانـم

   چشـم _ 

   دستــاشو به سمــت بـالـا کشیـد
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گوشـه لبمو    خوب شـد کامی و درسـا اومـدن وگرنه تو میخواسـتی اون یکی اتاقـو برداري _ 

   گاز گرفـتم

  گـاز گرفـتن نداره که راسـت میگم دیگـه _ 

   پاشـو بریم لب دریـا _ 

  آره بریـم لب دریـا میخوایـم باهـات اختـلاط کنیـم در میري دیگـه_ 

از حرفـاي بارمـان  "راه افتادم که بارمـانم دنبالـم اومـد و دسـتشو دور شونه ام حـلقه کرد  

خجالت میکشیـدم و این دســت خودم نبود حس میکردم آمادگی هیچ چیـزي رو ندارم حتی 

  چــرا تو فکري بارمـان؟؟  _   "این زندگی جـدیدو

   نه عزیزم تو فکر نیسـتم _ 

آمـاده اي این   _  ودن کنار آب و درسـا سرش رو شـونه کامی بـودکامی و درسـا نشسـته ب 

   دوتـا رو یه کم اذیــت کنیم؟؟

سـرمو تکون دادم بارمـان با قدماي آروم نزدیکــشون شــد و دســت کامی رو کشیــد صداي  

  _  درسـا تمـام ساحـلو برداشــته بود بارمــان کامی رو بلنـد کرد و پـرت کرد تو آب

   مت بارمـانمیکشــ

میـرم  _   درســا و کامـی دنبــال بارمـان افـتاده بودن...نشســـتم رو زمـین و زل زدم بهـشون

  آروا رو مینــدازم تو آب

  نه کامی بیشــعور  _  کامی دویــد سمــتم درســا دستــ بارمـانو میکشیـد

   رو خـداواي نـه کامی تو  _  کامی داشـــت بهم نزدیــک میشــد کـه دویــدم

بارمــان اینا رو   _  درســا بارمـانو بیخــیال شـد و اومـد دنبال من بارمــان هم دنبـال اونهــا

   بگیــر من شــنا بلد نیســتم میترســم

  خودتو لوس نــکن _ 
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   به جون خودم شــنا بلد نیســتم _  کامی دســتمو گرفــت و بلــندم کرد جیـغ میکشیـدم

  بارمـان دویـد دنبال درسـا کــن  کامی دیوونه ولش _ 

   نمیتــونی بگیریــش داداش زور نـزن  _ 

کامی کشیــدم  "دســت و پـا میزدم...آب بالــا و پایین می اومــد " پــرتم کـرد توي آب 

   بیرون

  آروا خـوبی عزیزم؟؟ _  بارمــان اومـد بالــا سـرم واي آروا ببخــشیــد

  _   سـرفه میکردم دسـتش می کشیـد پشــتم و آروم ماساژ میدادکشیــدم تو بغــلش هنوز 

  کم کم حــالم بهتـر شـد نفس بکـش قربونت برم

   خـوبم خـوبم_ 

  بــزنم لهــت کنم بیشــعور _  محکــم کشیــدم تو بغــلش

آروا ببرمــت    _  بارمــان موهــامو بوسیــد فکر کردم داره خـودشـو لوس میکنــه _ 

   بیمــارستان؟

خوبم بچــه   _  درســا با نگران بهـم خیره شـده بود و کامی شـرمنده سرشو زیر انداخــته بود

   لبخنــدي بهـش زدم هـا نگران نباشیــد

   سرمو تکون دادم به جون خودم فکر کردم شوخی کردي  _ 

   بریــم لباســتو عوض کنـی _ 

  افتـادیم سمـــت ویــلـابارمـان دستـامو گرفت و راه  

   به کامی گفــتی بچـه نداریم؟؟ _ 

   آره گفــتم بهش باهام دعـوا کرد _ 

خودم میتونــم  _   سرمو به بازوش تکیـه دادم دســتاشو دورم حلقه کرد و از زمیــن جدام کرد

  بیام
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   کمـی بد بگذره _ 

  "یا کنـار بارمـان بود امــن ترین جاي دنـ" لبخنـدي زدم و سرمو رو شـونه اش گذاشـتم 

   مـامایی ممه_ 

سرمو بلــند کردم نوري که از پنجـره دیــده میشـد نشون از صبـح بود...برهـون کلافه فریاد 

   کشیــدمش تو بغــلم مامایی ممه _  زد

   ببخشــید عزیزم گشــنه اته؟؟ _ 

  بیـه _ 

  اخماشـو کشیـد تو هم اول شیــر دخترم _  راه افتادم سمــت آشپزخونه و براش شیــر ریخـتم

   نــع _ 

  بشدنی؟ _  مثل پــدرش شیــر دوســت نداشـــت اگـه شیـر بخـوري بهــت بســتنی میـدم _ 

  بلــه _ 

  بشـه _   لیــوانو گرفــت تو دستاي تپلش و کمی خورد

   یه کم دیــگه دخترم _   شیــر بالـاي لبـشو سفـید کرده بود دســتمو کشیـدم رو لبــش

   بشدنی _  بالــاخره برهـون شیــرشو خورد و من نفــس راحــتی کشیـدم

  _  سرشــو تکون داد و دستاشو گذاشـت رو گونه ام چشــم ولی بایــد صبر کنی تا بابا بــیاد _ 

   مامایی بیلــیم پـاك

  

   غروب با بابایی میریم _ 

  مامایی بلهـونو دوش نع _ 
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عزیز  _   گرفــت دستمو زیر چـونه اش گذاشــتم و برش گردونـدم سمــت خودمروشــو ازم  

منو    _  طوســی ناب نگاهــش برق شیطنــت گرفــت دل مامانــی قهــر نــکن میبرمــت پارك

  لبخنــدي بهــش زدم میبلی پاك؟؟

  بــله عزیزم _ 

اون شعــرایی که فقط خودش  خودشــو پرت کرد تو بغــلم و شروع کرد شعــر خونــدن از 

  معنیشـو متوجه میشــد

   بریــم لباس بپوشیــم

   گرفتمش بغل و بردمش تو اتاقش

   چی میپوشــی برهـون؟ _ 

   سریــع تاپ و شلــوارك بنفشــشو گرفــت سمتـم

  متفــکر به من نگاه کرد  دخــترم هوا سرده باید لباس گرم بپــوشیـم کم کم داره پاییـز میاد_ 

   پاهیژ پاهیژ _ 

   دستمو تو موهــاش کشیــدم و لباس منــاسبی تنش کردم

  با خـرسی بازي کن تا مامان لباس بپـوشـه بیاد _ 

دویــد سمــت خرسش و خودشـو پرت کرد تو بغــلش از اتاقــش بیرون اومـدم و سریــع  

   برهــون _  لباس پوشیــدم

   برهــون مامانی _  جــوابی نــداد

   سرشــو از در اتاقش بیرون آورد

  بیــه _ 

   پیش به سمــت پارك _  دلــم براش ضعف رفــت کشیــدمش بغــلم و لپشــو بوسیــدم

  هــولــا_ 
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چی میخــونی   _  دستاشو تو دســتم گرفـــتم و راه افتادیــم بازم داشــت شعر میخونــد

   دخــترم؟؟

 اســنی ندو بــلا بــدو نمبل نمبــلـا بدو _  ـارتا دندونش معــلوم شــدجوري خــندید کـه چهـ

  بلــند خنـدیدم

   نگاهی به پارك سر کوچه انداخــت  عزیز دلــم میریم همیــن پارك باشه؟؟ _ 

   پاك بلهــون _ 

   بیــه _  سرشــو به طرفیــن تکون داد  با بابایی میریم پارك برهـون _ 

  

وارد پارك شــدیم که دستــشو کشیــد با نگــاهم دنبالش میکردم و حواســم بهــش بود  

انگار برهــون براي گلهـا و درخــتاي تو پارك اومــده بود تا وسایل بازي مـدام بین گـلها و  "

 _   دخــتر بچـه ي کوچولویی جـلوي پام افــتاد رفــتم سمتش و گرفـتم تو بغلم"چمن ها بود 

   سرشـو تکون داد مادرش اومـد سمتم عزیزم؟ خوبی

   خواهــش میکنم  _  لبخنــدي بهش زدم  مرسـی خـانم _ 

دخترشــو کشیــد تو بغلش و ازم دور شــدن....سرمو برگردونـدم جاي قبلــی برهـون ولی  

  نبود با نگرانی اطرافـو نگاه میکردم که با دیــدن همون هیکــل ورزیــده و قد بلــند ضذبان

برهــون از کنار "با قــدماي لرزون رفـتم سمتش  "نه این ممکــن نیســت" قلبم رفت رو هزار 

پاهاش دیده میشــد داشــت آبنبات چــوبی بزرگــی رو لیس میــزد...گــلوم خشـک شـده  

بود به سخـتی آب دهنـمو قورت دادم چنـد قدم مونـده بود تا برســم بهشـون توي عطر  

ــو پر کـرد قطره اشــک سمجـی از گوشـه چشــمم افتاد پاییــن دســتمو دراز آشـنایی بینیم

   کــردم سمتش..برهــون منو دید با خوشحــالی داد زد: 

  مــامــایی _  مــرد تکــونی خورد دســتمو به شـونه اش زدم مــامــایی _ 
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با انرژي که نمیــدونم  یه قــدم دیگـه برداشـــتم که مرد به سرعــت شروع به دویــدن کرد 

این مــدت کجــا بود دویــدم دنبالش که با صداي جیغ و گریــه برهــون سرجـام خشک  

   اشــکاشـو پاك کردم   بازي میکردیم دخـــترم نترس _  شـدم سریع رفتـم سمتش

 بلــندش کردم با دســتش به سمتی اشــاره کرد واي چــه آبنبات خوشگــلی داري عزیزم _ 

  ـوهمـ _ 

   کــدوم عمــو؟؟ _ 

   همـو _ 

   ســرمو تکون دادم

   بریــم خونه بازي کنــیم؟_ 

   نع_ 

   الــان باب اسفنجی نشــونه میـده دخترم

  هسفنجــی _  خودشـو تو بغــلم تکون داد 

   آره عزیزم _ 

یادت که آروا به خودت بیــا اون خیلــی وقـته رفـته "با قدمــاي بلــند راه افتادم سمــت خونه

هزار نفر هســتن که همونطور قدشـون بلنده و  "دستی به پیشونیم کشیــدم"نرفــته؟؟

کلیــد از کیفم در آوردم و درو باز کردم...برهـون بدو رفــت داخــل و   " چارشونه هستن

  لباسشـو عوض کــردم لباساتو عوض کنــم تا باب اسفنجی شروع شـه _  تلوزیونو روشـن کرد

  ینو مامان بســه دیگـهبــده ا _ 

   نع_ 

   میزارمــش تو یخچــال بعدا بخوري _ 
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ایـن  "با شــک آبنباتو دســتم داد وارد آشپزخـونه شـدم و یــاد آوري چیــزي دلــم لرزیـد 

همه "نشــستم رو صندلی میزناهارخوري  "از همون آبنبات هاســت همون کـه برام خریــدي

ات ها میخرن؟؟همه اشون برهــون میشناسن؟؟با آبنبات راه می ي اون هزار نفــر از این آبنب

افتن تو پارك و به بچــه ها آبنبات میــدن؟؟همه اشــون آبنبات با طعــم کارامــل  

بس آروا کسی که زیر خــاکه بلـند نمیشه و تو خیابونــا این "به خــودم تشر زدم"میخورن؟؟ 

   "شهر راه نمیره 

مــان درو بســت رفتم سمت چمــدونم و لباسامو از توش بیرون آوردم وارد اتاق شــدیم و بار

   چی شــده بارمــان؟؟  _  بارمـان جلوي پنجــره ایســتاده بود

  خوبــم عزیزم  _  ابخندي بهــش زدم  مطمئنی خوبــی؟؟ _ 

   براي اینکــه بیشــتر به این موضوع فکر نکنه گفــتم:

   تو چــرا خیسی؟؟ _ 

   دیوونه ها منم خیس کردن _ 

سرمــا میخوري زود لباستــو   _  دســتمو جـلو بردم و شروع کردم باز کردن دکــمه هاش

  عوض کــن

   لــوس گوشــه ي لبمو گاز گرفــتم راضــی به زحــمت نبودم _ 

ورد و منو کشیــد تو دستــاشو باز کرد و منم پیرهــنشو درآوردم با یه حرکــت تیشرتشو درآ

  بغـلش

 _ 

  سرمو تو سینــه اش قایم کردم وااي جوجو آخــر کار دستمون میــدي

   آروا یه کم هم به مــن فکر کن دخــتر _ 
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سرمو بلــد کردم و به چشماي جادوییش خیره شــدم میدونســتم چی میگه سرشو خـم کرد 

آروا بارمـان   "سمتم و نــرم لباشـو رو لبام گذاشــت چشمامو بستــم یه حس غریبی داشتم  

   "شوهرته اینو بفهــم

   بــابــا_ 

  سریــع چشمامو باز کــردم

  برهــون _ 

  ســلام عزیزم_ 

  هــام زود اومــدي؟!!ســلـام ر _ 

   سرمو تکون دادم آره خــسته بودم  _   برهـون تو بغــلش بود

  الــان برات چــاي میارم_ 

   واقعا مرسی آروا _ 

  

   آره میــزارمـش پیــش بابا _ 

  بزارش پیــش رهــا _ 

  رهــام تو که بیمــارستانی منـم زودتـر برمیگــردم _ 

   نفسـمو با صـدا بیرون دادم  رهــا ناراحــت میشه _ 

سکــوت   رهــام این بحــثو تموم کـن من برهـونو میزارم پیش بابا برو به عمــلت برس _ 

   کرده بود

  رهــام_ 

   تو درســت میگی بزارش پیش بابات  _ 

  مــرسی_ 
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   کــاري نداري؟؟ نفسـاش به گوشـم میرسیــدصداي  

  

   نه مواظب باش گوشیـتم در دستـرس باشه _ 

  باشه فعــلـا _ 

   فعـلـا _ 

باید بهـم حق بـده من از دفعـه "گوشی رو قطع کـردم و برهــونو که خواب کشیــدم تو بغـلم

ژانس جلـوي در بود  آ  "ي قبل خاطره ي بدي دارم اگـه برات اتفـاقی بیوفـته من میمیــرم 

برهــون قشنـگم این روزا بیشـتر از قبل نگرانت  "سوار شــدیم و آدرس خونه بابا رو دادم 

میشــم مـدام اضطراب دارم کـه تو رو از دســت نـدم اتفاقـات اخــیر ذهـنمو درگیــر کرده  

  بفــرمایید خـانم  _  "میخوام آروم باشـم ولی نمیــتونم یه حس غریبی تمــام وجودمـو گرفــته

   لطفـا منتظر بـمونیـد _  جلو خونه بابا بـودیم برهونو بغـل کردم و پیــاده شـدم

   چشـم _ 

   زنـگو زدم

   سـلـام بابا _   لبخنــدي زدم سـلـام دختر  _ 

  درو زد و مــن وارد شـدم

پیشـونی    ایـن چه حرفیـه آروا _  برهــونو کشیـد تو بغـلش ببخشیــد مزاحــم شـدم بابا _ 

  برهونو بوسیـد

   قربونت برم دلــم برات تنـگ شـده بود _ 

بابا مـن تا عصر بر میگردم تو کیفش تمام وسیـله هاش هســت خیـالم راحـته پیش   _ 

حـواسـم هست بابا نگرانش   _  شمـاست ولی اگـه بیتابی کرد زنـگ بزنیـد سریع برمیگـردم

   نباش
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  من رفــتم بابا آژانس پایین منتظره _  اي خوشرنگش کشیـدم و بوسیــدمشدستی رو موه

  پیشونیمو بوسیــد

   چشــم  لبخنــدي بهش زدم مواظب باش و خوب به حرفـاي دکترت گوش بـده_ 

   خداحافظ _  درو باز کــردم

   خداحافـظ عزیزم _ 

انگـار  "سـوار ماشیـن شـدم و اینبـار آدرس مطـبو به راننـده دادم خیـره شـدم به خیـابونـا  

قراره هر سـال پاییـز یه اتفـاقی بیوفـته اصلـا پاییـز که میشــه حـال دلـم از هر لحظه ي دیگـه 

   چشمـامو بسـتم  "اي بدتر میشـه

   "ـه؟؟!لعــنت به پاییــز کی میشـه این حال خراب خوب شـ"

  همینجــاست خانم؟؟  _ 

  بلـه آقـا _  به ساخـــتمون پزشــکانی که جلوش ایستاده بود نگاه کردم

کـرایه رو حســاب کردم و مثل مجسمه وارد مطب شـدم نشسـتم رو اولیـن صندلی تا منشی  

  صدام کنـه هربار همینطور بـود

  خـانم امیـري بفرمایید _ 

   سـلـام خـانم دکتر _  دفعـه هاي قبلـی وارد اتاق شـدمسرمو تکـون دادم زودتر از 

  سـلـام عزیزم _   شـال سفیدي سرش بود و موهـاي بلوندش از کنار شالش معلوم بود

   حال برهـون چطوره؟؟ _  نشســتم رو مبل رو به روي دکـــتر

  خیلی خوبـه _ 

  _  رهـامو میگــفـت شـدموقــتی آقاي دکــتر خبـر پیدا شـدن برهـونو داد خیلی خوشحـال   _ 

   سـرشو تکـون داد شمــا لطف داریـد

   خــب.... _ 
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  ســکوت کرده بود تا مـن ادامـه بـدم این مــدت بیشــتر به فکـرشـم _ 

میتــرسـم چشـمامو باز کنـم ببینـم خـواب بودم و الـان تو یه دنـیاي دیگـه ام کاش همه ي   _ 

  اینا کابـوس باشـه

   رفـتم تا اشکـم سرازیـر نشـهسرمــو بالـا گ

  

  بارمــان با مـرگش منـو نابـود کرد مــن....منم بعـد از مـرگش مـردم _ 

  بایـد به منـم یاد بـدیـن _ 

   ضربه اي به بازوي کـامی زد  درسـا نگاه کـن یاد بگیري _ 

   آقـا کامی حواســت باشه زبون درآوردي _ 

  این غلط بکنــه بدبخــت لــاله جلو تـو _ 

تو مـربی کامی شـدي تو نبودي این جرئت نداشـــت حرف بزنـه از روزي کـه تو اومـدي   _ 

   صداي خــنده ي بارمـان پیچـید تو گوشـم زبون دراورده

   الکـی حرف نزن  _ 

  صاف نشسـتم و کمی از لیوان شیـرکاکائو خوردم

   درسـا بیا بشیـن جاي من با شوهـرت بازي کـن تا من برم پیش عیـالم  تا الـان من برنـده ام _ 

  برو زن ذلیــل _ 

   بلـند شـد و اومـد کنارم نشســت

   سرمو گذاشــتم رو شونه اش جوجوي مـن چطوره؟؟ _ 

   خوبـم  _ 

   صـداشـو پایین آورد

  گونه هـام آتیش گرفــت دلــت درد نمیکــنه؟؟ _ 
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   نـه _ 

  دموهـامو بوسیــ

   این دوتـا دیوونه فردا برمیگــردن _ 

   چــرا؟؟تازه سه هفــته اس اومـدیم _ 

باز سرمو رو شونه اش   خانمی من و تو سه هفــته اس اومــدیم کامی خیلی وقــته اومـده_ 

   گذاشــتم

   از فــردا تنــها میشیـم آروا خـانم _ 

   پــرو نشـو بارمـان _ 

   کــاش یه نی نی بیاري برام آروا _ 

بارمــان یه کلمـه دیگه حرف بزنی   چشمــاي داشــت از تعجب پرت میشــد بیرون

   میکشــمت

   لبخــند قشنــگی زد

   دوســـت دارم دوســت دارم صـدبار دوســت دارم _ 

بــود من انگار تمــام خوشبخـتی هاي دنیا تو وجودم جمع شــده " داشــتم آتیش میگرفــتم 

   "خوشبخــت ترین زن دنیــا بودم

 نمیــتونم ادامـه بـدم دکــتر  _  چشمــامو باز کــردم و صورت خیس از اشکـمو پاك کـردم

  میشـه برم؟؟ _   سرشو تکـون داد

  ایســتادم حتـما عزیزم _ 

   مــرسی دکــتر _ 

دستامو تو هـم حلقـه   راه افتـادم و از مطب خارج شـدم هوا گرفــته بود درســت مثل دلـم

   کردم و سرمو بـالـا گرفـتم
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   حریق خزان بود، _ 

   بی رحم اندوه  که توفان  همه هستی ام جنگلی شعله ور بود من از جنگل شعله ها می گذشتم،

  و جانی که چون برگ می کوفت، می زد، به تاراج می برد به هر سو که می خواست می تاخت،

   می سوخت، می ریخت، می مرد

ــتمو دراز کـردم تا تاکسی بگیــرم میخواسـتم برم خونه ي همـون مردي که برهـونو پیدا  دس

کرده بود باید بفهــمم از کجـا منو میشـناسه؟؟باید بفهــمم اونیکـه پشــت پنجره بود کی  

شمـا    _  خانمی داشــت از در خارج میشــد سریع رفـتم و درو نگهــداشتم تا نبنــدتش  بود؟

   لبخند مصنوعی زدم  ساختمونید؟؟ مال این

   مهمــون واحـد سه هسـتم _ 

  ببخشــید پرســیدم _ 

بازم لبخــند مصنوعی زدم و به سرعــت بالــا رفــتم پشـت در ایستادم ضربان قلبم بالـا رفته  

انگشـتمو رو چشمی  "خــدایا کمکـم کن"بود دستـمو رو قلبم گذاشـتم و نفس عمیقی کشیـدم

   چه خبره؟؟؟اومــدم _  گذاشـتم و انگشت دیگه امو گذاشـتم رو زنــگدر 

   در باز شــد و همون مـرد جلوم ظاهــر شـد

  حلــش دادم و وارد شـدم کاري داریـد خانم؟؟؟ _ 

   آره کار دارم _ 

  لطفـا برید بیرون اگرنه به پلیس اطــلـاع میدم _ 

این  "مت پنجـره ایستاده بود خیــره مونـدبرگشــتم و نگاهم روي مردي که پشــت به ما س

با قدماي  "اون مـردي نبود که اون روز توي پارك دیدمـش....این اون قد و هیکل نیســت  

   لرزون رفــتم جـلو...همون عطر قدیمی بینیمــو پر کـرد
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دا  نفسـمو با صدا بیرون دادم...این ص  از اینکـه بعد از این همه مــدت میبینمــت خوشحـالم _ 

   جــمال تو برو تو اتاقــت  _  آشناســت

   چشـم آقا  _ 

  _   مرد که حـالـا فهمیده بودم اسمش جمــاله وارد اتاق کنار آشپزخونه رفت و درو بسـت

   صدام میلــرزید دخــترت خیلی خوشگـله

  خنده تو صداش معــلوم بود من شمــا رو به یاد نمیــارم _ 

   تمحــق داري من بی خداحافظی رفــ _ 

برگشــت و چشمام روي مردي که جلوم ایستاده بود خیــره موند....با ریش و سبیـلی که  

گذاشــته بود خیلی عوض شـده بود...چند تار مـو جلوي سرش سفــید شـده بود ولی هنوزم  

   خودمو جمع کردم  نــگو که نشناخــتیم که ناراحــت میشم  _   خوش قیافه بود

   با دســت به مبل اشاره کـرد...نشستم قط...فقط کمی شــوك شـدممعلــومه که شناختـمت ف _ 

میـدونم راستش اون روز مریضی رو بهـونه کردم تا جـلوي شوهــرت این شکـلی نشی   _ 

  ممکن بود ناراحــت بشـه

   چشمــامو ریز کـردم 

  خارونـدپیشـونیشو با انگشــت اشـاره اش  تو برهــونو پیــدا کردي کـامی؟؟ _ 

آره...داشـت کنار پارك راه میرفــت خیلی بامـزه بود...داشــتم نگاهش میکردم که یه   _ 

دفعـه رفت تو خیابون یه ماشیــنم با تمام سرعت می اومـد تا کشــیدمش تو بغـلم زانو کشیده  

  قبــول کردن حرفاي کامی برام "سرمو تکــون دادم   شد زمین اون زخمم به خاطر همون بـود

   از کجــا فهمیدي من مامان برهـونم؟؟  _  "سخــت بود!
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اونـروز...چیز شـد...اونروز از پشــت پنجره دیدمــت که با شوهرت اومـدي چون شناختی  _ 

هنوزم مثل اون وقــت هـا خوش   رو همسـرت نداشــتم نیومـدم بیرون تا اوضاع خراب نشـه

   قــلب بود

   مـرسی که همیشـه به فکري کامی  _ 

  ــرشو تکون داد....سکوت سنگینی بینــمون بودس

   درســا چطوره؟؟خونه اتون اینجــاست؟؟ _ 

   دستــشو کوبید رو پـاش...حس میکردم کــلافه است

نه اینجــا نیســتم یعنی چند روز دیگه از اینجـا میریم....درسـا خونه ي باباشـه...میدونی   _ 

   اینروزا زیاد خوب نیســت اخه....

   دســتی پشــت موهاش کشیــد

  روزاي آخر بارداریشـه _ 

   "این خبر خیلی خوبی بـود"لبخــند بزرگی زدم  

   لبخــند قشنــگی زد خوبی میشی وااي کامی خیلی برات خوشــحالم....تو پدر  _ 

   بارمــانم پــدر خوبی میشــد... _ 

   لبخــند از روي لبام رفــت و بازم همون غم قدیمی نشســت رو صورتم

آروا نمیخــواستم ناراحــتت کنم باور کن....از دهــنم در رفــت...من از روزي که برهـونو   _ 

دســتمو گرفــتم سمتش تا   ست خودم نیستدیدم همش....میدونی ذهــنم درگیــر شـده د 

   ادامـه نده 

   نفسمو با صـدا بیرون دادم  نه کــامی ایرادي نداره _ 

بچــه ام پســره میزاري بیایــم   _  بغض راه نفسـمو بسـته بود بارمــان باباي خوبی میشــد _ 

   خواستگاري واسـه دخــترت؟!
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   لبخــند تلخی زدم

   اگـه مثل باباش باشه میزارم_ 

اونـم لبخـندي زد امـا تلخ تر از لبخـند مـن....صداي زنــگ گوشـیم بلـند شـد بابا  

   بلــه بابا _  بـود...گوشی رو جواب دادم

   لبخــندي زدم مامایی ایــو _ 

   ــلام دخــتر قشنگـم خوبی؟؟س _ 

حتـما بابا گفـته بود براي خوردن   سیـام مامایی بیه اوبـم...مامایی من بشدنی بخویــم؟؟_ 

   بله دخــترم ولی فقط یکی _  بستنی باید ازم اجازه بگیــره

چش بلهـون یه   _  کامی با دست اشاره کرد که گوشی رو رو بلندگو بزام....دکمه بلندگو رو زدم

   نی میخولهبشد

  بابا بزرگـتو اذیت نکـن _ 

   نع بلهـون دختل اوبیه باجی میتونه با باباهی مشود _ 

   آفرین عزیزم منم زود میام _ 

   لبخندي زدم باسه اوداپس _ 

   خداحافظ عزیزم دلم_ 

  خیلی شیرینـه  _   تلفـنو قطع کردم...کامی با گوشه انگشتش کنار چشمشو پاك کرد

ببخشید که   _  کیفمو تو دستم گرفتم و ایستادم کامی هم رو به روم ایستادلبخــندي زدم 

   اینجـوري مزاحمت شدم کامی

   لبخندي زدم تو هیچوقت مزاحم نیستی_ 

  سرشو تکون داد حتما به درسا سلام برسون و از الـان بهت تبریک میگم بابت بچه_ 

   خداحافظ_ 
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  خدانــگهدارت_ 

   اومـدکامی تا جلوي در همراهم 

   برو داخـل پایین نیـا_ 

سرشو تکون داد و درو بست از پــله ها پایین اومـدم و از در اصلی ساختمونو باز کردم نگاهمو 

   چــرا حرفاي کامی منو آر"به بالـا دوختم بازم اون پرده داشـت تکون میخورد

  

کنار خیابون  دستمو توي جیبم فرو بردم و "وم نکرده بود؟؟!!چرا باور نمیکنی آروا؟؟

برگشتم سمت ساخــتمون در اصلی باز بود..بدو وارد  "مگــه گوشیم تو جیبم نبود؟"ایستادم 

شـدم و پشت در واحد سه ایستادم...نفس عمیقی کشیدم و دستمو سمت زنگ دراز کردم با  

چشمامو رو  "نه آروا داري اشتباه میکنی آروم باش" شنیدن همـون صدا سرجام خشک شـدم

مگـه میشه این صدا از تو ذهنم "چشمامو باز کردم" آروا عاشقــتم میپرستمت"دم  هم فشار دا

دستام یخ زده بود و نفسام به شماره افتاده بود....با جمله اي که از کامی شنیدم  "پاك شه 

  سرجام منجمد شـدم

  بارمــان این بی انصافیه_ 

   بارمان؟؟بارمان من؟؟....زنگو فشار دادم و چشم به در دوختم 

  

   حتـما درساست_ 

   درسـا دیر کردي_  دستمو به دیوار زدم و نگاه خیسـمو به در دوخـتم

در باز شــد و کامی جلوم ظاهر شــد....رنگش پرید...دستش که به در بود میلرزیـد ...با قدماي 

  لرزون وارد خونه شـدم 

   با همیــن گوشاي خودم _  دستمو رو گوشـم گذاشتم  خودم صداشـو شنیدم_ 

   چشــمام از شــدت گریه میسوخـــت
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   کجــاست؟؟_ 

   گفتم کجــاست؟؟ _   سرشـو زیر انداخـــت منم صدامو بالــا بردم

   آروا بهـــتر بري_ 

   رفتم جلو و یقه اشو تو دستم گرفـــتم

آره تو جاي من نبودي میرفــتی...میرفتــی و زندگی میکردي راحــت....میرفتی هرشــب   _ 

  کابوس نمیدیدي,کابوس اون تصادف لعنتی....

یقه اشو ول کردم...اشک تو چشماي کامی حلقــه زده بود برگشـتم سمت همون اتاقی که دفعه 

  قبل رهــام رفته بود توش

   وآروا جون دخترت از اینجا بر  _ 

  گلــوم میسوخت ولی صدامو تا حد ممکن بالــا بردم

   جون دخـــترم؟؟؟کامی میــدونی باباي این بچــه کیه؟؟؟برهــون دختر بارمــانه _ 

حس کردم کامی شــل شــد...چشماش از تعجب گرد شــده بود...با ست کم جونم از جلوي  

شـدن در بوي همون عطر قدیمی و آشنا  در اتاق حلش دادم و درو باز کردم ...هم زمـان با باز  

مشاممو پر کرد...دستمو رو قلــبم گذاشتم نگاهمو تو اتاق گردونــدم نشسته بود رو تخت و  

   پشتش به مـن بود

   چرا بارمـان؟؟؟  _ 

   دستمو رو صورتم کشیدم و اشکام پاك کردم

شونه    دنبال دخــترت چرا با من اینکارو کردي؟؟؟باید می اومــدي دنبالم...باید می اومـدي _ 

   هـاش تکون میخورد ولی ساکت بود 

  بازم اشکام سرازیر شــد گریه میکنی؟؟؟ _ 
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تو این چند سال گریه شــده کار من....شده وعده غذاییم...صبح گریه...ظهر گریه..شب   _ 

یه   خیلی بی انصافی بارمـان خیلی....نگفتی شاید من بمیرم؟؟؟نباید می اومــدي دیدنم؟ گریه

   آروا _  قدم بهش نزدیــک شـدم

   بارمــان _  چشمامو بســتم چند سال بود که منتظر بودم تا کسی اینطور صدام کنــه

  بازم بهش نزدیک شــدم

   دهــنم باز مــوند نزدیکــتر نیا_ 

   خیلی بی انصافی بارمـان خیلی _ 

  ایستاد و دستشو تو موهاش فرو برد....اونروز خودش بود تو پارك

یغض تو   آروا من و تو نمیتونیــم....از اینجـا برو لطفا...براي خودت به خاطر برهـون برو _ 

   صداش معلــوم بود...رفتم نزدیکش و پشــتش ایستادم 

  منو بکــش....بکشم و بزار این زندگی تموم شـه...بزار راحــت شم شاید تو اون دنیا راحـ...  _ 

  با فریادش سرجام میخکوب شــدم

   ـاکت شو تو حق نداري حرف از مرگ بزنی احمقس _ 

   "دوستــم داري که نمیتونی به مرگم فکر کنی"نفس عمیقی کشیــدم

من اون بارمــان سابق نیســـتم از این اتاق برو بیرون آروا لطفا برو بخاطر خدا برو تنهـام  _ 

   صدامو بالـا بردم بزار

اون چیه که نمیزاره تو پیشـم باشی؟؟/اون چیه که نباید بــدونم؟؟؟لعنت بهـت که عاشقم   _ 

  ون تنگ نمیشـه؟؟کردي....آشــغال کصافط...بهم میگی برو چجوري برم؟؟؟دلت براي برهـ

   خیلی بی احساسی بارمـان فکر میکردم مــ....

برگشــت سمتم و دهنم باز مونــد....با چیزي که دیدم قلبم مچـاله شد...دستمو جلوي دهنم  

   گرفتم تا صدام بلـند نشه تا جیغ نزنم....داشــت گریه میکرد
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نفسام به شمــاره افتاده   آروابه دخترم بگو دوسش دارم ولی کسی باباي این شکلی نمیخواد  _ 

  بود

   بگو باباش عاشقشه بزار فکر کنـه رهام باباشـه نه مـن نزار بدونه من پدرشـم... _ 

 صداي هق هق گریه ام بلــند شـد...پاهام توان نگه داشــتن وزنمو نداشـتن زانو زدم رو زمین 

   بارمــان _ 

   داشــت گریه میکرد اما بی صدا

ـش...ببخش که نمیتونم پدر برهـون باشم....ببخش که نمیتونم عشقت  آروا مـنو ببخـ _ 

باشم...من خیلی اذیتت کردم نزاشتم کنار پدرت باشی...اینو مطمئن باش تمام روزایی که با تو 

زندگی کردم بهترین روزاي عمرم بود....اما آروا برو....برو و فکر کن بارمان هنوز مرده و تو  

سرمو بلــند کردم و به  ...برو لطفا برو از این داغـون ترم نکــنهمون قبرسـتونه قدیمیه.

صورتش خیره شــدم....لخته هاي گوشت قرمز داشتن بهم دهن کجی میکردن....نیمی از  

  صورت جذاب بارمــانم سوخته بود....روشو ازم برگردونـد

   برو آروا دیگه نیــا اینجا هرگز بزار تو سکوت خودم بپوسـم  _ 

   بازم سرم فریاد زد  بارمـان بزار کنارت باشـم اینکارو با من نکن _ 

یه نگاه به من بنداز....میخواي با کی زندگی کنی؟؟با کسی که خودش نمیتونه خودشو تو   _ 

دستشو دور  ل من خجالت میکشه؟؟؟آیینه ببینه؟؟؟میدونی برهــون تو آینده از داشتن پدر مث

   بازوم حلقه کرد و کشیـأم سمت در

   برو و دیگــه هیچوقت اینجا نیا _ 

درو محکم کوبیــد بهم...نشســـتم پشت در اتاق و زجه زدم با صداي بلــند زجه زدم...کامی  

   لیوانی گرفته بود سمتم و سعی داشــت اونو به خوردم بده

   ولــم کن کامی نمیخوام _ 
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  آروا تو رو خــدا آروم باش _ 

  لیوانو چرت کردم تو دیوار

  لعنتی من دوست دارم تو اینو نمیفهمــی لعنت بهـــت _ 

این چه تقدیریه که من دارم؟؟خدایا این نتیجه عشق  "کیف و گوشیمو برداشــتم و زدم بیرون  

د تمام خاطراتــم با  پیاده راه افتادم سمت خونه بابا....ذهنم داشت منفجر میشــ"من بود؟؟

   بارمان زنده شــده بود....خاطراتم جلو چشمام رژه م

  

بارمــان برگرد به من برام  "یرفــتن و من مجسمه اي شـده بودم که نمیتونست کاري کنـه...

بارمــان  "....لبخند تلخی زدم "مهم نیســت چی شــده؟؟برام مهم نیست چه اتفاقی برات افتاده

   " بـودمن زنده 

  

  

  

  بله_ 

   منم بابا_ 

اوش اومـیی _  درو باز کــرد....با قدماي خسته وارد شــدم بابا و برهـون جلوي د ایستاده بودن

   مامایی

   لبخندي زدم و کشیـدمش تو بغلم

   خسته نباشی بابا _ 

  سـلام بابا مرسی...شما خسته نباشی با اذیتاي برهـون_ 
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بلهـون خوبه  _  جواب بده...برهون سرشو از رو شونه ام برداشـتقبل از اینکــه بابا بهم  

بابا با صداي   بگو باباهی مشود بگو _   با انگشت اشاره اش به بابام اشاره کرد سیطونی نمیتونه

   بلند خندید

   نشستــم رو مبل و موهاشو نوازش کردم  خیلی دخــتر خوبی بود مامانش _ 

   آفـرین دختر گلم _ 

تعریف کردن اتفاقات امروزش و بازي هاش با پدر بزرگش...سرمو تکون    با ذوق شروع کرد

  _  میدادم و لبخند رو لبام بود ولی چیــزي از حرفاش نفهمیـدم حواســم به حرفاش نبود 

   برهــون بابایی برو تلوزیون ببیــن

   هسریع خودشـو پرت کرد تو بغل بابا تا براش تلوزیونو روشـن کنه و برنامه کودك ببینـ

   باباهی ژود باس _ 

این دیـگه چه وضعشـه؟؟قراره چی بشه؟؟رهـامو چیکار کنـم؟؟باید " سرمو بین دستام گرفـتم 

   " به بابا و آقا جون چی بـگم؟؟؟

   از وقتی اومـدي خوب نیستی آروا  _ 

   سرمو بلنــد کردم و به بابا که منتظر بالــا سرم ایستاده بود زل زدم

ابروهــاشو تا جایی  بابا اگـه بفهمیـد مامان بعد این همه مدت زنــده است چیکار میکنید؟؟؟ _ 

کلـافه سرمو  چی شــده آروا؟؟_  که میشــد بالـا داد نشست جلوم و دستامو تو دستش گرفت

   تکون دادم:

   دستمو فشــار داد بابا فقط جوابمو بدید خیلی مهمـه _ 

لی میرم پیشش و هیچوقــت نمیزارم ازم دور شـه نمیزارم براش  اگــه زنده باشه بی معط _ 

   اتفاقی بیوفـته

  صداشـو پایین آورد حتی اگـه شما رو نخـواد؟؟ _ 
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 حتی اگـه ازم منتفر شـده باشه بازم میرم سراغش و کاري میکنـم تا مثل روز اول عاشقم شه  _ 

  لبخــند تلخی بهــش زدم

   پاشو بابا جون برو آبی به سر و صورتت بزن الـان رهام میاد دنبالتـون _ 

تو  چقـدر عوض شـدم...انگار اون دختر لجباز  " ایستادم جلـوي آیینه و به خودم خیره شـدم 

وجودم کشته شـده و شدم یه مادر آروم...مادري که فقط به فکر دخترشه و خودشو گم  

خنکی آّّّب حس خوبی   آروا بابا بیــا رهام جلوي دره_   مشتی آب پاشیــدم تو صورتـم"کرده 

   داشـــت

   الـان میام بابا جـون _ 

بیا بغــل  _  ه بـودصورتـمو با حوله خشـک کردم و رفتم بیرون بابا لباساي برهونو تنش کرد

   مامانی

  شب میمونــدید دیگـه _ 

برهــون دختر خوبی   _  لبخــندي زد و بوسیــدم نه بابا فردا باید بري سرکار خسـته میشـی _ 

  باش

   چســم_ 

   بابا نیــا پایین برو استراحـت کن خسته شـدي _ 

  دیر اومــدید پایین آروا  چقدر _  لبخــندي زد سریع خداحافظی کردم و از پله ها اومـدم پایین

  خوبی قربونت برم بابایی؟؟  _   برهــون خودشـو پرت کرد تو بغل باباش

  بیــه_ 

  چرا نیومــدي بالـا؟؟_  و شروع کرد به حرف زدن....نشســتم تو ماشین

   دیر وقـته گفتم عمو استراحـت کنه _ 
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چی    _  بود حس میکردم ناراحـتهسرمو تکون دادم ....رهـام مثل همیشـه نبود چهره اش در هم 

   سرشو تکون داد  شـده رهام؟؟

   هیچی عزیزم خوبـم _ 

  " همه نیــاز دارن یکــم با خودشـون خلوت کنن"ترجیح دادم چیزي نـگم و ساکــت باشم  

   زود خوابیــد_ 

من برهـونو میزارم تو   _   و برهـونو کشیــد تو بغلش....درو باز کردم و هر سه وارد شـدیم

   اتاقش

   مرسی_ 

لباس راحتی   بیا تو رهـام _  وارد اتاقــم شـدم و سریع لباس عوض کردم...تقه اي به در خورد

   تنش بـود

   آروا من گرسـنه نیستم میرم بخـوابم خیلی خســته ام_ 

  همچنیـن تو  _   لبخند تلخی زد  خوب بخــوابی_ 

ستم....نسیــم خنکی که از پنجـره می وزید صورتـمو  دراز کشیـدم رو تخـــت و چشمامو ب

  دراز کشیــدم رو شن هاي گرم ساحــل نوازش میداد

   خوابـــت نبره _ 

  نخیـــر_   همونطور که چشمام بســـته بود لبخندي زدم

   من میــرم شــنا_ 

  باشــه_ 

د و حس خوبی  حس کردم از کــنارم رفـــت...نور ضعیف خورشیــد گونه امو نوازش میــدا

  داشـت....با صداي فریــاد بارمـان از جام پــریدم

   آروا آروا _ 
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باید  "به آب خیــره شــدم....بارمـان داشـــت دســت و پا میزد...تو یه لحظه بدنم یخ کرد  

دویــدم سمــت آب و خودمو پرت کردم تو آب تا نزدیــک گردنـم تو آب  "چیکار کنــم؟؟

   بارمــان _  میــدیدمبود ولی بارمــانو ن 

داشــتم از هوش میرفــتم و تازه به یاد آورده بود که من شــنا بــلد نیستم...اشـک از چشمام  

   راه افتاد

  بارمــان_ 

   جون بارمـان _   زانوهــام سســت شــد که یک دفعـه دســتی دور کمــرم حلقـه شـد

صدا   احمق....داشـــتم میمردم  _  صورتــشبا دســتاي مشت شـده می کوبیــدم تو سر و 

   شوخی کردم عشق مــن _  خنـده اش نزاشــت ادامـه بدم

   واقعــا که_ 

   اخــمامو کشیـدم تو هـم شــنا بلدي آروا-

  نخیــر _ 

  پس منــو سفـت بگیر _ 

   چی؟؟_ 

   خــدابارمــان میترســم تو رو  _  کشیــدم سمــت خودش و آروم شروع کرد به شــنا کردن

   فقط سفــت بگیرم_ 

   دســتامو دور گردنـش حلقه کردم و چشمــامو رو هم فشـاد دادم

  چشمــاتو باز کــن نترس عزیزم پیش منــی _ 

آروم چشمامو باز کردم....روي آب شنا میکرد و نور خوشیـد از پشـت سرش 

   میدرخشیـد..چشمام تو نگاه قشـنگ خیره موند...دسته
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  سش ریخـته بود رو پیشـونیش اي از موهاي خی

   لبخــند بزرگی زدم  نخوري منــو جوجو؟؟ _ 

   سرشو تکون داد اعتمــاد به نفس کاذب داري بارمـان _ 

  چشمات زندگی مــنه  _ 

نشسـتم تو تخـت مثل خیلی "کاش زندگیم تو همون روزا می ایســتاد "سرمو زیر انداخـــتم.....

فراري بود راه افتـادم سمت آشپزخونه تا شاید یه فنجون  شبـهاي دیگـه خواب از چشـمام  

   قهوه حالــمو بهتر کنـه

  

  

آمــدي جانم به قربانت ولی "نشســتم رو صندلی تا آب جوش بیاد...سرمو بین دستام گرفتـم  

   "حـالا چرا؟؟بی وفـا حالـا که من افتاده ام از پا چرا؟؟

   خوابت نمیبره؟؟_ 

   تو چرا خوابت نمیبره؟؟من که عادت دارم_  امو رو به روم دیدمسرمو بلـند کردم و رهـ

   نشست رو صندلی رو به روم و دستاشـو رو میز گـذاشــت

   امــروز بعد از چهـار سال....میدونـی آروا من هنوز دوسش دارم_ 

امروز  _  و نفسشو با صدا بیرون داد انگــار بار سنگینی از رو شونه اش برداشـته شـده بود

   به نقطه نامعلــومی خیره شــد دیدمــش....همونجوري بود

هنوزم چشمــاش برق میزد و وقتی صحبت میکرد ضربان قلبم بالـا میرفت...دستشو بریـده  _ 

بود...دلــم آتیش گرفـت وقتی دیدمش...صورت مهربونش مثل گچ سفید شـده بود کاش اون 

  ــدیدمـشلحظه من میمردم تا با اون حال خراب نمی

  رهــام_ 

   نگاهشــو بهم دوخــت
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برو   _   دستمو دراز کــردم و دستشــو گرفــتم مــن عاشقش بــودم....دوسش داشــتم_ 

من الــان  _  لبخــند تلخی زد و فشــار ضعیفی به دســتم داد دنبالــش شاید الــان قبول کــنن

   آهــی کشیدم باباي برهــونم آروا

دیگــه تلـاش کــن برهـون بالـاخره متوجـه میشـه که تو پدر واقعیش نیستی  رهــام یه بار _ 

  ...باید به خودتـم فرصـت بدي....لااقل یه بار دیگه

دوتا فنجون قهوه درست کردم و   "رهــام از مـن بدتر و من از رهـام بدتر"سرشـو تکون داد  

   گذاشــتم رو میــز

  رهــام_ 

   جانم_ 

   قهوه دوخـتمنگاهمـو به بخــار 

   منــم دیدمــش_ 

   با صداي بلــند و تعجب جواب داد

   چی؟؟_ 

   آروم رهــام برهــون خوابه_  دســتمو جلوي بینیــم گرفـتم

چی میگی آروا؟؟!!!خودت گفتی فوت  _  ابروهــاشو متعجب بالــا داد و صداشـو پایین آورد

   دستمو دور فنجون حلقـه کردم شـده

بهــم زل زده بود و حتی   زنــده بود رهام با چشماي خودم دیدمش میــدونم ولی امروز_ 

   پلــک نمیزد 

   اخــم کرد   اونی که برهــونو پیدا کرده بود باباش بوده _ 

  اون مــردي که صورتــش سوخته بارمــان توئه؟؟_ 

   ســرشو تکان داد اون روز دیدیــش؟؟؟ _ 
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بغض   ببیــنه منم چیزي نگفــتمآره گفت درســت نیست همسرتون منو با این چهره _ 

   گلــومو گرفــت

  قلب آتیش گرفت وقتی صورتشــو اونجوري دیدم _ 

   گوشــه چشممو پاك کردم   آروا آروم باش خودتو اذیــت نکن _ 

رهــام برو دنبال اونی که دوسش داري اگــه لـازمه بدزدش...فقط پیشش باش تا دیر نشده  _ 

 تا زمان هســت  

....یه روز چشماتو باز میکنی میبینی هیچی از زندگی نفهـمیدي و عمرت داره تموم میشـه..برو  

   دنبالش...اونم دوست داره خودش همراهیـت میکنه

   تکون میخورد و معلــوم بود داره اشکاشـو کنترل میکنه  سرشـو زیر انداخـت ...سیب گلوش

   باباش قبول نمیکنـه آروا _ 

کاري بکــن تا قبول کنـه...رهام من عاشق مردي شـدم که پسر دشمن بابام بود و بابا مجبور _ 

  شــد رضایت بــده....براي دلت یه کاري بکــن

   ی کشیــدمنفس عمیق تو...برهــون...غـرور از بین رفــته ات_ 

تو عشــق غرور معنایی نداره رهــام به خودت بیــا اگه یه بار غرورت شکسـته بزار براي  _ 

عشقـت صدبار دیگه بشـکنه....من برهون با بابا زندگی میکنیم...برهون کوچیکه زود عادت  

چرا با باباي برهــون زندگی _  سرش چرخونــد سمت پنجره و به سیاهی شب خیره شـد میکنه

   چشمــامو بستم  کنی؟؟ن 

   اون دیــگه منو نمیخــواد_ 

میخوادت....اون مردي که تو ازش گفتی هنــوزم عاشقــته...فقط به خاطر شرایطش تو رو  _ 

   دستامو تو سینه ام حلقه کردم پس میزنه آروا

   شاید... _ 
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   کمی از قهــوه نوشیــدم قهوه اتو بخــور_ 

با دهــن باز  اري....بگو میخواي باهاش زندگی کنی فردا زنــگ بزن بهش و بگــو دوسش د_ 

  بهــم خیره شــد

لطفــا رهام بزار از این همه عذاب وجــدان راحــت شــم...تو بخاطر من و برهــون خیلی  _ 

   کارا کردي بزار کمــکت کنـم

   آروا _  صداي ضعیفش به گوشــم رسید

   ایستادم و فنجــونو تو دستم گرفــتم

همه گفتی باباي برهــونی و این مـدت خیلی زحمت کشیــدي کافیه برو و براي   همین که به_ 

   خودت زندگی کــن.....خودتو تباه نــکن رهــام....بزار بــدون عــذاب وجدان زندگی کنم

شاید با این حرفا رهام "از آشپزخونه خارج شــدم و وارد اتاق شــدم...حس سبکی داشـــتم .. 

سرمو رو بالشــت  "بیوفته ...شاید بتونه با کسی که دوسش داره زندگی کنهبه فکر خودش 

   "حق نداري منو پس بزنی بارمــان"گذاشتم  

  

   دستــامو روي زنــگ نگهداشـتم 

  دندونـامو رو هم کشیــدم  خـانم لطفا بریـد آقا نمیخوان شما رو ببیــنن_ 

  به آقا بــگو یا میزاره بیـام بالـا یا انقدراینــجا میشیــنم تا بمیرم از ســرما _ 

نمیخــواي منـو ببینی باشـه بارمـان اما مـن کاري میکـنم تا تشنه  "و نشســتم جلوي در.... 

دستــامو روي هـم "دیدنـم بشی..کاري میکنــم تا آتیش زیر خاکســتر وجودت فوران کنــه

بایـد برگردي به مــن..حالـا که زنده اي تمام وجودت  "سرمو رو زانـوم گذاشـتم   کشیــدم و

   "مال مـنه

   درو باز کــن بارمـان  _  ایســتادم جلوي آیفــون آروا لطفا از اینجــا برو_ 
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   اخــمامو کشیــدم تو هم آروا برو به خاطر خدا بــرو _ 

   مـان؟درو باز میکــنی یا بمــونم تا یخ بزنــم بار_ 

  بازش کــن_  سکــوت کرده بود ولی صداي نفــساش به گوشــم میرسیــد

در با صداي تقـی باز شــد و من به سرعــت وارد شــدم...پشــت در ایســتادم تا نفسی تازه  

  کنم که همزمـان با ایستادن مـن در هـم باز شــد

  ســلـام_ 

   سـرشو تکون داد و من وارد شــدم

   برو تو اتاقــتلطفـا شما _ 

   من از آقــا دستـور میگیرم_ 

خوده آقــا از من دســتور میگیره  _   اخمـامو تو هم کشیـدم و در نهــایت جدیت جوابشـو دادم

نگاه متعجبی بهـم انداخــت و با قدم هاي سســت ازم دور شــد...وقتی در  پس برو تو اتاقـــت

  بهــت یاد ندادن در بزنی؟؟_  اتاق بارمــان شــدماتــاقش بســته شد بدون در زدن وارد  

   لبخــند بدجنســی زدم

 من با کسی زنــدگی کردم که عادت به در زدن نداشـــت و عادتش به مــن ســرایت کرد_ 

   نفسـشو با صدا بیرون داد

  بارمــان چرا اینجوري نشستی؟؟؟پشــت به من؟! _ 

   هرچی نبینــیم بهــتره_ 

  روي تخـــت نشســتم کنارش

سرشــو برگردونــد و با صداي گرفــته  بــس کــن این عذابــو برو دنبال درمــان خودت _ 

   جواب داد
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آروا من سه بار عمــل شــدم دیگه نمیخوام بیشــتر از این خوش باور باشـم....براي مـن   _ 

   همین کافیه که تو و برهــون سالــم و خوشحــالید

   ا بزارم رو دســتش که سریع دستشــو کشیددســتمو جلو بردم ت

بغض  تو زن یه مــرد دیگه هستی لطفا از اینجــا برو آروا....نزار بیشــتر از این زجــر بکشم  _ 

   گلــومو گرفت

   بارمــان....من و رهـام.... _ 

   نفســمو بیرون دادم و سرمو بالــا گرفتم

   میکنیــم....رهــام....اون براي اینکــه من با....من و رهــام مثل خواهر و برادر زندگی _ 

   چشمــامو رو هم فشــار دادم:

من حاملــه بودم و کسی نمیدونســت که با تو ازدواج کـردم....براي اینکـه برهون پدر داشته _ 

سرشــو به طرفیـن تکون داد و   باشه..براي اینکــه آبروي من لکــه دار نشـه اینکارو کــرد

   ـند زد پوزخـ

   چونه ام به لرزش افتاده بود هیچ گربه اي براي رضـاي خدا موش نمیگیــره_ 

   بارمــان ما داریـــم جدا میشیــم _ 

   با چشماي گرد بهــم خیره شــد....گوشــه لبمو گاز گرفــتم 

   اونم کس دیــگه اي دوســت داره _ 

فاصلــه از عشقم نشسـته ام ولی حتی نمیتونم  اشـــک چشـمام سرازیر شــد....وقتی با این 

   دستشو بگیرم....وقتی دیگه هیچ حســی بهم نداره

   رومو ازش برگردونــدم گریــه نـکن آروا_ 

ایســتاد جلوي پنجــره و  مــن دوست دارم ولی تو اینو نمیفهمــی....نمیخواي که بفهــمی _ 

  دستاشــو تو جیبش فرو بــرد
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با صداي تقــه اي که به در  مـان سابق نیســـتم خیلی چیــزا عوض شــده آروامن دیگــه بار _ 

   بیــا تو_  خورد سر هر دومون برگشــت سمت در

  در باز شــد و دختر جوونی با مانتو و شلوار سرمه اي وارد شـــد

این _   ـتونگــاه تندي به مـن کرد و درو بسـ واااي بارمـان جان مهمون داشـــتی؟!!ببخشیـــد_ 

  شــرایطیــه که عوض شــده

حــالـا میفهــمم  _  اشک تو چشمـــام حلقــه زد برگشــتم سمــتش به دهــنش خیره شــدم

  چی عوض شــده

   دســتی تو موهــاش کشیـــد...کیفمــو از روي تخــت برداشــتم

رفــتم و   جود نداشــتمدیگــه نمیام سراغـــت....فکر کــن من مرده ام....فکر کــن اصــلـا و_ 

   دستگیره درو پاییــن کشیدم

   اگــه میدونســتم پاي کس دیگــه اي درمیــونه مزاحمـــتون نمیشــدم....روز خـوش_ 

از در خارج شـــدم و دویــدم بیرون از ســاختمون....صداي غرش آســمون خبر از بارون  

فـتم و راه افـــتادم....دیگه برام مهم نبود  میداد ولی واسـم مهم نبـود...دســتامو تو بغـلم گر

  "بزار هر چی میخــوا بگـــن"مردم صورت خیسمو میبینن و چه فــکر میکـنن 

  

  

آروا چی شــده؟؟؟چی  _   سرمو بی توجـه به صداي رهـام تو بالشـــت فشار دادم

   گفــت؟؟؟حرفایی که گفتمو زدي؟؟

   ضربه محکمی به در اتاق زد میزنــم برو تنهــام بزاررهــام بعدا باهــات حرف _ 

   دیــوونه اي دیگه به هیچی گوش نمیــدي _ 

با صداي بلــند "زن داره آروا...میفهمی زن داره"دستــمو تو موهـام کشیــدم و غلــتی زدم 

   فریاد زدم: 
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   زن داره_ 

..دیوونه آرومــتر برهـون  چی میگی؟؟. _  بازم صداي رهــام از پشـــت در به گوشـم رسیــد

   خوابـه

   رهــام زن داره!_  درو باز کـردم تا رهـام بیاد داخل....نشســتم لب تخـــت

   کی بارمــان؟!!_ 

   سرمو به نشـونه مثبت تکون دادم 

   شایــد دروغ گفــته تا تو دیگـه دنبالش نري_ 

   نه_ 

  گوشـه لبمو گاز گرفـتم 

  دیــدمش_ 

   کی رو دیدي؟؟؟  _ 

  شــوزن _ 

  خودتو اذیـــت نکـن آروا_  آه پر از حســرتی کشیــدم

   دست سردمو رو پیشــونی داغـم گذاشـــتم

   گفتی بهـــش؟؟ _ 

   بعدا صحبـــت میکنیــم_ 

   بشیــن ببینــم_  و بلــند شد تا بره کـه آستینــشو کشیـــدم

  نشســـت سرجاش و سرشــو زیر انداخـــت

   حرفــتو بزن رهــامراحـــت _ 

   سرشـو برگردونــد سمــت عــکس برهــون روي دیــوار
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بهــش گفـــتم....گفتم هنوز دوسش دارم و براش میمیــرم....آروا مـن نمیتونم تو و برهــونو _ 

  و باز ایســـتاد که سرش داد کشیــدم:  ول کنــم

  کلافــه سرشـو تکون داد  خـــتی توئهببشــین رهــام چرا ادا در میــاري؟!!!آروزي من خوشب _ 

دوتا    مـن یه مسئولیــتی رو قبول کردم که باید پاش بایــستم پس نمیخوام شمــا رو ول کنـم_ 

  اونــم دوسم داره مثل همون قدیـــما _  دستاشو رو صورتـــش گذاشـــت

   "خوشبخــتی رهـام نیمی از آرزوم بـود"لبخــندي زدم..... 

   خــب_ 

   ش فوت شــدهپــدر_ 

   و نفســشو با صدا بیرون داد...جلوي پاش زانـو زدم

رهـام توي این چند سال تو به خاطر مـن و برهـون هر کاري کردي.....تو براش پدري   _ 

کردي و الحق که کم نزاشــتی...من ازت ممنونم و مطمئن باش هر وقــت کمک لازم داشـته  

ان وقتشه تا به خودت و زندگیـــت برسی...تا برنامه  باشی با جون و دل همراهت هســتم...الـ

اتو جمع کنی و بري با کسی که دوسش داري زندگی کنی....گفته بودي مشکل پدر کیـاناست  

که الــان فوت شـده پس از مادرش اجازه بگیر و ازدواج کنیــد....بهش تمام حقیقت زندگی 

   م برات آرزوي خوشبخـتی میکنـممن و خودتو بگــو تا خیالش راحـت باشه...از ته ل

   قطره اشکی از گوشــه چشمش سر خورد و افــتاد پایین

قرار بود براي برهــون پدر باشــم....خیلی احمقـم که بعد از این همه سال با دیدنش بازم  _ 

   دلـم لرزید آروا منــو ببخش

   لبخــندي بهش زدم

صورتــش    ث شــدم این مدت زجر بکشیتو منـو ببخش رهــام ازت معذرت میخوام که باع _ 

  خیس از اشــک بود....بغض گلــومو گرفـته بود
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فردا برو دادگــاه و درخواست طلاق بــده....با وجود زنــده بودن بارمــان خیلی راحــت تر  _ 

   بازم سرشــو زیر انداخـــت میتونیـم جدا شیــم

گم تا بدونه چه پســري بزرگ کرده...تو من با خــاله حرف میزنــم و همه چیزو بهــش می _ 

هنــوز گریه  نگرانشــون نباش....تازه آقا جونم داســتانو میدونه پس زیــاد سخــت نیســـت

   میکرد و انگار قصــد نداشــــت سرشـو بلــند کنه

ابهــامی بهــم نگاه پر از    دومــاد که گریــه نمیکــنه پاشــو برو بزار منــم استراحــت کنم_ 

   بابـــت خوشبخــتی که داري بهــم میدي ممنــونم آروا_  انداخـــت و آروم رفـــت سمت در

درو باز کرد و خارج شـــد.....سرمو رو بالشـــت گذاشـــتم....براي اشکـام مانع نشــدم  

   گذاشـتم تا آروم بباره......

  

  دستاشـو بهم میکوبید درست مثل یه بچـهاز خوشـحالی بالا و پایین میپریـد و 

واي آروا باورت نمیشـه بابات جوري حرف زد کـه مادرش هیچی نگفــت...وقتی بابات   _ 

ساکت شـد مادرش گفت:شمـا جوري صحبت کردیـد که من نمیتـونم جوابی جز جواب مثبـت  

  بدم

ده بود و بالـا و پاییـن  با خوشحـالی دستاشـو بهم کوبید....برهـون از شادي رهـام ذوق کر

   میپریـد...رهـام برهـونو کشیـد تو بغلـش و پرت کرد بالـا

  لبخنـدي بهشـون زدم قربونت برم دخــتر نازم....فداي خنده هات بشـم _ 

  فردا بابا میــاد دنبالـم _ 

 آروا قرار بود تا روز عروسی اینـجا باشی _   برهـونو تو بغـلش نگهداشــت و برگشــت سمتم

   لبخـندي زدم

   نمیشـه که آخر هفتـه نامزدیـه بعد مـن تا عروسی اینجـا باشم؟!! _ 
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   نشســت کنارم و صورتشـو تو هم کشیــد....دستمو دراز کردم و برهـونو از بغل گرفــتم

آروا متاسفــم....من....نمیخواســتم اینجـوري بشـه قرار بـود کنارتون باشـم....قرار بود براي  _ 

   پدر خوبی باشـم....دارم بخاطر خوشبختـی خودم تو و برهـونو آ... برهـون

   پریـدم وسط حرفش و نزاشـتم ادامه بده 

 رهـام لطفا دوباره شروع نکــن ما قبـلـا صحبـت کردیـم...اینجـوري من عـذاب وجدان ندارم_ 

   بابا _  سرشـو زیر انداخــت و دستشو تو موهـاش کشیــد

  ـون کشیــدمدستـمو رو موهاي بره

  برهــون مامانی بگو عمـو _ 

   همــو؟؟! _  با چشمــاي گرد شـده بهم خیــره شـد

  آره عزیــزم _ 

رهــام برهـونو کشیــد تو بغلش و به خودش فشــار داد...بوسیـدش....غرق بوسـه اش 

   کرد...برهون دستشو کشیـد رو صورت خیس رهـام

   نتـونبشــدنی میخلم بلات گیـه _ 

  رهـام دستاي کوچولوشـو بوسیــد و بغلـش کرد با خودش برد تو اتاقــش

  

   بابا اونــو بده به مـن چمــدونا به اندازه کافی سنگیــن هست_ 

   وزنی نداره که بچه ام_ 

   برهــون خودشو لوس کرد و سرشـو تو سینــه بابا فرو بـرد

ســاك کوچولـوي برهـونو برداشـتم و راه افتــادم....یه بار دیگـه به خونه خیــره شـدم...تو _ 

این خونه صداي خنـده هاي برهـون هســت....اولیــن قدماش...اولین مامان  
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گفتنــاش...دستامو تو سینـه ام جمع کردم و آه بلـندي کشیـدم....تو این خونه روزاي اول بیتو 

   روزایی که هرگز نیومـدي...بودن هســـت 

   نه رهـام جان  _  لبخـند تلخی زدم  دیگـه چیزي نیســت؟؟_ 

   آروا _ 

  بلـه_ 

   لبخــند کجی زدم  میشـه چندتا از عکسـاي برهـونو برام بزاري  _ 

   سه از قابا رو گذاشـتم تو اتاقــت _ 

تا   _   برداشـت لبخــند بزرگی رو لباش نشســت و ساك کوچولوي برهــونو از رو شونه ام

   غروب تخت و کمد برهـونو میفرســتم خونه اتون آروا 

   اخمـاشو کشیــد تو هم نیــازي نیســـت میخریم _ 

اولـا که من هنوز پدر قانونی برهـونم دومـا اینا اینجـا هست همه اشم براي برهـونه نیازي   _ 

   نیسـت الکی هزینه کنیـد برهون اینا رو دوســت داره

هر وقــت هر کمکی  _  سرمو تکون دادم....ساك برهونو گذاشـت تو صنـدوق و کنارم ایسـتاد

   نگران نباش  _  ه لبخــند تلخبازم ی که لازم داشـتی باهام تماس بگیــر

   اشـک تو چشمـاش حلقه زده بود

این خوشبختی ناگهـانی رو مدیون توام...اگه با حرفات باعث نمیشـدي برم و باهاش حرف   _ 

   سـرشو تکون داد اینـو مدیون خودتی رهـام نه مـن _  بزنم هیچوقت دیگه مال من نمیشــد

   ؟میتــونم گاهی بیام و برهونو ببینـم؟ _ 

   فقط دیــر به دیر بیــا تا وابستگیش کم شـه _ 

دلــم واسش تنگ _  سرشو برگردونـد و به برهون که تو بغل بابا داشــت میخوابید خیره شــد

  میشـه
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سرشـو زیر انداخـــت تا بارش   اونــم همینطوره از دیروز یه جور دیگـه نگات میکــنه_ 

   مواظب باشیـد آروا _  اشکاشـو نبینـم 

  خدانگــهدار_  خداحــافظ  دستشــو تکون داد حتـما برو تو_ 

منو ببخــش دخترم امـا اونم  " سـوار ماشیـن شـدم و برهونو که خوابیـده بود کشیـدم تو بغلم 

دســتمو رو مژه هاي بلـندش  "باید میرفــت دنبال زندگی خودش....اینجـوري بهتره عزیزم

  بغض گلومو گرفــته بود شناسنامه اشـو چیکار میکنید؟؟ _   کشیدم

   نمیــدونم بابا_ 

  کـلـافه سرشـو تکون داد

همون روز اول گفـتم نیازي به ازدواجــت نیست آروا...گفـتم حرف مردومو تحمل  _ 

میکنم..من که میدونم تو زن اون مرتیکـه بودي پس با حرف دیگران کاري نداشته  

طر اون...حالا یه نگاهی به خودت  باش...گفتی بچه ام نابود میشه با این حرفا به خا

قطره اشکی سر خورد و تا سر   بنداز...میخواي چیکار کنی؟؟؟این بچه به رهام وابسته اس آروا

  چونه ام اومــد

   بابا تو رو خدا الـان چیزي نگـو_ 

نفسشـو با صدا بیرون داد و سکوت کرد....سرمـو به سرماي شیشـه چسبونـدم و تا رسیـدن به 

   چشمامو بســتمخونه  

  

  

  

برهـونو بعد از کلی گریـه و بداخلـاقی خوابـوندم...کنارش دراز کشیـدم و دستمو رو گونه اش 

   گذاشتم..بهونه رهـامو میگرفـت و من تو این یه هفـته هر روز قول روز بعدو داده بودم ...
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خمـارش به    صداي  بارمـان گوشیــت زنگ میخوره  _  سرمو رو سینـه اش جا به جا کردم

  گوشـم رسید

   ولــش کن بخواب _ 

   شـاید کامی بود_   دستاشو دورم حلقــه کرد....صداي زنگ گوشیش قطع شـد

   دوباره زنــگ میزنه_ 

بوي خوب عطرش تا مغز استخونم رفــت....سرشو تو بازوش فشـار دادم و خودمو به دستاي  

  گ گوشیش...اخمامـو کشیـدم تو هم....بازم صداي زن"حتـمـا باز زنـگ میزنه" خواب سپردم 

جـواب بده بگـو زنگ _   چونه اشـو کشیــد تو موهـام بارمــان جواب میــدي یا جواب بـدم_ 

   میزنم

  گوشی رو برداشــتم ولی شماره سیـو نشـده بود

  بلــه_ 

   صداي یه زن بود ببخــشید فکر کنم اشتباه گرفــتم_ 

   خواهش میکنــم_ 

   کرد....سرمـو گذاشــتم رو بازوشو قطع 

   اشتباه گرفـته بود_ 

  بخواب بابا ولشــون کـن_ 

   خب هی زنــگ میزد نمیزاشــت بخوابـم _ 

   من نزاشــتم؟!_  چشمـام گرد شـد  خبــر نداره دیشــب نزاشتی بخـوابیم که_ 

  خنــده تو صداش معـلوم بود

   بـله شما نزاشتی _ 

  جذابــش خیره شـدمچپ چپ به صورت 
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   بســه دیگه پاشــو ببینـم_ 

دستــاشو محکـم دورم حلقـه کرد و سرشو تو موهـام فرو برد...صداي خمـارش قلبمو به  

   قربـونت برم خوابم میـاد لجباز خـانم  _  شماره انداخـت 

گفـته بودم دوســت _  خـواب از سرم پریـده بود...دستـمو تو موهاي لخــتش کشیـدم

   ؟؟؟دارم

   نـه...الـان بگـو_   با همون چشماي بســته لبخـند شیرینی رو لباش جا گرفـت

سرمـو بهش نزدیـک کردم....گونه اشو بوسیـدم...پیشـونیشو بوسیـدم....همه جاي صورتشو  

  دوســـت دارم _  بوسید جز لباش

   چشمـاي خمار از خوابشـو باز کرد..روم خیمـه زدم نگاهشـو به چشمام دوخــت

لامصــب بهـت میگم زبون نریز گوش نمیــدي...ببین میتونی قبل از اینکه عروسی بگیریم  _ 

   منو بابا کنی خودتو مامان

  جیغ بلــندي کشیــدم

   بارمــان میکشــمت من هنوز سنـم کمه_ 

دوتآیی با هم بزرگ   _   صداي خنـده اش از صداي بارون هاي نیمه شبــ هم قشــنگتر بود

   میشیــد جوجو

محکم کوبیــدم تو سینه اش....سرشـو خم کرد تو صورتم...اندازه یه انگشــت با صورتم فاصله 

  از فکر بچـه....یه بچه از بطـن تو دلــم میلرزه....من عاشق بچه هام _   داشــت

   و گردنمو بوسیــد.....صداي زنــگ گوشیــش باعـث شـد بشینه و با اخم جواب بده

   بلــه مامان _ 

   "اون زن مادرش بود"نفس تو سینـه ام حبس شـد

   خب _ 
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 ......._ 

  از فک منقبض شـده اش معــلوم بود عصبی شــده

صداش بالـا رفته بود....چتو رو  زنمــه...اگه بخوایــد میتونم مدارك عقدمونو براتون بفرسـتم _ 

  دور خودم پیچیـــدم

  لطفــا بهم زنگ نزنیـــد مادر _ 

گوشیــشو قطع کرد و محکم پرت کرد تو دیـوار...صداي خرد شدن گوشی تو اتاق  

پیچیـد...جیغ خفیفی کشیــدم و دستمو جلوي دهنم گذاشـتم...نگاهش تو چشماي پر از  

   نگرانیم گره خورد...دستشو دراز کرد و من تو آغوشش غرق شـدم

   من؟!تو چرا ترسیــدي عشق _ 

   با صداي گرفتـه جواب دادم

  روي موهـامو بوسیـد بارمـان عصبانی میشی میترسم_ 

همیشـه _  سرمو تو سینـه اش قایـم کردم ببخشیـد خانمی دیگه جلوي شمـا عصبانی نمیشـم_ 

   همین بو رو میدي

   لبخنــدي زدم  دوس نداري؟؟_ 

  خیلی ازش خوشـم میاد_ 

   لبخنــدي بهش زدم مامایی نی نی بوتی؟؟ _  میا صداي خنـده یبرهون بیدار شـد

   لا لا تون نی نی بلـهون_  دستشـو کشیــد رو موهـام آره قربونت برم نی نی تو شـده بودم_ 

با صداي بلـند خندیدم و چشمامو بسـتم داشــت با زبون خودش برام لالایی میگفـت....صداي 

   ببینیــم کیه دخترم_  زنگ گوشی خونه باعـث شـد از جا بپرم

   گذاشـتمش پاییــن تخت تا راه بیاد ...گوشی رو برداشـتم

  بلـه_ 
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  منــزل آقاي راستکار؟؟_ 

   دنبــال صاحب صدا توي مغزم بودم

  بلـه_ 

   سـلـام آروا_ 

   سـلام...راستش من شما رو به جا نیاوردم_   صداي شیــرینی بود امـا من نمیشـناختمش

   هستم....چیــز....من کیانا _ 

  میدونستــم نامزد رهــام

  شنــاختم کیانا جان ببخشیــد من باید اون هفـته تماس میگرفتم امـا فراموش کردم _ 

   مهــربونی تو صداش موج میزد

تو ببخــش من باید زدوتر تماس میگرفتم راســتش میخـواستم شخصـا براي مراسم عقد  _ 

   تمگوشـه لبمو گاز گرفـ  دعوتت کنم

   سعی میکنــم بیام امـا قول نمیدم_ 

  برهـون پامو گرفـــت که لبخــندي بهش زدم 

خیلی خوشحــال میشم که بیاي....خصوصا که رهـــام خیلی دلتنگ برهونه ولی جرئت نداره _ 

  سعی میکنــم کیانا جان_  نفسـمو با صدا بیرون دادم و برهونو تو بغـلم کشیــدم  بهش سر بزنه

   متوجـه شد من نباشـم بهتره انگار خودش

   مرسی که جوابمـو دادي_ 

   مرسی که تماس گرفــتی به همه سـلـام برسـون_ 

   حتمــا دختر عزیزتو ببوس خداحافظ_ 

   خدانگهدار_ 
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چی شـده  _  گوشی رو گذاشـــتم و به برهـون که با دقت بهم زل زده بود خیره شـدم

   دخترم؟؟؟ 

   تی بوت؟؟_ 

لبخندي زدم و گذاشـتمش رو زمیــن و   دوشت بوت باش_  لبــاشو غنچـه کرد  دوســتم بود_ 

   رفتم تو آشپزخونه تا چیــزي براي شـام آماده کنـم

  

  

زیــر گازو خاموش کردم و اومـدم تو هـال...برهـون هنوز داشــت برنامه کودك میدید...با  

   صداي زنگ رفتم و آیفـونوبرداشـتم 

  بلـه_ 

   باباییمنم _ 

   خسته نباشی بابا_  درو زدم و با لبخنـد جلوي در ایـستادم

   مرسی بابا جون_ 

و گونه امـو بوسیــد....برهـون برگشــت سمت ما و با دیدن بابام جیغ زنون خودشو پرت کرد 

   دستشو گذاشــت رو سینه بابا برهـون بابایی تازه اومـده بزار استـراحت کنه_  تو بغل بابا

لبخـندي زدم و سکوت کردم...اینروزا برهـون نبود پدرشـو زیاد حس میکرد و   بلهـونهبابایی _ 

  بهتر بود باهـاش کنار بیام....وارد آشپزخونه شـدم

  لپ تپل برهـونو بوسیـــد بابا گرســنه نیستی؟؟ _ 

   نه عزیزم یه ساعت دیگه غذا میخوریـم_ 

انداخـــتم سرگرم بازي بودن...وارد اتاق شـدم و نشســتم  سرمـو تکون دادم و نگاهی بهشون 

 بارمـان اگه مسمومیت بود کـه دل درد داشــتم....الکی شـلوغش نکن خوبـم  _  تو قاب پنجره

  دســتشو کشیــدم میریـم دکــتر خیالم راحــت شه_  داشـــت دکمه هاي پیرهــنشو میبســت
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   تو چشمــام خیره شـد میاد بزار بخــوابم دیگه حســاسیت الکی به خرج نده من خوابــم_ 

   نشــدم خودم میدونم...._  لبخــندي بهــش زدم  اگـه مسموم شـده باشی چی؟؟؟_ 

   دستی تو موهـاش کشیـــد

  لپـام گل انداخــــت شاید واسـه دیشبـه_ 

پتـو رو  دراز کشیــدم رو تخت و   تو این چهل روز باز اول نبود کـه بخوام اونجوري شــم_ 

   جاییت درد نمیکنــه؟؟_  کشیــدم رو سرم

   نه_ 

   سردتـه اونجوري رفتی زیــر پتو؟؟_ 

   نه _ 

  صداش بـهم نزدیــک بود

پس الکی خجــالت نکش و استراحــت کن...منم یه چیزي درست میکنم بیدار شـدي  _ 

  بخوریم

رسیــد...پتو رو کمی پایـین کشیـدم و  سرمو تکون دادم و صداي بسـته شـدن در به گوشـم 

چشمامو بستم....بخاطر حالت تهوع نزدیک ببرتم دکتر که مجبور شـم آمپول بزنم...منم که از 

   آمپول میترسم

بلنــدي که بارمـان گفت پریــدم و رفتم  "چــی؟"چشمـام داشـــت گرم میشـد که با صداي  

  کمرش بود....داشــت با گوشی حرف میزد بیرون...وسط هال ایستاده بود و یه دستش به

   کی؟؟؟کجــا؟؟؟_ 

 ......_ 

  الـان کجـاست؟؟؟  _  دستشو تو موهـاش کشیــد ولباشـو رو هم فشـار داد

 ......_ 
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   خیلــه خب....میایـــم_ 

  چی شــده بارمـان؟؟_  گوشی که تازه خریــده بودو گذاشـــت رو میز و برگشــت سمتم 

   یاشار_  صورتش کشیـــدکلـافه دستی به  

   قلبــم ریخـــت

   یاشـار خودکشی کرده_ 

برام نامـه گذاشــته....هنوز زنده  _   نشســـت رو مبل و دســتاشو گذاشـــ رو پاش

   اس...بیمارستانه

بارمـان   _   جلوش زانـو زدم....صورتش قرمز شـده بود و رگــهاي پیشونیش بیرون زده بود

   مز شـديعزیزم آروم باش....خیلی قر

من مقصــرم آروا....نباید باهـاش اونجوري حرف میزدم....اون خیلی برام زحمــت کشیـده  _ 

  بود

   "بارمان مهربون مـن بازم خودشو مقصــر میدونســـت و داشـــت خودشو سر زنش میکرد "

   عزیزم میریم پیشش باهـاش حرف میزنی....فقط آروم باش_ 

داد....حال پریشـونش از چهره خســته ش معلوم بود...دستامو دور صورتش  سـرشو تکون  

رگ   بارمـان بخاطر من آروم باش....قرمز شـدي....میترسم واسـت اتفاقی بیوفـته_   گذاشتم

   بخـور عزیزم_  گردنش بیرون زده بود....دویـدم تو آشپزخونه و با لیــوانی آب برگشــتم

   دستـمو پس زد....بغض گلومو گرفـتو  نمیخـورم آروا ول کن _ 

  لطفا یه کم آب بخـور _ 

و لیاونو جلــوي دهـنش گرفـتم...تو چشماي نگرانـم خیره شـدم و کمی از آب  

خورد....داشـتم قالب تهی میکردم....میترسیـدم براش اتفاقی بیوفـته....همونجـا پاییــن مبل  

   زل زده بود و سنگین نفس میکشیــد....نشــستم و بهش خیره شـدم...به نقطه نامعلومی 
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   برو استراحــت کن ....شب راه می افتیـــم_ 

   اخمـاشو کشــید تو هم و کمس صداشـو بالـا برد خوبــم....به استراحــت نیازي نیســت_ 

   نیومـدي بریم دکــتر الـانم که استراحــت نمیکنــی....حالــت بد شـد من میدونم و تو_ 

رفــت و چونه ام شروع به لرزیــدن کرد....با قدماي سست وارد اتاق شـدم و  بغض گلـومو گ

پتو رو کشیـدم رو خودم....بی صدا گریه میکردم و گوشه لبمـو گاز میگرفـتم تا صدام در  

نیــاد....صداي در اتاق اومـد اما پتو رو کنار نزدم.....تخــت تکون خورد و بعد از چند ثانیه  

   کشیــدم تو بغلش

صداي هق هقم بلـند شـد...دستشو کشیــد رو   ببخشیـــد زندگیـــم....معذرت میخوام عزیزم_ 

   صورتـم

  آروا عزیزم عصبی بودم ببخشیـــد _ 

هی میگــم گاز  _  از لبــم داشــت خون می اومــد....دستــمالی برداشـــت و گذاشــت رو لبم 

   نگیــر گو نمیــدي که

   ولــم کن_ 

دیوونه ولــم کن دیگه   _  س زدم....نگاهی بهم انداخـــت و با خشونت بوسیـــدمو دستشــو پ

   دوســت ندارم

خودمم نمیدونســتم چه مرگمـه؟...میخواســتم بارمـان فقط مال من باشه حتی نگران مادر و  

   عموشـم نباشه....

   باشـه اما من دوســت دارم میمیرم برات_ 

   کوبیــدم تو بازوش

  لبخــند قشنگی زد ري دعــوام میکنیدوســم دا_ 

  نگران بودم خب عزیزم _ 
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خودت وسایلــو جمع میکنی من میخوام  _   بینیمو بالـا کشیــدم و دراز کشیــدم تو تخــت

   با محــبت گونه امو بوسید بخوابم

   می افتیــم خسته نباشی باشـه عزیزم بخواب که شب راه_ 

صداي زیـپ چمدونا می اومــد...تمام  "چته آروا؟؟!!" چشمــامو بســتم و جوابشــو ندادم 

بیا بخـواب شب باید راننـدگی  _  سعیشو میکرد که کمــتر سر و صدا کنـه....برگشــتم سمتش

ببخشیـــد نمیخواسـتم ناراحتت  _  نگاهی بهــم انداخــت اومد کنارم دراز کشیـــد  کنی بارمـان

   کنــم

   آره عزیزم میریــم حتمــا _  دستــمو تو دستش گرفــت پیش بابامم میــریم؟؟_ 

وقتی بابا و بارمـانو با هم داشته باشـم دیگه از زندگی "لبخنــدي بهش زدم و چشمامو بســتم  

   " چیزي نمیخوام 

  

  عشـق من بیـدار شـو بریم دیر میشـه_ 

م مشکــی خیره موند...لبخندي زدم و دستـمو  چشمـامو باز کردم که نگاهم تو یه جفــت چش 

خوب _   دور گردنش پیچیــدم....نگرانی از توي چشماش معـلوم بود....سرشو پاییــن تر آورد

   دلـم میخواســت بازم بخوابـم خوابیــدي جوجو؟؟

   تو ماشیـــن بخـواب _  لبخــند خســته اي بهم زد   خوابــم میاد_ 

مـوهامو  تو ماشیــن سخـته بارمـان _   م و لبمـو جمع کردمسرمو تو گودي گردنش گذاشــت

   بوسیــد

شرمـنده اتم عزیزم ولی شرایطو که میــدونی....میدونم قول داده بودم بیشــتر بمونیـم ولی  _ 

   الـان نگرانم...بخشــم
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  خودم هم از حـال خودم سر در نمی آوردم....نمیدونستم چه"با قهــر از بغلش بیرون اومــدم

با قهـر از "مشکلی دارم...فقط میخواســتم خودم و بارمـان باشـیم....بهـونه ي بارمـانو داشــتم

خانـمی  _  روي تخت بلند شـدم رفتم سمــت لباسام....صداي نفســاش از پشـت سرم می اومـد

  من قهــر نکـن بازم میارمــت

   نمیخــوام_ 

   اتاق خارج شـدمو مانتومو پوشیــدم و شــال به دســت از 

ابروهـامو   آروا جـان برو عقــب بخواب...راحــت و آسـوده...بالشــت و پتو هم میزارم عقب _ 

   گفـتم که نمیخـوام _  تو هم کشیــدم

با خبــر بدي که به دسـتش رسیــده بود و این لوس بازي هاي من عنان از کف داد و صداشـو 

   بالـا برد

دارم میمیــرم آروا دل تو دلـم نیست یاشــارو ببینــم....اونوقـت تو بچـه بازي در نیار...من  _ 

   اینجا نشستی سر موضوع به این مزخــرفی باهام بحــث میکنی!

با ترس خودمو گوشـه مبل مچــاله کردم....صداي نفسـاي عصبیش به گوشـم میرسیــد...زیر 

م...نفســشو با صدا بیرون داد و  لب حرف میزد ولی من نمیشــنیدم و از ترس لـال شـده بود

  اشــک از چشمــام سرازیــر شـد  اخه عشق من درکــم کن _  جـلوي پام زانو زد

   دســتمو تو دســتش گرفــت و بوسیــد میخواستی اون موقـع عاشــق یه بچــه نشی _ 

خودت   غلــط کردم ببخــشید....ببخش منــو....عشق که ســن و سال نمیفهـمه یه دفعـه به_ 

   میاي میبینی تمام هستی و زندگیــتو باختی

....حس  " چرا اینجوري شــدي آروا؟!"گوشــه لبـمو گاز گرفــتم و سرمـو پاییــن انـداختم  

کردم تمام محتویــات معده ام اومــد سمت دهــنم دویـدم سمت دستشویی و بارمـان هم  

   ـتر گوش نمیــدي آرواهی بهــت میگم بیا بریــم دکـ _   دنبالـم راه افتاد
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چــند مشت آب خنــک تو صورتـم پاشیــدم و درو باز کردم...نگران پشــت در ایســتاده  

  بود...با عجز صداش زدم

   بارمــان _ 

  بریــم دکــتر الهـی بارمـان فدات شــه_   کشیــدم تو بغــلش و رو دستاش بلــندم کرد 

گذاشـــتم....بی حال تر از اون بودم که بخـوام اعتراض کنــم...منو  سرمو رو شونه اش  

گذاشــت رو صندلی و تا رسیــدن به بیمارسـتان قربون صدقه ام میرفــت...صداي صحــبت  

کردنش با دکتر رو میشنیدم ولی توان تکون خوردن نداشــتم,کمی بعــد دستم سوخــت و  

   مامایــی _  شــه حس کردم مایع خنــکی وارد رگ هام می

زل زد   دختــرم گفــتم که جیغ بــده_   سریع برگشــتم سمت برهــون که داشــت جیغ میزد

  تو چشمــام

  بابایی مشود منو داز درفــت _ 

  بابا رئوي مبل نشســته بود و داشــت میخنــدید

  خب دوست دارم تولــه ســگ _ 

   کولـه شگ  _  خوشحــالی تکرار کرد دهنــش چنــد ثانیه اي باز مونــد و بعد با  

  بابا اینــا رو بهش یاد نــده _  صداي خنــده بابا بیشــتر شـد...برهــونو کشیــدم تو بغــلم

  نبــاید بگی حرف بــدیه _   نگاهــمو به برهــون دوخــتم که دور دهـنش کثیــف شـده بود

   از روي شــونه ام به بابام خیــره شـد

   رف بت نژنبابا مشود ا _ 

  بردمــش سمـت روشــویی تا صورتــشو بشـورم

  بابا ببخشــید این خیلی پــروئه _ 

   اون عــشق منــه نــگو بابا جــون_ 
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  دخــترم اذیــتم نکـن _  موهــاي طلاییشـو بوسیـدم

مــام  اشــک تو چش بلــهون....بلـهون...بابا لوهــامشو_  از شـدت گریه به هق هق افـتاده بود 

   حلقه زد...

  بیــه؟؟_  سـرشـو بلـند کرد و تو چشمــام زل زد   شــب عمو رهــام میــاد پیشــت قول میـدم_ 

  پیشــونیشو بوسیــدم بلـه عزیزم قول مامانی بهــت میدم  _  لبخــندي بهـش زدم

   چشمــاي خوش رنگـش برق میزد فقط یادت باشـه عمو رهـام _ 

   چــش_ 

دوباره سرشـو گذاشـت رو سینـه ام.....از دیشــب اونقدر بهونه گرفته بود که نخوابیـده  

بارمـان منو  "بود...زیر لب براش لالایی میخـوندم تا خوابش ببره....سرم به مبــل تکیه دادم 

ی  چونـه ام میـلرزیـد ول" نمیخواد...حالا من فقط برهـونو دارم باید بیشتر از قبـل مواظبش باشم 

   نمیخواســتم گریه کنم

چشمـامو به سختی باز کردم....بارمـان روي صندلی کنار تختم نشسته بود و سرش روي  

   تخــت بود...دستمو گذاشــتم رو سرش

   بارمــان _ 

   عزیزم _  سرشـو بلنــد کرد و لبخــند خســته اي بهــم زد

  _  ستاي گرمــش گرفت لبخــند قشـنگی بهش زدم....نشســت لب تخــت و دستمو تو د

   خوبــی ؟؟

  موهــامو بوســید خوبــم_ 

   گوشـه لبمو گاز گرفــتم داشــتی میکشــتیم که _ 

  الکــی شلوغش نکــن بارمــان_ 
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  ببخشــید _   دستمو فشــار داد و چیــزي نگفــت....لبمو با زبونـم تر کردم

  واســه چی عزیــزم؟!!! _ 

  متعجــب بهـم خیره شـد

از چشمــاي خوش   ن....من امروز...امروز سر یه موضوع بی ارزش عصبیــت کردم چو  _ 

  حـالتش خستگی میباریــد

   نه عشق من خودم مقصر بـودم _ 

  خواســتم چیزي بگــم که در باز شـد و مردي با روپوش سفیــد وارد شـد

   لبخــندي زدم می بینــم که بلــند شـدي...چطوري دخترم؟؟ _ 

  انگشــتشو سمتون گرفــت  خوبــم آقاي دکــتر _ 

از این به بعــد باید بیشــتر مراقب باشیــد و حســابی خودتونو تقویــت کنیــد بالـاخره یه   _ 

  مهمون ناخونـده داریــد

  بدنــم یخ زد...با دهــن باز به دکــتر خیره شــدم

نگاهـم برگشــت   اکثــر زوج هاي جوون که تو ســن کم باردار میــشن متوجه نمیشــن _ 

لبخنــدي زد و  آقاي دکــتر خانم من بارداره؟؟؟ _   سمــت بارمـان....سیب گلوش تکون خورد

  و از اتاق خارج شــد  بلــه....تبریــک میگم_   سرشـو تکون داد

   آروا _ 

   بغض گلــومو گرفــت

   وامنمیخــ _ 

   عزیــزم اون بچه امونـه _  ابروهــاشو بالــا دادو بهـم خیره شــد

  بارمـان سنــم کمــه _ 

   تو صداش خنــده و خوشحــالی موج میزد
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نگـاهمو به چشماش   عزیزم براش پرســتار میگیــریم....فکرشـو بکـن یه بچه از وجود تو _ 

   دوسش داري؟؟ _  نی بوددوخــتم....غرق شـادي بود....تو چشماش چراغـــو

   از همیــن الــان دلم براش ضعــف میرم  _   لبخــندي زد و دســتشو رو شکـمم گذاشــت

بچه اي که از وجوده من و بارمـانه؟!امـا ازدواج من و بارمـان "دســتمو رو دســتش گذاشــتم 

  مــردم... _   "بین همه رسمی نشده...کسی نمیدونـه ما ازدواج کردیم...

  ـه امو بوســیدچون 

عزیــزم اول میریم سراغ یاشــار و بعد هم برنامه امونو براي عروسی درســت میکنیم...همه _ 

شــوق   چیزو درســت میکنم نگران نباش....از امروز استرس ممنوع....فقط باید استراحـت کنی

   قربون خنـده ات برم _  تو صداش باعــث شـد لبخـندي بهش بزنم

زنگ تلفــن پریــدم....هنوز برهـون تو بغلم بود...گذاشــتمش رو مبل و گوشی رو  با صـداي 

   الــو  _  جوابی نداد بفـرمایید _  برداشـتم

   لبخــندي زدم سـلام آروا _  داي ضعــیف رهـام به گوشـم رسیــد

   ســلـام رهـام خوبی؟؟؟کیانا خوبه؟؟_ 

   سکــوت کرد مـرسی خوبیــم_ 

   صداش گرفــت ی کم حرف شــدي؟؟؟ داري دومـاد میش _ 

  تو رو خــدا بزار بیــام برهـونو ببینــم دلـم براش تنـگ شـده...خوبه؟؟ _ 

   اتفــاقا خودم میخواســتم بهــت زنــگ بزنم_ 

   جدي؟؟ _ 

  از صــداش شادي معـلوم بود  آره میخواســتم بگم بیاي ببینیــش....خیلی بهـونه اتو میگیره  _ 

   باشـه من تا یه سـاعت دیگـه میام اونجــا....عمو خونه اســت؟؟ _ 

   نـه_ 
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   کی میــاد؟؟ _ 

   فکر کنــم تا شیــش بیاد_ 

   باشـه میبیــنمت _  میدونســـتم میخواد رعــایــت کنه باشه پس مــن هفت میام اونجــا _ 

  فــعـلا_ 

   خداحافظ_ 

دختر  "نشسـتم روي زمیــن و بهش خیره شـدمگوشی رو گذاشــتم و رفــتم سمت برهـون 

قشـنگ من امشــب عمو رهـامت میــاد دیدنــت....دیدي بهــت قول دادم بهــش عمل  

دسـت تپلشو بوسیـدم و بردمــش تو اتاق تا راحــت بخوابه....باید خونه رو تمیــز  "کردم؟

   میکردم

  

   ـمرسی خوش اومدي  - با صداي زنگ بیخیال گردگیري شدم 

ـ   درو باز کردم و رفتم تو اتاق برهون سرك کشیدم هنوز خواب بود و بابا هم نرسیده بود

   خوابه؟؟

   ـ مرسی ـ سلام خوش اومدي با لبخند برگشتم سمتش

   ـ عمو نیومده دستشو کشید پشت سرش و نایلون هاي خریدو گذاشت کنار در

   ـ الان میرسه....بشین نگاهی به ساعت انداختم

اشاره کردم.....نشست و دستاشو گذاشت رو پاهاش...انگشتر طلایی دور انگشتش  و به مبل 

  ـ اونم خیلی دلتنگته سرمو تکون دادم  ـ خیلی دلم واسش تنگ شده خودنمایی میکرد

   ـ حتما  لبخند گرمی بهش زدم ـ میشه برم تو اتاقش ببینمش....راستش دیگه طاقت ندارم

حتما کلی  < درو بست.....نگاهم رو نایلون ها خیره موند با خوشحالی وارد اتاق برهون شد و 

 براي برهون خرید کرده  

 < 
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   ـ پشت ماشین دراز میکشی

   دستمو کشید ـ نخیرم من میخوام بشینم پیش تو جلو

در عقبو باز کرد و من با نارضایتی سوار   ـ عشقم باید استراحت کنی الان وقت لجبازي نیست

   شدم

   راحت دراز بکشـ اخماتو باز کن و 

برگشت سمتم و   ـ نگران نباش جوجو  ـ بارمان خیلی تاریکه فردا راه می افتادیم بهتر نبود؟؟ 

   ـ به من اعتماد کن مامان کوچولو چشمکی زد

هنوزم باورم نمیشه تو مال منی....هنوزم باورم  < سرمو رو بالشت گذاشتم و بهش خیره شدم  

ن زندگی میکنه....موجودي که از عشق من و بارمان به  نمیشه یه موجود کوچولو داره تو بطن م

زودتر به دنیا بیا میدونی بابات بیشتر از من منتظر <دستمو کشیدم رو شکمم....  >وجود اومده 

  لبخند بزرگی زدم ـ گشنه ات نیست؟؟ >اومدنته...کلی نقشه واست داره 

   سفت کرد دستشو دور فرمون ـ همین الان شیش هفت سیخ جیگر به خوردم دادي 

ـ باید تقویت شی آروا....زن حامله نیاز به مراقبت و تقویت داره عزیز من...نمیخوام تو و بچه  

   ـ ما خوبیم کوچیکترین مشکلی داشته باشید....میخوام راحت باشید و سلامت هردوتون 

 ـ آره خوبی فقط دلت میخواد هی دقیق به جاده ي رو به رو خیره شده بود و صاف نشسته بود

   ـ بدجنس با صدا خندیدم بپیچی به پر و پاي من

ـ بارمان من فقط دلم   خنده ي خوشگلی گوشه ي لبش بود....دستمو رو پیشونیم گذاشتم 

   سرشو خاروند میخوام پیشم باشی

ـ   ـ بی حیا من منظورم اون نبود ـ ببین این حرفا رو نزن اینجا جاش نیست...من پشت فرمونم

  دولی من منظورم همون بو
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بارمان برام تازه بود...مثه یه حس جدید   <پتو رو کشیدم رو خودم و چشمامو بستم 

....چشمام داشت گرم میشد و تکوناي ماشین  >بود....حسی که تا به حال مزه اش نکرده بودم  

  مثل تکون خوردن گهواره بود..صداي موزیک تو گوشم ضعیف شده بود

   کر رفتن تو میکشهمنو ف ـ بمون دل من فقط به بودنت خوشه

   نمیتوونم زندگیم سیاه بی تو  لحظه هام تباه بی تو

  با صداي فریاد بارمان از حا بلند شدم....صدا بوق...نور زیاد که چشمامو اذیت میکرد و فریاد...

   اشک گوشه ي چشممو پاك کردم و برگشتم سمت برهون که با خوشحالی صدام میکرد

  

صداي بیرون دادن   رهام....از صمیم قلبم برات آرزوي خوشبختی دارمـ لطفا بیشتر اصرار نکن 

   ـ لااقل بزار عمو برهونو بیاره  نفسش به گوشم رسید

ـ رهام جان اگه برهون بیاد مدام نبال تو راه می افته و نمیزاره مثل دومادا بشینی  

بودي اگه برهون  سرجات....تازه خودت گفتی فامیلاي کیانا خانم نمیدونن که تو قبلا متاهل 

 ـ باشه آروا....هر طور راحتی  کلافگی از صداش معلوم بود بیاد بهت میگه بابا و کار دستت میده

   لبخندي زدم

   ـ من این خوشبختی رو از تو دارم....ممنونم ـ مرسی که به نظرم توجه میکنی....خوشبخت شی

   ـ دیگه این حرفو نزن.....حالا برو تا خاله خفه ات نکرده

ـ داره صدام   ج صداش عوض شده بود و خبري از غم و ناراحتی چند لحظه ي پیش نبودمو

   ـ فعلا ـ حتما....خداحافظ میکنه....مواظب خودتون باشید

گوشی رو گذاشتم و برگشتم تو اتاق برهون....بابا با لباساي مرتب وسط اتاق ایستاده بود و  

   داشت با برهون شعر میخوند

   ـ میخوام دوماد به چشم نیاد برگشت سمتم با همون لبخند همیشگی با ـ چه خوشتیپ شدي با
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   جلو رفتم و یقه ي پیرهنشو درست کردم

ـ می  دماغمو بین دوتا انگشتش گرفت  ـ سلام منو به خاله برسون بابایی و لطفا شب زودتر بیا

   اومدي بهتر بود

   سرمو عقب کشیدم

ازه برهون هم هست اونجا میخواد به رهام بگه بابا  ـ میدونی که با اومدم کلی سوال پیش میاد ت 

   سرشو تکون داد براي اون بد میشه

   ـ پس من میرم که زودتر برگردم

   ـ چشم ـ کاري داشتید زنگ بزن بابا لبخندي بهش زدم و تا جلوي در همراهش رفتم

   ـ خداحافظ پیشونیمو بوسید

   اوداپسـ  به یاد گذشته هاي قشنگمون دستمو تکون دادم

لبخند بزرگی زد و درو بست....با رفتن بابا نفسی که تو سینه ام حبس کرده بودمو بیرون دادم 

و وارد اتاق برهون شدم....مثل همیشه داشت با عروسک هاش بازي میکرد و زیرلب باهاشون  

اگه باز هم  <حرف میزد نشستم کنارش رو زمین و خیره شدم به صورت مثل فرشته اش 

دوران بچگی هنوزم میخوام پدرم همین مرد باشه....مگه چند نفر تو دنیا هستن که  برگردم به

از ته دلشون بگن بابا عاشقته؟! سوال مسخره ایه تمام پدرا عاشق بچه هاشون هستن و روزي  

ـ مامایی بلهون ایان   دستمو به موهاش کشیدم که لباشو جمع کرد  >صدبار میگن بابا عاشقته 

انگار < و بعد دستشو کشید رو سر بزرگ خرسش   ون اون ناژ کنه نی نی لومامایه تو ناژش نت

   ـ آب چشمامو باز کردم....همه جا سیاه بود و گلوم خشک شده بود  >که اون مادرشه

   ـ اروم باش آروا

صداي کی بود؟؟؟....کامی اینجا چیکار میکرد؟!!....تمام اتفاقات مثل فیلم با سرعت بالا از  

   ـ بارمان کرد و تمام توانم صدا زدمجلوي چشمام گذر 
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   ـ بارمان  دست سردمو گذاشتم ر سرم ـ دکترو صدا زدم الان میام

  ـ آروا تو رو خدا آروم باش

بغض تو صداي کامی؟؟؟چرا ناراحته؟؟؟.....نگاهمو گردوندم سمت کامی....لباس مشکی؟!!...در 

   روپوش سفید تنش بود وارد شداتاق باز شد و مردي با قد بلند و موهاي مشکی که 

   سلام بهتري؟؟؟

چشمامو باز و بسته کردم...چراغ قوه اي رو گرفت سمت چشمم و نورشو تو چشمام  

   ـ آروا ـ اسمتو یادت میاد؟؟؟ گرفت...دستمو گرفت جلوي نور

ـ آب  ـ اسم شوهرشم به زبون آورد کمی صداشو پایین آورد ـ دکتر به نظر همه چیزش خوبه

   دکتر سرش تکون داد  میخوام

   ـ بله کامی سرشو تکون داد  ـ لطفا ما رو تنها بزارید و بگید پرستار به پدرشون خبر بده

ـ سی روزه  نگاهی بهم انداخت و خارج شد....زیر چشماش گود رفته بود و انگار لاغر شده بود 

   که بیهوشی آروا

   >من این مردو نمیشناسم<نگاه گیجمو بهش دوختم 

معجزه است که هم خودت زنده اي و هم بچه ات...یعنی تو این تصادف به بچه ات آسیبی  ـ 

نرسیده و خودتم سالمی...اولش نگران بودم که به بیناییت یا حافظه ات آسیب رسیده باشه  

ولی الان میبینم که خوبی و از این بابت خوشحالم....همین که هر دو سالم هستید جاي شکر  

   ـ شوهرم کجاست؟؟؟ چشمامو جمع کردم باشیم  داره و باید شاکر

   دستاشو تو هم قلاب کرد و سرشو زیر انداخت

چشمامو روي   ـ هر آدمی یه جوري امتحان میشه و باید از این امتحانا سر بلند بیرون بیایم آروا

ـ   دستشو کشید رو چونه اش ـ آقاي دکتر شوهرم کجاست؟؟؟  هم فشار دادم خوابم می اومد

   متاسفم
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....تمام کلمه ها از ذهنم فرار کرده بودن و معنی این کلمه رو نمیدونستم....یعنی >متاسفم؟!!<

چی؟؟ الان باید چی بگم؟؟؟اصلا براي چی متاسفه؟؟؟.....تمام بدنم یخ زد و حس کردم دستامو  

   ـ عمو جون لطفا نگاهش رو صورتم گردوند و سرشو از در بیرون برد حس نمیکنم

خل اشاره کرد...نگاه منتظرمو به در دوختم....ضربان قلبم بالا رفته بود و خون تو و با سر به دا 

بدنم یخ زده بود.....اول پیراهن مشکی تمام نگاهمو پر کرد...نگاهمو از رنگ سیاه بالا کشیدم و  

....غم تو چشماي همیشه خندونش لونه کرده بود....سرشو زده بود به >بابا<رسید به صورت 

   ـ بابا خیره بهم نگاه میکرد....اشکم بی اراده راه افتادچارچوب و 

   ـ جان بابا دخترکم اومد کنار تخت و دستامو تو دستهاي داغش گرفت

   دکتر از اتاق خارج شد و درو بست

اشک از چشماي مهربونش فرو   ـ بارمانم کو بابا؟؟؟این دکتره میگفت متاسفم....یعنی چی؟؟

   ریخت....دست 

  

  بوسیدمو 

ـ عزیزم آروم   ـ بابا چرا حرف نمیزنی؟؟؟چرا ساکتی؟؟؟؟من شوهرمو میخوام بگو بیاد

   فریاد زدم....گلوم سوخت  باش...براي خودت و بچه ضرر داره

   ـ من بارمانمو میخوام.....بگید کجاست؟؟

  میسوختدستامو کنار تنم نگهداشت تا به خودم و بچه آسیبی نرسونم....سوزن سرم تو دستم  

   ـ رهام رهام

همون دکتر وارد شد و اومد سمتم....خودمو کنار میکشیدم تا آمپول تو دستشو بهم نزنه....چند 

تا پرستار وارد اتاق شدن و منو نگه داشتن...بابا کنار تخت ایستاده بود و بهم التماس میکرد  

   آروم باشم 
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 کنارم بگو ولم کنن....بگو باید برم  دستم سوخت و کم کم صدام تو گلوم خفه شد.....بارمان بیا

   ـ مامایی دون با برخورد دستاي کوچولوي برهون رو صورتم چشمامو باز کردم

   فورا صورت خیسمو پاك کردم  ـ عزیز دل مامان  چونه ي کوچولوش میلرزید

   ـ داشتم بازي میکردم که تو مامانم باشی منم مثل عرو سکات ناز کنی

ش چال افتاد ....دستشو کشید رو سرم و شروع کرد قربون صدقه ام  لبخند نازي زد که گونه ا

همونطور که تو بغلم بود راه افتادم   ـ دقتل اوشگل بلهون....گلیه نتون مامایی ایجاس  رفتن

   سمت آشپزخونه

   ـ بیه با ذوق خندید که دندوناي کوچولو معلوم شد گشنه ات نیست مامان کوچولو؟؟؟

ـ برهون مامانی   و غذا رو از تو یخچال درآوردم تا گرمش کنم بشقابا رو گذاشتم رو میز

   ـ نع خوابت نمیاد؟؟؟ 

ـ   ـ ولی باید میخوابیدي   >از دوازده گذشته بود < سرمو تکون دادم و نگاهی به ساعت انداختم  

   نع

که خندم گرفت.....با صداي زنگ در برهونو از رو صنذلیش بغل   >نع< اینقدر محکم مگفت 

   ـ بابا مسعود اومد  سمت در کردم و رفتم

  ـ بابا مشعود با خوشحالی خودشو تو بغلم تکون داد

درو باز کردم و تو کمتر از چند ثانیه تمام وجودم یخ زد....نفسام سنگین شد...به چشمام اعتماد 

نداشتم دست سردمو دور بدن برهون حلقه کرد...این همون بود....چرا اینجا بود؟؟؟...این  

   لباس؟؟؟

  

چرا این لباس تن این زن بود؟؟؟دستام شل شد و برهونو گذاشتم زمین....آب گلومو قورت  

دادم اما انگار تو گلوم سنگ گیر کرده بود...صداي پاي کسی از پله ها اومد و کمتر از چند  

   ثانیه رهام با کت و شلوار سرمه اي براق سینی به دست اومد بالا
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  ایستادید برید تو دیگهـ ااا چرا اینجا 

برهون با جیغ خودشو انداخت تو بغل رهام... نگاهم هنوز منتظر بود تا دو نفر دیگه هم بالا  

بیان....چرا رهام بهم نگفته بود روز عقد خودش و بارمان تو یه روزه؟؟؟اصلا رهام کی با بارمان  

ـ این چه بازیه   ادمبا صداي گرفته بهش جواب د ـ دنبال چی میگردي آروا صمیمی شد؟؟؟

   ـ بزار من تو ضیح میدم چونه ام به لرزش افتاد و بغض گلومو گرفت مسخره ایه رهام

   نگاه خسته امو به لباس زیباي تنش انداختم

ـ خودش کجاست؟؟؟نتونست بیاد بالا؟؟؟خجالت کشید؟؟؟بهش میگفتی خجالت نداره که  

   رهام ابروهاشو تو هم کشید آروا عادت داره

   >کیانا؟؟<چشمامو جمع کردم  آروا داره چی میگه؟؟؟ کیانا

ـ  اشک تو چشماي کیانا جمع شده بود ـ آروا کیانا چیکار کرده؟؟؟درمورد کی حرف میزنی؟؟؟ 

   بریم تو

من کنار رفتن تا وارد شن....برهون نشست رو پاي رهام و دستاشو گذاشت رو صورتش....اونم 

ـ قربونت برم دلم برات تنگ شده   ودش فشار دادسینی رو گذاشت رو میز و برهونو به خ

ـ صدبار گفتم   اخمامو کشیدم تو هم ـ میم بابایی لباشو جمع کرد و محکم رهامو بوسید  بودااا

   ـ بییشید همو دستاشو تو سینه اش جمع کرد عمو برهون

ـ اینجا چه   با لباي غنچه شده نشست تو بغل رهامو سرشو تو سینه ي رهام گذاشت

   گوشه لبمو گاز گرفتم  !!!آروا چرا بچه رو دعوا میکنی؟؟خبره؟؟

   با دست به کیانا اشاره کردم ـ خودمم نمیدونم رهام....این خانم

ـ این همون زنیه که تو خونه ي بارمان بود....همون که بارمان گفت قراره باهاش ازدواج  

   کنه...همون که بخاطر حضورش منو پس زد...همون.....
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گلومو گرفته بود و نزاشت ادامه بدم....نشستم رو زمین و سرمو برگردوندم تا اشکاو  بغض 

   ـ رهام بزار توضیح میدم نبینن 

   فک رهام منقبض شده بود و چشماش به خون نشسته بود

ـ من خواهر دوست بارمان هستم....داداشمو که میشناسی کامیار....بهت که گفتم براي یکی از  

   تارم پانسمانشو عوض میکنم....و بهش آمپول میزنم.....بخدا اونروز...دوستاي داداشم پرس

   بغض گلوشو گرفته بود و اشک تو چشماش جمع شده بود

ـ من رابطه اي با بارمان ندارم رهام....اونروز اینو گفت که آروا دیگه سراغش نره....قبلش به  

   من نگفته بود اگرنه نمیزاشتم اون حرفو بزنه

   ز گونه اش سر خوردقطره اشکی ا

  رهام

رهام دستش تو موهاي برهون بود که داشت تو بغلش میخوابید و نگاهش غرق تو یه دنیاي  

   نگاهش چرخید سمت من ـ چرا بهم نگفتی؟؟؟ دیگه بود

ـ نمیدونستم اون زن تویی...اسمتو نمیدونستم....فقط همون یه بار دیده بودمت....باور کن من  

   بارمان ندارم...بارمان تو رو دوست داره....داداشم میگهرابطه با 

کیانا خواهر کامی بود و نمیتونست دروغ بگه...اما من دلخور بودم و نمیتونستم حرفاشو از ته  

   ـ کیانا بهم که دروغ نمیگی؟؟؟ دلم قبول کنم

ی....تو که رهام تو که منو میشناس - نگاهشو تو چشماي رهام دوخت و لباشو با زبونش تر کرد

   میدونی من تورو....

ـ امیدوارم خوشبخت   سرشو زیر انداخت....دستمو رو صورتم کشیدم و رفتم جلوشون ایستادم

   شید
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و لبخندي بهشون زدم...برهونو از بغل رهام گرفتم و بردم تو اتاقش...نشستم کنار 

م؟؟؟باور میکنم  بابات دیوونه ام کرده....شنیدي زن عموت چی گفت؟؟....بارو کن <تختش...

   پیشونیشو بوسیدم....> برهون...من بابات دوست دارم

  

  

با صداي باز و بسته شدن در از پنجــره فاصله گرفتم...چند تا نفس عمیق کشیـدم تا حالم بهتر 

   شه اما خودم به اینکه خوب شده باشم شک داشــتم....از اتاق بیرون اومـدم....

   همیشـه به شادي بابا جون _ 

نشست رو مبل و منم کنارش   مرسی بابا جون _   برگشــت سمتم و با لبخــند ازم استقبال کرد

   لبخــند کجی زدم برهــون که اذیــتت نکرد؟؟؟  _  جاي گرفتــم

   نه بچـه ي خوبی بود  _ 

   خب؟  _  سرشــو تکون داد و منتظر بهــم خیره شـد

   چی خب؟؟؟ _  سرمو به طرفیــن تکون دادم

   اتشــو با دوتا انگشــتش باز کردگره ي کراو 

   کمی هــل شـدم چی تو سرت میگذره؟؟آروا راحــت حرفتو بگـو _ 

   به مــن نگاه کـن _  و نفسمــو بیرون دادم   نه....نه من که....چیــزي نمیخواستم بگم _ 

   سرمو آروم بالــا آوردم تو چشمـاي مهربونش خیره شــدم

   شــاید بتونی به همه دروغ بگی آروا ول نمیتونی به من دروغ بگی....من پدرتــم _ 

  " دروغ گفــتن به بابا محــال بود اون منو بهــتر از خودم میشنــاخت"

   چشماشــو کمی گرد کرد بابا نمیدونــم چطوري بگــم _ 

  متعجب بهــش خیره شــدم بزار کمــکت کنم _ 

   س کی بود آروا؟؟؟میــدونی برادر عرو  _ 
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   "میــدونستم....خوب میدونســتم "

   میدونم که میــدونی _ 

  دوســت همون پســـر _   دســتشو گذاشــت رو دســتم....تــن صداش مثل همیشــه گرم بود 

....اشــک تو چشمام حلقه زد و چونه ام  "بابا هیچوقــت بارمــانو دامــادش قبول نداشت"

  لرزیــدن کرد شروع به 

   بابا....  _ 

و ریه هامــو پر از هوا    زنــده اس _  پیشــونیشو چسبـوند به پیشــونیم و چشمــاشو بست

آروا خوشبخــتی تو تمــام آرزوي   _  کردم....دســتشو رو موهــام کشیــد و چشماشــو باز کرد

  منــه عزیزم

  م بیشــتر از هر چیزي به مـن فکر میکنــههمیــن چند کلــمه کافی بود تا بفــهمم پدر مهربـون 

   برم اونجــا؟؟؟ _ 

من میــرم   _  " این لبخــند بود؟؟ " گوشــه ي چشماش جمع شــد ولی جوابی نداد....

   استراحــت کنم عزیزم

  شب بخــیر بابایی  _  به مــوهاش که رنــگ پیــري گرفــته بود خیــره شــدم

درقــه اش کردم قبل از اینکــه وارد اتاق بشه بی مهــابا  با چشمــام تا جلوي در اتاقــش ب

   بابا _   صداش زدم

   برگــشــت سمتم

   جانم  _ 

بچــه شــدم....شدم آرواي هشــت ساله اي که از صداي زوزه ي باد میترسه...شدم دخــتري  

   که تا همین چند سال پیش از صداي رعــد و برق زیر پتــو قایم میشــد....

   امشب تو اتاق تو بخــوابم میشــه _ 
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  آره بابایی _  چــال قشنــگ گونه اش باعث شــد تمام غصه هام یادم بــره

   میرم بالشــتمو بیارم _ 

وارد اتاقــم شـدم و اول جاي برهــونو مرتــب کردم و بالشــت به دست رفتـم سمت اتاق  

   بابا....تقه اي به در زدم

   بیا تو بابا _ 

راحــتی پوشیـده بود و به پهــلو دراز کشیده بود ...بالشــتمو گذاشـتم رو تخــت و  لباساي 

  لبخــندي زدم دیگــه بزرگ شـدي برهـون باید بیاد پیش من بخوابـه _   کنارش دراز کشیــدم

   خنــده ي با صدایی کرد   نخیــر تو فقط باباي منــی برهـون حق نداره پیش باباي من بخوابه _ 

   دلــم واسه این حرف زدنت تنــگ شده بود  _ 

هر چقدر هم که بزرگ بشی....هر چقدر هم  "سرمو رو دســتش گذاشــتم و چشمامو بســتم 

د تو آغوش پدرت پناهــنده که اطرافیان بهت بگــن بزرگ شدي....یه وقتی دلت میخوا

بشی....یه وقـتایی هوس میکنی تو آغوش پدرت مچــاله بشی...تو آغوش اولیــن مرد زنداري 

   که عاشقش شدي....یه وقتایی باید تو آغوش پدرت زندگی کنی

  

  

با صداي بلــند برهـون بیدار شــدم و نشستــم تو تخــت....صداي بابا می اومـد که داشــت با  

نع بلهون    _  هون صحبت میکرد....از اتاق بیرون اومــدم و وارد اتاق خودم و برهون شدم بر

   باهد می اومد

   ســلام صبح بخیــر _ 

   بابا برگشت سمــتم و برهون اخمــاشو کشید تو هم

  

   لبخندي بهــش زدم  سلام بابا جون صبحت بخیر _ 
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   دختر خوشگــل من چطوره؟؟؟  _ 

رفتم و   میو نبولدي پیس بابا مشعود لالا  _  ا اخـم بهم خیره شــدهلباشــو غنچه کرد و ب

   گرفتمش تو بغــلم

   آخه شما خواب بودي نمیخواســتم بیدار شی  _ 

برهــون خوشگل بابایی   _  دستاشو تو بغلش جمع کرد و به نشونه قهــر روشو ازم برگردونــد

   بابا لوهام؟؟  _  به بابا خیره شــدم با دهــن نیمه باز توام به زودي پیش بابات لالا میکنی

  دستشو کشیــد رو موهاي طلایی دختــرم

   نه...رهام که عموته دخترم _ 

بریم صبحــونه بخوریم   _   برهــون زل زده بود به بابا و انگار داشــت به حرفاش فکر میکرد

   و زودتر از ما از اتاق خارج شــد دخترا

   بابایی بلهون تیه؟؟؟ _ 

   بعد از صبحونه میگم _ 

گذاشــتمش رو زمین تا راه بیاد....با قدماي کوتاه و نا مرتب داشــت می اومد....حرف بابا ذهن 

   کوچولوي دخترمو درگیر کرده بود

سرشو بلنــد کرد سمتم و بعد با   هر کی زودتر برسه آشپزخونه جایزه بستنی داره برهون _ 

  بلهــون _  خندید  صداي بلــند

   نه شاید مامانی برد _ 

و چند قدم ازش جلــو زدم که شروع کرد دویدن....دنبالش وارد آشپزخونه شــدم....با ذوق  

داشــت به بابا میگفــت که برنده شــده و من باید بهش بستنی بدم....نشستــم رو صندلیم و به 

از دیشن بابا منــو مدام  و برو اونجــا آروا زودتر صبحونه اتو بخور _  حرف زدنش خیره شدم

  زوده بابا _  متعجب میکرد
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   نه دیرم هســت....باید تکلیف این بچــه معلوم شـه _ 

   با صداي ضعیفی جوابشو دادم

   اخمــاشو کشیــد تو هم برم چی بگــم بابا؟؟؟  _ 

اهـاش صحبت کن  برو تکلیف زندگیتو روشــن کن....مرگ یه بار شیــون یه بار....برو و ب _ 

بهش بگو میخواد چیکار کنــه؟؟....من نمیخوام تو بازم زجر بکشی آروا...این داســتان باید  

   تموم شه....یا آره یا نه....

آب دهــنمو قورت دادم و به چهره ي جدیش نگاه کردم....بابا از من مصمم تر بود و باید به 

   حرفش گوش میدادم ....داشــت درست میگفــت

   شــم چ _ 

   چس چس  _ 

   تو چی میگی توله ســگ؟! _   محکــم برهونو به خودش فشــار داد

   بعد از بابا تکرار کرد

   کوله شگ _ 

  نه بابا جون نگو زشــته _ 

   من دارم میرم بابا  _   حوصله ي تذکر نداشــتم و ذهــنم درگیر بود....ایستادم پشــت میز

  دسامو تو هوا تکون دادم  اول صبحانه اتو بخور _ 

   نه بابا باید برم _ 

بابا مواظب   _  و رفتم تو اتاق و بدون اینکه دقت کنــم چی پوشیــدم از اتاق خارج شــد

  ایستاد توي چارچوب آشپزخونه برهــون باش من دارم میرم

   نگران نباش....هر اتفاقی که بیوفته من باهاتم عزیزم _ 
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بابا  "د کجی زدم و از خونه خارج شــدم....سار اولیــن تاکسی شــدم و آدرس دادم... لبخن

راســت میگه باید تکلیفم معلوم شه....بسه این بی تابی و بیقراري...باید تموم شــه این 

  "روزهاي پاییــزي...میخوام همه چیــز عوض شه...میخوام دخــترم ه خانواده باشــه

   رسیــدم خانم _ 

  بفرمایــد _  گاهی به ساختــمون انداختــم و پولو سمــت مرد گرفــتمن 

   و پیاده شــدم و زنگو فشار دادم

   خانم بقیــه پولتــون  _ 

   باشـه پیشـتون _ 

  بلــه _ 

   و ساکـــت شــد ...حتما منو شناخــت

   باز کــن درو _ 

   دم تو هماخمــامو کشیــ خانم آقا گفتــن درو براي شما باز نکــنم _ 

   آقا غلط کرده باز میکنی یا نه؟؟ _ 

   ببخشیــد خانم من اجازه ندارم _ 

   باشه پس به آقا بگو انقدر اینجا میشینــم تا یخ بزنم _ 

...سرمو " انگــار هر بار باید با یه ترفــند وارد ایــن خونه بشــم...."و نشســتم روي جدول....

شــدم....فصــل برگ ریزون بود....برگها تو دستــاي باد  گذاشتم رو دستم و به کوچــه خیره 

با صداي باز شــدن در برگشــتم سمتش و نگاهم تو   "میرقصیدن و به اطراف میرفــتن... 

چشماي خسته اش افتاد...پوست صورتش چروکیــده شـده بود و رنــگ این قسمــت پوستش  

   ـتادم جلوشایسـ آروا گفــتم نیا _   با پوست عادیش فرق داشــت
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دیــدم که سیب گلوش   حرفــامو میزنم و میرم....ولی مثل اینبار دیگه نمیام سراغــت بارمان _ 

   تکون خورد

گفتی اون زن....اون علــت فرارت از منــه...این مــدت که زنـده بودي ازم خبري نگرفـتی و   _ 

   نیومدي دنبالــم...

   لبمو با زبونم تر کردم

تو این چند سالی که نبودي با همه چیز ساخــتم....با حرفاي مردم....با مشکلات...با   _ 

   نبودنت....امــا....

  

   تو چشماي رنگ شبش خیره شــدم

اما دیگه بسه....امــروز تو یه مسئولیتی داري....مسئولیتی که زودتر از این ازش خبر نداشتی  _ 

ونی که میخواي همون بارمان سابق باشی یا نه؟؟؟میخواي  اما حالـا باید انتخاب کنی...باید بد

براي برهـون پدر باشی یا نه؟...انتخـاب با خودتـه بارمـان ولی مطمئن باش هر تصمیمی که  

   بگیري بهـش احترام میزارم و بهش اعتراض نمیکنــم....

   گوشـه لبـمو گاز گرفـتم

   میتونی وارد یه زندگی جدید بشی... منــم میتونم وارد یه زندگی جدید بشــم...توام _ 

   ســرمو زیر انداخــتم

   بالاخره یه مردي پیدا میشه که منو با برهـون بخواد و نزار....

   پرید وسط حرفـم 

   اگه میخواي گردنتو بشکــنم ادامـه بده آروا _ 

   نگاهــم به رگ گردن بیرون زده اش افــتاد....به خودم لرزیــدم ولی ادامه دادم
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گفـتم که به نظرت احترام میزارم پس نیازي نیسـت عذاب وجدان داشــته باشی...میدونم   _ 

که توام میتونی با این داستــان کنار بیاي...بالاخره این چند سال باهــاش کنار اومـدي و به 

بازوهـامو گرفت تو دستــش و محکم فشــار داد....اشک تو چشمام   نبودمون عادت کردي

  ی ادامـه دادمحلقـه زد ول

بابا گفتـه باید همه چیزو بهــت بگم...باید بدونی قراره چی بشه....نمیتونم تا آخر عمر وبال   _ 

   صداش از بین دنــدوناش به گوشــم رسیـد  گردن بابام باشــم

واقعـا ترسیده بودم ولی   خرجتونو میــدم....چند برابر خرجتونو تو ماه میریزم به حسابت _ 

   بازم ادامـه دادم

فشــار   همه چیز که پول نیســت برهـون پدر میخواد...منــم نمیتونم تا ابد تنهــا باشـم _ 

   باید به فکر خودم و برهون باشــم _   دستاشو دور بازوم بیشـتر کرد

  اري که به دســتم داد جیغ ضعیفی کشیــدماز فشــ

 اگــه قصد ازدواج داشــتی یادت باشه من شوهرتــم و در ضمــن برهــون فقط دختر منــه _ 

  از این غیرتــش خوشــم اومـد

  خب میتونیم جدا شیــم _ 

   صداش تمــام وجودمو به لرزه انداخــت

  آروا خفه شــو _ 

پشتـم و با ترس به چشماي به خون نشستـش خیره شــدم....نفسشو با صدا چسبیــدم به دیوار  

بیرون داد و دستمو کشیــد سمت خیابون اصلــی ...ایستــاد کنار خیــابون و دستشــو براي  

   وهلم داد رو صندلی عقب بشیــن تو ماشیـن _   اولین تاکسی دراز کرد

  بارمــان تمام حرفــامو جدي بگیــر _ 
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  میري خونـه بابات؟ _  ــگی بهم انداخــت و دستــشو تو جیب گرمــکن تیره اش برد نگاه گن

   ســرمو تکون دادم

  پولی گرفـــت سمت راننــده

  خانومــو تا مسیرشون برســونیـد _ 

  

و عقــب ایستاد تا ماشیــن حرکت کنــه....یک بار دیگــه به صورت خســته اش خیره شـدم و  

ناامیــدي کار   _  از دیــدم خارج شـد....سرمو به پشــتی صندلی تکیه دادمبا حرکت ماشیــن 

   شیطونه بابا جون

چشمــامو باز کرد و به چشماي پیرمرد راننــده که داشــت از آیینــه بهم نگاه میکرد خیره  

   ناامیــد نشــو دخترم  _  شـدم

   لبخــندي بهش زدم که ادامـه داد 

   لبخــندم عمیق تر شــد باید به آدمــآ مهلــت داد....فقط خداســـت که اشتباه نمیکنــه _ 

  خدا کمک میکنــه_  دستمو تکون دادم خدا خودش بهـــت کمک کنــه _ 

لبخندي زد و سرشــو تکون داد....دستـمو کنار شیشـه گذاشــتم و به صورت پر از چین و  

دمـایی که درد بیشــتري کشیـدن با خدا آشناترین...مهم  آ "چروك پیرمرد خیره شــدم....

...با پیچیــدن ماشیــن "نیســت چقدر درد داشــته باشی....مهم اینکــه چقـدر به فکر خدایی

توي کوچه نگاهم به ساختمون قدیمی خونه افتـاد.....چندسال بود که تو این خونه زندگی  

همین دیروز بود که بابا تو این کوچـه ها بهم  میکردیم؟؟؟چقـدر زود گذشته بود...انگار 

از ماشیــن   "دوچرخه سوار یاد میداد....با دوستام لی لی بازي میکردیم....چقدر زود میگذره....

  مرسی آقـا _  پیاده شـدم

   باشه پیشـتون _   لبخندي بهش زدم دخترم بقیه پولــت _ 
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   فدي ماماییاوش او  _  و از ماشیــن دور شـدم و زنگـو فشـار دادم

   جوجه طلا مرسی _ 

   "دکمه رو فشار بده "داي بابا به گوشم رسید که گفت 

   برهون مامانی دکمه رو بزن در باز شـه _ 

   من بیل بابا مشودم تیفون دشتمه بابا مشود بژنه _ 

برهـون  لبخندي زدم که در باز شـد....پله ها رو دوتا یکی بالا رفـتم و با صورت خندون بابا و 

  سلام بابا _   رو به رو شدم

   سلام عزیز _ 

   مامایی

دخترم اون   _  و خودشو پرت کرد تو بغـلم....موهاشو بوسیــدم و به خودم فشـارش دادم

   تلفــن نیست

   تیفونه _  خودشو از بغلم بیرون کشیــد و بهم خیره شـد

بابا   _  اولین مبل نشســتیمو سرشو به نشونه مثبت تکون داد...دستشو کشیــدم و روي  

برهــون خودشو   نه بابا جون دختر خوبی بود _   رفــته بود توي آشپزخونه ادیــتت نکرد؟؟؟

   آخ غش کردم برهـون _   پرت کرد تو بغــلم

  برو کارتون ببیــن _  لپشو محکم بوسیــدم بلهون دش ترد_ 

   بابا میاي؟؟ _  ست و تلوزیونو روشــن کردم....با شوق دوید جلوي تلوزیون نشــ

   الان میام _ 

   با سینی پاي تو دستش اومـد کنارم نشســت...لبخندي بهش زدم

   خب _ 

   آب دهنمو قورت دادم
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دستشــو رو دستم گذاشــت و   همه چیز دســت بارمانه بابا....اون باید انتخـاب کنـه _ 

   لبخــندي بهم زد... 

  

  

تو میتونی  "مام نگاهمو گرفته بود ضربه اي زدم مدادهامو مرتب کردم و به کاغذ سفید که ت

فکر کن اولــین  "...مدادو تو دستاي لرزونم گرفــتم و یه خط کشیــدم....مکث کردم .... "آروا

....بازم یه خط دیــگه....خودمو جلوتر کشیــدم تا بیشتر به کاغذ تسلط داشـته  "بارته نترس 

دستام هنوز میلرزیــد....کمی روي کاغــذ خم   باشم...حرکت مدادم داشــت بیشتر میشــد ولی

   آنکــه بی باده کنــد جـان مرا مســت کجــاست؟؟  _  شــدم و بی اراده زمزمه کردم

خــب اگـه میخواستتون می  " مدادو بیــن انگشتام فشــار دادم و با خشــم ادامــه دادم....

هفــت روز  ".....بازم مدادو فشار دادم.... "آخــرنرسیــده...خودتو جمع کــناومـد؛دنیا که به 

.....مدادوبا خشــم بیشتري کشیــدم روي  "گذشته لااقل باید زنگ میزد میگفــت نمیشـه

....کلافـه مدادو  "باید براي برهـون پدر باشه یعنی نمیخواد کنار دخترش باشـه؟!"کاغـذ....

پشــتی صندلی تکیــه دادم...صداي نفساي عصبیم محیــط آروم اتاقو پر کرده پرت کرد و به  

بس کن آروا مگه بچه "بود....ناخــنمو گوشـه دندونم گذاشــتم و جویــدمش....

طفلـک تن سفید کاغذ  " ...نگاهــم به کاغذ افتاد "اي؟!!!....خودتو نباز باید براي زندگی بجنگی 

ستمو رو سیاهیش کشیــد و به انگشتم که خاکســتري شده بود  ....د" که اینجوري نابود شـد

....کاغذو مچـاله کردم و  " زندگی منــم خاکستر شــده....زندگی منــم سیاه شـده " خیره شـدم 

  " مامایی" انداختم تو سطل زیر میــز...از روي صندلی بلــند شدم تا دستم بشورم که صداي 

ســلـام دختـرم  _  اب رفـتم سمت اتاق و درو باز کردمگفتـن برهـون نزاشــت برم...با شــت

   صبحــت بخیر

   شب بخیــل  _  داشـــت چشمـاشو میمالیــد و خوابالــو جواب داد
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  چشماتو نمال مامانی خوب نیســت  _   دســتس رو موهاش کشیــدم و تو بغلــم گرفتمش

   متفکر بهــم زل زد

   چیا؟؟ _ 

   بریم ببینیم کیــه؟! _  دم اما صداي زنــگ در مانع شــددهنــمو باز کردم تا جوابشــو ب

.....برهـون آروم راه می اومـد  "حتما یکی از همسـایه هاســت"و دستشو تو دستم گرفــتم..... 

   بفــر..... _   و منم همپاي اون....بازم صداي زنــگ....درو باز کردم

.دستم که روي در بود لیز خورد و آروم به چشمام اعتماد نداشــتم....حرف تو دهنـم ماسیــد...

  افتاد پاییــن

خوبه که سوپرایز شـدي....باید بــدونی همیشـه قرار نیســت تو سرزده بیاي پیشــم گاهی  _ 

   لازمه منم مثل خودت عمل کنــم

نگاهــش از صورت متعجب من لیز خورد سمت برهــون....روي زانوهـاش نشــست  بیه؟؟ _ 

ســلـام   _  ر شـه...کلاهو از روي سرش برداشـــت و به برهــون خیره شــدتا قدش کوتاه ت

  عزیزم

و دستشو سمــت برهـون دراز کرد....بر خلاف تصورم که فکر میکردم ممکنـه بارمـانو پس  

  بزنه...دست کوچولوشو تو دســت بارمان گذاشــت

   شیــام

هــونو نزدیک لبش کرد و نرم  لبخــند کوچیکی کنج لباي بارمـان نشســت....دست بر

بوسیــد...قطره اشکی از گوشــه چشمش افـتاد پاییــن....برهون دستشو کشیــد و به من خیره  

   مامایی بیم جیس _  شــد
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با صداي خنــده ناگهانی بارمــان تمام بدنم لرزیــد....نگاهمو به خنــده قشنگش  

دوختــم....چـقدر زیبا میخندید....لبخندي بهــش زدم.....از روي زانوهاش بلــند شد و  

  ببرش دیگــه _   "چرا باید انقدر قد بلــند میشــد؟؟!"ایســتاد رو به روم مثل روز اول  

   ــد و جیغ زدبرهـون دستمو کشی

   جیس دالــم _ 

نتون جیس   _  بارمــان خم شــد و برهــونو کشیــد تو بغـلش که خانم کوچولو معترض شــد

   دالــما

دارم  _  با اشتیاق چنــد بار بوسیــدش و همونطور که ببرهـون بغلش بود وارد خونه شــد

   زل زد  سرشــو عقب کشیــد و بهم میرمــت جیش دخــترم مامانت یخ زده 

   مامایی بلـات بتو بیالــم _ 

هـنوزم به چشمــام اعتمــاد نداشــتم....بغض گلــومو گرفته بود....با قدمـاي سست رفتم  

   من میبرمش _   سمتشـون

  نگاه گذرایی بهم انداخــت و بازم برهــونو بوسیــد

  میبرمش باید یـاد بگیــرم _ 

  پوستــی زدم.....خنده و گریه باهــم توي یک ثانیهسرمــو تکون دادم و لبخــند زیر 

  دستشویی کجاســت؟؟؟_ 

   داله میلیزه _  با دســتم به در دستشــویی اشاره کردم 

بارمـان دوید سمت دستشویی و تو کمتر از یک دقیقه صداي صحبــت کردن بلند بلند پدر و  

گنگ به در دستشویی خیــره  دخـتر به گوشـم رسیــد.....نشسـتم روي کاناپه و مثل آدماي  

کاش میشــد ثانیه ها رو یه گوشه میخ کرد تا هرگز حرکــت نکـن و جایی که دوست  "شـدم 
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آروا   _   با صداي فریـاد بارمـان از جا پریــدم و درو با شــدت باز کردم"داري ثابت بمونـن

   برس به دادم

م...سرمو به چارچوب زدم و با  با دیـدن صحنه ي رو به روم سرجام ایســتادم و جلو نرفـت

  لبخــند بهشون خیرهشـدم

   برهــون نـکن بابایی _ 

   میه سما بید نشتی...میو خیشم تردي میم خیشت میتونم _ 

برهون شلنگ آبو گرفـته بود سمــت بارمـان و حسابی خیسـش کرده بود....جلو رفـتم و  

   شلنگو با اخم از دســتش گرفـتم 

دستاشو تو سینه اش جمع کرد و با قهــر  تو هواي سرد خوب نیســت  گفـته بودم آب بازي _ 

   با دســت به بالمـان میو خیش ترد میم خیشش تردم _  جواب داد

  

✍10 :23 04 .07.16, ]✍Negiinaziimiifashiinovels]   شلوار لباس خوابش که هنوز

  از قصــد نبود برهـون من که عذر خواهی کردم _  خیــس بود خیره شــد

  _  برهـونو گرفــتم تو بغـلم و در حالیکـه نمیخواســتم خنده ام معلوم شــه برگشـتم بیرون

   الان برات لباس میارم

برهــونو بردم تو اتاق و خیلی سریع لباسشو عوض کردم....ولی هنوز داشــت غر میزد که  

از کشوي لباس بابا لباسی برداشــتم و با حوله رفـتم سمت   بارمـان خیسش کرده....سریع

   بارمـان  _  دستشویی

   بیـا تو من تو این محیــط عاشقونه ایستادم تا لباس بیاري  _ 

   خب چرا نیومدي بیرون ؟!!!!  _ 

   تو گفتی وایســا! _ 
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با لبخــند به صورت خیس خیره شــدم....موهاي رنگ شبش ریخـته بود رو پیشونیش و  

   چشمـاي مهربونش داشــت میخنــدید....ابرویی بالــا انداخـــت

میخواي از ایــن محیط کامـلـا عاشقـونه خارج بشــیم بریم یه جاي دیگه اینجوري نگام   _ 

   کنی؟!

و بازم ابرو بالـا انداخـــت.....با قدماي بلــند از دستشـویی خارج شـدم و روي اولیــن مبل  

  _  قلبــم رفته بود رو هزار...دستمو گذاشـتم رو قلبم و نفس عمیقی کشــیدمنشستم ضربان  

   کجا لباســمو عوض کنــم؟؟؟

   نــکن لامصــب _  به در اتاق بابا اشــاره کردم و گوشــه لبمو گاز گرفتـم

  

و وارد اتاق شــد.....آب دهنــمو قورت دادم و سرمو به پشتی مبل تکیـه دادم و دستمو رو  

   پیشونیم کشیدم....

   مامایی _ 

   لالا دالی؟؟   _  سرمو برگردوندم سمتش

  

  

   نه عزیزم _ 

  بریــم صبحانه بخوریــم عزیزم _   دستــمو دراز کردم سمتــش و ایستادم

با لبخــند دستشو تو دستــم گذاشـــت و وارد آشپزخونه شــدیم....گذاشــتمش رو صندلی  

   من سیــل نیخولــم _   ردمخصوصش و گاز چاي رو روشــن ک

  نخیــرم دختر خوب باید هر روز شیــر بخوره  _   نگاهــمو به لبخــند پهــن رو لباش دوخــتم

   لبــاشو جمع کرد

  من آخه شیــلم )سیرم( _ 
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سرشــو به   نمیشــه که اگه میخواي زود بزرگ شی هم قد مامانی بشی باید شیر بخوري _ 

   طرفیــن تکون داد

   ــمبژرگ میس _ 

  یه کوچولو داغــه _  لبخندي بهش زدم و لیوان کوچولوي شیرو گذاشــتم جلوش

نگــاه گذرایی به لیوان انداخـــت و دستاي تپلــشو دور لیوان جمع کرد....نانو رو میز  

   گذاشــتم و نشسـتم رو صندلی کنارش

اگـه شیر   _  و چند تا لقمـه کوچیک براش آماده کردم من برات لقمه درســت میکنـم _ 

  بخوري بهــت جایزه میدم

   شی؟  _  برگشــتم سمت بارمان که دســت به سینه پشـــ سر ما ایستاده بود

نه ولــش کـن من   _  ابرویی بالـا انداخــت....میزو دور زد و نشســت رو صندلی رو به روي من

   میخوام جایزه رو به مامانت بـدم

  

سریع لیوانو برداشـــت و سر کشیــد...گذاشـــت روي میــز...بالـاي لبش مثل همیشـه سفیـد  

 نه دیگه دیر شــد _   دستــمو جلوي دهــنم گذاشـــتم من خولــدم بالمـان دون  _   شده بود

   من دوشت دالــم _  لباشو غنچه کرد

   من عاشقـــتم....منم میمیرم برات _  رنــگ شبش پر از نور شــد چشماي

جونمم    _  برهــونو از روي صندلیش بلــند کرد و کشیــد تو بغلش....گونه اشو محکم بوسیــد

   واســت میدم..جایزه که چیزي نیســت

  پش بلام جایژه بخــل_ 

  برهــون بعدا میخره برات _ 

   نع مامایی ایــان _ 
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   ن برهونو گذاشــت رو پاش و دســتشو بوسیــدبارمــا

نفس تو سینـه ام   بعد از صبحونمون با مامانت حرف میزنم بعدش میریم جایزه میخرم برات _ 

   مامایی ژود بخول _  "قراره چی بشـه؟!"حبس شـد  

بارمـان لقمه هاي کوچیـک برهـونو میزاشــت تو دهنش و اونــم با اشتیاق میخـورد...اشتها  

   اشـتم و فقط چند لقمه خوردمند

  آروا یه چایی میدي بهــم؟ _ 

   نع نخول ویش تون _ 

بازم صداي خـنده بلــند بارمـان تمام فضاي خونه رو برداشــت...چقدر دلتنگ خنده هاش  

دلم آتیش گرفــت....چقدر بارمـانم  "بودم...نگاهم به پوســت چروکیــده پوستش دوخــتم.... 

 درد کشیــده بود..چه سختی کشیـده  

   "بود...

برهون جونم سیر   _   سرمو زیر انداخـــتم و سکوت کردم نخوري منــو با چشمـات؟ _ 

   شـدي؟؟

  بیـه _ 

   سرشو خم کرد سمــت جلوي صورت برهـون

  

من میخوام با مامانی حرف بزنــم و بعدش با شما بریم جایزه بخریم...میشه بري بازي کنی  _ 

  تا ما حرفمون تموم شـه؟؟؟

   دستاشو بهم کوبیــد

   بیه _ 

   از بغل بارمان گرفــتمش
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   بیا برات سی دي باب اسفنجی بزارم ببینی  _ 

چرا تو تمام هیجانات برهـون    نمیــدونم" دستاشو محکم کوبید بهــم و پاهاشو تکون داد....

....گذاشـــتمش جلوي تلوزیون و سی دي مورد علاقه اشو  "پاهاش بیشترین نقشو داشـــت

گذاشــتم...با علاقه به تلوزیون خیره شــد...از توي اتاقــش بالشــت صورتیشـو براش آوردم 

  کار داشــتی به مامانی بگو _   و گذاشــتم زیر سرش

   بیه _ 

   نمیــاد که  _  توي آشپزخونه و نشســتم سر جاي قبلیمبرگشــتم 

   سرمو به نشــونه مثبــت تکون دادم

   بازم سرمو تکون دادم  این چنــد سال با رهـام زندگی میکردید؟؟؟ _ 

   لبمــو با زبونـم تر کردم  نمیتونسـتی با بابات زندگی کنی که ازدواج کردي؟؟؟ _ 

  بخـاطر برهون مجبور بودم _ 

   چه اجبــاري؟؟  _ 

   بارمــان داشـــت منو محاکمــه میکرد....حرفاش برام سنگیــن بود

مجبــور شـدم...حرفاي مــردم براي خودم مهم نبود ولــی برهـون بچه بود...اگه اینا رو   _ 

   ـتبغــض گلومو گرفـ میشنیـد داغون میشـد...این حرفـا تو ذهنــش میمونـد

نمیخواستــم بچه ام آسیب ببینـه...میخواسـتم خیلی شــاد بزرگ شــه....میخواســتم طعم   _ 

پدر داشتنو بچشـه...نمیخواسـتم مثل من از نداشــتن یکی از پدر یا مادرش رنج 

   بکشـه...میخواسـتم رنج و سختی نداشـته باشه

  

   گذاشــتروي صنـدلی جا به جا شـد و دستشو رو میز 

  من نمیــدونستم زنده اي....بعد از اون حادثـه کامی گفــت که مزار...  _ 
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  " چقـدر سخته عشقـت که رو به روت نشستـه رو مرده فرض کنی " گوشــه لبمو گاز گرفـتم 

گفـت مزار دروغیــت کجاست...منم میرفتـم اونجا تا باهـات حرف بزنـم...نمیدونسـتم زنده   _ 

....کامی به من نگــفت...هیچکس دیگـه رو از دوستـات و آشناهات  اي...نمیدونستم

   نمیشـناختم بعد از چهار ماه کامی هم رفـت پاریس و من کامـلـا بیخبر اینجـا مونـدم...

باید  "قطره هاي اشـکم مثل دونه هاي تسییح پشـت هم میباریـدن و من مانعشون نشـدم...

   "یکرد میدونسـت چی کشیـدم...باید درکــم م

   گریه نــکن آروا  _ 

   و دســتشو تو موهاش کشیــد

  کامی هم شیش ماه بعدش فهمیــد _ 

   منتظر به دهنش خیره شــدم ....نفسشو با صدا بیرون داد

آروا....کامی به من نگفــت که ازدواج کردي....منم به امیــد دیدن تو هر روز عمل هاي   _ 

ون همـه چیزو تحمـل کردم...دســت چپم هم مثل  مختـلف انجام میدادم....به خاطر عشقم 

قسـمت چـپ صورتـم سوخته بود....دکتــراي زیادي براي درمـانم تلاش کردن...خودمم  

   تحمـل کردم....میخواسـتم برگردم تا دوباره پیش هم باشیـم 

  دستشو تو موهـاش کشیــد و کلافه پیشـونیشو خارونـد

..دستم پیوند پوسـتمو قبول کرده بود و روز به روز بهــتر  دو سـال و سه ماه گذشـته بود.. _ 

   میشـد...روي صورتـم دوتا عمل انجام شـده بود واسه همیـن الـان این شکلیـه

   و با انگشــت به نیمرخ چپ صورتـش اشـاره کرد....دستــشو مشــت کرد

بعـد از عمل دوم صورتم قرار شـد برم خونه و کمی استراحــت کنم واسـه همین کامی   _ 

همراهـم اومـد تا تنهـا نباشـم...واقعــا خسته بودم...فقط با فکر تو و خاطراتـمون زنـده  

بودم....میخواسـتم وقتی میام پیشت مثل روز اول باشــم...اونروز تو اتاق قدیمی تو استراحـت  



 

 

 

264 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

..با صداي پچ پچ کامی بیدار شـدم و پشــت در اتاق ایسـتادم....نگرانی تو صداش موج میکردم.

اگه بگـم  "میزد....با شنیـدن کلماتـش خون تو رگهام یخ زد....خشک شـدم فقط همین جملـه 

....نابود شـدم... خرد شـدم....سقف آرزوهـام رو  "آروا ازدواج کرده راضی به درمـان نمیشـه

ـد... اونروز دیگـه براي درمـان نرفتم...هیچوقـت براي درمـان نرفتــم چون  سرم خراب ش

انگیزه اي نداشــتم....روحی تو تنـم نبــود....با همه ي اینا نمیتونسـتم باور کنم تو ازدواج  

کردي...اومـدم ایران و تمـام ثروت خودم و ثروتی که از یاشار بهـم رسیـده بود و  

یگه مال م نبودي میخواسـتم تو همون هوایی نفس بکشـم که نفساي تو فروخـتم....حتی اگه د

توش هسـت...هواي پاریس و خاطراتش منو بدتر میکرد...میدونی کوچه ها قوي ترین شونه  

   هاي دنیا رو دارن چون تمام خاطراتو حمل میکــنن...

جر کشیـدم بارمان  آخ که اگه تو این سالـها من ز"دسـتمو رو صورت خیس از اشـکم کشیـدم... 

...بدون فکـر و ناگهـانی  "نابود شـد....بارمـان صد برابر من زجر و سختی کشیـده بود 

   پرسیـدم:

دستـشو جلوي دهـنش جمع کرد و  چرا اون اتفـاق افتاد بارمـان؟؟!!!ماشیــن کاملـا سالم بود _ 

  کار عســل بود  _  به نقطه نامعلومی خیــره شـد

  چــــی؟؟؟؟!!!!!!!!!! _  وبیـدم و با صداي بلـند پرسیـدمدستـامو رو میـز ک

از بچـه ها شنیــده بود کـه من و تو اومـدیم ایران....بخاطر ثروت بی حسـاب پدرش که   _ 

همیشه تو دست و بالـش بود یه نفرو عجیـن کرده بود که اون کارو انجـام بده....به خیال  

   از من و تو انتقام بگیرهخودش میتونســت ما رو بکشـه...میتونست 

با دهان باز بهـش خیره شـدم نمیتونسـتم باور کنـم یه انسـان میتونه اینقـدر بدجنس  

   باشه...نمیتونستم باور کنم ممکنـه کسی اینقدر رذل باشـه....
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تعجب نــکن بعضی از آدم ها یادشــون رفته که خدایی هــم هست ولی خدا بی عدالتی بنده   _ 

   نمیره و خوب جوابشـو داد هاشـو یادش

   گیــج سري تکون دادم....پوزخنـدي زد

   نصفـه شب توي یه مجلس با چــاقو بهش حملـه کـردن _ 

   بلــندي گفتم و دستــمو جلوي دهــنم نگهــداشـتم "هی"

  تا آخــر عمرش نمیتونه مادر بشــه _ 

   خداي مــن _ 

مـادر شـدن بزرگــترین نعمــت خدا براي یــک  "براي یک لحظـه دلم براش سوخــت.... 

   جاي دلســوزي نداره حقش بود باید جـزاي کارشــو می دید _  "زنه

این سالهــا چقــدر براش سخــت گذشـته  " نگاهمو به چشــماي خســته بارمــان دوخــتم....

   متاسفــم _  "بود

وي صورتـم گذاشـتم....قطره هاي اشــکم لیــز میخوردن و از زیر چونه ام و هر دو دســتمو ر

 آروا اگــه قرار باشـه من حرف بزنــم تو گریه کنی اصــلـا ادامه نمیــدم _  پاییــن می افتادن

   آروا _   کمــی صداشـو پاییــن آورد و آروم صدام زد 

بودم....دلتــنگ آروا گفتــنش....دستمو از روي صورتــم برداشــتم و  چقــدر دلتنــگ صداش 

  لبخند کوچیکی بهــش زدم

   بالمــان بی هـدب مامایی میو اژیت تردي  _ 

و با خشــم دویــد سمــت بارمــان و مشتاي کوچـولوشو کوبید به پاهـاش...بارمـان دستاي  

  تپلشـو گرفـت تو دستاي قدرتمنـدش

   اریــم بازي میکنــیمعشق مــن د

  سریع صورتمو پاك کردم و به برهـون که داشــت تقلـا میکرد تا پدرش
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   ـو بزنـه خیره شــدم

   با اخماي تو هم رو کرد به بارمـان دختــرم ما بازي میکردیــم _ 

   باژي میتردید؟؟؟ _ 

   ویی زدلبخنــد کوچول آره عزیزم _  دستشــو تو موهـاي خوشرنــگ دخترش کشیـــد

   میــم باژي _ 

نه بریـم جایزه اتو   _   بارمـان ابرویی بالـا انداخت و برهـونو گذاشــت رو میـز ناهارخوري

   سرشــو سمت شونه اش خــم کرد بخریــم باشه؟؟

  بیــه _ 

دستاشــو سمتم دراز   بگــو مامانت آماده شــه _  بارمــان ایستاد و برهـونو کشیــد تو بغلــش

  از روي صنــدلی بلــند شــدم  مامایی بیــم جایژه بگیــلیم  _  کرد

من   _  خودشــو جلو کشیــد سمت مــن  باشـه مامانی بیا بریــم لباساتو عوض کنــم _ 

  لباسشــو عوض کنــم؟؟؟

   ببرش _  به چشماي مهربــونش خیره شــدم و لبخندي بهــش زدم

  دختــرم با بابایی اشکال نداره _   ایســتادم جلوي برهــون و بارمـان نع هیبه با مامایی میلــم _ 

   بابایی؟؟؟!! _  اخماشــو کشیــد تو هم 

بعدا حرف میزنــیم  _   سرمــو تکون دادم....شب چشماش پر از نور بود و این برام کافی بود 

   فعلــا جوجه نزاشـــت

د اتاق من و برهــون شــد....عطر خوبــش هنوز تو فضــاي  و از کنارم رد شــد و وار

آشپزخونه مونـده بود...دستی تو هــوا تکون دادم و با ریـه هاي پر از عطر بارمــان رفــتم تا  

   آمـاده بشــم
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خونــدن مردي چشمامو باز کردم....همه جا تار بود و نور مهتابی ها    "امن یجیب"با صداي 

   آب _  میکرد...دستمو گرفـتم جلوي چشمم و نالیــدمپشمامو اذیـت  

   باز تکرار کردم خوبی بابا جون؟؟؟   _  صدایی که به گوشــم رسید صداي بابا نبود

   آب _ 

چشمام به نور عادت کرده بود ....دستمو برداشــتم و گردنمو چرخـوندم سمــت 

  _  درم شـد...پدر بزرگـم بود پیرمـرد...همون بود...همون پیرمردي که مانع ازدواج پدر و ما

  بابام

و بلـند   فرستادمش دوش بگیــره بابا جون _  و زبون خشکــمو کشیـدم رو لباي کویر زده م 

   صدا زد

  رهــام _ 

   رهــام _  نگاهم چرخیـد سمت در...بلـندتر صدا زد

   جانم آقا جون  _  در باز شــد و همون پسـر وارد اتاق شــد

   آروا به هــوش اومـده _ 

نگاهـش چرخیـد سمـتم و نزدیـک شـد به تختـم...دسـتشو زیر تخت برد و کیفی درآورد...با 

  چراغ قوه تو چشمم نور انداخـت که صدام دراومـد

   لبخـند کوچیکی زد اا نـکن _ 

   آقـا جون آروا از منـم سالم تره _ 

  آب

  کم کم بخور _  لیوانی آب بهـم داددستشـو دراز کرد و از پارچ کنار تخـت 
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و سرمو بلـند کرد تا آب بخورم....با اولیــن قلوپ آب گلــوم سوخــت و سرمو عقب کشیـدم 

...   

   آروم بخـور _ 

بازم کمی آب....کم کم گلـوم عادت کرد و از سوزشش کم شــد....رهام بالشـتو پشـتم  

   کنار تخت و خیره شـد به پیرمـردگذاشـت و کمک کرد تا بهش تکیـه بـدم....نشسـت 

   آروا جان بابا....میدونم نمیخواي منو ببینی ولی بزار صحبت کنیم _ 

  جوابی ندادم و به سقف خیره شـدم....خسته تر از این بودم که بخوام پاسخی بـدم

من عاشق مادرت بودم....ته تغاریـم بود وقتی به دنیا اومد از همون لحظه ي اول عاشقش   _ 

م شبیه مادرش بود فقط چشماش به من رفته بود....روز به روز بیشتر به حاج خانم خدا  شـد

بیامرز شبیه میشد و من عاشق تر میشدم....ساغر و سجاد بزرگتر بودن ولی سارا بچه بود...امید 

خونه بود...بازي میکرد...می دوید....هر روز شیرین تر از قبل میشد....یاد ندارم ازم چیزي  

بود و من براش تهیه نکرده باشــم....تو خونه حرف حرف سارا بود...دو سالش بود که  خواسته

   مادرش فوت شـد چون بچه بود بازم بیشتر بهـش توجه کردم....

   قطره اشکی از گوشه ي چشمم سر خورد و افتاد رو بالشــت زیر سرم

بود میخواسـتم تنبیه  اگه براي ازدواجش رضایت ندادم واسه این بود که آبرومو ریخته  _ 

و با همون    "نه من کس دیگه اي رو دوست دارم" بشه...روز عقدش سر سفره عقد گفته بود 

لباس جلوي چشماي حیرون ما رفته بود...سه روز بعد خبر داد که یا ضایت بدم یا خودشو  

   میکشه...

   صداي گریه اش فضاي آروم اتاقـو گرفــت
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م بهش بگه من دیگه دختري به اســم سارا ندارم...کاش لال رضایتنامه رو دادم سجاد و گفـت _ 

میشــدم...کاش کور میشـدم....سه ماه گذشــته بود و دلم دیگه طاقت نیاورد یه بار رفتم از  

   دور دیدمش تو یه خونه قدیمی زندگی میکردن....

   گریه اش اوج گرفــت

ــت جلوي درو جارو میزد...یه چادر ساراي من که تا اون موقع حتی یه لیوان نشسته بود داش _ 

سفید با گلهاي صورتی سرش بود....خواستـم برم جلو...خواستم برم بغلش کنم و بچه امو از  

اون محله ي قدیمی بیرون بیارم ولی....ولی امان از این زبون نیم مثقالی....بازم ایستادم....تو  

ا نایلون هاي خرید اومـد و دست  کمتر از سه دقیقه مرد قد بلـندي که میدونستم شوهرشه ب

   سارا رو گرفت و برد تو..نشد که بیشتر ببینمش...نشد که....

صداي هقهق گریه اش تمام اتاقـو گرفته بود...با صداي گریه اش منم گریه کردم...منم زجه  

   جونـم....زدم...براي مادرم...براي پدرم...براي خودم....بچه ام و بارمان عزیزتر از 

   آقا جون براتون خوب نیســت لطفا _ 

   و برگشــت سمت من

  بچه ات تو بدترین شرایط ممکنـه بس کــن گریه رو هر آن ممکنــه از دست بدیش _ 

  دستــمو رو شکمم کشیــدم و زیر لب زمزمه کردم

میخواي به دنیا بیاي که چی بشه؟!!تو دیگه پدري نداره...میخواي مثل من بدون یکی از   _ 

   والدینت بزرگ شی؟!...نمیتونی چون همیشه حرصتشـو میخوري

با صداي فریاد برهـون خودکارو تو دفتر گذاشــتم و رفتم بیرون.....نشسته بود پشـت بارمان  

   و اونم مثلا اســب بود

   دســت به کمر شـدم ـونبیو اشپ بلهـ _ 

  صداي بارمانو شنیــدم  برهــون بیا پایــین ببینم _ 
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  اوه اوه برهــون هوا پسـه _ 

آقا بارمـان   _  برهون پاشــو گذاشــت رو زمیـن و مثل بچه هاي مودب ایستاد کنار پدرش

  اینجوري که سر و صدا میکنی از ساختمــون بیرونمون میکنــن

د و مثل برهـون سرشو زیر انداخــت....دهنمو باز کردم تا چـیزي  دستاشو جلوش جمع کر

   " بابا اومـد خونه"بگـم ولی با صداي چرخیـدن کلیــد تو قفل خون تو رگهــام یخ زد  

  

  

بارمان هم ایســتاد و منتظر به در خیره شــد...برهـون دوید جلوي در و به محض ورود بابا  

   خودشو پرت کرد تو بغـلش

   ام عشقم سلـ _ 

   شیام بابا مشود _ 

سرمـو زیر انداخــتم و سلام دادم....بابا متعجب بهم خیره شــد و جوابمو داد و خواســت 

   چیزي بگه که صداي سلـام بارمان تو خونه پیچیــد

  سـلـام_ 

برو تو  _   ابرو هاي بابا تو هـم رفـت و برهـونو گذاشـت رو زمیـن اما برنگشــت سمت بارمـان

   اتاقــت بابایی

   نع _  با ترس به پیشـونی پر از چین و چروك بابا خیره شـدم

  دستشو تو موهاي برهـون کشیــد

   منم میام باهـات بازي میکنــم بابایی

سري تکون داد و با قدم هـاي کوچیــک وارد اتاقــش شــد...بابا درو بست و برگشــت سمت  

علیــک   _  با قدم هاي بلــند و مطمـئن جلوش ایستــادبارمـان دستاشـو پشـتش حلقـه کرد و 

  سلــام
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   خسـته نباشــید  _  بارمــا سرشو بلـند کرد و به بابا خیره شــد....چند سانتی از بابا بلندتر بود

بابا با یک حرکـت ناگهـانی سیلی محکمی به بارمـان زد....دستمو جلوي دهنم گذاشــتم و با  

   شـدم نالیــدمچشماي متعجب بهش خیره 

   بابا _ 

   انگشــت اشاره اشو گرفت سمتـم

   هیچی نگـو آروا  _ 

   پوزخنـدي زد  خسته ام...میدونی چرا؟؟؟  _  بازم دستاشــو پشــتش گذاشــت

نه نمیـدونی...چون سه سال و نیمه که دارم اشک هاي دخترمو میبینـم و تحمل میکنم...سه   _ 

باي دخترم ننشســته...خسـته ام چون نوه ام خیلی خوب  سال و نیمه که یه لبخـند واقعی رو ل

معنی پدرو میفهمه ولی پدري نداشـته تا پدر صداش کنـه....براي چی برگشــتی؟؟؟...برگرد  

   همون قبرســتونی که بودي... 

   نفســشو با صدا بیرون داد

تو و آروا مثل   میخواي زندگی کنی؟؟...باشه اما باید بدونی تا زمانی که کاملـا خوب نشدي  _ 

بر   دوتا دوست هستیــد و در ضمن نمیتونی بیاي و هر روز برهـونو ببینی...فهمیــدي؟؟؟ 

   بلــه _  خلـاف تصورم بارمان با لبخــند جواب داد

خوبه که فهمیــدي و راستی از این به بعد بد نیســت مادرت گاهی به عروسش زنگ بزنه و  _ 

  ظور منو بفهمی به دیدن نوه اش بیاد امیدوارم من

   بله چشــم _ 

   الـان هم خداحافظ _  نشســتم رو مبل و با بغض به بابا خیره شــدم

   با اجازه اتون _  بارمـان کتشو از روي مبل برداشــت و مودبانه ایستاد جلوي بابا 
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و براي من دستی تکون داد و لبخــندي زد.....دستمو رو صورتـم گذاشـتم و بیصدا گریه  

کردم...بابا نباید اینجوري حرف میزد...نباید بارمـانو خرد میکرد....اون پدر بچه  

   امه...شوهرمه....

   چرا گریه میکنی؟؟! _ 

   دستامو کوبیدم رو پام و فریاد زدم 

بابا چرا اینجوري حرف زدي؟؟!!!شما که میدونی من دوـسش دارم....چرا غرورشـو خرد   _ 

   نهـایت آرامش ایستاد جلومبابا در   کردي...بهش سیلی زدي

باید مطمئن شــم اونم همین اندازه تو رو دوســت داره یا نه؟...دیگه نمیتونم درد و رنج تو  _ 

منتظر جواب نمونـد و وارد اتاق من و برهـون شــد....سرمو به پشتی مبل زدم و   رو تحمل کنم

بود....با تمام مشکلاتش جنگیده بود تا به من با عجر اشـک ریختم غرو بارمان من خرد شـده 

برسه ولی بابا با این حرکتش اونو خرد کرد....دستی تو موهـام کشیـدم و کلافه رفتم تو اتاق  

   بابا که دفترچه خاطراتم اونجا بود خودکارو برداشـــتم و به نوشــتن ادامه دادم:

   بزار بگــم رهام...بزار بدونه_ 

از چیـن و چروکش دوخـتم....چشماي خیس از اشکــش رنگ آشناي  نگاهمو به صورت پر  

آقا جون   _   چشماي خودم بود...کلاه مشکی روي سرش بود و دستش به عصاي چوبیش بود

   دستاشـو رو زانوش زد الــان وقتش نیســت

رهـام ایستاد و   پس کی وقتشـه؟؟؟رهـام بزار بگــم شاید مردم و نشـد هرگز بهــش بگم  _ 

  غـل آقا جونو گرفــتزیر ب

   فعلـا بریم باید قرصـاتو بخوري _ 

   آقا جــون _  با کمک رهام ایستاد و عصا زنان به سمت در رفــت...رهام درو باز کرد
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  نمیدونم چی شـد که آقا جون صداش زدم....برگشــت سمتم و دیدم که بین گریه اش خندید

   جان آقا جون _ 

استراحــت    _  "در از دســت دادن دخترش بزرگتـرین دردهبراي یک پ "لبخــند تلخی زدم.... 

   کنیــد

سري تکـون داد و با همون لبخـند ناب رو لباش از اتاق خارج شــد....دراز کشیـدم و به سقف  

...دستمو رو دهانم گذاشــتم تا صداي  " وقتی نیستی هیچی نیســت"گچبري شـده خیره شـدم

ــتم بدون بارمـان مثل مرده اي متحرکـم خوب  میدونس"گریه بیرون از اتاق نره....

   " میدونسـتم

  

  

  

روزهـا میگذشــت و من از اینکـه تصورم نسبت به خانواده مادرم عوض شـده بود خوشحـال 

بودم اما نه همون خوشحالی که تا مغز و استخونت فرو بره...روزهاي بدون بارمان کنـد  

میکردم...بابا مدام دلداریـم میداد و خاله به صبر دعـوتم میکرد  میگذشـت و من فقط سکـوت 

اما من خدا رو فراموش کرده بودم....وقتی خدا نباشه همیشه یه پاي زندگیــت میلنگـه....وارد 

   چهار ماه شده بودم که رهـام بهم پیشنهاد ازدواج داد:

خواهر و برادر زندگی کنیـم بهت   میـدونم میخواي بگی نه....ولی باور کـن من و تو قراره من  _ 

   به شکــمم اشاره کرد قول میدم

هر چی این کوچولو بزرگتر شـه حرفاي مردم بیشتر اذیتش میکنه...از طرفی این مردم   _ 

دستمو رو شکمم گذاشـتم و سرمو سمت   ندیدن که تو ازدواج کردي و عقلشـون به چشمشـونه

منم یه روزي   _  "من پاییز بود برگ ریزان بودبهـار بود ولی وجوده "پنجره برگردونـدم  

   نگـاهش کردم تا ادامـه بده  عاشق شـدم آروا
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   میخوام مامان بیخـیالم شه...هر روز یه دختر از یه خانواده بهم معرفی میکنـه _ 

   مرد؟؟؟ _ 

   پوزخنـد زد

   نه _ 

  منتظر بودم تا ادمـه بده

   پدرش نزاشـت ازدواج کنیـم مامانم لج کرد و دیگه پیگیـر نشد _ 

   چقدر راحـت برام تعریف کرد....سرمو به دیوار زدم و زیر لب همون شعر رو زمزمه کردم: 

نفس هاي منو عطر تو پر   من از این اتفاق تازه خوشحــالم هواي تو داره دنیامو میگیره_  _ 

کنارت عشق رنگ   کنارت راه میرم اوج میگیرم   الماز این احساس بی اندازه خوشح کـرده

   زندگی میشـه

   آروا قبول میکنی؟؟؟  _ 

  چشمامو باز کردم و با صداي بلـند جواب دادم 

ایسـتاد رو به روم و دستاشو گذاشـت  برو بیرون رهـام من زن هیچکسی نمیشـم راحتم بزار _ 

   داخل جیبش

خوب فکر کـن آروا زندگی این بچـه مهم ترین وظیفه توئه...باید خوب فکر کنی و سر خود  _ 

  جواب ندي من میخوام اون بچه تو آسایش باشه

  

   دستمو سمــت در گرفــتم:

   راحـتم بزار رهـام_ 

  الو  _   با صداي زنـگ تلفـن خونه دویدم بیرون و گوشی رو برداشـــتم

   سلـام آروا خانم؟ _ 
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  شما؟!   _  اي جوان و بم زنی گوشـمو پر کردصد

   آروا خـانم؟؟ _  بازم تکرار کرد

  بلـه! _ 

   خوبی عزیزم؟ _ 

   ممنونم ولی من شمــا رو نمیشـناسم _  توي ذهـنم داشـتم دنبال صاحب صدا میگـشتم 

   گنگ جواب دادم میشه گوشی رو به پدرت بدي؟؟؟ _ 

  بلـه _ 

   جانم بابا؟؟  _  بابا رو صدا زدمجلوي دهنی گوشی رو گرفـتم و بلند 

با قدم هاي بلـند رسیـد   یه خانمی زنـگ زدن با شما کار دارن و گوشی رو گرفـتم سمتش  _ 

   بلـه؟؟ _  بهم و گوشی رو ازم گرفــت

 ....._ 

   ممنـونم خانم  _ 

 ..._ 

   فکر نمیکردم به این سرعــت بهـتون خبر بـدن _ 

 ...._ 

   حرف شما درسـته ولی من نگران دخترم هسـتم و نمیتـونم به قول شما اکتـفا کنم _ 

متعجب سري تـکون دادم و با دسـت به بابا اشاره کردم کیه؟؟ اونم کف دستشو گرفـت سمتم  

   ابا خیره شـدم...پوفی کردم و منتظر به ب"صبر کـن" به معنی اینکه 

   بله _ 

 ...._ 
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بله   _  پامــو با استرس تکـون میدادم و ناخنمو میجویـدم...این انتظار بدترین چیز دنیا بود

  بفرماییــد منزل خودتونه

 ...._ 

  زنده باشیــد اختیار دارید _ 

 ...._ 

   خدانگهدار _ 

   گوشی رو گذاشــت

   بابا _ 

  مادر شوهرت بود  _  دستاشـو سمت بالـا کشیـدنفســشو با صدا بیرون داد و  

   با تمام توانم داد زدم

   چی؟!!!! _ 

   دستاشـو رو گوشش گذاشــت

   گوشــم کر شـد بچه....برو یکم به خودت برس دارن میان اینجــا _ 

....با دستم  "انگار حرفاي بابا بدجوري بارمـانو بهم ریخـته بود"با دهان باز بهش خیره شــدم 

  " اون چه وضع حرف زدن با مادر شوهرت بود...الـان میگه این دختره خنگه"م تو سرم  کوبید

لباس هاي برهـونو عوض کردم و جلوي آیینه ایستادم...دستی به لباسـم کشیـدم و چرخی  

   برهــون دختر خوبی باشــی جایزه داري _   جلوي آیینه زدم

با لمـان   _   گذاشــت تو بغل خرسبیخـیال حرف من نشســت رو پاي خرس بزرگـش و سرمو  

   می آد؟؟

   نشسـتم جلوش و لبخــندي بهـش زدم 

  لبخــندي زد و دستاشـو بهم کوبید  آره عسل مامان بابا بارمـان میاد _ 
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   دوشش دالم _ 

   فشــارش دادم تو بغــلم

  اونم عاشقــته _ 

..بابا درو باز کرد و کنارم با صداي زنــگ برهــونو گذاشــتم زمیــن و رفتم جلوي در ایستادم..

   عروس خانــم غش نکنی! _   ایستاد

   شرم زده لبخنــدي زدم و سرمو زیر انداخـتم

   بابا _ 

  _   با صداي زنــگ در نفس تو سینـه ام حبس شـد ولی بابا در کمـال خونسـردي درو باز کرد

  سـلام خوش آمـدید

انداخــتم....برهــون پشــت پاهام قایم شــد و شروع کرد  زیر لــب سلام گفتم و سرمو زیر 

  بویو بیلــون _  غرغر کردن

  عشق من بیا بغــلم _  بوي عطر بارمـان نزدیـک شـد و تو کمتر از یک ثانیه جلوي پام زانو زد

   سرشو به پام چسبـوند

  بگو اون بیه _ 

برهـون خیره شـده بود نگاه کردم....چشماي  سرمو بلــند کردم و به خانم شیــک پوشی که به 

مشکی مثل چشم هاي بارمـان با صورت گرد و سفیــد....خیلی جوون تر از این بود که بخواد  

مادر بارمـان باشه....هنوز خیره به بارمـان بود که با تعارف بابا به خودش اومـد و نگاهش  

   چرخیـد سمت من: 

   خوبی عزیزم؟؟ _ 
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از کرد....دستاي لرزونــمو تو دستش گذاشــتم و زیر لب تشکر  و دستــشو سمتم در

کردم...بارمان برهــونو بغل گرفــت و مادرش در حالیکـه جعبه بزرگ شیرینـی و دسته گلی 

   خوش آمدید  _  دستـش بود با اشاره بابا نشســت روي مبل

بازه و البته ما عزادار  منو ببخشــید باید زودتر از اینا مزاحمـتون میشــدم ولی بارمان لج  _ 

خدا رحمتشــون کنه  _  سرمو بلنـد کردم و به بارمـان اشاره کردم که فقط لبخـندي زد  بودیـم

   ما هم اطلاع نداشـتیم تا خدمت برسیـم

   ناقابلــه _  جعبه و گل رو گذاشــت روي میز در هر صورت باید ببخشیــد مارو _ 

  لطف کردیــد _ 

  بغل من نمیاي؟؟  _  وند سمت برهــون و با حسرت بهــش خیره شـدمادر بارمـان سرشـو گرد

   نع  _   برهـون اخم کرد و سرشـو تو سینـه بارمـان قایم کرد

   بابا با زیرکی جواب داد

مادر بارمـان لبخنـدي زد و دستاشو   باید ببخشیــد برهون چون شما رو ندیده غریبی میکنـه _ 

   رو پاش گذاشــت

که شمـا و خانواده ي شوهر مرحومم رابطه ي چندان خوبی نداشـتید و  مـن خوب میدونم   _ 

   البته دلیلش رو هم میــدونم 

   سرشــو زیر انداخــت و با صداي ضعیف تري ادامه داد

راستـش بارمان و آروا این وسط گناهی ندارن هر چی که هســت مقصرش یاشاره که خب   _ 

   چه مشکلی داره جزاشو کشیــد....و خب میدونم که بارمـان 

  بارمـان سرشـو زیر انداخــت و چشماش غرق تو مسیر نامعلــومی شـد
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امــا مشکل پسرمن قابل درمانه و من بهتون قول میـدم که بارمـان از روز اولش هم بهتر   _ 

سرشـو بلــند کرد و   میشه فقط میخوام شمــا بهش فرصــت بدید تا خودشو بهتون اثبات کنــه

   به صورت جدي بابا نگاهی انداخــت

آروا و برهـونو به پسر شما بسپارم حرفاي شمــا کاملـا متین و البته درســته اما من میترسـم  _ 

   اون خیلی به عموش اهمیــت میده و عموي اون دشمــن دختر من هسـتش

نگــاه بارمـان رنگ غمی گرفــت....میدونســتم یاشار فوت شـده ولی این غم بوي دیگـه اي  

هـاي  ابرو عموي بارمـان فوت شــده....و مطمئن باشیــد بدجوري جزاشـو کشیــده _   داشــت

   لباشـو با زبونش تر کرد  خدا رحمتشــون کنه  _  بابا در هم رفــت

پس فقط میخوام این مشکــلش حل بشه و از این مشکل مهم تر اینکه باید با تمام وجود   _ 

عاشق زن و بچه اش باشه چون حتی اگه یه قطره اشک دیگه از چشم دختر بریزه قطعا خودم 

این مرد خداي  "زدم و به نمیرخ بابا خیره شــدم  لبخنــدي به حســاب پسرتون میرسم

   "زمینــی من بود

من بهــتون قول میــدم و براي اینکه خیالتون راحــت باشه نیمی از سهـام شرکــت پدر  _ 

   بارمان رو به اسم آروا جان میزنم

   بابا دستشــو تو هوا تکون داد 

ه بارمان دیگه بیشتر از این آروا رو  پول براي دخترمن خوشبختی نمیاره من فقط میخوام ک _ 

  اذیـت نکنه

نگاهی به میز انداخــتم و یادم اومد که اصــلا میوه نیاوردم....با شتاب وارد آشپزخونه شــدم و  

بابا و مادر بارمـان هنوز داشـتن حرف  "پیش دستی و میوه به دســت وارد هال شـدم....

...پیش دستی ها رو گذاشـتم و آخرین پیش دستی رو جلوي بارمـان گذاشـــتم که  "میزدن 

چشمکی برام زد و منم بهش چشم غره رفـتم....ظرف میوه رو جلوي مادر بارمان گرفتم که با  



 

 

 

280 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

لبخنـد سیبی برداشــت و بعد جلوي بابا ولی برنداشــت...ظرفو جلوي بارمان گرفتم که صداي 

   بخوریم یا خجالت میوه_  ضعیفشو شنیدم

   کتک -

  صداي برهــون بلنـد شد

  بابا متعجب پرسیــد تتک بده _ 

   اونــم فوري جواب داد چی شــده برهون بابایی _ 

   بابا مشود مامایی بیخواد بالمـانو تتک بژنه _ 

سرخ شــدم و فقط ظرف میوه رو گذاشـتم رو میز و نشســتم سرجاي قبلیم....از شدت شرم 

   ده بود به سینه امسرم چسبی

  اشکال نداره بابایی بعضی وقتا کتک لازمـه _ 

  

  میتون با آروا جان تنهـا صحبـــت کنم؟؟؟ _  بارمــان لبخــند به لــب به من خیره شـده بود

   بابا سري تکون داد 

   و رو کرد سمــت من  البته خــانم _ 

   آروا جان مادرشوهرتو راهنمایی کــن...منم با آقا بارمـان صحبت میکنم _ 

ایســتادم و با دســت به اتاق اشاره کردم تا مادر بارمـان وارد بشه....پشت سرش وارد اتاق  

   لبخنــدي زدم شبیه مادرتی _  شـدم و منتظر بهش خیره شـدم

من اولش راضی به ازدواج تو و بارمـان  قبل از اینکه حرف اصلی رو بزنــم میخوام بگــم  _ 

نبودم ولی در حق بارمـان مادري نکردم و وقتشه که جبران کنــم اما باور کــن مقصر همه ي  

اینا یاشار بود اون نمیزاشــت نزدیکش بشـم میگفـت تو افسرده اي اگه نزدیکش بشی انم  

.بارمان تمام دارایی  افسرده میشه....میخوام که براش زن خوبی باشی درکــش کنی...
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منه....باهاش کنار بیا یه زن باید تو زندگی با مردش کنار بیاد ولی مرد هم نباید اونو آزار  

بده....قبل از اینکه برســیم اینجا به بارمـان گفتم باید مرد باشه....گفتم غیرت به جیغ و داد و  

ل و ببخش به توام  کتک زدن نیســت گفتم غیرت یعنی عشــق و محبت یعنی درك متقاب 

   میگـم دوســتش داشته باش همین

   قطــره اشکی از گوشه چشمش چکیــد که با دســت پاکش کرد:

سرمودتکون دادم و به چشماي   الــان میخوام درمورد یک موضوع مهم باهات صحبت کنم _ 

  وحشیش خیره شـدم

که توش حیرونــم....باید  من تو دفترچه ها و پرونده هاي یاشار یه سري اسناد پیدا کردم   _ 

بهم کمک کنی من اسنادي دارم مبنی بر اینکه یک نفر توي تیمارستانی قدیمی نگهداشـته  

   میشه

   دستمو رو قلبم گذاشــتم تا شاید از شدت تپشش کــم بشه.....یه تیمارســتان قدیمی؟!!

  

  

   انگـار که صداشو از اعمـاق دریا میشــنیدم

   من متوجـه نمیشــم _ 

   دسـت یخ زده ام گرفـت تو دستاي داغــش

نمیتونم با بارمـان برم چون زود عصبی میشـه و اگـه چیــزي نباشه فکر میکنـه سر کارش   _ 

   گذاشـتم کمکم میکنی آروا؟؟؟

  بلــه _   نگاهمـو به چشماي وحشیش دوخـتم

  لبخـندي زد و دستــمو رهـا کرد

   ایســتادرو به روم  خودتـو جمع و جور کـن وگرنه بارمـان فکر میکنـه اذیـتت کردم _ 

   فردا عصر میام دنبالــت فقط اگر میتونی برهـونو نیار _ 
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سرمـو تکون دادم و بازم همون لبخنــد کم جون رو لبام نشســت....به سمت در رفــت و منم  

...با صداي بابا به خودم  "دلیــل میجوشیــددلـم بی  "با قدماي سست از اتاق خارج شــدم 

   آروا _  اومـدم

   سرمـو بلـند کردم و لبخنـدي بهش زدم

   فکر کنـم فشارم افتاده _ 

برو یه چیزي بخـور بابا   _  بارمـان با چشماي نگران و صورت درهــم بهم خیره شـده بود

   جـون

نه شـدم...لیوان آبی ریخــتم و  سري تکـون دادم و بدون نگـاه کردن به بقیـه وارد آشپزخا

   مامایی  _  لاجرعه سر کشیـدم

   جانم؟؟ _   لیـوانو گذاشـتم تو سینـک و برگشــت سمت دخترم

   دستاشـو دراز کرد تا بغلـش کنـم.

   گوشـه لبمـو گاز گرفـتم بالمـان دفــت اوبی؟؟ _  و بغلش کردم بغلی شــدیااا _ 

   خوبــم _ 

   دستشــو تو موهام کشیــد

   مامایی اوشل شتی _ 

تشریف   _   گونه اشو محکـم بوسیـدم و با لبخـند وارد هـال شـدم....همـه ایستـاده بودن

  میبریــد؟؟

   بارمـان داشــت با چشماش اسکنــم میکرد 

   آره عزیزم توام باید استراحـت کنی  _ 

رفـتیم....نگرانی تو نگاه بارمـان موج میزد که  باهـاش دســت دادم و کنار بابا تا جلـوي در 

   لبخنـدي بهش زدم تا خیالــش راحــت باشه
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بابا   _  وارد خونه شــدم و بابا درو بســت مادرشوهرت چی گفـت که اونجـوري شـدي؟؟ _ 

   هنوزم مامانو دوســت داري؟؟؟

   این چه سـوالیـه؟! _   ابروهـاشو تو هم کشیــد و دکمه ي بالـاي پیرهنشــو باز کرد

   لبخندي زدم و کنارش نشسـتم

   جوابشــو بگو _ 

و نفسـشو با  هنوزم مثل روز اول _  لبشــو با زبـونش تر کرد و خیره شـد به نقطه ي نامعلـومی

   صدا بیرون داد

  چرا این سوالــو پرسیــدي؟؟! _ 

   "این سوالی بود که خودمم جوابشـو نمیـدونسـتم "

   پلکی زد و راه افتـاد سمت اتاقــش  ط میخـواسـتم جوابشـو بدونمنمیـدونم فق _ 

   شب بخیر بابا _ 

  لبخــندي زد که چال گونه اش خودنمـایی کرد 

  شب توام بخیــر عزیزم _ 

   بشه دیده بلیــد لالا _  برهـون کلافه جیغ بنفشـی کشیــد

بابا   _   یه اش بلـند شدچشماش از بیخوابی قرمز شـده بود گرفتمش تو بغــلم که صداي گر

   شما بخواب من میخوابونمــش

 بابا سري تکـون داد و وارد اتاقش شــد....صداي گریه برهـون قطع نشـده بود بردمش تو اتاق

   دستاشـو تو هوا تکون داد  برهـون باید لالا کنیــم بخواب دیگـه _ 

   بیو بالمـان بیات _ 

اگه لال _   میکــرد ولی الـان بهـونه اشـو گرفـتمتعجب بهــش خیره شدم موقع رفـتن گریـه ن

   کنی بعدا میریم پیشـش
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لباي خوشگلش آویزون شـده بود و صورتـش از اشــک خیس بود....دستمو تو موهـاش  

خوابت   اشــک میباره نم نم _   خیره شـد به چشمام لالایی گل نازم  _  کشیـدم و نوازشش کردم

   خواب تو نازه   نازهلالا عزیزم خواب تو  میبره کم کم

   چشماي قرمزش آروم رو هم افتـاد

لالا عزیزم   اشـک میباره نم نم خوابت میبره کم کم لالایی گل نی نی شدي عشق مامانی _ 

   خواب تو نازه

سرمو رو بالشــت گذاشــتم و چشمامو بسـتم ولی خواب از چشمام فراري بود...غلتی زدم و به 

چقدر برهـون زود بزرگ شـد....انگار همین دیروز  " عکس کوچک کنار تخـتم خیره شــدم 

بود که به دنیا اومـد یه دختر کوچولو که سه هفته بخاطر وزن کمش تو دستگاه نگهداري  

ر میترسیـدم بغلش کنم....اونقدر لاغر بود که فکرش هم نمیکردم یه روزي  شــد....یادش بخی

قول بده دختر خوبی  " برگشـتم سمت برهـون و دستم رو موهاش کشیــد "تپـل بشه

خم شــدم    "باشی...میخوام قلبـت مهربون باشه و کسی رو آزار ندي باید بهم قول بدي

باز سرمو  " ابات اومـده و کلی نقشه برات دارهدیرتر بزرگ شـو تازه ب  "پیشـونیشـو بوسیـدم 

   " فردا قراره چی بشه؟؟" رو بالشـت گذاشـتم و به سقف خیره شـدم 

  

  

  بهـم که دروغ نمیگــی؟؟  _  دستشــو تو موهـاش کشیــد بابا باور کــن قراره بریــم خرید _ 

بابا جـون باور کــن  _   لبخــندي زدم....دروغ گفــتن به بابا سخـت تریـن کار دنیــا بود

   سري تکون داد راستشــو میگــم

  پس زودتر بیــا خونه و گوشــیت در دسـترس باشـه _ 

خداحافظ بابایی   _  لبخــندي زدم که صداي زنــگ بلــند شـد...دستی تو هـوا تکـون دادم

  درو باز کـردم و دویـدم پاییــن جـونم 



 

 

 

285 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

   مواظب باش عزیزم _ 

به بنـز سفیـد جلـوي در نگـاهی انداخـتم که شیشـه سمـت کمک راننـده  درو باز کـردم و 

  سـلام عزیزم _  پاییـن اومد

   لبخـندي بهش زدم و سوار شـدم

   سـلام خسته نباشیـد _ 

   لبخــند کوچکی زدم برهـون نازنیـنم چطوره؟؟ _   و کمربنـدمو بســتم...سرشـو تکون داد

  لبخندي زد  خوبـه الـان خواب بود که اومـدم _ 

  سري تکـون دادم پدرت خونه است دیگـه؟؟ _ 

   بله _ 

   نفسـشو با صدا بیرون داد

نتونسـتم براي بارمـان مادر خوبی باشـم اما میدونم که اون پدر خوبیـه...یه مـدت طولـانی   _ 

ونو افسـرده شده بودم و یاشـار هم از این موقعیـت استفـاده کرد و بارمـانو ازم دور کرد دید ا 

   نسبت به من منفی کرد...نشـد که مادري کنـم براش

سکــوت کرد و منم نخواســتم این سکوتو بشــکنم...سرمو به پشــتی صندلی زدم و به  

ماشیـن ها که با سرعـت از کنارمون رد میشـدن خیره شـدم...دیشـب نخوابیـده بودم و  

موسیقی بی کلامی بود چشمام گرم شـد چشمام داشـت گرم میشـد...با صداي ضبط ماشیـن که 

   آروا جـان _   و غرق خواب شـدم....با صدایی که اسممو صدا میزد چشمامو باز کردم

   دستی به پیشـونیم زدم

  لبخنـدي زد  واي ببخشیــد دیشب اصلا نخوابیـدم یه دفعـه خوابم برد

   اشکالی نداره عزیزم...بریم _ 
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شالـمو    "تیمارستان بهراد "به ساختمان سفیـد انداخـتم  و به بیرون اشـاره کرد....نگاهمـو

  درسـت کردم و پیـاده شـدم

من تمـام مدارکـو تو این پوشه گذاشـتم و آوردم ولی اسمی از کشی تو هیچکـدوم از   _ 

سري تکـون دادم و دنبالــش وارد شـدم....ضربان قلبـم بالـا رفـته بود و دستام به  رسیــدا نبود

   امیـدارم اتفاق بدي نیوفـته _  زیـدوضوح میلر

   منم _ 

   نگاهی بهم انداخــت

   اســترس نداشــته باش....دختر من تو رو آوردم که هواي منـو داشـته باشی _ 

لبخـند سردي زدم و به سالــن پر سر و صدا خیره شـدم...پر از درهـاي سفیـد رنگ  

صدا می اومـد....دستمو رو پیشـونیم کشیــدم بود...سالـن خلوت بود ولـی از توي اتاق ها سر و 

   حتی نگهــبانی نداشــت  _   و عرقمو پاك کردم

ببیــن مدیریــت   _  مادرشـوهرم با دقــت سالنـو نگاه کرد و با دسـتش به سمتی اشـاره کرد

  اونجـاســت

به  واي   _  گیج به سالـن رنـگ پریـده خیره شـدم....حتی پذیرش و اطلاعـات هم نداشــت

و در زد و بدون اینـکه منتظر پاسخ باشه وارد   حـالشون اگه جواب سر بالـا بهم بـدن

خدا رو شــکر ما یه موجود    _  شــد....مردي فربه با قدي متوســط پشـت میز نشسـته بود 

   مرد اخمی کرد زنـده اینجـا دیدیم

   چرا بـدون اجازه وارد شـدید خـانم؟! _ 

   د بشیــنمنشســت و به منم اشاره کر

   فکر کنــم با مدارکی که مـن دارم شمـا باید به مـن التماس کنـی _ 
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اسـم    _  ایستاد پشــت میز و بهــمون خیره شــد....مادر بارمـان رسیــدي از پوشـه خارج کرد 

  معـلوم بود که رنـگش پریــده یاشـار ستـوده براتـون آشـنا نیســت؟؟

  _   با صداي ضعیفی پاسـخ داد ه اینجا رو ببینــم آقاي مدیرمن بایـد کسی که یاشـار آورد _ 

   امـکان نداره

  

   ایســتاد رو به روش و دسـتشو رو میز کوبیـد

   پوزخنـدي زد و ادامـه داد  یاشار چقدر بهــت داده؟!....من سه برابرشــو میدم _ 

مرد نشســت روي صنـدلی و دسـتشو زد زیـر  اصــلا باید بگـم که یاشار ستــوده فوت شـده _ 

   ابرویی بالــا انداخــت  چرا باید حرف شما رو باور کنــم  _  چونه اش

   من میتونــم با روشهــاي بدتري اینو بهتون ثابت کنــم پس بهتره باهـام کنار بیاید _ 

  چه تضمینی هســت که بعدا برام دردسـر نسـازید _ 

در هر صورت تضمینی نیســت ولی اگه با من کنار بیاید بهــتره وگرنه باید با افراد دیگـه اي   _ 

  ر اورد بی معطلی امضـاء کرد و گرفـت سمـت مردو از داخــل کیفش دسـته چکی د کنار بیاید

  با اون مریـض چیکار دارید؟؟ _ 

   و به چــک نگاهی کرد و ابرویی بالـا انداخــت

   چـکو داخـل کشـو گذاشــت و ایستاد اون دیگـه به خودمون مربوطــه _ 

  دنبال مــن بیایــد _ 

   مادرشــو به ارث برده بود  با سر به من اشاره کرد و چشمکی زد.....بارمـان اخلاق

این بیمار به خاطر مصرف داروهاي آرامبخش با مقدار بالـا اکثـرا خوابه و وقتی بیدار میشه  _ 

   وحشی و عصبیـه...براي همین توصیه میکنم بزاریـد اینجا باشه

   کی این داروها رو بهــش داده؟؟؟ _ 
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نش دیده شـده بود و ما فقط به این روش  قبل از اینکه بیاد اینجا انواع روانگردان ها تو خو _ 

   میتونیم آرومش کنیــم 

قلبم داشــت از سینه ام بیرون میپریــد.....پشــت دري ایســتاد و اونو با کلیـدي باز  

فاصلـه ي مرگ و زنـدگی به اندازه ي تار موییه امـا این " کرد....نفس تو سینه ام حبس شـد....

  آروم باش عزیزم _  "فاصلـه زیادي نزدیــک بود

جون به سرم کردي حرف بزن    _  چونه ي لرزونـمو تو دستش گــرفت و سرمو بلــند کرد

   گریــه ام شــدت گرفــت لامصــب چتــه؟؟

   آروا مامانــم چیزي بهــت گفتـه؟؟؟ _ 

   کلــافه دستی تو موهـاش کشیــد و با انگشــت اشکمـو پاك کرد 

  آروا بس کــن دیگه

   الــا کشیــدم و دستی روي صورتــم کشیــدمبینــیمو ب

   هیچــوقت یاشارو نمیبخــشم _ 

  صاف نشســت و متعجب بهــم خیره شــد

   مامانم چی گفــته آروا؟؟!! _ 

   نکن دیوونه کبــود میشـه  _   چشمــامو بسـتم و انگشــتمو گاز گرفــتم...دستـمو کشـید

قربــونت برم داري دیوونه ام میکنی حرف   _   پیشـونیمو بوسیــددستی تو مـوهـام کشیــد و 

   بزن

   بارمــان _ 

   جـانم _ 

   و بغضــم باز ترکــید
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  _  دســتشو گرفـتم و کشیــدم سمــت خودم آروا به خــدا میرم با مامانم دعـوا میکنــما _ 

  بشیــن

و چـند نفس عمیق   نشســت کنارم و دستمو تو دســتش گرفــت....سرمو بالـا گرفـتم

   بارمــان باباي طفــلکم و چیکـار کنـم؟! _  کشیــدم

  چی رو چیکار کنــی عزیز مــن _ 

   مامانــتو صدا میکنی؟؟ _  از پشــت پرده ي اشــک به صورتــش خیره شــدم

نگاه حیرونشــو بیــن چشمام و چونه ام گردونــد و دویــد بیرون از اتاقــش....سرمو به تخـت  

....در باز شــد و من "باید قوي باشــی آروا باید تحمـل کنی آروا"کیه دادم و چشمامو بســتم ت

   دســتمو جلوي دهــنم گرفـــتم آروا عزیزم بهــتره به بارمـان بگی _  چشمامو باز کردم

   شما بگید مامان  _ 

م  نباید بشــنوي...نمیخوا" صورتمو پاك کردم و دستـامو رو گوشــم گذاشــتم 

بشــنوم....همون که دیدم کافیه...یه عمر جنگیـدم با این جاي خالی و حـالـا باید با تمـام وجود 

...دســتم کشیــده شـد و  "رنــگ این جاي خالی رو عوض کنـم ولی به این آسونی هـا نمیشـه

  بارمـان محکم تکونم داد:

   سرمو زیر انداخــتم  رواز کنیچرا داري گریه میکنی؟؟!!الـان باید خوشحـال باشی باید پ  _ 

چشمامو به نگاه   باید خدا رو شــکر کنی این یه فرصــت دیگه اســت...منو نگاه کن

  و دسـتمو کشیــد پاشـو باید به بابات بگــیم _  سیــاهش دوخـتم

   بارمــان لااقل بزار صورتشــو تمیز کنه _ 

  دردم اومــد _  پاییــن....نالیــدمبی توجه به حرف مادرش دسـتمو کشیــد 
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ایســتاد رو به روم و براي پنــد ثانیه بهــم خیره شـــد...دستاشو دور شونه ام حلقـه کرد و  

عشق من آروم باش...به خدا دارم میمیرم از این اشــک توجیگرم   _   فشاري به شونه ام داد

   آتیش گرفــته

   ..قدمامو باهـاش هماهنـگ کردم و وارد باغ شــدیم.. "آخ که بازم آتش به جان بارمــانم زد"

  وایسا تا ماشیــنو بیارم _ 

....با صدا بوق ماشیـن  " آروم باش...آروم باش" سري تکون دادم و دستی به صورتم کشیــدم 

  بارمـان سوار شـدم و به رو به رو خیره شــدم

  من به بابات میگم تو آروم باش _ 

چرا این خیابونـا تموم نمیشــن؟!چرا این راه  " لبمو گاز گرفـتم  سري تکون دادم و گوشــه ي

ها و مسیرها همیشـه ادامه دارن؟؟!اصـلا چرا شهرداري این همه مسیر درســت کرده وقتی  

   عزیزم پیاده شــو _  "گوشه گوشه ي این شهر چشماي منتظر زیادي هســت

...بارمـان  "بابا رو به خودت سپردم خدایا"درو باز کردم و با قدم هاي لرزون پیاده شــدم 

  مامایی _   زنگـو فشار داد و بعد از چند ثانیه صداي برهـون گوشمو پر کرد

   درو باز کرد 

   لبخــند خشکی زدم منو ندید بدجنس _ 

   از دیشــب همش سراغتو میگیره  _ 

اي بابا با  لبخــند قشنگی زد....در باز شــد و بابا و برهـون تو چارچون ظاهر شـدن....چشم 

دیدن صورت من رنـگ خشم گرفــت...برهــون پرید تو بغل بارمـان و شروع کرد به حرف  

   رگ گردنش بیرون زد سلـام بابا _  زدن

   گفـته بودم اشــک به چشماي دخترم بیاد خودم نابودت میکنم  _ 

   صداش بالــا رفــت  بابا بزار حرف بزنیــم



 

 

 

291 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

   حرفی نمونده من قبــلـا حرفامو زدم _ 

  باور کنید اونجوري نیســت که شما فکر میکنیــد _ 

   با دیــدن صورت دخترم نمیتونم جور دیگه اي فکر کنــم _ 

  مامان زنده اســت _  سرم در دوران بین بابا و بارمــان بود...ناگهـانی و غیر ارادي فریاد زدم

دســتمو جلوي دهــنم گذاشــتم و گوشام پر شــد از صداي گریه برهــون....نگاهم چرخیــد 

رنگــش پریــده بود و چشماش گرد شــده بود...خبري از لبخنــد و چال قشـنگ  "سمت بابا 

   " گونه اش نبود..فقط بهــت و نگرنی بود

  

  نیــدبابا مطمئ  _  ترمــز کرد و برگشــت عقــب سمت من و بابا

   سرشــو تکون داد و درو باز کرد

   بارمــان تو رو خــدا حواســت بهش باشه _ 

لبخـندي زد و هر دو همزمـان پیــاده شــدیم....دسـتمو تو دستاي گرمش گرفــت و فشاري  

  من حواسـم به بابا هســت فقط تو حواســت به خودت باشـه _  داد

قهـرمان زندگی من میدونم امروز  " شیــد خیره شـدم لبخـندي زدم و به بابا که پاهاشـو میک

ممکنـه صحنه هایی رو ببینی که شاید طاقتشــو نداشـته باشی ولی مطمئن باش تو تا ابد قهرمان  

   کدوم اتاق  _  برگشــت سمـتم"من میمونی

   اتاق مدیر انتهــاي سالــنه _  پرســتاري با روپوش سفیــد داشــت از رو به رو می اومـد

   ابا نگاه سردي به زن انداخــت و باز به من خیره شــدب

   خانم ما با مدیر هماهنـگ کردیم و اومـدیم یه مربضـو ببینیــم  _ 

  اســم مریضــتون چیه؟؟؟ _ 
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سارا   _  به خوبی میــدونســتم باید برم کــدوم اتاق میدونســتم مریض مورد نظرم کجــاست

   بهــمون انداخــتنگــاه گنگی  متعمــد

   فعــلـا نمیتونیــد ایشــونو ببینــید باید منتظر باشیــد _ 

   و بی توجه به مــا از کنـارمون رد شــد...نگاهی به صورت رنــگ پریده بابا انــداختم

   کــدوم اتاق آروا؟؟؟

   نمیــدونم _  از توي اتاق هــا صداهاي مختــلف می اومـد

   ورتـم گردونـدنگــاهشـو بیــن اجزا ص 

   گفــتم کدوم اتاق _ 

  گوشـه ي لبـمو گاز گرفـتم و زیر لب جواب داد

 308 _ 

برگشــت و با قدم هاي نا مرتب راه افـتاد تو سالــن تا اتاق مورد نظرو پیــدا کنـه...بارمـان  

ایســتاد و  دنبالش راه افتـاد و منم با پاهاي کم جونـم دنبالشــون....پشــت د آخرین اتاق 

دسـتشو روي دســتگیره کشیــد....صداي بلـند جیغ و داد از توي اتاق می اومــد....رنـگ بابا از 

چـند دقیقه قبل پریـده تر بود دستگیره رو فشـار داد و درو باز کــرد....مفس تو سینـه ام  

یک قدم دیگه  حبس شـد....دستمو جلوي دهـنم گذاشـتم تا صداي گربه ام بلــند نشه....بابا

  آقا داخــل نیاد  _  نزدیــک شـد....صداي یکی از پرسـتارهـا بلــند شد

سه تا پرســتار داشـتن تلاش میکـردن تا مادر رو گنترل کـنن ولی اون اجازه نمیــداد و  

خودشـو به در و دیوار میکوبیــد....بابا رو زانوهاش نشســت و دسـتشو رو قلبش گذاشــت بی 

   ي رو زیر لب زمزمه کردم: اراده شعر

با این چـند ساعــت چراغایه این خونه  بذار از نگاهــت همین چنـد ساعـت واسه من بمـونه _ 

   روشـن بمونه
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دســتشو تو موهاش برد و کشیــد....دسـته اي از موهاش تو دستاش بود و صورتشـو چنــگ  

حـالـا که   _   صورتش غرق اشــک بود میزد...بابا ایســتاد و با قدم هاي لرزون نزدیــک رفــت

   نمیشـه تمامه تو سهم منو زنـدگیم شه

   بذار چنـد ساعــت نگاهم این عشقـمو با چشمات سهـیم شـه

رفــت جلو پرســتاري که سعی داشـــت آمپولی رو وارد بازوش کنــه عقب  

ـت و با صداي ضعیفی  انداخــت...بارمــان کنارش ایســتاد.....دستاي مامانو تو دســتاش گرفـ

   سارا _  صداش زد

نگاه خســته و سرد مامان رو صورتش مونــد....چینی به ابروهـاش انداخــت و خیره شــد به  

اگــه سنــگ باریـد اگه سیل اومد تو   صبــورم که باشــم نه طاقــت ندارم نبیــنم تو رو _  بابا

   حتی دیره اگـه خیلی سخـته اگه خیلی دوره اگه  بی من نرو 

ناگهــانی دسـتشو از دستاي بابا بیرون کشیــد و شروع کرد به کتــک زدن بابا ولی اون ثابــت 

ایسـتاده بود و هیچ حرکتـی نمیکرد....بارمــان مامانو گرفــت و پرســتار با یه حرکــن آمپولو 

تامو رو صورتــم  تو بازوش زد....صداي هق هق گریه بابا فضــاي آروم اتاقــو پر کرد....دس

   گذاشـتم و گریه ام شـدت گرفــت:

همه رویاهایی که   مگه بد ترم بود یه مشت خواب بد شد از این سرنوشتی که بهش دچارم _ 

با من   که هیچوقت نکردم ببین ترس دوریت تورو اینجوري کردم اون آرزوت   توي سرم بود

اگه   نبینم تورو اگه سنگ بارید مصبورم که باشم نه طاقت ندار کاري کرده که راضی به دردم

همین  اگه حتی دیر، همین چند ساعت  اگه خیلی سخته اگه خیلی دوره سیل اومد تو بی من نرو 

اگه سیل  نبینم تورو اگه سنگ بارید صبورم که باشم نه طاقت ندارم دلخوشی رو تو از من نگیر

   اومد تو بی من نرو
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  میچــکیدچشــمام به قطره هایی بود که از سرم  

   سرمــو به نشــونه منفی تکـون دادم پاشـو برو قربونــت برم اون بچــه بی تابی میکنـه _ 

برو پیشش   _  برگشــتم سمـتش و به چشمـاي خسـته اش خیره شــدم من هســتم عزیزم _ 

  بارمـان

   نشســت جلوم رو زانــوهاش و دستشــو کشیـد رو گونــه ام

گوشـه ي لبمـو گاز   من برات آژانس میگیرم و تو میري خـونه آروا دیگــه ادامـه نده _ 

   من هسـتم نگران نباش _  گرفـتم و سرمـو زیر انداخـتم 

   ایســتادم که اونم ایســتاد رو به روم

   برهـون مامانمو نابود کرد _ 

  لطفـا زود خوب شــو _  لبخــند تلخی زدم و خم شــدم پیشـونی بابا رو بوسیــدم

بشیــن رو   _   و قبل از اینـکه اشکـم سرازیر بشـه دویدم بیرون از اتاق و بارمــان دنبالم اومـد

  صندلی تا بـگم برات ماشیــن بفرسـتن

سرمو تکون دادم و نشسـتم رو صندلی سرد بیمـارســتان....چشمــامو بسـتم و سرمو به دیوار 

  پاشــو بریـم پاییـن  _  زدم

  دسـتمو به صندلی گرفــتم و بلــند شـدم

  ابروهــاي پرپشـتشـو کشیــد توهـم  تو بمـون بالـا من میرم پاییــن سوار میشــم _ 

   ایــن وقــت شب باید حواســم باشـه خانم _ 

   دســتمو گرفــت تو دســتاش و گذاشـت تو جیب کــت کتان مشکیــش

سرمو به   م هســت نمیزارم اتفـاقی بیوفـته قول میــدمنگـران هیچی نباش آروا مـن حواسـ _ 

   شـونه اش تکیــه دادم

   میگی چیکـار کنـم؟! _ 
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  من زنــگ زدم یکی از دوســتام و باهاش صحبـت کردم از شرایـط مادرت براش گفـتم _ 

   سرمو بلـند کردم و به نیمرخـش خیره شـدم

نید و زمــان میبره قرار شـده که فردا با  میگفــت راه درمـان هســت اما بایـد تحمـل ک _ 

لبخــندي کج لبـام لونه  چـندتا پرسـتار بره و مادرتـو از اونجـا بیارن جـایی که خودش هســت

   کرد

   راســت میگی؟؟  _ 

دســتاشـو دور شونه ام حلقــه کرد و در اصلی رو باز کرد....باد سردي وزیــد که باعـث شـد  

   سردتـه؟! _  بلـرزم

   دسـتـش دور شونه ام فشـار داد نه دفعه باد بهـم خورد اینجــوري شـدم _ 

میگه بابات کنارش باشـه بهتر هم میشــه....بالــاخره این همه سـال از انواع روانگردان   _ 

  استفاده کرده و کسی هم نبوده تا باهــاش حرف بزنه یا حتی غذاي درســت و حسابی نخورده

تو فکرشــو نکــن  _  دادم...بارمـان ایسـتاد و کتشــو انداخــت رو شونه امسرمـو تکون 

   درســتش میکنـم

  

بریــم فکر کنــم ماشیــن  _  سرمو به سینـه اش زدم که عطرش با مغز و استخوانــم نفوذ کرد 

  اومــد

فکر   _  دیــدن ما بوق زدنفســمو با صدا بیرون دادم و دنبالــش رفـتم سمــت در...ماشینی با 

   کنـم آژانسه

  درو برام باز کرد و سوار شــدم

  آقــا شماره ي تماســتونو به من بدید لطفــا _ 
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....پولی رو سمـت مرد گرفــت و برگشــت  "بارمـان همیشــه نگران بود "لبخــند کجی زدم 

   رسیــدي زنــگ بزن _  سمت من

و دســتی تکون داد...ماشیــن راه افتاد و من بی اراده   سرمو تکون دادم....سرشـو عقب کشیــد

شیشه رو پاییــن کشیــدم....هواي خنکی وارد ماشیــن شــد....چــندتا نفس عمیق کشیــدم و  

خـدایا ازت گلــه نمیکنـم چون میدونم درســت لحظه اي که فکرشــو هم  "سرمو بالــا گرفتم  

بــگم به بابا و مامان یه فرصــت دیگه بـده بزار یه بار نمیکنــم به دادم میرسی ولی میخوام 

سکــوت "چشمامو باز کردم و به خیابون هاي خلــوت خیره شــدم....  "دیگــه کنار هم باشــن 

   نگاهی به کوچــه انداخـتم   آبجی برم تو ایــن کوچـه؟؟ _  "خیــابون ها غرق حرفــه

   بلــه آقا _ 

  بفرماییــد _  ي پـدري بارمـان جلوي چشمام ظاهر شــدپیچــید داخـل کوچـه و خونه  

زیر لب تشــکر کردم و پیاده شــدم....زنــگو زدم و در به سرعــت باز شـد....دویــدم داخل و  

درو باز کردم....برهــون بغل مادر بارمــان بود و خــدمه عمــارت دورشــون حلقه زده بودن  

عر میخونـد و یکی دیگــه براش شکــلک در می آورد  و هرکسی یـه کاري میکرد....یکی ش

   لبخـندي زدم و با صداي بلـند ســلام دادم

  ســلام _ 

برهــون سرشــو از روي شونه مادربزرگش برداشــت و با چونه ي لرزون دســتشو سمتم  

   مامایی _   دراز کرد

   گرفـتمش تو بغلم

  حال پدرت چطوره؟؟  _ 

خدا رو شکر خطر رفـع   _  دســـتمو دورانی کشیــدم پشـت برهــوننشســتم روي مبــل و  

   شـده
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   سرشــو تکون داد و دســتاشـو تو هم دیگـه گره زد

   سري تکون دادم فردا مادرتـو میارن اینجـا

   بارمـان بهم گفــت _ 

  

  

  

  دســت برهـونو بوسیـدم نگهــداري از مادرت خیلی دشــواره _ 

   ببخشیــد مامانی _ 

کمی خودشــو کشیــد  من تمــام کارهــاشو انجام میدم _  نگــاهمو به مادرشـوهرم دوخــتم

   جلو

برهـونو توي   امـا عزیزم تو یه بچـه کوچیــک داري بودن مادرت کـنار برهـون خطرناکــه _ 

   "حرفــش کامـلـا منطقی بود" بغـلم تکــون دادم 

نم؟!اون مادرمـه من نمیتونم بیخــیالش بشــم تازه بابا هم به تنهــایی شـما میگیــد چیکارک  _ 

   لبــشو باز زبونــش تر کرد نمیـتونه

باور کــن این حرف من بخاطر سودجویی نیســت و فقط میخوام برهــون تو آرامش کامل   _ 

  سرمــو تکون دادم و دســتم رو گونه ي سفیــد برهـون کشیــدم باشــه

پدرت اجـازه بده میتونی بیاي اینجــا و با بارمـان زندگی کنی....اینجوري برهـون هم  اگـه   _ 

سري   کمی به من و بارمـان عادت میکنه و تو میتونی به مادرت برسی و به پدرت کمــک کنی

آروا اگـه تو موافق باشی من با پــدرت  _  "بابا اجازه نمیــداد"تـکون دادم و سکــوت کردم 

   بازم به برهـون خیره شــدم کنمصحبــت می

   نفســمو با صدا بیرون دادم راســتش من نمیــدونم باید چی بگــم فقط میدونم حرف شمـا _ 

  حرف شمــا تا یه حدي درســته _ 
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  و سرموو زیر انداخــتم....دستشــو رو شونه ام زد

  همین کافیــه عزیزم میتونی بري بالـا استراحــت کنی...برو تو اتاق بارمــان _ 

  

و به آرامی از کنارم رد شــد و رفــت بالــا....برهـونو روي دسـتم جا به جا کردم و از پلـه ها 

لمو بالـا رفـتم و وارد اتاق بارمـان شـدم....برهـونو رو تخت سفید بارمـان گذاشـتم و مانتو و شا 

روي میز تحریر بارمـان انداخـتم به محض اینکـه سرمو رو بالشــت گذاشـتم غرق خواب  

   شــدم......

  

   میخوام بخــوابم _   صبـح با نوازش دســتاي کسی روي گونه ام غلتی زدم

   بلــند شو بریـم پیش بابات خانمی _  صداي گوش نوازش به گوشــم رسیــد

  بارمــان  _  بیــن چشمامو به سختی باز کردم و صورت خسـته بارمـان جلوي چشمام ظاهر شـد

   جانم؟  _  لبخــندي زد 

   منم لبخــندي زدم 

   ممنونــم _ 

   سري تــکون داد

خــت و  نشسـتم روي ت  آروا بابات حالــش خیلی خوبه پاشــو بریم بیمارســتان عزیزم _ 

   نمیزارن برهـون بیاد که _  نگاهی به برهـون انداخـتم

   حموم بودي؟؟  _  "انگار دوش گرفـته بود و موهـاش نم داشــت"دستی تو موهــاش کشیــد 

   آره دوش گرفتــم _ 

  دسـتی رو موهـاي برهـون کشیــدم
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لبخـندي زدم و پیشــونی  رهـام و کیانا میان اینجــا تا ما برگردیــم پیش برهـون هســتن _ 

شلخــته خانم میدونی مه من خوشــم نمیاد  _  برهـونو بوسیــدم...ایسـتادم و لباسمو پوشیــدم

  لبخـندي زدم و رفتم سمــت در  اتاق بهـم ریخــته باشه

   همینه که هســت _ 

بعدا به حســابت  _  د برهونو بوسیــد و بالشــت ها رو کنارش گذاشــتبارمــان خم شـ

  میرســم

   به سرعــت از پلــه ها پاییـن اومـدم و نگاهی به اطراف انداخـتم 

   چه ساکتـه!

   لبخـندي زدم و وارد باغ شـدم بریــم بیرون صبحانه میخوریــم همه خوابــن _ 

   سرمــو تکون دادم  ؟برهـون دیشــب نابودشــون کرده نه؟ _ 

   بارمــان خندید و درو باز کرد  همه دورش جمع شـده بودن تا ساکتش کنن _ 

   لبخندي زد و درو باز کرد  ماشینو میاوردي تو با آژانس میرفتیــم خسته اي _ 

   نه خوبــم _ 

   سرمــو به پشـتی صندلی زدم

  _   سرشـو تکون داد و دنده عوض کرد دیشــب مامانــت گفـت که با برهــون بیام اینجا _ 

   میــدونم

   خب _ 

   دســتاشو دور فرمـون فشــار داد

  نمیشــه _ 

  متعجب بهش خیره شــدم

   چرا بارمــان؟!!! _ 
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گرفــت ولی با فقط به خیــابون رو به روش خیره شــد و هیچ پاسخی بهـم نداد...بغض گلـومو  

   گاز گرفـتن گوشه لبــم نگــهش داشــتم 

آروا باور منم دوســت دارم تو و برهــون کنارم زندگی کنیــد ولی این صورت داغــون تا   _ 

خوب نشه دلم آروم نمیگیره....منم دلم میخواد تو پیشــم باشی ولی این سوختگی لعنتی  

   بول کنم که تو بخاطر مــن بسوزي و دم نزنی نمیزاره باور کــن اگه خوب نشه نمیتونــم ق 

دســتشو کوبید رو فرمــون و وارد پارکینــگ بیمارســتان شــد...بی توجه بهش پیــاده شــدم 

   و راه افتادم سمـت بخش و اونــم دوان دوان دنبالــم

   لجبــازي نــکن _ 

غلط کردم همین فردا بیایــد اصــلا   _  اخمامو تو هم کشیــدم و دکمه آسانسورو فشــار دادم

  وارد آسانسـور شــدم  خونه ي من

   لازم نکرده من پیش بابام راحــتترم

   دســتمو کشیــد و سرمو برگردونــد سمــت خودش

لجبــاز خانم میگم من اشتباه کردم فردا خودم میرم وسـایل تو و برهـونو جمع میکنـم و   _ 

م پس زدم و با ایسـتادن آسانســور ازش خارج  دستشــو از روي صورتـ میارمـتون خونه

برگشـتم سمـتش و   آروا میگــم غلط کردم دیگــه _  شــدم...بارمـان دنبالـم راه می اومـد

بعـدا   _   خیلی جدي بهــش خیره شـدم....نگاهش مثل پسر بچـه ها معصوم و دوسـتداشتنی بود

   در موردش حرف میزنـیم

   لبخــند کجی زد دیــوونه وسط بیمـارسـتانیـم  _  هم کشیــدمدسـتمو کشیـد که اخمـامو تو 

  تو چشماي وحشیش خیره شــدم بگـو بخشــیدیم تا ولـت کنم _ 

  باشـه بارمـان ول کــن _ 

   از مدل نه ایــن از ته دلت نبود از ته ته ته دلــت ببخشــم _ 
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   دسـتی رو چونه اش کشیــد بخشیــدمت عزیزم بیا بریــم _   حرف زدنـش خنـده ام گرفــت

   ببیــن منو بدبخـتو چه ذلیــل خودت کردي  _ 

و دسـتمو کشیــد سمـت اتاق بابا....آروم وارد شــدیم و نگاهم روي صورت مهربــون بابا  

   مـوند...غرق خواب شـده بود....دستی رو موهاش کشیــدم

  آروا بزار بخــوابه _ 

  مو عقب کشیــدم و نشسـتم روي صندلی دســت

   دســتشو گذاشــت رو شونه ام دکتــرا گفتن خوبه؟؟؟ _ 

   نگاهی به بارمـان انداخــتم  به جون خودم امروز مرخص میشــه و میره دنبــال مامانــت _ 

   سري تکون داد  دوســتت مامانو آورد اونجــایی که گفتی؟؟ _ 

نگاهی به ساعــت مچی مردونه اش   ت که بیارنــشآره صبح مامانم باهــاشون رفـــ

  متعجب پرسیــدم فکر کنم الــان دیگه آوردنش  _  انداخــت

  مگه کی راه افتادن؟!!  _ 

   بارمـان ابرویی بالـا انداخــت

   لبخــندي زدم مامانمـو نمیشـناسی اگه بخواد کاري رو انجــام بده حتما انجـام میده  _ 

   چشمکی بهـم زد رهـام اینا رسیــدن  یه زنــگ بزن ببیــن _ 

   سري تکون دادم و گوشـه لبمـو گاز گرفـتم  قبـل از اینکه تو بیدار شی آوردمشـون خونه _ 

   فکر کردي میزاشـتم بچه تو اون خونه تنهــا باشه؟!! _ 

  نه گفتم خدمه هســتن دیگه _ 

   آروا _  سري تکــون داد و دستشــو روي پیشــونیش کشیــد

  بابایی _   فورا برگشـتم سمـت بابا و لبخندي تقدیم صورت خسـته اش کردم
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   مادرت _   کنار تختش ایسـتادم و دستشــو توي دسـتم گرفـتم

   و لب هاي خشـکشو با زبونش تر کرد

قطره    دوســت بارمـان اونو میـاره تهران تا نزدیــک باشه و بتونیم زود به زود ببینیمــش _ 

   چشمش افتــاداشکی از گوشــه 

   چه بلـایی سرش آوردن _ 

   بارمـان سرشـو زیر انداخــت و سکوت کرد

با کمـک دسـتاش خودشـو بالـا   بابا,مامان خوب میشــه فقط نیاز به مراقبت و زمـان داره  _ 

   کشیــد

   بایــد بریـم پیشش من نمیتونم اینجـا باشـم _ 

   دســتشو تکون داد نگهــداري کنی  بابا باید استراحــت کنی تا بتونی از مامان _ 

  میدونسـتم حرف حرف خودشــه من خوبــم فقط باید برم خونه و یه دوش بگیرم

   باشــه بابا _ 

   لبختـند کجی زدم چی شــده آروا؟؟ _  نشســتم روي تخــت و به بارمـان خیره شــدم 

وایســاده منو نگاه  بابا نگـاش کن آخه شمــا میگی میخواي مرخص شی ولی ایــن پسره  _ 

  بارمــان برو دیگــه  _  و با صدا خنــدیدم میکنه

  لبخــندي زد و دستی تو موهــاش کشیــد

  مواظب باش گـم نشی _ 

   پســر خوبیـه  _  بارمــان سري تکون داد و لبخــند به لـب از اتاق خارج شــد

  میتــونم تو و برهـونو بسپـارم دسـتش _  برگشـتم سمت بابا و مشـتاق بهش خیره شـدم

   لبخندي زدم و سرمو گذاشـتم رو پاش
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بابا نگهــداري از مامان خیلی سخــتی داره باید تحمل کنیــم تا خوب بشــه....باید قول بدي   _ 

   دســتی روي سرم کشیــد که میتونی تحمل کنی و دیگـه اتفاقی برات نمیــوفته

  قول میــدم که هم خودم خوب باشـم و هم مادرت خوب بشــه _ 

باید یکبار   _  لبخــندي زدم که در اتاق باز شـد و بارمـان همراه یک پرسـتـار وارد شـدن

   دیگـه علائم حیاتیتونو چک کنـم 

  _   بابا سري تکون داد و من از تخــت اومـدم پاییــن....بارمـان سرشـو نزدیــک گوشـم آورد

   ـه تا من نیسـتم میپري بغل بابات!؟!چی

   گوشــه لبمو گاز گرفـتم

   فشــاري به بازوم داد حســود نبود گلســتون بود _ 

شتر در خواب بینــد پنبه    _   دسـتمو جلوي دهنـم گذاشـتم بعدا به حســابت میرســم خانم _ 

سکوت کردم و فقط  داراون شتره نه بارمـان ستــوده در ضمـن شب دراز اسـت و قلندر بی دانه

   شکر خـدا مشکلی نیســت  _   گوشه چشمی براي بارمـان نازك کردم

و از اتاق خـارج شـد....بابا با کمـک بارمـان براي رفـتن آماده شـد و منم دسـتشو گرفـتم تا  

  بابا جون تیر که نخوردم میتونم راه بیام فقط زودتر بریـم خونه تا حاضر شـم _  همراهیش کنم

   ــت سمت بارمـانبرگش

   بارمـان سی تکـون داد آدرس اونجـایی که سارا هســتو بهم بده _ 

   چشــم بابا _ 

اولیــن قهرمان دنیا براي هر دختري  "لبخـندي به هر دوشـون زدم نگاهی به بابا انداخـتم  

سرمو گردنـدم سمـت   "پدرشـه و کاش هیچ دختري پدرشـو غرق در ناراحتی و بیماري نبینــه

و هر دختري بعد از پدرش به مردي تکیــه میکنه که شباهــت هاي زیادي به پدرش  "بارمـان 

  " داشـته باشه... و بارمـان چقدر شبیـه پدرم بود
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   بارمـان بگـو دیگـه اذیـتم نکن _ 

   نتون  _  پاهـاشو رو هم انداخـت و گونه ي برهـونو که داشـت بستنی میخورد محکـم بوسیـد

   بارمـان خندید

   ببخشیــد خب بابایی دلم واســت تنـگ شـده بود _ 

  _  برهـون با لبهـاش که بستنی شـده بود باباشـو بوسیــد و باز مشـغول بستنی خوردن شــد

  پامـو رو زمیـن کوبیـدم قربونــت برم آخه

   آقا بارمـان جواب منـو بده نپیچون _ 

لبخنـد   نمیزاري سوپرایزت کنـم که _  خارونــد با انگشــت اشاره اش پشــت موهـاشـو

   بزرگی زدم

سرمو به نشـونه مثبت تکـون   عزیــزم خانم امیري میخواد خونه اشـو بفرشــه مگه نه؟؟ _ 

  متعجب از جام پریــدم منـم دیروز خریــدمش  _  دادم

   چی؟؟؟!!

گوشــم ترکیــد  _  شـدبارمـان دستشــو روي گوشش گذاشــت و برهـون با اخم بهـم خیره  

   آروا

سري   مامایی جیگ بده هــــاااا  _  برهـون که بستنی خوردن یادش رفـته بود بهم تشر زد

   تکون دادم

  اینجـوري نزدیک پدرت هستی و میتونی هم به من و برهـون برسی هم مراقـب بابات باشی _ 

   بارمـان  _  لبخند کجی زدم و نگـاه متشکرمـو به بارمـان دوخـتم

   عاشقـانه به چشمام خیره شـد

   جانم  _ 
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  گوشـه لبمو گاز گرفـتم 

   دیــووونه _ 

   ابرویی بالـا انداخــت

   خودم میدونم  _ 

   میم بگــل _  رفتـم سمتش و بی توجه به برهـون محکم بغلش کردم

ببخشیـد  _  با یادآوري برهـون سریع از بارمـان که با لبخـند بهم خیره شـده بود جدا شــدم

   و برهـونو کشیـدم تو بغلم  مامانی

   ابروهـامو بهم نزدیـک کردم  برم بگـم وسیله ها رو بیارن؟ _ 

   چه وسیلـه اي؟!  _ 

  با دسـتش موهـامو بهـم ریخـت

  وسیلـه هاي خونمـون  _ 

   نخــند لامصب _  لبخنـد بزرگی زدم و بارمـان دستشــو به چال گونه ام زد

اینروزا خوشبختی داشـت از شونه هام    "راه پـله....بازم لبخـند زدم  و با سرعـت رفـت سمت

مامایی   _   "بالـا میرفـت و ایـن یعنی خـدا اینروزهـا بیشتر از هر لحظه اي بهـم نزدیک بود

   بامشب تیه؟؟ 

  

   بارمـان اومـد داخل حرف بدیه مامانی نبایـد بگی _  دستمـو رو موهـاش کشیـدم

   بابا دفـت _ 

   بابا هم نبایـد میگفــت مامانی _ 

  بشـول _  سري تـکون داد و دستاشـو سمـتم گرفـت

   آروا یه ساعـت دیگـه وسایلــو میارن _  بغلش کردم و دسـتاشـو توي ظرفشـویی شسـتم
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لبخندي   بغـلش نـکن سنگـینه _  برهــونو از توي بغـلم گرفتم  از قبل آمـاده شـده بودیاااا  _ 

  زدم

   ابرویی بالـا انداخـت  بارمـان مطمنی میتونی اینجـا زندگی کنی؟؟  _ 

   چرا فکر میکنی نمیتونم؟! _ 

   شـونه اي بالـا انداخـتم وبه ساعت خیره شـدم

   بابا رفـته پیش مامان _ 

   رگشـتم سمـتشب تو ایـن پنج ماه خیلی ضعیف شـده _   سرمو به نشـونه مثبت تکـون دادم

نه بارمـان اتـفاقـا خیلی قوي شـده هربار با انگیــزه بیشـتري میره اونجـا هربار امیـدش  _ 

  بیشتر از دفعه قبلی میشـه

باید استراحــت   _   سري تکـون داد و نگاهم روي صورتـش مونـد که تازه عمل شـده بود

   میکردي بارمـان 

   سري تـکون دادم نـمنمیـتونم محیط بیمـارسـتانو تحمـل ک _ 

   لبخـند پهـنی زدم  آروا دکـتر برهـون چی گـفت؟؟ _ 

   گفـت نگران نباشیـم کم کم خودش خوب میشـه و نیازي به گفـتار درمـانی نیسـت _ 

  برهـونو به خودش فشــرد

   مرسی که هسـتی _   و برگشــت سمـت من دختر مـن قویـه _ 

نتـرس وسیـله ها رو   _  کردم و با صداي زنـگ از جـا پریــدمیه لبخـند با چال گونه تقدیـمش 

   آوردن

  

   با خوشحـالی دوري توي هال زدم

   واي بارمـان من عاشق رنــگ بنفشـم _ 
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و   میـدونسـتم  _   برهـونو که روي مبـل دراز کشیـده بود رو بغل کرد و نشـوند رو پاش

   چشمکی زد

  ااا از کجــا؟؟! _ 

   دیگه دیگه _  طرفیــن تکون داد و ابرویی بالـا انداخــتسري به 

لبخـندي زدم و بازم به خونه خیره شـدم ....مبل هاي یاسی و خوشرنـگ که مثل حرف لاتیـن 

ال چیده شـده بود با میز تیره رنـگ بینشـون که مربعی شکل بود...پرده ي بلـند یاسی و  

   و سفیـد که کنار پرده قرار داشــتسفیـد روش مثل حلـزون بود...بوفـه بلـند 

  آروا بیـا بشیـن عزیزم _ 

   نشسـتم کنارش و با لـذت سرمو به بازوش زد

   خیلی خوب شـده بارمـان _ 

   عاشقـشم  _  سرمو بلـند کردم و با لذت تو چشماش خیره شـدم

ونـدم...آتیش  بارمـان خم شـد و کنار لبـمو بوسیـد....بعد از ایـن مدت طولـانی ایـن بوسـه سوز

   ااا بابایی خیی بتی _   گرفـتم... بارمان براي مـن همیشـه تازه بود یه حـس نو بود

  و دستشــو زد به سیـنه بارمـان

  مامایی میـو بوش نـتن _ 

صـداي  "با یادآوري برهـون دسـتمو جلوي دهـنم گذاشـتم و سریع وارد آشپزخونـه شـدم 

سرمو بالـا گرفـتم و گوشـه لبمو گاز گرفـتم "ـم رسیـدبحث کردن بارمـان و برهـون به گوش

   " خـدایا شکرت"

  آروا بابا دیـر نکرده؟! _ 

  _  " از ده گذشـته بود "سریـع دویـدم بیرون و به ساعـت ایسـتاده و سفـید رنـگ خیره شـدم  

  واي بارمـان زنـگ بزن بابام
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سرشـو تکون   بگـو بیاد این واحـد _   سریع گوشیشـو از جیبش درآورد و شماره بابا رو گرفت

   سلـام بابا جان _  داد

 ....._ 

   لبخـندي زد

   فقط کمی نگران شـدیم _ 

 ......_ 

   ما منتظریم فقط لطفا بیاید واحد خانم امیري  _ 

 ....._ 

   نه نه بیاید حالا _ 

 ...._ 

   خدانگهدار _ 

   چی شــد بارمـان؟؟!! _  تا گوشی رو قطع کرد پرسیـدم

  عزیزم بابا نزدیــکه _  سري تکــون داد

   نفس داحتی کشیــدم و برگشــتم سمــت آشپزخونه که صدام زد

   آروا میشـه کمی صحبت کنیـم؟؟ _ 

   گوش میـدم  _  نگـاهی به چهره منتظـرش انداخـتم و نشسـتم کنارش

نگاهمـو بهـش   نتون بابایی _  بلــند شـددسـتمو تو دسـتاش گرفــت که صداي برهـون 

   دوخــتم 

با دقـت   برهـون مامانی برو تو اتاق جدیدت بابات برات کلی عروســک جدید خریــده _ 

   باب اشفجی دالـم؟؟ _  خودشــو از روي مبـل پاییــن کشیــد

  بلـه عزیزم _   سري تکـون دادم

   آروا _  نده اش به گوشم رسیــددویــد سمـت اتاقش و بعد از چــند ثانیـه صداي خ 
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   جانم؟  _  با محبــت به صورتـش خیره شــدم

  لبشــو با زبونـش تر کرد

آروا مـن دوســت دارم و تمام سعیـمو میکنم تا تو و برهـون همیشـه شاد باشیـد و چیـزي  _ 

  لبخـندي زدم و دسـتشو که تو دسـتم بود آورد بالـا و بوسیــدم کم نداشـته باشیـد

آروا من میـدونم که در حـق تو خیلی بـدي کردم....میـدونم که نبایـد بی مدرك حرفهاي   _ 

   یاشارو قبول میکردم اما...

   لبخــند کوچیکی زد   بگـو بارمـانی راحـت باش _  دسـتمو رو گونه اش کشیــدم

آروا تمام خاطرات بچگی من یاشار بوده....یاشار براي من پدر بود همیشه کنارم بود و هر   _ 

چیزي که میخواسـتم رو برام تهیـه میکرد...یاشـار مادرمو ازم دور کرد ولی از من یه مرد قوي  

سـاخت مردي که تو هر شرایطی محکم بود....من خوب میدونم که باعـث مرگ پدرم اون  

نم که باعث این اتفاق براي مادرت شـده....میدونم که تو بدون حضور مادرت  بوده...میدو

   بزرگ شـدي و مقصرش یاشار بوده اما...

   آروا یاشـار زنده اس _  دسـتام یخ کرده بود و زبونم به سقف دهـنم چســبیده بود

و حس   نفســام به شمـاره افـتاده بود...نمیتونسـتم نفس بکشـم....قدرت حرکـت نداشـتم

   میکردم خونه داره دور سرم میچرخه

داشــت خودکشی میکرد که یکی از بادیگاردهـاش اونو دیــده.....یاشار از تفـنگ استفاده   _ 

   میکرده...شات گان....ولی اونا باهـم درگیر میشــن و خـب....

   دسـتشو کـلافه روي صورتــش کشیــد

انگـار که صداش از پشــت شیشه به   به بخـشی از مغزش آسیب رسیــده و البته نخـاعش _ 

   آروا _  گوشـم میرســید
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منو بیــن دسـتاش گرفــت و تکـون داد....خیلی محــکم ولی هیچ حسی نداشــتم....آخریـن 

اب زده  چیزي که شنیـدم صداي زنـگ در بود و تنهــا چیزي که دیـدم بارمـان بود که شـت

   دویـد سمـت در

  

با احسـاس سرمـا چشمامو باز کـردم...گلـوم خشـک شـده بود و سرم سنـگین بود..خواسـتم با 

   کمـک دسـتام خودمو بالـا بـکشـم که دسـتم از روي تخـت لیز خورد و صداي بلـند شـد:

  آخ _ 

   آروا _ 

ندلی راحـتی کنار اتاق بلـند گـردونـمو که خشـک شـده بود برگردونـدم سمـتش...از روي ص 

   شـد و با موهـاي ژولیـده اومـد سمـتم

   خوبی؟؟  _ 

  چشمامو باز و بسـته کردم

آروا مـن نمیخـواسـتم باعـث آزار تو بشـم عزیزم امـا حس کردم تو باید بدونـی تو   _ 

   همسـرمی و نباید چیزي رو ازت مخفی کنـم 

آروا دیگـه نمیزارم   _  دسـتمو تو دسـتش گرفت...موهـاي شلـخته بیشـتر بهـش می اومـد

  ــدم:زبـونمو روي لبم کشی کسی بهــت آسیبی بزنه و باعث رنجشــت بشـه

   بارمـان _ 

  دسـتمو بوسیــد

   جانم؟ _ 

  چـونه ام شروع کرد به لرزیــدن

   چرا بهم نگفتی؟؟ _ 
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میخواسـتم اذیــت نشی یعنی میخواسـتم تو شرایط مناسبی بهــت بگـم تا بتونی هضـمش  _ 

   قطره اشکی از روي گونـه ام لیز خورد که بارمـان با انگشــت آروم پاکش کرد  کنی

نمیدونسـتم هنوز فراموشش نکردي...نمیدونسـتم هنوزم آزارت میگه وگرنه باور کـن بهـت   _ 

   چشمـامو بسـتم و لبامو روي هم فشـار دادم  نمیگفـتم

آروا اون تو یه مرکز درمـانیه و من هر چـند روز بهش سر میزنـم همیـن حتی نمیـارمش   _ 

   تونه نزدیــکت شه چون...خونه و نمیزارم بهـت نزدیـک شه یعنی اصلا نمیـ

   نفســشو با صدا بیرون داد

   دسـتمو جلوي دهـنم گذاشـتم چـون اون فلـج شـده و حتی نمیتـونه حرف بزنــه _ 

   نه _ 

   بارمـان چشماشـو بســت و سرشـو روي دسـتم گذاشــت

   شآروا نمیتونـم ازش متنفر باشـم منو ببخــش امـا اون برام پـدر بوده منو ببخــ _ 

هر کسی تو زنـدگیش عاشـق پدر و مادرشـه نمیشـه ازشـون متنفر بود حتی اگـه عشقـت  "

ازت بخـواد ایـن خودخواهی بود که از بارمـان بخوام از کسی که براش حکـم پدر رو داره  

   بارمـان _  دسـتمو تو موهاش فرو بردم "متنفر باشـه

سرشـو   قط نمیخــوام نزدیـک ما بشــهف  _  سرشــو بلـند کرد...نم اشــک زیر چشمـاش بود

   تکون داد

   میتـونی بري ببینیــش میتونی باهاش در ارتباط باشی ولی ... _ 

   گوشـه لبمو گاز گرفــتم

ولی نمیخوام نزدیـک ما بشــه من ازش میترســم میترســم بخواد به برهـونم آسیب   _ 

   برسـونهوومیترسـم منم مثل مامانـم تــ... 

   دسـتشو جلـوي دهـنم گذاشــت
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آروا عزیزم همیــن که بهم اجازه دادي ممنونـم....مطمئن باش نمیزارم براتـون اتفاقی   _ 

   سرمـو تکـون دادم بیــوفته

بازم سـرمو تـکون دادم و بارمـان آروم   دسـتمو که برداشـتم دیگـه حرفاي ناجور نـزن _ 

   سرشـو به نشونه منفی تـکون داد بارمـان پمادي صورتـتو نزدي؟؟ _  دسـتشو برداشــت

   بریـم خونه _ 

   دســتمو کوبیــدم روي تخــت بایـد استراحــت کنی  _   اخمـاشو کشیــد تو هم 

   پوفی کرد میریم خونه استراحـت میکنم دلـم براي بچـه ام تنـگ شـده _ 

   بلــند پـهنی زدم تو درســت بشـو نیســتی فقط لجبازي میکنــی _ 

   زود باش گشــنه هم هسـتم _ 

هنـوز سردم بود ولی ترجیح دادم  "سري تکـون داد و بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شــد....

اقب برهـون باشـم و هم بابا بتـونه بره کنار مـادر میدونسـتم که طاقــت  خونه باشـم تا هم مر 

   "دوري شـو نداره

با کمــک پرسـتار و بارمـان آماده رفـتن شـدم...بارمـان ب دقــت دسـتمو گرفـته بود و کمک  

   بارمـان خوبم _   میکرد تا راه برم

   لبخــندي زدم لجبازي نـکن وگرنه کولــت میکنـم _ 

  شونـه اي بالـا انداخـــت ینجــا ایرانه آقــا پسرا _ 

   خـب باشـه آدم میتونه زنــشو کول کنـه پس نگران نبـاش _ 

دیگـه  "لبخـندي زدم و به نمیرخ صورتــش که رنـگ روشـن تري داشــت خیره شـدم...

در  _   "خبري از اون چیـن و چروك ها نبود فقط هنوز رنـگ پوســتش یکنواخــت نشـده بود

   نمیکــنه بارمـان؟

   چی؟!!  _ 
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  به گونه اش اشــاره کردم

   عمــلت _ 

   لبخــند مردونه اي زد

   نه عزیزم _ 

در ماشیــنو باز کرد و کمــک کرد تا روي صندلی بشیــنم....نشســت پشــت فرمون و سریـع 

   آروا _   بخاري رو زد

   جانـم_ 

   فضــاي بسـته ي ماشیــنو پر کرد  "فریـدون "ضبطو روشــن کرد و صداي  

نفس هاي منو عطر تو پر   هواي تو داره دنیــامو میگیره من از ایــن اتفاق تازه خوشـحالم  _ 

ایــن   "با لبخـند به نمیرخ جذابـش خیره شــدم  کرده از ایـن احسـاس بی اندازه خوشحالم

کنـارت راه میرم اوج میگیرم کنارت عشــق رنـگ    _  " ـنا داشــتموسیقی براي من خیلی معـ

  شروعـم کن تو هر جوري بگی میشـه  شــروعم کـن تو تموم واژه هـا اینجـان زندگی میشـه

سرشـو برگردونـد   سپـردم قلبمــو دسـت تو میـدونم که یادت بهتـرین تسکیـن دردامـه

   سمـتم

   آروا ممـکنه یه روي ببخشــیش؟! _ 

  نفس تو سینـه ام حبس شـد

بارمان آزم سوالی پرسید که خودم هم نمیدونستم  "گوشه لبمو گاز گرفتم و سرمو زیر انداختم 

   ولش عزیزم من نباید همچین سوالی میپرسیدم_  "چه جوابی داره 

   بارمان _  ض کرد و به رو به رو خیره شددنده عِِّو

   جانم؟ _   بدون اینکه سرشو برگردونه جواب داد

   دوست نداشتم ناراحت باشه



 

 

 

314 

  نگین عظیمی فشینویسنده:  | به رنگ پاییز

   ابرویی بالا انداخت شاید یه روزي _ 

   چی؟!!_ 

   میگم شاید یه روزي به خاطر تو بخشیدمش _ 

زندگی تجمعی از اتفاقات مثبت و منفیه که نمیشه حدس  "لبخند کجی زد و سرشو تکون داد....

که میخواي برسی و این  زد کجا اما یه روزي اما این خوب و بدها بهت کمک میکنن تا به اونی 

دستمو گذاشتم رو   " یعنی شأنس که تو زندگی هر کسی حداقل یکبار خودشو نشون داده

   دستش که رو دنده بود

   چقدر شأنس آوردم که تو رو دارم_ 

  شانس اینبار به من رو کرد که تو رو دارم  _  لبخند عمیقی زد و نگاهی به صورتم انداخت 

   لبخندي زدم

  دممتعجب پرسی نخند_ 

   چرا؟!_ 

   انگشت اشاره اشو به گونه اش زد

  چال میشه خوشم میاد _ 

تو مشکلی  _   سرمو برگردوندم سمت خیابون و ماشین پیچید داخل کوچه قدیمی خونمون

   یکی از ابروهاشو بالا داد  نداري با اینجا زندگی کردن

   هر جایی که تو راحتی و درسش داري منم اونجا راحتم _ 

کمربندشو باز کرد و پیاده شد...منم به آرومی درو باز کردم و پیاده شدم بارمان دستمو گرفت  

   و کمکم کرد تا از پله ها بالا برم....کلیدو توي قفل در چرخوند

   خدا کنه آتیش پاره خواب باشه _ 

   ارمان دستمو کشید سمت اتاق خواب مثل دزدها وارد خونه شدیم و ب
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   الان خوابه تو هم استراحت میکنی _ 

اا آروم مثلا سرم  _  ضربه روي دستش که دور مچم حلقه شده بود و میکشیدم سمت اتاق زدم

   گیج میره

دست به کمر ایستاد جلوم و براي چند ثانیه تو چشمام خیره شد....ناگهانی روي دست بلندم  

   ي جیغم در نیاد دستمو جلوي ذهنم گذاشتمکرد و براي اینکه صدا 

   دست بزن پیدا کردي خانم!_ 

  تو فقط با کتک درست میشی_  در حالیکه دستامو محکم دور گردنش حلقه کرده بودم گفتم 

واي به حالت اگه   _  درو باز کرد و منو گذاشت روي تخت...انگشت اشاره اشو سمتم گرفت 

پتو رو    نمیگفتی هم میخواستم بخوابم_  مانتومو درآوردم و یه دستش دادم بلند شی آروا

   کشیدم رو خودم 

   ابرویی بالا انداختم گشنه اته؟_ 

   نوچ_ 

   نشست پایین تخت و دستشو رو موهام کشید

گرنه  من دارم میرم شرکت پیش مامان...اگه چیزي خواستی زنگ بزن...جلسه دارم و _ 

  خداحافظ عزیزم_  خم شد پیشونیمو بوسید و عطر خوشبوش تا مغزاستخونم فرو رفت   نمیرفتم

   مواظب باش_ 

سري تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد....غلتی زدم و به منظره ي برگ ریزان پاییز از  

چه  پشت پنجره خیره شدم...خواب از چشمام فرار کرده بود....بلند شدم و رفتم سمت دفتر 

خاطراتم و شروع کردم به نوشتن....نوشتن گذشته اي که هر لحظه اش یه معنی و مفهومی  

   داشت:

   دستمو روي شکمم گذاشتم آروا چرا لجبازي میکنی؟؟؟_  رهام کلافه دستی تو موهاش کشید
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  نمیتونی اون بچه رو تنهایی بزرگ کنی...تو این وضعیتت نمیتونی عقل مردم به چشمشونه _ 

   دستمو تکون دادم 

   برو به خاله بگو بیاد تا راضیش کنم بازم برید خواستگاري همون دختره  _ 

   پوفی کرد

رو  آروا وقتی پدر اون نمیخواد که من با دخترش ازدواج کنم دوباره خواستگاري رفتن دردي  _ 

   دوا نمیکنه

  نشست جلوم روي زمین  منم نمیخوام ازدواج کنم_ 

من فقط میخوام از اون بچه نگهداري کنم مطمئن باش که رابطه من و تو مثل خواهر و برادر  _ 

   باقی میمونه و من از حد خودم فراتر نمیرم بهت قول میدم

  

  

   یا عصبانیت برگشتم سمتش

   بچه توي شکمم تکون خورد من این از خودگذشتگی رو نمیخوام به من لطف نکن _ 

   چرا نمیفهمی که من فقط میخوام بهت کمک کنم؟! _ 

   دستشو عصبی تو هوا تکون داد 

   من دارم به اون بچه فکر میکنم نه تو _ 

  ر دارهاین بچه پد _  سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم...بچه تازه به جنی و جوش افتاده بود 

   بعض گلومو گرفت

 قطره اشکی از گوشه چشمم لیز خورد و پایین افتاد  یه بابا داره که عاشقشه که براش میمیره _ 

   جلوم زانو زد و دستمو تو دستاش گرفت  باباش عاشقشه قراره براش بهترین پدر دنیا باشه _ 

ثل همه ي بچه ها پدر ببین آروا اون بچه حق زندگی داره حق داره که راحت  زندگی کنه و م_ 

   توان جواب دادن بهش رو نداشتم و فقط أشک میریختم داشته باشه
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   آروا بزار براش پدر باشم نزار اون بچه اذیت شه _ 

بدون بارمان نمیتونم،بدون مردي که دوسش  "دستمو رو صورتم گذاشتم و بلند گریه کردم

 دارم نمیشه توانشو  

   "ندارم

   خودتو جمع کن و به فکر بچه ات باش....یادگاري عشقتگریه کن ولی بعد از گریه _ 

سرمو از بین دستام بالا  " عشق نافرجام من...مرد مغرور من....رفت و تمام زندگیم نابود شد "

   نباید اینجوري میشد_  آوردم و روي صورت خیسم دست کشیدم

   لبخند تلخی زد

   این امتحان خداست   _ 

   پنجره گرفتمسري تکون دادم و  سرمو سمت  

زمستون شده....دونه هاي برف خیلی آروم میرقصیدن و روي زمین می افتادن....چقدر  "

   "سفید...چقدر پاك

  زمستون فصل قشنگیه _ 

   سرمو تکون دادم و لبخند کجی زدم

   ولی پاییز قشنگتره _ 

   تو پاییز باهاش آشنا شدي آره؟! _ 

میزاري براش پدر باشم  _  یره شدم سرمو تکون دادم و بازم به رقص برف پشت شیشه خ

  سري تکون داد من هیچوقت نمیتونم زنت باشم_  نگاهی به صورت نگرانمی انداختم   آروا؟؟؟

   چشمام رو بخار شیشه مونده بود  مطمئن باش تا ابد برام مثل خواهر میمونی _ 

   من حوصله ي جشن ندارم به خاله بگو _ 

   سرمو تکون دادم  زدواج ما مصلحتیه گفتم که جشن نمیخواد فقط نباید بدونه ا_ 
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   چی باعث شده نگاهت رو پنجره بمونه؟؟! _ 

   دلم سرما میخواد_ 

   آروا به خودت بیا_ 

  خوب میشم....بخاطر بچه ام خوب میشم _  نگاهی بهش انداختم و دستی روي شکمم کشیدم

با صداي جیغ  "دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را " لبخندي زد و خیلی آروم از اتاق خارج شد

   برهون پریدم بیرون  

   من اینجام دخترم_ 

   صداي حرف زدنت بین گریه به گوشم رسید

   خسی نیش_ 

   با لبخند وارد اتاقش شدم....بابا پایین تختش تو رختخواب نشسته بود و گرفته بودش تو بغل

  سلام بابا 

   سلام عزیزم خوبی برگشت سمتم

   توبغلم گرفتم وبرهونوکه با اخم داشت منونگاه میکردلبخندگرمی بهش زدم  

   باباجون چرادیشب حالت بد شد

   بارمان چیزي بهت گفته بود؟؟ دستشرو رو دستم گذاشت ودرحالیکه اخم کرده بود

نه بابا من غذا نخورده بودم    رگ گردنش بیرون زده بودوچشماش ثابت روي صورتم بود

   فشارافتاد

نش دوخت اگه بابا ندونه که یاشار زنده است اتفاقی نمیوفته چون  ونگاهم به صورت مهربو

   اینجوري دیگه نگران نیست

   بابا بارمان مرد خوبیه آروا مطمعن باشم 

   مامان چطوره ؟ سري تکون داد وبه تخت برهودتکیه داد 
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   دیروز اسممو به زبون آورد لبخند قشنگی  گوشه لبش نشست 

  موهاش فروبردوسرشو پایین انداخت ودستشوتو

بابام شده بود همون مسعود بیست وسه چهارساله ي گذشته که از هر حرکت ساراش  ذوق  

   زده میشه

  

   خیلی خوبه

   منم بیام ببینمش ؟؟  ولبخندي زدم وگوشه لبمو گاز گرفتم 

   سریع سرشو به نشونه منفی تکون داد  

  اون حالتهاي اولیه اش دورشدهنه نه دکترش گفته فعلا توشلوغی نباشه  چون تازه کمی از 

   چه اخمی کرده؟؟  سرمو تکون دادم به برهون که تو بغلم خوابیده بود خیره شدم

   بلندشدم تا بذارمش توي تختش

   جدیدا اخموشده

   نگران نباش  بابا ایستاد وبالش وپتوشوتو دستش گرفت

   بابا بیا صبحانه بخور وبعدبرو رفت سمت درومنم دنبالش راه افتادم  

  باصدا خندید ودستگیره در پایین کشید نه بابا جون برم که دیرشده میترسم از کاربیکارشم

   گشنه نرو بابا

   سرمو تکون دادم   راستی شما اینجارو خریدید آره ؟؟ برگشت سمتم وابرویی بالا انداخت 

   ان مرد خوبیهمطمعنم که بارم

سرموزیرانداختم تا بابا لبخند پهنم  نبینه وصداي باز وبسته شدن درخبرازرفتن بابا داد  

   برگشتم تو اتاقم ودفترچه روبازکردم 

   بریم بالا  با کمک رها از ماشین پیاده شدم وبه دفتر عقد خیره شدم 
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   رهام هنوزم دیرنشده  نگاه گذرایی به رهام انداختم

  برید بالا  ذاشت وکمی هولم داد دستشو پشتم گ

   رها نگاه غمگینی به ما انداخت 

   بریدبالاتا عمو مسعودبیاد کاش میذاشتید  همه بیان اینکه نشد عقد 

آروا جونم آروم  با قدم هاي لرزون وکمک رها پله ها روبالا رفتم وروي اولین صندلی نشستم 

   باش داري می لرزي 

ق بود  انگار که چشمام تو سفربودن ودهنم رو دوخته بودن  نگاهم به سرامیک سفید کف اتا

   خوبی بابا ولی بازسرم بلند نکردم صداي بابا ورهام به گوشم رسید  هیچ حرفی نزدم 

   بدون نگاه کردن بهش  فقط سري تکون دادم صداي عاقد  مثل ناقوس مرگ  تو گوشم پیچید 

   ضربان قلبم رو ي هزاربود ودستام یخ زده بود

عزیزم باید  دخترکوچولوم با تمام توانش به شکمم ضربه میزد رها دستشو روشونه ام گذاشت 

  بگی بله

م دستموروي شکمم گذاشتم آروم باش واشکم  دهنمو باز کردم وچیزي شبیه بله به زبون آورد

با   وتمام صداهاي اطرافم قطع شد نگاهم هنوز روي سرامیک  سفید کف سالن بود سرازیرشد

   با با جون آروا خوبی ؟  کمک کسی ایستادم وصدایی بهم نزدیک شد

  باید استراحت کنی  سرمو تکون دادم ودستامو به دستاي گرمش سپردم 

نگ صداي بابا بودم وحالا که دارمش دلتنگ صدایی هستم که هرگز  چه روزهایی که دلت

برنمیگرده کفشهاي بابا به آرومی کنار کفشهاي تیره ام می اومدن صداي بسته شدن در همون  

   موسیقی قدیمی که تو ماشین بابا پخش میشد

   

رباطن زدي  اي که مه این چنین  به طوفان تن مرا سپردي اي که رفته با خود دلی شکسته بردي

   به دفتر من
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اي خداي عالم  چگونه  بعد تو نیامد چه ها که بر سر من   بعد تو نیامد چه ها که بر سر من

   آنکه روزگاري پناه ویاورم شد باورم شد

  

    بعد تو نیامد چه ها که بر سر من بعد تو نیامد چه ها که بر سر من

   اي خداي عالم  چگونه باورم شد

  

زیر لب بخندد به مرگ   سایه اش نماند  همیشه بر سر من آنکه روزگاري پناه ویاورم شد 

وصف حال عجیبم بود تازه میفهمیدم که چرا   زیر لب بخندد به مرگ وپرپر من    وپرپر من

   همیشه  این موسیقی رو گوش می دادم چرا همیشه به این موسیقی  توجه میکردم

رفتی   رفتی ونهادي چه آسان دل مرا به زیرپا  بال وخسته ام رفتی وندیدي که بی تو شکسته 

   اي به دل آشنا  تا که هستم بیا    وخیالت زمانی نمیکند مرا رها

همه آدمها   وبارمان چقدربه دل من آشنا بود چقدر آروم حال عجیبم وصف شد ومن نفهمیدم  

یک نفرکه پر کشیده  د یک نفرودارن که به دلشون آشناست ودل من با یک نفرانس گرفته بو

  بود

ایسـتادم کنار پنجـره و دستمو روي شکمم گذاشـتم....شب چـادر سیاهشو توي کوچه پهـن  

   کرده بود و ستاره هـا به آرومی چشمـک میزدن....دخترم ضربه اي به شکمم زد

دسـتمو روي شیشـه " عزیزم چرا اینقدر بی تابی میکنی؟!!امروز خیلی شیـطون شـدي!! "

ـدم و شکـل نامشخصی روش ترسیـم کردم....بچـه داشـت اذیــتم میکرد....نشسـتم روي  کشی

...لگـد   "عزیز دلـم....یه کم آرومـتر مامان دردش میگیره  "صندلی و آروم تکونش دادم 

محکمی به شکمم زد که باعـث انقباض شـدیدش شـد... جیغ خفیفی زدم و کمی خم  
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و ول میکرد....گوشی رو از روي میز کنارم برداشـتم و   شـدم....زیر شکـمم درد میگرفـت

جواب بـده  "شماره رهـامو گرفـتم...یه بوق...دو بوق...سه بوق.. قطع شــد....تکرارو زدم.... 

   ...."رهـام

   الـو _ 

  نفسمـو با صدا بیرون دادم

   رهـام زود بیـا_ 

   نگـرانی از صداش معـلوم بود

   ارم میـامچی شـده؟!!من نزدیکم آروا د  _ 

گوشی رو قطع کردم....دردم کم شـده بود...ایسـتادم و شلـوارمو عوض کردم که باز دردم  

صداي  "عزیزم تازه شیش ماهـته چرا اینجوري میکنی؟!!"شروع شـد...نشسـتم روي زمیــن 

   آروا _   باز شـدن در و فریاد رهـام به گوشم رسیــد

   صورتـم خیس عرق شـده بود

  رهـام_ 

   از کی درد داري؟؟!  _  وارد اتاق شـد و با یه حرکــت بلندم کرد

   تازه شروع شـده 

درد بدي توي دلـم پیچیــد که فریـاد بلـندي زدم....رهـام گذاشـتم رو صندلی عقـب و با  

   دسـتشو روي بوق فشـار داد آروم نفس بکــش _  شتـاب راه افتـاد

دسـتمو روي شکـمم گذاشـتم و   ـان خارجش کـننفس عمیق بکش...از بینی بگیره و از ده _ 

   آآآآي بابا _  چنگی بهــش زدم 

   الو سلـام عمو  _  رهـام گوشیشـمو از جیبش در آورد و حیـن رانندگی شماره بابا رو گرفــت

 ...._ 
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   راســتش آروا درد داره منم دارم میبرمش بیمارسـتان _ 

  

  نه نگران نباشیــد _ 

 ..._ 

   ودمونبیمارسـتان خ _ 

   چشـم _ 

و گوشی رو قطع کرد و دور زد....درد هـام نزدیک شـده بود و هربار بیشتر از دفعـه قبل  

   دارم میمیرم  _  میشـد...رهـام ایسـتاد و اومـد عقب کمــک مـن

   چرنـد نگو  _ 

   پـله ها رو دویـد بالـا و بلـند صدا زد

   خـانم فضــلی _ 

رهـام گذاشـتم روي تخــت....صداهاي اطرافـم گنگ شـده  چنـد پرسـتار دورم جمع شـدن و 

بود و فقط صداي فریـاد خودم واضــح بود....صداي پزشــکی که اسممو میاورد به گوشـم  

   آروا ازت میخوام زور بزنی _  رسیـد

   با تمـام وجودم فریـاد زدم....جوري کـه گلـوم سوخــت و از هوش رفــتم....

   آروا عزیزم _ 

  وش نواز بابام بـودصداي گ

   دخـترم  _ 

   آروم چشمــامو باز کردم و سرمو برگردونـدم سمــت صداي بابا

   عزیزم خوبی؟؟

   لبخـندي زد  بچـه ام _ 
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نفسمو با صدا بیرون   دخــترت خوبه بابا جون فقط چون زودتر به دنیـا اومـد تو دستـگاهه  _ 

   تشـنه اي؟؟ _  دادم و دســتمو گذاشـتم رو شکـمم که درد میکرد

  لبمـو با زبونـم تر کردم 

   بابا میخوام بچـه رو ببیــنم _ 

   و لیوان آبمیـوه رو گرفــت سمـتم  نمیشـه باید یه کم بهــتر شی _ 

   بابا بزار بچـه رو ببیــنم _ 

و با نگـاهی ملتمــس بهـش خیره شــدم...سري تکون داد و از اتاق خارج شـد....شکـمم درد  

  نسـتم تکون بخورم...بابا با ویلچر وارد اتاق شــدداشـت و نمیتو

لبخــندي زد و با کمک بابا نشســتم روي    میزارمــت این رو و میریــم نوه امو میبینـیم _ 

  خیلی کوچولوئه _  ویلچر

   سرمو که توي دســتم بود جا به جا کردم

   نمیزارن بري داخــل ولی چون رهـامو میشــناسن با کلی خط و نشـون اجازه دادن _ 

پشــت اتاق شیشــه اي ایسـتادیم و پرسـتاري درو باز کرد....بابا چرخـو سمت دستــگاه  

شیشــه اي هدایــت کرد و کنار یکی از اونهــا ایســتاد نگـاهم روي موجود کوچیـک و  

بود خیره موند.....یه بچــه خیلی کوچیـک که فقط لاستیــک داشــت   سفیـدي که توي دستـگاه

و چشماشـو بسـته بود....موهاي بورش کم پشــت بودن و دســت کوچولوشو گذاشـته بود  

   نزدیـک دهـنش...

   دیگـه باید به فکر بچـه ات باشی _ 

  لبخـندي زدم و دسـتمو روي شیشـه دستگـاه کشیـدم

قطره   بزاریتو صندوق خاطراتت الـان وظیفـه مهمی داري....تو یه مادري باید گذشـــته رو _ 

   آروا _   "بایـد به فکر دختر نازم باشــم"اشکی از گوشـه چشمم چکیــد 
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سـاکت برهـون   _  با صداي بارمـان سرمو از توي دفتـرچه بیرون آوردم و دویــدم بیرون اتاق

   لبخــندي زد و اومـد سمــتم خوابـه

   مهگشــن

   همیشـه گشنه اي _   لبخـندي زدم و دسـتشو کشیـدم سمت آشپزخونه

و از پشـــت بغـلم   دلـم واســت تنگ شـده بود _  پلیورشـو درآورد و پرت کرد روي صنـدلی

   کرد

   نـکن دیوونه _ 

   سرشـو تو موهـام فرو برد 

م  لبخــندي زدم و سرمو کامل برگردونـد عشــق خودمی به خودم مربوطـه  _ 

سمــتش....چشماي رنـگ شبـش چراغـونی بود...مثل گذشـته هـا....لبامو محکم گذاشــتم رو 

   لباش

  

  

   بارمـان _  سـرمو عقب بردم و تو چشماش که قرمز شـده بود خیره شـدم

   جـانم؟_ 

برو برهـونو بیدار کـن  _  لبخـندي زدم و دسـتمو گذاشـتم روي سینـه اشو به عقب هلـش دادم 

   بچـه پرو _  دسـتی تو موهـاي پر پشـتش کشیــد یه چیزي بخــوره

نوبـت خنده    _  و از آشپزخونه خارج شـد....با صداي بلـند خندیدم و صداي ضعیفشـو شنیــدم

   منـم میشـه

   بارمـان زود باش _  تخم مرغی رو توي تابـه شکـستم و نونو روي میـز گذاشـتم  

قبل ما شروع کردي    _  و چیـدم و نشسـتم روي صنـدلیـم و لقمـه اي براي خودم گرفـتممیــز

  کـه
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   گشنه ام بود  _   لبخـند پهنی زدم و به بارمـان که برهـون تو بغـلش بود خیره شـدم

  نوش جونــت  _  برهـونو گذاشـت روي صنـدلیش و نشسـت رو به روم

   دسـتمو رو موهـاي بور برهـون کشیـدم

   سـرشـو تکون داد دخترم خوبی؟؟ _ 

   بلیـم لالا _ 

   بارمـان لبخـندي زد و لقمه ي کوچولویی رو گرفـت سمـتش

بخور دخـترم از ایـن به بعـد هفته اي دو سه بار از بیرون غذا میگیریـم مامانــت آشپزي   _ 

   برهـون لقمه رو تو دهـنش گذاشــت بلـد نیسـت

   بشدنی _ 

حـالـا اینو بخـور تا یه فکر به حال   _  د خنـدید و دسـتاشو بهم کوبیــدبارمـان با صداي بلــن

   بستنی کنیـم عزیزم

برهـون خوابالـو لقمه رو میجویــد و بارمـان باهـاش حرف میزد....نگاهی بهـشون انداخـتم و  

زندگی جریان آب جاري رودخـونه اسـت توي ایـن راه سنـگ و چوب  "سري تکون دادم  

..پستی و بلـندي زیادي هســت مهم اینه که در نهـایت این آب به دریا میریزه و تو وجود داره.

   "مسیــر زندگی همیشـه طوفـان و سختی هسـت 

  

  

   سه سـال بعد

   اي بابا آریا بشیــن _ 

   نع _   دسـتاشو بهـم کوبیـد و رفــت پشــت مبل قایـم شـد

   من باهـات قهر میکنم _  کلـافه نفسـمو بیرون دادم
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و نشسـتم روي زمیــن....سرشـو از پشــت مبل بیرون آورد و با چشماي سـیاهش بهم خیره  

   ممنی _  شـد

   لبخـندي بهــش زدم

   جون مامانی؟_ 

   عشق مامان  _  با ذوق دویـد سمتم و خودشـو پرت کرد تو بغـلم...چندیـن بار بوسیـدمش

داي زنـگ در بلـند شـد...همونطور که آریتا تو بغـلم بود  سرشـو رو شونه ام گذاشـت...که ص

  _   درو باز کردم و برهـونو دیـدم که با موهـاي بافـته شـده و مرتـبش پشــت در ایسـتاده

  مامان بابا جون مسـعود گفـت بیایــد پاییــن واسه شـام

   باشـه مامان جون  _  لبخـندي بهــش زدم

عشــق   _  واهرش و برهــون با محبــت آریا رو ازم گرفــتآریـا خودشـو دراز کرد سمـت خ

   آجی

   کلــیدو توي دسـتتم گرفـتم و درو بسـتم

   برهـون مامانی مواظب باش _ 

  حواسـم هســت_  با احتیـاط از پـله ها رد شـد و آریا رو گذاشــت رو زمیــن

  _   در چشمامو پر کـردلبخـندي زدم و زنـگو فشـار دادم....در باز شـد و صورت خندون ما

   سـلـام مامان جون

  سـلـام عزیزم _   و خم شـدم و گونه اشـو بوسیـدم....با صداي ضعیف و همیشگیش جواب داد

آریا دویـد تو و شروع کرد بالـا و پاییــن پریـدن...بابا و بارمـان شونه به شونه هم دیگـه از  

   خیـره شـدنبالــکن وارد خونـه شـدن و با لبخـند به ما 

  آروا بایـد کارت دعـوت بفرسـتم بیاي پاییــن _ 
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ایـن چه حرفیـه بابا  _  لبخـندي بهــش زدم و دویـدم سمـت آریا که داشــت تلفــنو میکشیــد 

بارمـان اومـد سمـتم و آریا رو گرفـت   آریا خیلی شیطون شـده میترسـم مامان اذیــت شـه

  محکم بوسیــدشو  چه خبره بابایی جون   _  بغـلش

   بیــاید شـام _ 

برهـون دویــد داخـل آشپزخونه و مـا هم دنبالـش رفـتیم...مادر میزو چیــده بود....نگاهی به  

چشماش به رنـگ پاییــزش انداخـتم و نشسـتم رو صندلی....بارمـان کنارم نشسـت و بابا کنار 

مامان جاي گرفـت...برهــون با ذوق به داداش کوچولوش غـذا میـداد....بارمـان دسـتشو رو  

دسـتم گذاشـت و لبخـندي بهـم زد....نگـاهمو به صورتـش دوخـتم و بهـش لبخـندي  

زدم....دیگـه خبري از پوسـت چروکیـده و قرمـز نبود فقــط بارمـان بود همون بارمـان  

همیشگـی خودم....لبخـندي زدم و از پنجره آشپزخونه به کوچـه همون محـل قدیمی زندگیم  

وا...همون دختر لجبازي که هرگز فکر نمیکرد روزي اینقدر  این منم آر " خیره شـدم 

خوشبخـت بشـه...خوشبخـتریـن زن دنیـا..و حآلا میدونم که یاشارو با همه ي بدیهاش 

نگاهم روي برگ هاي پاییزي بود که تو دسـتاي باد می رقصــیدن....قطره اشکی    "بخشیـدم..

خـداوند تو    "ر از روي شوق و شادي بود....از گوشـه چشمم سر خورد...قطره اشکی ازکه اینبا

مسیـر زندگی همه ي بنده هاشو امتحـان میکنه و در نهـایت کی که توکـل کرده پیروز  

میشــه...کاش به جاي غر زدن از سختی مسیر...به جاي غر زدن از طولـانی بودن راه کمی هم  

ی خاص خودشـو داره... و هر  به زیبایی هاي جاده ي زندگی نگـاه کنیم....هر فصــلی زیبای

آدمی توي یــک فصل خاص عاشق تر از همیشـه اســت....و براي من آروا معتمـد پـاییز  

    "زیباتریـن و عاشقـانه تریـن فصــل خداســت 

  

   پایان  
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